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باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می آید. آسمان و 
زمین به هم می ریزد، فرشته ها کم طاقت می شوند و شیون کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  حــال و هــوای  می کنند.  لحظه شماری  قبرش 
و خیابان می پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ  دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...
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را عوض  آمده ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می گوییم چشم ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می کند؛ 
فرق نمی گذارد؛ همه را می خَرَد؛ دَرهَم می خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می خَرَد و با خود 
می برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می گوید: اگر از روی 

سینه ام کنار بروی نجاتت می دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو.

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه هایتان: علی اکبر 
و علی اصغرتان، با نازدانه ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه به کوچه 
و خانه به خانه می گردید، پیدایشان می کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است.

امسال با صدای بلند فریاد می زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  نسالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می زنیم »سِلمٌلَِمَ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه ها، جلوی پایمان را روشن می کنی؛ زندگی مان 
را نور می بخشی؛ فرق نمی گذاری. نور تو همه را روشن می کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره پروری داند.

نوکری مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت وگو و تشکیل 
راهبرد های  تعیین  و  سیاست ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه  ها و راهبرد های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی!
قانون نانوشته، نوشته شده و پیش شرط جدّی ما در مناسبت های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه  ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه  های جهاد تبیینی 

: را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه ها عبارت اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســلامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو به جلو(؛

3. تبیین پیشرفت ها و دستاورد های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین بردن 
لجن پراکنی  ها و ایجاد حس »ما می توانیم«(؛

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی سازی 
جنگ شناختی(.

کلان راهبرد ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند . تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.
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فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می شود، مهم اســت . در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است . اگر 
بهترین محتوا ها با بهترین بسته بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت.

تحول اول: نشرخوبی ها رویکردی 5ساله!
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می خواهیم را نمی شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد های جمهوری اسلامی را بیان می کنیم 
ولی مخاطب مان برداشتی برعکس دارد . از این واکنش مخاطب می فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست . اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می کند ! لزوما

پیام خیلی مهم نیست . اینکه مخاطب عیب یاب است، منفی یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می شود اول نقاط منفی  را می بیند، مهم است . حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می خورد . درنتیجه در فضای تبلیغ پیام ، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می کند باید توجه کرد.

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــلاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می دهیم، نصیحت می کنیم اســتــدلال مــی آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته ایم نیست . این ها را در فضایی انجام می دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی گذارد . «1 باید فرهنگ سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می دهیم، نصیحت می کنیم، استدلال 
می کنیم، منطق مــی آوریــم، اثــر نمی کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده ام »فرهنگ سازی«؛ فرهنگ سازی یعنی همین  خواسته ایم نیست. من بارها تکرار 
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که پیام ما در آن اثر می کند با فرهنگ سازی ایجاد می شود . ما در جامعه 
باید فرهنگ سازی کنیم. آدمی که روحیه اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت ها  و  ظرفیت ها  بخواهید  اینکه  ــت .  اس سخت 
به تنهایی عمل نمی کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می زند.

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به خوبی سر جایش نمی نشیند. به صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی دهد؛ زمانی جواب می دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می شود جامعه را به این 

سمت برد .

ویژگی امیدواربودن و سرمایه ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می بینیم را همه جا جار بزنیم 
تا تسکین خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد . اینکه هرجا یک خوبی می بینیم 
آن را بیان کنیم ، آن وقت در آن فضا منطق اثر می کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی ها را می بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می بیند نقل کند . مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می شود.

می توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این ها خیلی بیشتر است. می توانید فضا به وجود بیاورید، می توانید بصیرت دهی کنید، می توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می بینید  امیددهی 
مهم ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن ها را با انواع شیوه ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746(.
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا های امیدوار کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت هاست. به ما می گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه روز بدتر می شوید .

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت گرا یا منفی گرا هستند . 

اگر تلاش کنیم ویژگی  های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود.

»نشر خوبی ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــلاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن هاست که یکی از جدی ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی ها می خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است.

نشر خوبی ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی ها و روایت و نشر آن ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش  کند.

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب بینی و آسیب شناسی، در نقطه مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب ها، عیوب، آفت ها و چالش هایش برای ما جلوه گری می کند.

 ، صــدور و  خوب اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به راحتی می توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه بیت های این غزل بی بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش ازپیش روشن می کند، کلام رازآلود و معجزه آسای عقیلهٔ 
أیـــتُإلّاجََمیلا«.  بنی هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــارَ

: شاخصه و گام های عملیاتی این دارویِ کم نظیر، عبارت اند از

1. شناخت خوبی ها؛

2. دیدن خوبی ها؛

3. روایت خوبی ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی ها
1. شناخت خوبی ها )کدام خوبی ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی ها و رفتار های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی ها، فرصتی برای گفت وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است.

2. دیدن خوبی ها )در هر مواجهه ای، اول خوبی ها و دارایی ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه عــنــوان  امـــروز  ضعف بینی،  و  عیب یابی  آسیب شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب شناسانی حرفه ای و پرمدعا در عرصه های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب بینی پیدا کند و خوبی ها، دارایی ها و قوت های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب شناسی و دیدن خلأ هاست. دیدن خوبی ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب ها  در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب ها، عیوب، آفت ها و چالش هایش برای ما 

جلوه می کند.

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می شود؛ ولی اگر سرمایه ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم آفرین و حرکت زا هستند- برمی خیزد و پیش می رود.

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می پسندیم را اعلام کنیم(

، دنیای ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند های مکرر دریافت می کند و پیام های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می گیرد که پیام کلیدی 

ً
می گیرد، هر بیننده ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد.

ــلان پسند ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی هــا، همین اب یــکــی از مسیر ها بـ
ناپسند های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت های مختلف ابراز کنند و آنچه می پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست.

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می شود، قدرت بیشتری می یابد.

4. دعوت به خوبی ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر به معروف و 
نهی ازمنکر ذکر شده، دعوت  به  خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 



...   |   درآمد   |   19 

گسترده تر از امربه معروف و نهی ازمنکر است و حتی می توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش نیاز دانست. امربه معروف و نهی از منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است.

5. روایت خوبی ها )خوبی های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی ها وقتی می تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی ها برسد.

اگر مــردم ما، به عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی هایی 
که در اطراف خود می بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می شود  خلق  »کــلان روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی ها بیشتر شــود، این 
کــلان روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می کند.

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی ها به دیدن و روایت خوبی ها بسنده نمی کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی ها و مکمل 
را در خوبی هایشان راســخ تــر می کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو های متعدد و قابل تکثیر می سازد.

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
می شود؛ اما نباید در این اندازه محدود شد. فرهنگ نشر خوبی ها، می گوید 
هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی را خلق 
ــراد به محل زندگی یا موقف  کــرده قــدردانــی کنیم، یا اینکه با جمعی از اف

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم.
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انسان ها وقتی می فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب بودن می یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی ها، به مردم می دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار های ایجاد »ولاء طرفینی« برای 
تقویت اتحاد و پیوند های اجتماعی

تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین کنندگان و طیف متدینین باید مورد توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق ومداراست.

اعلام بیزاری از بی حجاب ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن ها را ببینیم ؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند . باید بی حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود  وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی حجاب ها زیاد می شود و بالعکس. ابراز کینه ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی حجاب زیاد می شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم نشینی و گفت وگو کم است .

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است . همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه  ها فرمودند: این معنویتی که به دست آورده اید را خر

همدلی و خنثی سازیِ دوقطبی  ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه های دشواری را، تنگه های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به واسطهٔ افزایش بغض و غضب ، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد ه ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت  ها برای ایجاد تحول دوم است. می توانیم 
نسالََمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلَِمَ این گفت وگو را با مردم مطر
می رساند . این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می دهیم .

بــایــد اعـــلام کنیم کــه مــا مــشــکــلات و اخــتــلاف هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن کُم« و »سِلمٌلَِمَ نوالا لَِمَ لّیٌ کم«، »وَ نأحَبَّ لَِمَ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد ه ایم . »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  نحارَ سالََمکُموَحَربٌلَِمَ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات ، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای  های تبلیغی ضروری می دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می پردازیم، توجه به 

این بحث به صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به نظر می رسد.

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در: 
https://khl.ink/f/52602(.
موَ ُ ةَلَهَ الََمحَبَّ عِیةِوَ حَمةَلِلرَّ قَلبَکَالرَّ شعِر

َ
ا 1. امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ

حقآنهاپر لطفدر مهربانیو مُحبتبهمردمو هُم؛دلترااز
َ
کل

َ
ا تَغتَنِِمُ

ً
یا ضارِ

ً
یِهمسَبُعا

َ
عَل لاتَکونَنَّ موَ طفَبِِهِ

ُّ
الل

یدنآنانباشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. در فکر گردان.مبادامانندحیواندرندهدر
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف ها 
را کمرنگ تر و کمرنگ تر می کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان شاءالله.

ین گسل در محرم امسال فعال تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم پوشی 
که گسل  هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی تــریــن محمل  های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه ریزی شده  اهانت  های  و  جسارت  ها 
ع، همه در همین راستا  ماست پاشی  های افراطی و بدون  مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی  های نورانی و تحول آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک کننده و حیات بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می شود. بی حجاب ها در برنامه ها و گردهمایی  های 
عمومی شرکت نمی کنند و آن هــا را تحریم کــرد ه انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل  هایی درحــال فعال شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله ی سیاسی ـ همدیگر را می گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.)1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:
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مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام کــردن آتشفشان نهفته و نیمه فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به معنای بی اهمیت بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده ایم و بازهم در محتوای  های 
محرم به آن  ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه فعال را برای خود فرض می دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می کنیم.

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل  های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن  ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می کند. اگر ولاء طرفینی و رفق و مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند.

»ولاءطرفینی« و آسیب های پیش روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(
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بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت هایی که 
در میدان بچه های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می کنیم که آن دیگری ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می رسد اگر به این ویژگی های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی توانیم خط کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می کنند 
و در یکجا استنشاق می کنند و مسئله هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می گوییم »حجاب« او هم می گوید »حجاب«، ما می گوییم »حکومت« او 

هم می گوید »حکومت« ما می گوییم »حدود« او هم می گوید »حدود«.

یکی از حرف های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می شوند. کرامت انسان به تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر ها شده است. آن ها توحید را حذف کرده اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن ها کرامت انسان را حذف کرده اند؛ به همین خاطر، طالبان 
نه رأی می گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست.

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی  های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه  های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند.
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از دیگر حــرف هــای نــوی کــه آقــا می فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـلام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست.

پس توجه به این مابازاء ها و ویژگی های جداکننده و توجه به آن دیگری ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش درآمد می ماند. حــالا باتوجه به ایــن دو 

مورد، مسئله را سر میز می گذاریم.

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت ها در محرم و معجزه 
»ولاء طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند های اجتماعی

در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می نشیند. بالاتر از این لایه و بالا تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســلامــی 
چسبندگی، کنارهم بودن و هیچ فاصله ای نداشتن. ایشان به طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می دانند:

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه آبادی در کتاب “شذرات المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 
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دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه سازی می کند و »ولاء طولی« 
حکومت سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می بیند. 
آیت الله شاه آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُاللَّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  اوَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده ای 

ندارد و درهم تنیده نمی شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می شود و چه مرزی دارد؟
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن عوام از امــام صادق  هم شامل مــی شــود؛ به دلیل روای
علیه السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند.

ولاء، سکه دورو است!
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه ۷2 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه ۷1 سوره توبه.
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت دادن، حامی شدن و انجام خــدمــات . ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ن وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
ا موجب تصحیح عمومی می شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می کند؛ >�قَ
ر<. �ب

الصَّ واصَوا �بِ �قَ

نکته این است که این اصــل، راه حــل مسئله امربه معروف و نهی از منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء طرفینی از بین رفت امر به معروف قاعدتا

للعَوام« و 
ً
می رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

۸0 درصد آن با نهی از منکر لسانی است، از کار می افتد و به طور طبیعی اگر 
نهی از منکر لسانی از کار افتاد همه کار ها گردن قوه قهریه می افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده اند.

یچه امربه معروف و نهی از منکر  روش های حل مسائل فرهنگی از در
) )پند و بند و تدبیر

نظریه پردازی  ــا  آن ه ــاس  اس بــر  می توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش ها را به دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر به معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب اللهی ما، دو گانه خوانده می شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو گانه شده اســت. اینکه می بینید دوستان حزب اللهی نسبت به 
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کار فرهنگی شرطی شده اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته اند و 
آقــا! تو می خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می شوند  همین که می گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه گانه است:

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این هاست؛

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش ها نیز مداخله می کند و حتی ممکن است یک 

جا هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر به معروف و نهی از منکر است 
ع  تأثیر لسانی ای صــورت نمی گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس ۸0 درصد بار امر به معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم.

امر به معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می خواهد توصیه ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب اللهی که به علت هم حجره بودن با برخی متحجرین 
اصــلًا همدلی را بر نمی تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می دانند. اصلًا فرض کنیم این ها برانداز هستند -درحالی که برخی 
این گونه نیستند- این ها مثل تیرانداز های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم هــا را می کشتند. امــام با تفنگ دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار
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ج از مرز  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به هرحال بر اندازی که خار
است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع سلاحش با هم 

تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن وقتی شنیده می شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده ای ندارد. باید از انواع روش  هایی که می شود 
گفت وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست.

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام هایی است که می خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم.

بحث بعدی، در مورد محتوا های تاریخی و آیه و روایی است که می توان از 
آن ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه السلام 
ــده ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــلاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه ای انجام می دهند، 
این ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این ها را نهی نمی کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی ای دارد که 
موجب درگیری می شود و طرف نمی پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این قدر درمورد 
 نمی خواهد حکم امر به معروف را نقض کند. 

ً
امر به معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می کنیم می بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟  به  دنیا آمده مردم می گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث و میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می فرماید: »النَّ
را که نگاه می کنیم می بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می رود، به او می گوید: من 

می دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می دهم.

از این گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی از منکر هم بکن؛ اما وقتی که می بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی شود نهی از منکر کرد و اثر هم ندارد.

یبون و تبلیغ! یانی برای صحنه گردانی تر »هم قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه گردانان تریبون های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می دهیم. تولید محتوا های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت های تبلیغی خواهیم نشست.

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
نسالََمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلَِمَ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می دانیم.
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قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــلاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج  اسلام: محسن قنبریان، علی اصغر سهرابی، محمد 
جنتی محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَالَُهدی لامُعَلَىمَنِاتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات های تبلیغی(
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در فرایند تحقق اهــداف انقلاب اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی 
آخرین مرحله ای است که انقلاب به دنبال آن است. تحقق تمدن اسلامی 
متوقف بر تشکیل جامعۀ اسلامی است و جامعۀ اسلامی به معنای تحقق 
ولایت الهی در آن جامعه است که مهم ترین لازمۀ آن، تحقق ولایت بین 
مردم است و بعد هم ارتباط مردم با ولیّ جامعه. رهبر معظم انقلاب ولایت 
بین مؤمنان را این گونه تعریف می کنند: اتصال شدید یک عده از مردم که 
دارای فکر واحد و راه واحد هستند و برای رسیدن به مقصد، در حرکت و 
تلاش اند و مرزبندی خود را با دشمن مشخص کرده اند، برای اینکه هضم 
نشوند. طبق این بیان، نقطۀ مرکزی ولایت، آن اتصال شدید است که چند 
ویژگی دارد، به طوری که اگر این اتصال بین مــردم از بین بــرود، آن ولایت 
الهی زمینۀ تحقق خود در جامعه را از دست می دهد. ولایت مانند آن نگین 
انگشتری است که اگر اتصالِ رکاب آن از بین برود، آن نگین نمی تواند بر 

جای خودش قرار بگیرد.

ــن نــگــاه )تــوقــف اِعــمــال ولایـــت اهــل بــیــت؟عهم؟ بــر تحقق ولایـــت بین  بــا ای
مؤمنان(، اتحاد و اتصال و پیوستگی مردم خط قرمزی است که نباید از آن 

عبور کرد، باید عوامل آن را شناخت و موانعش را برطرف ساخت.

...

مقدمه
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اتصال بین مردم از اموری ناشی می شود مثل رفق و مدارا با دیگران، برآوردن 
 ، نیازها، سعۀ صدر داشتن در مقابل خطای آن ها و از همۀ این ها مهم تر
خدمات اجتماعی که نشانۀ همدلی و هم دردی و خیرخواهی برای دیگران 
است. باید از عواملی که این اتصال را به هم می زند، دوری کرد؛ چه عوامل 
، کینه، اختلاف  ، نداشتن سعۀ صدر ، تکبر درونی باشد مانند حسادت، غرور
و امثال آن و چه عوامل بیرونی مانند تفاوت های قومیتی، اختلاف طبقانی، 

فقر و ثروت، چپ و راست و امثال آن.

و باید به چالش های فکری در این زمینه پاسخ داد: آیا با منکر مماشات 
می کنیم؟ آیا از امر به معروف عقب نشسته ایم؟

پرداختن به سیرۀ اهل بیت؟عهم؟، هم شناخت صحیحی از عوامل و موانع 
این اتصال به ما می دهد و هم چالش های ذهنی را به بهترین وجه پاسخ 

خواهد داد.

تمام تلاش اهل بیت؟عهم؟ دربارۀ مردم، برطرف کردن گره های ذهنی آن ها و 
جلب قلوب آن ها برای جبهۀ حق بوده است. برای نمونه، به این دو روایت 
دربـــارۀ سیدالشهدا؟ع؟ توجه کنیم که هم به بُعد عاطفی و هم به بُعد 

معرفتی اشاره می کند:

ؤمنیَنلا وبِالَْمُ
ُ
حَرارَةًفیقُل سَیْنِ ُ لِقَتْلِالحْ  الِله؟صل؟: »اِنَّ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
روایت اول: ق

.« یعنی نحوۀ شهادت سیدالشهدا؟ع؟ چنان در لایه های عاطفی 
ً
بَدا

َ
دُا تَبْرُ

انسان اثر کرده است که هیچ گاه از بین نمی رود. شهادت فرزند خردسال 
حضرت، نحوۀ شهادت علمدار او و اسارت خاندان ایشان چنان غیرت را به 
جوش می آورد که هیچ گاه انسان دچار بی اعتنایی  در مقابل ظلم نمی شود.

مُهْجَتَهُفِیکَلِیَسْتَنْقِذَ
َ

ــذَل بَ روایــت دوم: در زیــارت اربعین آمــده اســت: »وَ
ةِ.« )خون دل خودش را داد تا بندگان را 

َ
لال

َ
ةِالضّ حَیْرَ ةِوَ

َ
هَال َ عِبَادَکَمِنَالْجْ

؟ع؟ ریخته شد تا برای  ــد.( خــون علی اصغر از گمراهی و حیرت نجات ده
باطل  چهرۀ  ظلمت  نشان دهندۀ  و  حسین؟ع؟  حقانیت  سند  همیشه 

باشد.
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حتی گاهی اثــرگــذاریِ سیرۀ عملی بیش از بیان اســت. امــام مجتبی؟ع؟ با 
مهربانی، مرد شامی را تغییر دادند. نگاه اهل بیت؟عهم؟ به خطای مؤمن این 
بوده که باید از فعل او تبری جست، نه از فاعل. این نگاه باعث می شود با 
تمام خیرخواهی، برای رفع عیب مؤمن تلاش کنیم. از فعل او نهی می کنیم؛ 
ولی اتصال خود با او را نیز تقویت می کنیم. امر به معروف می کنیم تا او را به 

جبهۀ حق متصل کنیم، نه اینکه موجب جدایی او از این جبهه شویم.

بنابراین به هم پیوستگی مؤمنان در جامعۀ اسلامی و نیز اتصال آن ها به 
امام جامعه، از کلان ترین و مهم ترین و راهبردی ترین مسائل جامعه است. 
این پیوستگی مؤمنان را به پیکر واحد تبدیل می کند که به وسیلۀ آن ها 
امت اسلامی تشکیل می شود و جامعۀ اسلامی به وجود می آید. در این 
میان، آن عنصری که مایۀ اتصال و ارتباط بوده و ازطرفی نقش حیات بخش 
اتصال  ، در  ــرف دیــگــر ازطـ و  مــؤمــنــان دارد  بـــرای تحقق ولاء طرفینی بین 
مؤمنان با امام جامعه نقش ایفا می کند، عبارت است از حلقه های میانی 
و میدان داران پیوستگی امت با هم و با امام. حلقۀ میانی در واقع همان 
مــیــان دار و مــیــدان دارِ ایستاده در میانۀ میدان اســت که با نقش آفرینی 
خود، مانعِ ازهم گسستگی مؤمنان از یکدیگر و نیز از امام جامعه می شود 
و با ترویج گفتمان وحدت و ایجاد یکپارچگی، زمینۀ نصرت امام را فراهم 
می سازد. با میان داری حلقه های میانی، انسجام اجتماعی و حرکت عمومی 

که لازمۀ قطعی تمدن سازی است، به بهترین شکل خود محقق می شود.

با توجه به حساسیت و اهمیت مسئلۀ ولاء طرفینی در همۀ عصرها و 
زمــان هــا، ایــدۀ »مــیــان دار«، گفتمان ولاء طرفینی مؤمنان با یکدیگر را به 
با ادبیات خود هیئتی ها به راحتی منتقل می کند و حتی  مخاطب هیئتی 
قابلیت آن را دارد که به عنوان سخت افزار اصلیِ حرکت عمومی در جامعه 
نقش ایفا کند؛ چراکه هم حلقۀ اتصال مؤمنان با همدیگر است و هم حلقۀ 
اتصال امام و مؤمنان است و نیز به لحاظ موضوعی و گفتمانی هم، مطالبۀ 
به ویژه  اقشار مختلف  بــرای  به راحتی  را  نیاز جامعه  و  امــت  امــام  مد نظر 
برای مخاطب هیئتی که بخش اعظمی از جامعۀ ایرانی اسلامی را تشکیل 
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می دهند، به گفتمان و در نهایت به جریان تبدیل می کند.

ایدۀ »میان دار« برگرفته از بیانیۀ گام دوم انقلاب است، آنجا که رهبر معظم 
انقلاب به نقش مــیــدان داری جــوانــان اشــاره می کنند: »انــقــلاب... آن گــاه 
جوانان را میدان دار اصلی حوادث و وارد عرصۀ مدیریت کرد. روحیه و باور 
’ما می توانیم‘ را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان، اتکا به 

توانایی داخلی را به همه آموخت و این، منشأ برکات بزرگ شد.«

ارتباط و دوستی  بــرای  ازآنجاکه توسعۀ اجتماعات مذهبی اصلی اساسی 
متدینان با یکدیگر و موجب حفظ رشتۀ اخوت است، ایدۀ فوق، گفتمان 
ادبیات  با  را  مؤمنان«  طرفینی  »ولاء  گفتمان  تقویت  نیز  و  ــیّ«  ول »نصرت 
گفتاریِ مخاطبِ هیئتی ترویج می کند. لذا سه کلیدواژۀ »امــام، میدان دار 
ــردم« بــا ســه کــلــیــدواژۀ مشهور هیئتی ها یعنی »مــــداح، مـــیـــان دار و  و مــ
سینه زن ها« مقایسه می شود و با تبیین وجوه شباهت این کلیدواژه ها و 
نیز مفاهیم و راهبردها و راهکارهای عملیاتیِ برآمده از آن ها، گفتمان »ولاء 

طرفینی« را تقویت می کند.
و السلام علی من اتبع الهدی.
مؤسسۀ تخصصی امیربیان
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ــن؟ع؟ ــی ــس ــان خـــیـــمـــۀ ح ــ ــی ــ م

معرفی راز نهفته در هیئت و خیمۀ اباعبدالله؟ع؟ به عنوان 
کوتاه ترین راه حسینی شدن





مجلس دوست داشتنی

تْبِفِنائِکَ
َّ
تىحَل

َّ
واحِال الَارْ

َ
عَلَى باعَبْدِالِلَّهوَ

َ
یْکَیاا

َ
لامُعَل لسَّ

َ
ا

لا وَ ارُ النَّّهَ وَ
ُ

یْل
َّ
الل بَــقِِىَ (مابَقیتُوَ

ً
بَـــدا

َ
یْکَمِــنّّىسَــلامُالِلَّه)ا

َ
عَل

عَلَى وَ  سَیْنِ ُ الحْ 
َ

لامُعَلَى لسَّ
َ
ا تِکُمْ یارَ لِزِ مِنّّى عَهْدِ

ْ
ال  آخِــرَ الُلَّه هُ

َ
جَعَل

. سَیْنِ ُ صْحابِالحْ
َ
عَلَىا وَ سَیْنِ ُ وْلادِالحْ

َ
عَلَىا وَ سَیْنِ ُ بنالحْ عَلَِىِّ

الحمدلله کــه امــســال هــم زنــده ایــم و زیــر خیمۀ ابــاعــبــدالله؟ع؟ کــنــار هم 
نشسته ایم. الحمدلله یک بار دیگر اربــاب ما را به مجلسشان راه دادند. 
با شــروع ماه محرم، بــرای هر هیئتی ای لازم است این روایــت را مــرور کند؛ 
چراکه به شدت انرژی بخش و زنده کننده است و موجب می شود با انگیزۀ 
بیشتری مجالس عزای سیدالشهدا؟ع؟ را گرم کند. البته این روایت را همۀ 
شما احتمالًا شنیده اید؛ اما نکته ای دارد که به احتمال خیلی زیــاد، به آن 
توجه نکرده اید. توجه به این نکته، زندگی ما را، اهداف ما را، تکاپو و تلاش ما 

را تغییر خواهد داد.

ضیل از اصحاب ســرّ امــام صــادق؟ع؟ که ملقّب به 
ُ

شخصی بــود به نــام ف
فقیه شیعه است. هروقت امام صادق؟ع؟ او را می دید، می فرمود: »زمین 
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به فضیل بن یسار آرامش می گیرد«1 و »هرکس دوست دارد مردی از اهل 
بهشت را ببیند، به او نگاه کند.«2 خیلی جالب است. می فرماید: »رحماللَّه
منّااهــلالبیت.« )خــدا رحمت کند فضیل را که از ما اهل بیت  هو فضیلاًو
است.( این فضیل با این خصوصیات، یک روز که امام را ملاقات کرد، امام 
ثونَ؟« )آیا با یکدیگر نشست وبرخاست دارید  دِّ َ تُحُ لِسونَو

َ
از او پرسیدند: »تَج

کَ.« )پاسخ داد: »بله،  ــدا : »نَعَم،جُعِلتُفِ
َ

و با هم گفت وگو می کنید؟( قــال
فدایت شــوم. این کار را می کنیم.«( امــام صــادق؟ع؟ چقدر زیبا فرمودند! 
تلکَالََمجالِسَ چقدر این فرمایش امام برای ما افتخار است! فرمودند: »إنَّ
ا.« )من این مجالس شما را دوست دارم.( این جمله دل شیعه را جلا  حِبُّّهُ

ُ
ا

حْیُوا
َ
می دهد و سیراب از محبت به امام می کند. بعد بلافاصله فرمودند: »فَأ

.« اینجا 
ُ

نَایَافُضَیْل مْرَ
َ
حْیَاأ

َ
.« )امر ما را زنده کنید.( »فَرَحِمَالُلَّهمَنْأ

ُ
نَایَافُضَیْل مْرَ

َ
أ

حضرت دعا می کند: »خدا رحمت کند کسی که امر ما اهل بیت را با برپایی 
این مجالس زنده بدارد.«3

نَا کِرْ ذُ وْ
َ
نَاأ کَرَ ،مَنْذَ

ُ
در ادامۀ روایت، حضرت به فضیل می فرماید: »یَافُضَیْل

بَدِ مِنْزَ کْثَرَ
َ
کَانَتْأ وْ

َ
ل هُذُنُوبَهُوَ

َ
الُلَّهل بَابِغَفَرَ

ُ
جَنَاحِالذّ

ُ
عِنْدَهُفَخَرَجَمِنْعَیْنِهِمِثْل

.« )ای فضیل، هرکس مصائب ما را ذکر کند یا برایش مصائب ما را  بَحْر
ْ
ال

بگویند و به اندازۀ بال مگسی اشک از چشمانش جاری شود، خدای متعال 
گناهانش را اگرچه به اندازۀ کف روی دریا باشد، می بخشد.( در واقع حضرت 

دارند با این روایت، جلسۀ هیئت و روضه خوانی ما را تشریح می کنند.

ما وقتی به هیئت می آییم گویا در خیمه اهلبیت وارد شده ایم و مهمان بر 
حضراتیم و منش اهل بیت بر این بوده که درنهایتِ کرامت به استقبال 
آن هــا مراجعه می کردند. مثلًا نقل شده است  مهمانانی می آمدند که به 
کــه جمعی بــه محضر امــام صـــادق؟ع؟ آمــدنــد. حضرت بــا کمال میل و با 
گرمی از ایشان استقبال کردند و دستور دادند تا غلامان بارهای آنان را بر 

1. رجال کشی، ج2، ص4۷0.
2. رجال کشی، ج2، ص4۷3.

3. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج12، ص20.
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، تا زمانی که می خواستند برگردند، از آن ها  زمین بگذارند و در آن چند روز
پذیرایی کامل کردند؛ اما هنگام بازگشت، حضرت فرمودند: نیاز نیست 
به آن ها کمک کنید! وقتی علت را جویا شدند، فرمودند: »ما اهل بیت از 
از  کسی  نمی کنیم  کمک  ولــی  می کنیم؛  استقبال  مشتاقانمان  و  محبان 
پیش ما برود.« پس اگر دیدیم دلمان برای هیئت پر می کشد ولی دلمان 
آن است که اهل بیت؟عهم؟ مشتاق  از هیئت برویم، دلیلش  نمی خواهد 
آمدنمان هستند؛ ولی مشتاق رفتنمان نه! اهل بیت؟عهم؟ منتظر و مشتاق 
 زمانی 

ً
 درنهایتِ کرامت به ما عنایت می کنند. مخصوصا

ً
ما هستند و قطعا

که تعدادی از مومنین کنار هم باشند و از اهل بیت؟عهم؟ یاد کنند.

در روایتی امام صادق؟ع؟ می فرماید: »هیچ دو نفر مؤمن بر ذکر ما اهل بیت 
بــر ملائکه اش  آن دو  ــود  آنکه خــداونــد متعال بــه وج جمع نشدند، مگر 
مباهات کرد« و فرمود: »ملائکه برای آن ها استغفار می کنند« که این موجب 
حرکت آن ها در مسیر قرب الهی می شود. عزیزان، طبق این روایــت نباید 
ملاک ارزش هیئت را فقط جمعیت قرار داد و کم بودن جمعیت را نشانۀ 
موفق نشدن هیئت دانست؛ گرچه به خاطر برکاتی که دارد، باید برای ازدیاد 

جمع مؤمنان از دل وجان مایه گذاشت و تمام توان را به میدان آورد.

اولین این اثر حضور در هیئت زنده شدن شخص هیئتی است. چقدر بزرگان 
اهتمام داشتند که روضــه بگیرند و در مجلس امــام حسین اشک بریزند 
علامه تهرانی این عارف بزرگوار مقید بودند در مجلس روضه خانگی هم با 
رعایت آداب شرکت کنند و در و دیوار خانه ای که در آن روضه خوانده می شد 
را محترم می شمردند. اما علاوه بر طهارت و نورانیتی که حضور در هیئت برای 

شخص ما دارد برکت دیگری دارد که از این اثر شخصی بسیار بالاتر است؟ 

هیئت؛ خیمه ای برای تأسیس حکومت علوی
آن نکته ای که عرض کردم کمتر به آن توجه شده، همین نکته است که اولًا 
 نشستن ما مؤمنان در 

ً
« اهل بیت؟عهم؟ در احیای أمر چیست؟ ثانیا »أمــرِ

این گونه مجالس، با احیای آن أمر چه ارتباطی دارد؟
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اگر بتوانیم همین نکته را امشب خوب درک کنیم، نقش هیئت ها در این 
زمان نیز معلوم می شود. معلوم می شود چرا امام صادق؟ع؟ فرمودند این 
دورهمی های حسینی و زینبی را دوست داریــم. پاسخ این سوال جایگاه 
هیئت را بــالا می بــرد.  رهبر معظم انقلاب در تبیین و توضیح ایــن دسته 
‘ که در روایــات آمــده اســت، در  از روایــات می فرمایند: »منظور از کلمۀ ’أمــر
اغلب موارد به معنای خلافت و حکومت است. یعنی آیا شما شیعیان در 
آن مجالس در مــورد خلافت و حکومت ما اهل بیت گفت وگو می کنید؟ 
اهل بیت؟عهم؟  کنید؟«  یــاری  ایجاد حکومت  در  را  ما  که چگونه می توانید 
درراستای تشکیل حکومت و ایجاد تمدن اسلامی، و تحقق ظهور حرکت 
آن را در زیــر خیمۀ ابــی عــبــدالله از  و مــبــارزهٔ مستمری داشتند و استمرار 
را پشتوانه،  کارکرد هیئت  شیعیان نیز می خواستند. پس اهل بیت؟عهم؟ 

تقویت کننده و مقدمۀ تحقق حکومت الهی و ظهور می دانستند.

گی برای میدان داری ین ویژ حساس تر
مــرحــوم آیـــت الله شـــاه آبـــادی، اســتــاد امـــام خمینی؟ره؟ در کتاب شــذرات 
کاملًا روشن  را  که بحث ما  بیان می کنند  را  المعارف نکتهٔ بسیار لطیفی 
می کند می فرمایند: بــرای تحقق ولایــت خدا و پیامبر و سیدالشهدا روی 
زمین، مقدمه ای لازم است. باید قبل از تحقق ولایت الله، ولایت و اتصال 
بین مردم درست شود؛ یعنی برای تحقق ولایت امام روی زمین که مانند 
نگین یک انگشتر است، اول باید رکاب این انگشتر شکل بگیرد؛ تا نگین 
 امیرمؤمنان؟ع؟ هم که 

ّ
بتواند سرجای خــود روی دســت قــرار بگیرد و الا

باشد، این امر باید 25 سال معلق بماند. پس باید اول جامعۀ ولایی شکل 
بگیرد تا امام بتواند امامت کند.

خب، حالا  ارتباط بین این مجالس و خلافت اهل بیت؟عهم؟ روشن تر شد 
یعنی بــرای تحقق ولایــت امــام در جامعه، این گونه مجالس نقش آفرینی 
می کنند. ارتباط و اتصال و پیوستگی مؤمنان با یکدیگر و یــادآوری ولایت 

اهل بیت؟عهم؟ منجر به احیای امر آن ها می شود. 
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حــالا بهتر می فهمیم کــه هیئت چــرا مقدس اســت، چــرا مهم اســت، چرا 
راهبردی است؟ چراکه اولین قدم برای حرکت در مسیر ظهور یعنی اتصال 
، در سایه جمع شدن زیر خیمهٔ اباعبدلله برای ما  شدید مؤمنان با همدیگر
مومنین حاصل می شود. اینکه به عشق ارباب دور هم جمع می شویم و 
قلوب ما به هم نزدیک می شود که به تعبیر روایت اگر این همدلی گسترده 
شــود ان شـــاءالله ظهور محقق می شود. حضرت حجت؟عج؟ فرمودند: 
عَهْدِ

ْ
بِال ــوَفــاءِ

ْ
ال فِی وبِ

ُ
قُل

ْ
ال مِــنَ اجْتِماع 

َ
عَــلَى الُلَّهلِطاعَتِهِ قَهُمُ

َ
وَفّ اشْیاعَنا  نَّ

َ
ا  ــوْ

َ
»وَل

دوشدارند، ایفایپیمانیکهبر شیعیاندر گر یُمْنَبِلِقائِنا،ا
ْ
مُال عَنَّْهُ رَ

َ
خّ

َ
مْلََماتَا یْهِ

َ
عَل

عادَةُ مُالسَّ ُ تْلَهَ
َ
ل تَعَجَّ

َ
ل نَّمیافتاد»وَ همدلمیشدند،ملاقاتمابرایشانبهتأخیر

شاهَدَتِنا« و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می شد. بِِمُ

بــرای همین اســت که حضور جمعی مومنان مهم اســت اهمیت حضور 
ــدرتِ محبت اباعبدالله  در مساجد در هیئات از همین جهت اســت و ق

الحسین در نزدیک کردن قلوب مؤمنان به همدیگر بی نظیر است.

حواسمان را خوب جمع کنیم. با تفرقه نمی توان این بار را به مقصد رساند. 
مانند بار سنگینی است که نمی توان به تنهایی آن را بلند کرد؛ ولی اگر جمع 
شوند، اگر یکی شوند، می توانند. نکتۀ دیگر این است که این اتصال شدید 
را فقط بر محور ولایت می توان شکل داد. ولایت ستون این خیمه است و 

محبت به امام، محبت مشترک بین بچه هیئتی هاست

آمــاده  ارتــبــاط مؤمنان با یکدیگر زمینۀ ارتــبــاط با حضرت حجت؟عج؟ را 
می کند؛ چنان که در داستان علی بن مهزیار به این موضوع اشــاره شده 
اســت. در این تشرف، امــام خود را مشتاق دیــدن علی بن مهزیار معرفی 
می کند؛ به گونه ای که به او می فرماید: »من شب و روز منتظر آمدنت بودم.« 
زمانی که علی بن مهزیار می گوید: »کسی نبود مرا به خدمت شما بیاورد.« 
حضرت مهدی؟عج؟ پاسخ می دهد: »آیا کسی را نیافتی که تو را راهنمایی 
کشیدند و سپس فرمودند:  را به روی زمین  کند؟« بعد انگشت مبارک 
ــاد کــردیــد بــه ضعفای مومنین سخت گرفتید و  »نـــه؛  شما امــوالــتــان را زی

رابطۀ خویشاوندی را در بین خود بریدید )صلۀ رحم انجام ندادید(.«
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باید تلاش کرد دیگران را به هیئت جذب کرد نفس کشیدن در زیر خیمه ای 
که برای امام حسین است انسان را آرام آرام اصلاح می کند تلاش کن دست 

دوستت را بگیری و به هیئت بیاوری.

هیئت داری به عشق سیدالشهدا؟ع؟
رفیق شهید ابراهیم هادی - که توصیه می کنم به جوان ها کتاب سلام بر 
ابراهیم را مطالعه کنند- می گوید ابراهیم با چند نفر صحبت کرد و هیئتش 
را به راه انداخت. اولین جلسات هم در منزل خودشان برگزار شد بعد از 
پایان برنامۀ هیئت، ابراهیم برای رفقا شام تهیه می کرد. کم کم برخی جوانان 
که به راه هــای خلاف کشیده شده بودند، پایشان به جلسات هفتگی باز 

شد.

سه ماه از تشکیل آن هیئت گذشت. به سبب افزایش شرکت کنندگان، 
دیگر منزل ابراهیم گنجایش نداشت. هیئت در منازل دوستان به صورت 

سیار برگزار می شد. سال ها گذشت. انقلاب اسلامی پیروز شد 

چند نفر از همان کسانی که آن زمــان، از محیط فساد جــدا شدند و اهل 
هیئت شده بودند در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند. ابراهیم 
شهید شد؛ اما هیئت که یادگارش بود، در محل برقرار ماند. در همان ایام 
دفاع مقدس، یک بار ابراهیم را در عالم رؤیا مشاهده کردم. او در باغی زیبا 
حضور داشت و برخی از دوستانش کنار او بودند. جلو رفتم و سلام کردم. 
قبل از اینکه چیزی بگویم، خودش جلو آمد و گفت: »سیدعلی، زمانی که 

شهید شدم و افتادم، آقا اباعبدالله؟ع؟ آمدند و مرا در آغوش گرفتند.« 

 اشــک ریختن بر امام 
ً
ــاور کنیم که اثــر ایــن مجالس صرفا عــزیــزان، باید ب

حسین؟ع؟ و ثواب اخروی آن نیست. البته که همین مقدار هم اثر بزرگی 
است؛ اما مهم، آثار فردی و اجتماعی این مجالس است. دغدغه اصلاح 
باید در ما هیئتی ها پررنگ  جامعه ،دغدغه اتصال شدید بین مومنین 

باشد. 

باید میون دار  مــردم باشد. هیئتی  بــرای عموم  باید موتور حرکت  هیئتی 
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اتصال قلوب  کند به  کمک می  که  کــاری  حرکت های اجتماعی باشد. هر 
مومنین باید هیئت، جلودار آن باشد. 

هیئت اباعبدالله؟ع؟؛ الگویی برای صدور محبت حسینی
حالا با مقایسه ای بین جامعه و هیئت، به نقش میانداری هیئت در جامعه 
کمی بیشتر می پردازیم. مهم ترین عامل در موفقیت هیئت، هماهنگی 
آن جمعی است که در آنجا حضور پیدا کرده اند. اگر وقتی که مداح درحال 
نوحه خواندن اســت، مــردم هرکدام مشغول خود باشند یا نتوانند با او 
هماهنگ شوند، مجلس به هم می ریزد. حالا در هیئت ها چه کسی جلوی 
این بی نظمی و ناهماهنگی را می گیرد و به مردم نظم می دهد و مردم را با 

. مداح هماهنگ می کند؟ بله میان دار

ــداح چــه سبکی را می خواهد  مــیــان دار هیئت اســت کــه می فهمد الان م
بخواند و همان را به مردم انتقال می دهد و با حضور مستمر بین صفوف 
مــردم، آن ها را هماهنگ می کند. او هرجا نیاز باشد، از مردم ذکر می گیرد؛ 
هرجا نیاز باشد، از مــردم حرکتی را می خواهد، مثل حلقه زدن یا کوچه باز 
کردن. به هرحال هر کاری را که نیاز باشد تا نظم جلسه درست شود، انجام 
می دهد تا هماهنگی اتفاق بیفتد. بــه ازای این سه عنصر مهم در هیئت 
یعنی مداح و سینه زن ها و میدان دار، سه عنصر مهم در جامعۀ اسلامی 
وجود دارد: امام، امت و میدان دار که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در بیانیۀ 
گام دوم، اوایل انقلاب، جوانان بودند که میدان دار حوادث و پیشرفت ها 
شدند. همان طور که هیئت به مــیــان دار نیاز دارد تا سینه زن ها را با هم 
متحد و مرتبط و یکپارچه و با مداح جلسه هماهنگ کند. به همین صورت، 
در جامعۀ اسلامی نیز میدان داران و میان دارانی می خواهیم که مؤمنان را با 

هم متحد و مرتبط و یکپارچه کنند و با امامِ امت همراه و هماهنگ سازند.

هیئت؛ میان دار جامعۀ حسینی
عــزیــزان در طــول زمـــان تــا اول انــقــلاب و دوران دفـــاع مــقــدس، هیئت ها 
کانون های اتصال و ارتباط مؤمنان با همدیگر برای پشتیبانی بودند. امام 
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خمینی؟ره؟ این گنج نهفته در هیئت را خوب شناسایی کرده بود. محرم 
سال 1342 محرم عجیبی بود. شهید عراقی نقل می کند:

قــم در محضر امـــام بــودیــم. ایــشــان فــرمــودنــد: »امــســال هیئت ها 
جهت دار باشند.« ما به امام عرض کردیم مهم ترین هیئت متعلق 
به طیّب است که طــرف دار شاه است و اگر او مخالفت کند، کارها 
خــراب می شود. امــام فرمودند: »طیب مسلمان است و در مقابل 
دینش مقاومت نمی کند.« ما رفتیم و به طیب گفتیم: »آقای خمینی 
فرموده اند که طیب مسلمان است و در مقابل دینش نمی ایستد.« 
همین که این حرف را زدیم، او سرش را پایین انداخت؛ بعد یکی از 
نوچه هایش را صدا زد و مقداری پول به او داد و گفت برو و یک عکس 
از آقا تهیه کن که جلوی دسته قرار بدهیم. او قبلًا عکس شاه را بزرگ 
می کرد و جلوی دسته قرار می داد؛ ولی حالا می خواست عکس امام را 

بگذارد و دسته راه بیندازد.

آن روز آمدند و به من گفتند که دستۀ طیب آمده و عکس حاج آقا 
روح الله را جلوی دسته گذاشته اســت. امــا در روز دوازدهـــم محرم 
طیب را دستگیر کردند و تنها شرط آزادی وی را اعلام دریافت پول 
از امــام بــرای آشــوب اعــلام کردند. طیب به ظاهر شرط را پذیرفت. تا 
روز آخر هم آن ها فکر نمی کردند از طیب رودست بخورند؛ به همین 
دلیل دادگاهش را علنی کردند و خبرنگارها آمدند که خبر را منعکس 
کنند. طیب وقتی پشت تریبون قرار گرفت، لباسش را بالا زد و نشان 
داد که سینه اش را سوزانده اند و گفت: »این ها این کار را کردند تا 
من بگویم که آقای خمینی به من پول داده تا این کار را بکنم. من 
اصلًا تا امروز ایشان را ندیده ام و اگر هم می دیدم، هرچه داشتم، به 
ایشان می دادم، نه اینکه پول بگیرم. حالا هم حتی اگر کشته شوم، 

این تهمت را نمی زنم.«1

1. khl.ink/f/28035
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طیب حاج رضایی، جریان هیئت و عزاداری را در زمان خودش در اوج خفقان 
و زورگویی شاه و دارودسته اش، میان داری کرد و در آخر هم با شهادت از 

دنیا رفت.1

اگر هیئت های مذهبی می خواهند مؤثر باشند، اگر می خواهند مصداق 
احیا و تقویت امر اهل بیت؟عهم؟ باشند، باید هم پیوستگی بین خودشان 
راتــقــویــت کنند و هــم ایــن اتــصــال را بــه دیــگــران ســرایــت بــدهــنــد. بــا این 
اقامۀ هیئت، همان احیای ولایت  امــروز  کارکرد اســت که می توان گفت 

اهل بیت؟عهم؟ در مصاف تمدّنی جبهۀ حق و باطل خواهد بود.

1. طیب حاج رضایی تا پیش از تحولش، بارها به جرم چاقوکشی به زنــدان افتاده بود و یک بار هم به 
بندرعباس تبعید شده بود. در مراسم جشن تولد پسر محمدرضا پهلوی، »تمام چهارراه مولوی تا شوش 
را فرش پوش کرد و طاق نصرت بست«. به دلیل اقداماتی که در 2۸مرداد به نفع تاج وتخت انجام داده بود، 

همواره مورد توجه محمدرضا پهلوی بود و حتی یک تپانچه از شاه هدیه گرفته بود.
گی های زبانزد شخصیتی و دلیل معروفیت طیب بود. او از جوانی به ورزش های  خشونت و اعمال زور از ویژ
باستانی و زورخانه ای علاقۀ زیادی داشت؛ به همین دلیل بدنی ورزیده داشت و بزن بهادر و اهل دعوا 
بود. حضور مستمر او در زورخانه های جنوب شهر از جمله زورخانۀ اصغر شاطر در خیابان انبار گندم 
نزدیکی میدان شوش تهران، زورخانۀ رضا کاشفی در بازارچۀ سعادت حوالی باغ فردوس محلۀ مولوی، 
زورخانه هایی در محله های پاچنار بازار بزرگ و محلۀ نظام آباد تهران و زورخانۀ شعبان جعفری معروف به 

شعبان بی مخ در محلۀ سنگلج تهران کم کم آوازه اش را بر سر زبان ها انداخت.
« انقلاب لقب داده انــد. او به زیر بیرق امام حسین؟ع؟ پناه برد. طیب  شهید طیب حاج رضایی را »حرّ
در دل عشق حسین؟ع؟ را داشــت. در اواخــر سال 1341 و اوایــل 1342، طیب دچار تحول درونــی شد و 
کم کن.« سرانجام در  کم کن، خا بارها دوستان و آشنایان از دهانش شنیده بودند که گفته بود: »خدایا، پا

11آبان1342 این گونه شد.
از سال 132۶ و پس از تشرف به کربلا و زیارت امام حسین؟ع؟ به جرگۀ مریدان سالار شهیدان پیوست. 
وی نخست در محلۀ قدیمی صابون پزخانه، بازارچۀ حاج غلامعلی در انتهای باغ فردوس خیابان مولوی 
کرد. بعدها به دلیل محدودیت مکان، از بازارچۀ حاج غلامعلی  در منزلش تعزیه داری حسینی را شروع 
نقل مکان کرد و به حوالی خیابان خراسان تغییر منزل داد و با توسعۀ عزاداری حسینی در ایام محرم، تکیۀ 
کرد. البته رفت و آمد  کنار انبار گندم برپا  مفصلی در داخل بنگاه حاج علی نوری واقع در خیابان ری در 
به منزل آیت الله کاشانی و آقا مجتبی تهرانی و برخی دیگر از مراجع تشیع تأثیر بسزایی در تغییر و تحول 

عاطفی و اعتقادی طیب داشت.
طیب به دلیل طرف داری از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به زندان افتاد و به همین دلیل در کانون 
توجه محافل مذهبی و روحانیون قرار گرفت. حتی امام خمینی؟ره؟ نیز به مرحوم طیب توجه داشت. 

: isna.ir/xdKm9g، 11آبان1400(. )»مرور زندگی شهید طیب حاج رضایی«، ایسنا، دسترسی در
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قدرت هیئت تا کجا؟!
 متعلق به اهلبیت؟عهم؟ بدانیم و 

ً
هیئت و مجالس اهل بیت؟عهم؟ را حقیقتا

توجه کنیم که صاحبان اصلی این مجالس معصومان؟عهم؟ و عزاداران هم 
مهمانان و زائــران ایشان هستند و خدمتگزاران هیئت خادمان حضرات 
محسوب می شوند، با این نگاه طور دیگری در هیئت خدمت می کنیم، طور 

دیگری به عزاداران و محبان امام حسین؟ع؟ عرض ادب می کنیم.

اسحاق بن عمار می گوید: چون مال و ثروتم زیــاد شد، کسی را جلوی درِ 
خانه ام گذاشتم تا فقیران شیعه را از خانه ام دور کند. زمانی که به محضر 
رَ ذِیغَیَّ

َّ
امام صادق؟ع؟ رسیدم، امام از من رو برگرداندند، عرض کردم: »مَاال

حَالِیعِنْدَکَ؟« )چه چیزی اعتبار مرا نزد شما تغییر داده است؟( فرمودند: 
مُؤْمِنِین.« )آنچه حال تو را با مؤمنان و بــرادرانــت دگرگون 

ْ
ــرَکَلِل ـــذِیغَــیَّ

َّ
»ال

ساخته است.(1

حضرت رابطۀ خودشان را به رابطه با مؤمنان گره زده اند. در این روایت، امام 
یک قاعدۀ کلی را بیان فرمودند که تغییر رابطه با مؤمنان و قطع ارتباط با 
مؤمنان، موجب تغییر رابطه با امام می شود؛ چراکه رابطه با مؤمنان و ولاء 
دوطرفۀ مؤمنان، ارتباط مستقیم با رابطۀ ولایی با امام دارد. اگر رابطه مان 
را با مومنی به هم زدیم، از چشم امام خواهیم افتاد؛ چراکه مقدمۀ محبت 
امام و ارتباط و اتصال مردم با ولیّ و ولایت الهی، همین محبت میان من و 

شما با مومنین است.

ازاین جهت، روایاتی که دربارۀ آثار صلۀ رحم و عواقب قطع رحم یا بدرفتاری 
با اطرافیان است،  معنای روشن تری پیدا می کند. از امام صادق؟ع؟ نقل 
هُصَلَاةً.«2 

َ
تَعَالَیل لَلَّهُّ

َ
یَقْبَلِا انِ،لََمْ هُظَالَِمَ

َ
ال هُمَ مَاقِتٍوَ یْهِنَظَرَ بَوَ

َ
إِلَیأ شده: »مَنْنَظَرَ

)اگر کسی به پدر و مادرش که به او ظلم هم کرده اند، با دشمنی و کینه نگاه 
را نمی پذیرد.( پذیرفته  نشدن نماز به معنای قطع  کند، خداوند نمازش 

1. رجال کشی، ص40۹.
2. کافی، ج2، ص34۹.
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رابطه با خداست. با توجه به ایــن روایــت، وقتی نماز چنین فــردی قبول 
 هیئت رفتن و هیئت برپاکردن نیز از او پذیرفته نمی شود 

ً
نمی شود، طبیعتا

و به همین سبب، رابطۀ او با امام قطع می شود.

و  کند  ایجاد  مومنین  بین  را  رابطه ها  عمیق ترین  باید  بچه هیئتی  ــروز  ام
آن ها را از حیثیت های فردی به سمت حیثیت های اجتماعی و ارتباطات 
ولایی بکشاند. باید اهل بخشش و محبت و خدمت باشیم  باید تلاش 
کنیم برای رفع گرفتاری های مردم. باید اهل تبیین شویم برای افزایش فهم 
مردم از دین، تا دلشان با ما باشد و با ما بماند. باید این محبت را سر سفرۀ 
خانه هایشان ببریم تا ارتباطات ولایی بین خانواده ها نیز تقویت شود. اگر 
بتوانیم اتصال مؤمنان را حفظ کنیم، به پیروزی جبهۀ حق کمک کرده ایم 
و این یعنی در مصاف تمدنی، به عنوان میان دار جبهۀ حق، وظیفه خود را 

انجام داده ایم.

میان دار کدام خیمه ای؟!
نمی شود.  قطع  بــاطــل  و  حــق  جبهۀ  دو  شمشیر های  چکاچک  ــدای  صـ
ــود دارد و   دو خیمۀ حسینی و یــزیــدی در تــمــام زمــان هــا و مــکــان هــا وجـ
 در گوش ما زمزمه می شود. حال که 

ً
کلارضکربلاء« دائما »کلیومعاشوراءو

باید  کــرده ایــم،  انتخاب  را  اباعبدالله؟ع؟ و هیئت سیدالشهدا؟ع؟  خیمۀ 
میدان داری کنیم. هیئت باید میان دار جبهۀ حق باشد. جبهۀ باطل هم 
میان دار دارد و با همان میان دارانش جولان می دهد، قدرت نمایی می کند و 

از جبهۀ حق یارگیری و غارت می کند. باید خیلی مراقب بود.

عزیزان، همیشه مجالس مذهبی و هیئت ها در نقش میان دار کمک کنندۀ 
جبهۀ حق بوده اند. 

غربت امام؛ نتیجه ای تلخ
سعادت ما در گروِ حرکت کاروانی و جمعی است. اگر کسی در امتداد بخشیدن 
به این حرکت کاروانی کوتاهی کند، فقط در حق خودش کوتاهی نکرده است؛ 

بلکه کوتاهی اش در کند شدن حرکت همۀ افراد اثر خواهد گذاشت.
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در کوفه چه گذشت؟ ابتدا دور مسلم را چندهزار نفر گسرفتند و مردم هم 
چون دیدند بزرگان به مسلم پیوستند در صحنه حاضر شدند. اما وقتی 
عبیدالله آمد و برخی از بزرگان را فراخواند و آن ها را تهدید کرد به تبعید و 
به قطع سهمیه شان از بیت المال ترسیدند و وارد مردم شدند و جوانان 
را ترساندند که قدرت در دست بنی امیه است ثروت در دست آن هاست 
شما نمی توانید پیروز شوید و جوانان را از دور مسلم پراکنده کردند و در 
از خــواص شیعه نمی بینیم  آمدند ما تحرکی  اینها به میدان  اینجا وقتی 
میدان را رها کردند و نتیجه اش شد شهادت حضرت مسلم. شد غربت 
امام. نتیجه اش شد اسارت خاندان ابی عبدالله، اگر امثال شریح قاضی و 
سلیمان صُردها میان داری کرده بود، کار تمام بود اشتباه سلیمان بن صرد 
چه بود؟ می گوییم امام را همراهی نکرد، درســت؛ اما خطای جبران ناپذیر 
سلیمان این بود که با میان داری نکردن و کنار کشیدنش، اتصال مؤمنان 
را قطع کرد. او ولاءِ طرفینی و ارتباط و محبت دوطرفه ای را به هم زد که میان 
جبهۀ دوســــت داران امــام شکل گرفته بــود. ایــن خیلی خطرناک اســت. 

عواقب جبران ناپذیری دارد.

الان چشم انتظار  نبود، شاید  اگر حاج قاسمِ ما میان دار جبهۀ مقاومت 
اشک  چشممان  یک  که  حالی  در  بودیم؛  خانه  به  نوامیسمان  برگشتن 
بود و چشم دیگر خون. مگر ناموس مسلمان را به قیمت 500هزار تومان 
خــریــدوفــروش نــمــی کــردنــد؟! مگر بــا ســر کـــودک یــک ســالــه، جــلــوی چشم 

...؟! مادرش مانند توپ فوتبال بازی نمی کردند؟! مگر

تنها قدرتی که می تواند مومن را در میدان نــگــه دارد و می تواند اتصال و 
پیوستگی جمع مومنان را تامین کند همین روضه های سیدالشهداست 
همین حبّ و بُغض هایی است که بر محور امام شکل می گیرد باید از این 
ظرفیت عظیم برای همراه شدن قلوب و برای اصلاح جامعه بیشترین بهره 

را ببریم. و این نشان از اهمیت هیئت دارد.
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هیئت خانگی امام رضا؟ع؟
امام رضا؟ع؟ در خانۀ خودشان روضۀ خانگی می گرفتند و مؤمنان را جمع 
می کردند برای برگزاری هیئت. دعبل خزاعی که از شاعران نامدار شیعه و از 
صحابۀ امام رضا؟ع؟ بود، می گوید: ایام محرم بود که به زیارت امام هشتم 
علی بن موسی الرضا؟عهما؟ رفتم. دیدم آن حضرت با حالت حزن نشسته اند 
و اصحاب هم دور ایشان جمع شده اند. مرا که دیدند، فرمودند: »ای دعبل، 
دوست دارم شعری بخوانی؛ زیرا این روزها اندوهی است که بر خاندان ما 
رفته است و کسی که بر مصیبت جدم حسین؟ع؟ بگرید، خداوند گناهان 
او را می آمرزد.« سپس آن حضرت از جای خویش برخاستند و پرده ای نصب 
کردند و اهل خانه را پشت آن پرده قرار دادند تا در مصایب جدشان عزاداری 
کنند. در این حال، رو به سوی من کردند و فرمودند: »برای جدم حسین؟ع؟ 
مرثیه ای بخوان.« من نیز اشعاری خواندم، به طوری که صدای گریۀ امام رضا 

و اهل بیت؟عهم؟ ایشان بلند شد.1

اجــازه بدهید در ایــن شب اول، با بیان ایــن روایــت برویم درِ خانۀ اربــاب. 
بیشتر قــدر خــودمــان را بدانیم، قــدر ایــن مجالس و قــدر کشورمان را که 
که  باشیم  هم  امواتمان  یــاد  بگوییم.  حسین  حسین  می توانیم  راحــت 

چشم به راه اند. در روایت آمده است که امام صادق؟ع؟ فرمودند:

بَاهُ
َ
أ

ُ
ل

َ
یَسْأ هُوَ

َ
ل إِلَیمَنْیَبْکِیهِفَیَسْتَغْفِرُ یَنْظُرُ

َ
هُل

َ
إِنّ وَّارهِِوَ إِلَیزُ یَنْظُرُ

َ
هُل

َ
إِنّ وَ

ا مِِمَّ کْثَرَ
َ
فَرحِْتَأ

َ
کَل

َ
الُلَّهل

َ
عَدّ

َ
عَلِمْتَمَاأ وْ

َ
کِیل بَا

ْ
اال َ یُّّهُ

َ
:»أ

ُ
یَقُول هُوَ

َ
ل الِاسْتِغْفَارَ

خَطِیئَهٍ.2 ذَنْبٍوَ ِ
ّ

هُمِنْکُل
َ
ل یَسْتَغْفِرُ

َ
هُل

َ
إِنّ حَزنِْتَ«وَ

ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ بــه زوار خـــود نــگــاه مــی کــنــد و نــیــز آن جــنــاب به 
گریه کنندگانش نظر می فرماید و برای آن ها طلب آمرزش می کند و از 
پدر بزرگوارشان درخواست استغفار برای ایشان می کند. می فرمایند: 
»ای کسی که گریه می کنی، اگر بدانی خداوند چه پاداشی برایت آماده 

1. بحار الانوار، ج45، ص٢٧5.
2. کامل الزیارات، ص103.
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 خدای 
ً
 شــادی تو بیشتر از اندوهت می شود.« قطعا

ً
کــرده، مسلما

تعالی تمام گناهان و لغزش هایش را به واسطۀ این اشکی که ریخته 
است، می آمرزد.

روضه
صْحابِ

َ
ا عَلَى وَ سَیْنِ ُ وْلادِالحْ

َ
ا عَلَى وَ سَیْنِ ُ بْنِالحْ  عَــلَِىِّ عَلَى وَ سَیْنِ ُ الحْ

َ
لامُعَلَى لسَّ

َ
ا

. سَیْنِ ُ الحْ

ای اهــلِ آســمــان و زمــیــن، غــم شــروع شــد. شــبِ اول محرم دور هــم جمع 
شده ایم. همین الان باید سجدۀ شکر به جا بیاوریم. چه کسانی پارسال 
بودند و الان زیر خــاک انــد؟! چه کسانی دلشان می خواست باشند و یک 
محرم دیگر عزاداری کنند و الان نیستند؟! الحمدلله که هستیم و یک محرم 

دیگر دور هم با مادر ایشان عزاداری می کنیم.

...«  ها، دیدی؟  فقط کافی است یک بار مادرش به سینه بزند و بگوید: »بُنَیَّ
…« از همان مدینه  ... بُنَیَّ ر می گیرد آدم؟ »بُنَیَّ

ُ
« چه جوری گ دیدی با یک »بُنَیَّ

»... هی می گفت: »بُنَیَّ

این ها را گفتم که برسم به این بیت که من را وصل کند به مدینه. این حرف 
مالِ امشب به بعد است:

پـــــیـــــراهـــــن خـــــونـــــی حــســیــن بــــــــــویِ  عــــــــرش  از 
ــد شـ شــــــــــــــروع  مـــــــحـــــــرم  جـــــبـــــرئـــــیـــــل  آورده 

همۀ حرف ها و همۀ روضه ها سر این پیراهن است. کامل الزیارات می گوید 
امام صادق؟ع؟ فرمودند روز اول محرم، ملائکه می روند و این پیراهن را از 
امام زمان؟عج؟ می گیرند و با احترام می برند به ساقِ عرش. این پیراهن 
می شود پرچم عزای خدا تا همه بدانند محرم شروع شده است. »حیعلَى

العزاء« توی عرش خدا بلند می شود با این پیراهن.

شاید  محرم  اول  شــب  در  بخوانم.  پیراهن  ــۀ  روض بدهید  اجـــازه  امشب 
سؤالی پیش بیاید: این پیراهن چه بود که این همه سال است هنوز پرچم 

عزاست؟ شب اول و روضۀ مسلم بن عقیل است.
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بـــــــــــــــــــرایِ غــــــــربــــــــت مـــــســـــلـــــم هـــــمـــــیـــــن بـــس
ــا ــ ــج ــ ــن ــ ای شــــــــد  مــــــــن  پــــــــنــــــــاهِ  ـــا  ــ ـــه ــنــ تـــ زن  یــــــــه 

ــه ــ ــت ــ ــذش ــ گ ــم  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مـ ســــــــر  از  آب  ســـــدیـــــگـــــه 
خــــــــــداحــــــــــافــــــــــظ عــــــــــــزیــــــــــــزِ قــــــــــلــــــــــبِ زهــــــــــــرا

چــــــــــــــی مــــــــــــیــــــــــــاد ایــــــــــنــــــــــجــــــــــا بــــــــــــــه ســــــــــرت
پـــــــــــــــیـــــــــــــــشِ چــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــای مــــــــــــــــــــــــادرت

غــــــــــــــــــــــــــــارت مــــــــــــــی شــــــــــــــه پـــــــــیـــــــــرُهـــــــــنـــــــــت
اســـــــــــــــــــیـــــــــــــــــــری مــــــــــــــــــــــــــــــــی ره دخـــــــــــــتـــــــــــــرت

. دستان این ها  حسین جــان، اربــاب خوبم، اگر می آیی، دیگر رقیه را نیاور
. حرمله  ــر مــی آیــی، دیــگــر شــیــرخــواره را نــیــاور سنگین اســـت، حسین. اگ

سه شعبه ها را آماده کرده، حسین. بازار آهنگرها شلوغ است.

مـــــــیـــــــا کــــــــوفــــــــه کــــــــــه زیــــــــنــــــــب خـــــــــــــار گــــــــــردد
گـــــــــــــردد بــــــــــــــــــــــــــازار  و  کـــــــــــوچـــــــــــه  اســـــــــــیـــــــــــر 

مــــــیــــــا کـــــــوفـــــــه کـــــــــه اکـــــــبـــــــر نـــــــوجـــــــوان ســـــــت
عـــــــلـــــــی اصــــــــــغــــــــــرت شـــــــیـــــــریـــــــن زبـــــــان ســـــــت

صــــــــــــــدام مــــــــــی لــــــــــرزه زانــــــــــــوهــــــــــــام مـــــــی لـــــــرزه
ــت ــ ــ ــاس ــ ــ دری تـــــــو  ــم  ــ ــشـ ــ چـ ــۀ  ــ ــصـ ــ غـ از  ــام  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ چـ

نـــــامـــــرد تــــــــا  چـــــنـــــد  بـــــیـــــن  کــــــــه  روزی  مــــــیــــــاد 
دعـــــــواســـــــت عــــــمــــــامــــــه  و  پـــــــیـــــــراهـــــــن  ســـــــــر 

جــــــــــــســــــــــــم تـــــــــــــــــو زیـــــــــــــــــــــــر دســــــــــــــت و پــــــــــــــا
کــــــــــــــنــــــــــــــجِ تــــــــــــــنــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــــــی ره ســــــــــــرت

بـــــــــــــــــا دســـــــــــــــــــــــت بــــــــــســــــــــتــــــــــه عــــــــاقــــــــبــــــــت
تـــــــــنـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــی مـــــــــــــونـــــــــــــه خــــــــــــــواهــــــــــــــرت
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جلسهٔ  دوم

! یـــــک کـــــــــــاروان مــــــیــــــان دار

»معرفی کاروان ابی عبدالله؟ع؟ به عنوان میدان دارانی آزاد، 
برای همراهی خودجوش با امام، به جهت اثبات ویژگی مهم 

» تشخیص به موقع حق برای میان دار





با معنویت تر از او ندیدم

و  در علم  آن چنان  و  اجتهاد1 رسید  رفیع  به درجــۀ  که  بود  هجده ساله 
عمل به ویژه در فلسفه و عرفان به مراتب بالایی از کمال دست یافت و 
پیشرفت کرد که توانست شاگردان بزرگی تربیت کند. یکی از شاگردان 
او مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟ بود که معروف است به 
محضر امام زمان؟عج؟ رسیده و کتابخانۀ ایشان در قم ازنظر کیفیت 
نسخه های خطی نفیس اسلامی، سومین کتابخانۀ بزرگ جهان اسلام 
است.2 یکی دیگر از شاگردان او کسی است که بزرگ ترین هدف انبیا 
را در  نــاب محمدی  را تحقق بخشید و حکومت اســلام  الهی  اولــیــای  و 
او  آیت الله العظمی امام خمینی؟ره؟. حالا  عالم پایه گذاری کرد: مرحوم 

کیست که چنین شاگردانی دارد؟

ــارۀ استاد خود فرمودند: »اگر  از مرحوم امــام؟ره؟ نقل شده است که درب
آیــت الله شــاه آبــادی هفتاد سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر 
مــی شــدم؛ چــون هر روز حــرف تـــازه ای داشـــت.« بعد امــام ادامــه می دهند: 

کردن سوزن در انبار کاه است؛ اما برخی از  1. رسیدن به درجۀ اجتهاد در علوم دینی به قول علما مانند پیدا
علمای ربانی در سنین جوانی بر اثر مجاهدت و استعداد خدادادی، به آن رسیدند.

 fna.ir/3m3o9:2. خبرگزاری فارس



   5۸   |   میوندار 

»من انسانی روشن تر و نیکوتر و آرام تر و بامعنویت تر از آیت الله شاه آبادی 
ندیده ام.«1

همان طور که گفتیم، آیت الله شاه آبادی کتابی دارند به نام شذرات المعارف. 
عرض شد که »شذرة« در زبان عربی به معنای تکه های طلاست. این کتاب 
بسیار ارزشمند و کاربردی است و در آن به نوعی، آسیب شناسی جامعۀ 

اسلامی و راهکارهای اصلاح آن بیان شده است.

ایشان قبل از آنکه به آسیب شناسی بپردازد، به نکته ای دقیق و زیبا اشاره 
می کند و می فرماید بسیاری از مسلمانان مدام از مشکلات جامعۀ اسلامی 
فقط اظهار تأسف می کنند، »غافل از آنکه درد را باید معالجه نمود و گفتن از 

مرض، راه علاج نیست.«

، یأس و دوری مسلمانان  ایشان بعد از آنکه به مشکلاتی از قبیل غرور
اشاره می کند، می فرماید علت اصلی مشکلات، ندانستن مرام اسلام 
هستند  بسیاری  مشکلات  دچار  اسلامی  جامعۀ  و  مسلمانان  است. 
که علت آن، فقط یک چیز است: ندانستن مرام و مسلک اسلام. برای 
ادامۀ  را بدانیم. بعد در  باید مرام اسلام  رسیدن به سرمنزل مقصود، 
بخواهیم  اگر  می فرماید  اسلام  مرام  شناخت  راهکار  به عنوان  و  بحث 
مرام اسلام در عالم اجرا شود و آن مرض ها درمان شود، دو اصل را باید 

رعایت کنیم:

دو اصل برای پیاده سازی اسلام
ــت مربوط  اصــل اول گسترش مــعــارف اســلامــی اســت کــه بــه نبوت و ولای
می شود. باید از گرایش به بیگانگان و دشمنان دوری کرد؛ یعنی باید اسلام 

ناب محمدی را در عالم گسترش داد و از دشمنان دوری کرد.

اصل دوم گسترش اجتماعات مذهبی است که منجر به دوستی و ارتباط 
افــراد مــی شــود.2 اگــر اجتماعات و جلسات مذهبی مثل همین جلسات 

b2n.ir/n۸۹۹13 :1. پرتال امام خمینی؟ره؟
گرایش به  2. اصل اول: بسط معارف و حقایق دیانت به  منزلۀ خیط )رشتۀ( نبوت و ولایت و اجتناب از 
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روضه افزایش یابد، دوستی ما انسان ها زیادتر خواهد شد.

مرحوم شاه آبادی می فرماید: هم گسترش معارف اسلامی و هم توسعۀ 
اجتماعات مذهبی. حال سؤال اینجاست که چه کسی باید توسعه بدهد؟ 
چه کسی باید بسط و نشر بدهد؟ شاید برخی بگویند این وظیفۀ حکومت 
است. صدالبته این پاسخ درست است؛ اما ناقص است. بله، اول حکومت 
باید این کار را بکند؛ البته در کنار خود مسلمانان. یعنی یکی بدون دیگری، 
ناقص و ابتر است و کار پیش نمی رود و مشکلات حل نمی شود. حکومت 
اسلامی باید باشد. باید امامی باشد؛ اما ازطرفی مردم نیز باید باشند. مولای 
متقیان علی؟ع؟ بود؛ ولی چون مردم نبودند، حجت خدا خانه نشین شد، 
آن هم نه 5 سال بلکه 25 سال. البته در زمان مرحوم آیت الله شاه آبادی، 
مــردم تــا حـــدودی بــودنــد کــه البته آن هــم منسجم و یکپارچه نــبــود؛ ولی 
حکومت اسلامی نبود؛ لذا کلی مشکل داشتند. یک وقت کار هست و 

کاردان نیست؛ یک وقت هم کاردان هست، ولی کار نیست.

اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم، خواهیم گفت فرمایش ایشان 
ح  ناظر به بحث مهم ولایت است. ولایت به تعبیر حضرت آقا در کتاب طر
کلی، یعنی »به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسان«1 

و به یک معنا، یعنی سرپرستی یکدیگر.

آن جامعه ای اســت که اولًا مؤمنان  با توجه به ایــن نکته، جامعۀ ولایــی 
این   

ً
ثانیا و  را دوســت داشــتــه باشند و یکدل و همدل باشند  همدیگر 

دوست داشتنِ طرفینی، حول محور امام باشد. 

وا< )آل عمران، 103(. �قُ رَّ �نَ  وَ لا �قَ
ً
عا مِ�ی َ للّهِ �ب

َ
لِ ا حَ�بْ صِمُوا �بِ دشمنان براساس آیۀ شریفۀ قرآن که می فرماید: >وَ اِعْ�قَ

اصل دوم: توسعۀ اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر که به  منزلۀ خیط )رشتۀ( 
�نَ 

َّ
ل
أَ
ا عْداءً �نَ

أَ
مْ ا �قُ  کُ�نْ

�نْ مْ اإِ
ُ
ک �یْ

َ
للّهِ عَل

َ
عْمَ�قَ ا کُرُوا �نِ

�نْ
ُ
اخوت است؛ چنانچه در ادامۀ آیۀ شریفه می فرماید: >وَ ا

< )آل عمران، 103( تا به وسیلۀ این دو اصل مهم، مبارزۀ دائمی در 
ً
ا وا�ن �نْ هِ اإِ عْمَ�قِ ِ �ن مْ �بِ حْ�قُ صْ�بَ

أَ
ا مْ �نَ

ُ
ک و�بِ

ُ
ل �نَ �قُ ْ �ی َ �ب

برابر انگیزه های شرآفرین، فسادآفرین و انحطاط آفرین ادامه پیدا کند و کفر و نفاق و فسق و فساد از عالم، 
قلع وقمع گردد )شذرات المعارف، ص53 و 54(.

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، ص۶۶۸.
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با هم ندار شویم، همه چیز تمام است!
روایتی بسیار جذاب و مهم و استراتژیک و راهبردی وجود دارد که از امام 

باقر؟ع؟ نقل شده است:

کُوفَةِ
ْ
بِال صْحَابَنَا

َ
أ  »إِنَّ ؟ع؟: بَاقِرِ

ْ
ل
َ
ا  جَعْفَرٍ بِِی

َ
لِِأ 

َ
قِیل :

َ
قَال  عِجْلَِىِّ

ْ
ل
َ
ا یْدٍ بُرَ عَنْ

إِلَی حَدُهُمْ
َ
أ ــیءُ :»یََجِ

َ
بَعُوکَ.«فَقَال اِتَّ  وَ طَاعُوکَ

َ
لَِأ مْ تََهُ مَرْ

َ
أ  وْ

َ
فَل ةٌ کَثِیرَ اعَةٌ جََمَ

.
ُ

ــل بْْخَ
َ
أ مْ بِدِمَائِِهِ :»فَهُمْ

َ
قَــال :»لَا.«

َ
خُذُمِنْهُحَاجَتَهُ؟«فَقَال

ْ
فَیَأ خِیهِ

َ
أ کِیسِ

خُذُحَاجَتَهُلَا
ْ
خِیهِفَیَأ

َ
کِیسِأ إِلَی

ُ
جُل لرَّ

َ
تِِیا

ْ
یَأ ةُوَ

َ
زَامل لَْمُ

َ
اذاقامالقائمجَاءَتِا

نَعُهُ.«1 یََمْ

برید عجلی کــه از اصــحــاب امــام بــاقــر؟ع؟ اســت، مــی گــویــد: بــه امــام 
؟ع؟ گفته شد: »اصحاب و یــاران ما در کوفه، جماعت بسیاری  باقر
هستند که اگر شما امر کنید، شما را اطاعت می کنند.« امام فرمود: 
»آیا چنین هست که یکی از این جماعت شیعه بیاید و هر مبلغی نیاز 
دارد، از جیب برادر شیعه اش بردارد؟« گفتند: »نه.« فرمود: »پس این 
جماعت ]که دربارۀ مال این گونه بخیل و بی گذشت اند[، دربارۀ خون 
خود ]و فداکاری و جانبازی[ بخیل تر خواهند بود.« در ادامه فرمودند: 
»هنگامی که امام منتظر قیام می کند، هم سانی و تساوی در استفاده 
از همه چیز خواهد بود و شخص از جیب برادر ]دینی[ خود هرچه نیاز 

دارد، برمی دارد و او مانعش نمی شود.«

ه« اتفاق خواهد افتاد. 
َ
حضرت فرمودند اگر امام منتظر قیام کند، »مُزامَل

ه« در 
َ
ه« به چه معناست. »مُزامَل

َ
شاید برایتان سؤال پیش بیاید که »مُزامَل

عربی یعنی در واقع دو نفر یا دو بــرادر دینی با هم ندار می شوند و هرکس 
ــرادرش هــم همان نفع مــادی و  ــرای بـ ــرای خــود می پسندد، ب چیزی را کــه ب
معنوی حــلال را مــی خــواهــد. بــه یــک معنا یعنی دو طــرف سرپرست امــور 

یکدیگر می شوند.

این است آن زندگی آرمانی و واقعی و آرامش بخشی که اسلام به دنبالش 

1. بحار الانوار، ج52، ص3۷2.
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اســت. ایــن اســت آن جامعۀ اســلامــی ای که حضرت آقــا فرمودند انقلاب 
اسلامی به دنبال رسیدن به جامعۀ اسلامی و بعد تمدن اسلامی است. البته 
جنبه های بزرگی از این تمدن ناب اسلامی در گذر تاریخ ما اتفاق افتاده است.

قلهٔ تربیت اخلاقی و دینیِ ما دفاع مقدس بود
اول: دوران انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس است که به قول 
حــاج قاسم: »مــن اعتقادم ایــن اســت قلۀ تربیت اخلاقی و دینی ما دفاع 
مقدس بود. قله! یک بار دیگر هم من عرض کردم، شاید این حرف را از منِ 
بی سواد کمتر قبول کنند؛ اما معتقدم... امام زمان؟عج؟ که ظهور بکنند، 
حکومتی که ایجاد می کنند، قلۀ آن حکومت آن دوره بود که در دفاع مقدس 
 این گونه بودند، 

ً
ما در بخش ها و حالاتش اتفاق افتاد.« شهدای ما واقعا

شهدایی که حتی شاید اسمشان را هم نشنیده ایم. مثلًا نقل می کنند:

شهید حسن آغاسی زاده اهل خراسان، برای خرید کفش مقداری 
پول کنار گذاشته بود و قــرار بود بــرای خــودش کفش بخرد. بعد از 
گذشت مدتی دیدم همان کفش های فوتبالی قبلی پایش است. 
 
ً
سؤال کردم: »چرا کفش نگرفتید؟« جوابی به من نداد. تا اینکه بعدا

متوجه شدم با همان پول، کفشی خریده و به فردی که نیازمند بوده، 
هدیه کرده است.1

همچنین خانوادۀ شهید محمد فلاح نقل می کنند: همه ازش راضی بودند. 
تمام تعطیلاتش را صرف کمک به دیگران می کرد. اوقات فراغتش خلاصه 
می شد در کمک کردن به مردم. هروقت دنبالش می گشتیم، می توانستیم 
او را کنار مزرعه درحال کمک به پدر یا در خانه مددکار مادر یا در خانۀ یکی 
از خواهرانش درحالی که فرزندان آن ها را نگهداری می کرد، پیدا کنیم. پدر 
او را آچارفرانسه می نامید. او باعث شادی همه می شد.2 این ها نمونه های 

کوچکی است که گواه آن حرف حاج قاسم است.

1. شهید حسن  آقاسی زادۀ شعرباف ، منبع: اطلاعات دریافتی از کنگرۀ سرداران و 32هزار شهید استان های 
خراسان.

2. شهید محمد فلاح. منبع: سیرت شهیدان، ص۸5.
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یخ نظیر ندارد! در تار
دوم: اربعین که یکی دیگر از قله های سخاوت مؤمنان با همدیگر است. 
اربعین مصداق بارز تمدن ناب اسلامی است. اربعین از بهترین نمونه های 
سبک زندگی اسلامی در برابر سبک مزخرف زندگی غربی است. در سبک 
زندگی غربی، زن و شوهر موظف اند هزینه های خودشان را خودشان تأمین 
ج و هزینه های  کنند؛ اما در سبک زندگی حسینی در اربعین، تأمین مخار
برادران دینی از افتخارات ما به شمار می رود. رهبر معظم انقلاب در دیدار با 

جمعی از موکب داران عراقی می فرمایند:

از صمیم قلب خــودم و ازطــرف ملت بــزرگ ایــران تشکر می کنم، 
هم از شما مــوکــب داران که در ایــام اربعین کرامت را و رحمت و 
مــودّت را به منتهادرجه رسانده اید، هم از همۀ ملت بزرگ عراق 
و هم از مسئولین در دولــت عــراق که امنیت را و فضا را و زمینه 
را فراهم کرده اند، هم به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع عظام 
عراق که فضای زیــارت را، فضای بــرادری بین آحاد مردم و بین دو 
بــرای ما  آنچه  دارد.   جــای تشکر 

ً
کــرده انــد. حقیقتا را فراهم  ملت 

نقل می شود از رفتار شما برادران عزیز عراقی در مواکبِ میانِ راه 
که نظیر  ــران حسینی، چیزهایی اســت  زائ با  کریمانۀ شما  رفتار  و 
نــدارد. در دنیای امــروز این چیزها نظیر نــدارد. همچنان که خود 
هم  شما  کریمانۀ  رفتار  ــدارد،  ن نظیر  تاریخ  در  اربعین  راه پیمایی 
 نظیر و شبیهی ندارد. شما کرامت اسلامی و کرامت عربی را 

ً
حقیقتا

در رفتار خودتان و اعمال خودتان نشان داده اید و همه به عشق 
ازروی  اســت.  به عشق حسین بن علی  اســت،  سیدالشهدا؟ع؟ 
عشق وعلاقه ای که به امــام حسین داریــد، پــای زائــر امــام حسین 
را شست وشو می دهید، بدن او را در خستگی های شدید کمک 
خواب  جای  او  به  می دهید،  غذا  او  به  می دهید،  مالش  می کنید، 
می دهید؛ چون زائر حسین است. این عشق به حسین بن علی 
یک امر استثنایی اســت. شبیه این را در هیچ جا، در هیچ زمان 
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سراغ نداشتیم و نداریم. و امیدواریم خداوند متعال این عشق را 
در دل های شما، در دل های ما روزبه روز افزایش بدهد .1

اربعین نماد اخوت و سرپرستی مؤمنان برای یکدیگر است. 

مسئول اصلی ایجاد »ولاء« و دوستی کیست؟
حال سؤال مهمی پیش می آید و آن اینکه این رشتۀ برادری و سرپرستی 
مؤمنان برای یکدیگر را چه کسی باید درست کند؟ چه کسی می تواند ولاء 
و سرپرستی بین مــردم در قبال هم را شکل بدهد و این رشته را محکم 
کند، به جز افــرادی که میان دار هستند؟! مثال هیئت و مداح و میان دار 
کم ترین  در  باید  هیئت  میان دار  همانند   

ً
دقیقا اســت.  متناسب  بسیار 

زمــان ممکن عمل و تصمیم درســت را تشخیص دهــد و به سینه زن ها 
جهت دهد. در لشکر ابی عبدالله؟ هم همین طور بود. به موقع تشخیص 
می دادند. عمل درست، به موقع، بجا و به اندازه. میان دار باید برای اینکار 
 خــودش را با امــام تنظیم کــرده باشد تا در موقع حساس، حتی اگر 

ً
دائما

از فرماندهان جنگ  را ندید بتواند تصمیم درســت بگیرد. خیلی  »ولــی« 
همین طور بودند.

ــار را به  قـــرآن کــریــم آنــجــا کــه بین زن و شــوهــری اخــتــلاف افــتــاده اســـت، ک
�ن  ما مِّ

َ
 َ�ک

ْ
وا ُ عَ�ث ا�ب هِمَا �نَ ِ �ن �ی َ ا�قَ �ب �قَ م سثِ �قُ �ن �ن �نِ میان دارها می سپارد و می فرماید: >وَ اإِ

 2>
ً
را �ی �بِ

مًا �نَ هَ کَا�نَ عَلِ�ی
َ
�نَّ اللّ هُمَا اإِ �نَ �ی َ هُ �ب

َ
ِ اللّ �ق ِ

وَ�نّ ُ احا �ی
َ
صل دَا اإِ رِ�ی ُ �ن �ی هلِهَا اإِ

أَ
�ن ا ما مِّ

َ
هلِهِ وَ َ�ک

أَ
ا

می فرماید اگــر ترسیدید کــه ایــن زن و شوهر جــدا شــونــد، داوری ازطــرف 
خانوادۀ شوهر و داوری ازطرف خانوادۀ زن انتخاب کنید تا رسیدگی کنند؛ 
چراکه حلقۀ وصل دو طرف باید با هم باشند.3 جالب است این آیۀ شریفه 

1. بیانات در دیدار جمعی از موکب داران عراقی، 2۷شهریور13۹۸.
2. نساء، 35.

ــاه خانوادگی را با  3. این آیــه، بــرای رفع اختلاف میان زن و شوهر و پیشگیری از وقــوع طــلاق، یک دادگ
امتیازات زیر مطرح می کند: 1. داوران، از هر دو فامیل باشند تا سوز، تعهد و خیرخواهی بیشتری داشته 
کم  باشند. 2. این دادگاه، نیاز به بودجه ندارد. 3. رسیدگی به اختلافات در این دادگاه، سریع، بدون ترا
ــاه به غریبه ها نمی رسد و مسائل اختلافی در میان  کــارِ اداری اســت. 4. اســرار دادگ پرونده و مشکلات 
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دارد اشــاره می کند به اینکه مشکلات جامعه را باید در مرحلۀ اول خود 
مردم حل کنند.

آیــات مشابه آن نشان از آن دارد کــه حرکت عمومی و  آیــۀ شریفه و  ایــن 
میان داری برای ولاء طرفینی در جامعۀ اسلامی در همۀ زمان ها از مهم ترین 
امــور مسلمانان اســت. باید میان خــودشــان مــیــان دارانــی باشند تا بین 

خودشان را اصلاح کنند.

شاید باورتان نشود اما خداوند در قرآن کریم می فرماید: »ما پیامبران خود 
را فرستادیم و با آنان کتاب نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند، تا مردم 
قیام کنند برای اصلاح امور جامعۀ اسلامی.« بعضی گمان می کنند در زمان 
حکومت اسلامی، همۀ کارها را باید حکومت انجام دهد؛ درصورتی که قرآن 
می فرماید پیامبران را فرستادیم و کتاب آسمانی با آن ها فرستادیم تا مردم 
ا�نَ  رنَ �بَ وَ المِ�ی ا مَعَهُمُ الکِ�قَ ل�نَ رنَ �ن

أَ
ِ وَ ا �ق �نَ ِ

�یّ ال�بَ ا �بِ
�نَ
َ
ا رُسُل رسَل�نَ

أَ
د ا �قَ

َ
برخیزند. قرآن می فرماید: >ل

سطِ<1 بله، مردم برخیزند و خود را مسئول بدانند. چه کسی  ال�قِ اسُ �ب
ومَ ال�نَّ �قُ لِ�یَ

بعد از امــامِ جامعه وظیفه دارد ایــن ولاء طرفینی را بین مؤمنان و مردم 
. خیلی جالب است که در ادامۀ آیۀ شریفه می فرماید:  تقویت کند؟ میان دار
< )و تا خدا مشخص کند  رن �ی ِ وِّ�ٌ عَرن هَ �قَ

َ
�نَّ اللّ �بِ اإِ �ی

العنَ هُۥ �بِ
َ
صُرُهُۥ وَ رُسُل �ن َ هُ مَ�ن �ی

َ
مَ اللّ

َ
عل >وَ لِ�یَ

 خدا 
ً
چه کسانی او و پیامبرانش را در غیاب پیامبران یاری می دهند. یقینا

توانای شکست ناپذیر است.( این »بالغیب« را بعضی ترجمه می کنند به 
دورانی که نبی و امام معصومی بین مردم حاضر نباشد؛2 مثل الانِ جامعۀ ما 

که همه وظیفه داریم نائب الامام را یاری کنیم.

ــام صـــادق؟ع؟ نقل شــده اســت کــه ایــشــان بــه مفضل  یــا مثلًا روایــتــی از ام
وصــیــت مــی کــنــد کــه شــمــا اگـــر دیـــدی بــیــن دو نــفــر اخــتــلاف افـــتـــاده، بین 
ــال من  ــاده، از مـ ــتـ ــزب اخــتــلاف افـ ــاده، بــیــن دو حـ ــتـ ــروه اخــتــلاف افـ دو گــ

خودشان می ماند. 5. چون داوران از خود فامیل اند، مورد اعتماد طرفین می باشند )تفسیر نور، ج2، 
ص۶3(.

1. حدید، 25. این آیه به »آیۀ جمهوری اسلامی« معروف است.
2. سیدمحمدحسین طباطبایی، ترجمۀ تفسیر المیزان، ج1۹، ص300.
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ــان داری کـــن و  ــ ــی ــلاح کـــن. بـــه تــعــبــیــر امــــــروزی، مــ ــ ــردار و بــیــنــشــان را اص ــ بـ
 : ــور ــک بــزنــد و یــکــی ش ــلاف بیفتد و یــکــی ت ــت ــذار بــیــن ســیــنــه زن هــا اخ ــگ  ن
مِنْشِیعَتِنَامُنَازَعَةًفَافْتَدِهَامِنْمَالِی.«1 در واقع اینجا امام،  اثْنَیْنِ یْتَبَیْنَ

َ
أ »إِذَارَ

هم خودشان میان داری می کنند و هم به کسی دیگر مثل مفضل دستور 
می دهند میان داری کند برای ولاء طرفینی بین مؤمنان.

اولین حلقهٔ میان داران عزای حسین؟ع؟
که  است  میان دارانی  آن  حضور  سیدالشهدا؟ع؟  حرکت  موفقیت  علت 
امام حسین؟ع؟ در میان یاران خود دارد و در حوادث مختلف میان داری 
کرده اند، مثل حضرت عباس؟ع؟، حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین. مثلًا 
که رمز  از عــاشــورا هستند  حضرت زینب؟سها؟ مــیــان دار جهاد تبیین بعد 
ماندگاری عاشوراست. یک نمونه نقش آفرینی و میان داری را نافع بن هلال 
انجام داده است. نقل کرده اند که امام حسین؟ع؟ در یکی از شب ها برای 
بررسی موقعیت میدان نبرد، تنها از خیمه بیرون رفتند. همین که هلال 
متوجه شد، شمشیرش را برداشت و در پی حضرت روان شد. امام؟ع؟ 
از او پرسیدند: »چرا همراهم آمدی ؟« گفت: »ترسیدم در این تاریکی شب 
گزندی از دشمن به شما برسد.« فرمودند: »آیا دوست داری راه میان این 
دو کوه را در پیش بگیری و خود را نجات دهــی ؟« هلال خود را روی پاهای 
مبارک امام انداخت و بار دیگر اظهار وفاداری کرد. او هنگامی که احساس 
کرد اهل بیتِ امام حسین؟ع؟ نگران وفــاداری و استقامت اصحاب خود 
هستند، میان داری کرد و حرکت کرد و آتش را به دل حبیب انداخت. نزد 

حبیب بن مظاهر آمد و با مشورت او، اصحاب را در یک جا جمع کردند.

حبیب ازســویــی و نافع ازســـوی دیگر رفــت. یـــاران را صــدا کــردنــد. همه از 
خیمه هایشان بیرون آمدند و جمع شدند. به بنی هاشم گفت: »شما به 
خیمه هایتان برگردید. چشمانتان بی خواب مباد!« آن گاه به اصحاب گفت: 
خواهر  می دهد.  خبر  چنین وچنان  نافع  شیرمردان!  ای  غیرتمندان!  »ای 

1. الکافی، ج2، ص20۹.
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ــراد خــانــواده، گریان و هــراســان انــد. خبر  پیشوایتان را دیــده که با دیگر اف
دهید که چه تصمیمی داریــد.« همه شمشیرها را کشیدند و عمامه ها از 
سر برداشتند و گفتند: »حبیب! به خدایی قسم که ما را با این موقعیت، 
شرافت بخشید. اگر این گــروه حمله کنند، سرهایشان را درو می کنیم و 
آنان را خوار به نیاکانشان ملحق می سازیم و به سفارش پیامبر خدا دربارۀ 
فرزندان و دخترانش عمل می کنیم.« گفت: »پس با ما بیایید.« برخاست 
و راه افتاد. آنان هم در پی او رفتند، تا آنکه بین طناب های خیمه ها ایستاد 
و صدا زد: »ای خاندان ما! ای سروران ما! ای خاندان رسول خدا! اینک این 
تیغ های جوانان شماست. سوگند خورده اند که جز در گردن بدخواهان 
ایــن نیزه های جــوانــان شماست که قسم خــورده انــد جز  شما فرونبرند. 
در سینه های آنان که جمع شما را پریشان می کنند، وارد نکنند.« و آنان با 
شمشیرهای کشیده و یک صدا به امام و اهل بیت او اطمینان دادند که تا 

آخرین قطرۀ خون از ایشان دفاع خواهند کرد.1

هیئت، خیمهٔ خادمی
براساس این اتفاق، شاید بتوان این گونه گفت که اولین دستۀ میان داران 
عزادار حسینی دسته ای بودند که اصحاب الحسین شب عاشورا در کربلا 
راه انداختند. عقبۀ این هیئتی که من و شما در آن نشسته ایم و به دنبال 
میان دار شدن در آن هستیم، در شب عاشوراست. همان طور که در شب 
عاشورا، میان داران حسینی مثل حبیب بن مظاهر و نافع بن حلال، نقشی 
اساسی در به خط کردن یاران امام زمان خود یعنی اباعبدالله الحسین؟ع؟ 
داشتند، ما نیز باید همانند آن ها میان دارانی باشیم برای رفع حاجات امام 
زمان خویش. باید حواسمان باشد که کجا نشسته ایم. هیئت حسینی 

خیمه ای است که میان داران امام زمانی را تربیت می کند.

ــت؛ هیئت خیمۀ تحکیم حــب و بغض اســت؛  هیئت خیمۀ خــادمــی اس
 و تبرّاست؛ هیئت 

ّ
هیئت خیمۀ جود و سخاوت است؛ هیئت خیمۀ تولا

خیمۀ ادب است؛ هیئت خیمۀ قرارهای عارفانه و عاشقانه است.

1. پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص3۹1.
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دیشب از هیئت حرف زدیــم و امشب از میان دار صحبت کردیم. بله، در 
همۀ کارهای تشکیلاتی، ارکانی وجــود دارد که باعث رشد و شکوفایی و 
پیشرفت به سمت اهداف می شود. شب گذشته عرض کردیم که در تقابل 
جبهۀ حق و باطل، از قسمت های مهمی که به جبهۀ حق کمک می کند، 
هیئت است. این تشکیلات ارکان و اضلاع بسیار مهمی دارد و سه ضلع 
مداح و میان دار و سینه زن مهم ترینِ آن هاست. جلسۀ روضه و عزاداری، بر 

این سه رکن اساسی قائم است.

. اگر در  با این نگاه، هیئت نماد جامعۀ اسلامی است در مقیاسی کوچک تر
هیئت، مداح و میان دار و سینه زن رکن است، در جامعۀ اسلامی نیز امام 
و حلقه های میانی و امت، ارکــان اساسی جامعه هستند. اگر خوب نظاره 
کنیم، در هر دو جامعه برای وصل کردن سینه زن به مداح و امت به امام، 
یک حلقۀ وصل می خواهیم که در جامعۀ اسلامی به حلقه های میانی و در 

هیئت به میان دار شناخته می شوند.

میان دار در هیئت وظایف خطیری بر عهده دارد که ان شاءالله در شب های 
آینده به برخی از آنان اشــاره خواهیم کرد. از جملۀ مهم ترینِ آن ها ایجاد 
ــای خــاص خــود اســت.  ــ هماهنگی و بــرقــراری نظم در جلسه بــا روش ه
مثلًا میان دار یک ذکر واحد را تعیین می کند و مردم با آن ذکر هماهنگ 
می شوند. این نظیر ایجاد گفتمان واحد توسط میان دارانی مانند هیئت ها 
بین مردم است. مثلًا در اوایل دهۀ 13۸0 که فعالیت هسته ای تعلیق شده 
بود، مردم متدین بعد از نمازجمعه و نیز برخی دانشجویان شعار واحدی 
را در فضای جامعه منتشر کردند: »انــرژی هسته ای حق مسلم ماست.« 
همراهی مردم با این گفتمان واحد باعث شد ولیّ جامعه دستور لغو آن 

تعلیق را بدهد.

گاهی هماهنگی از قبیل یک حرکت است، مانند اینکه در هیئت میان دار 
به نوع سینه زنی اشــاره می کند که مثلًا شور یا واحد باشد یا اینکه دست 
ح شد.  بر سر بزنند. در ایام کرونا ازطــرف امام جامعه بحث مواسات مطر
میان داران جامعه مثل هیئت های مذهبی و مساجد پای کار آمدند و چه 
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نتایج خوب و تأثیرگذاری به همراه داشــت. لذا نوع حرکت مــیــان داران در 
جامعه بسیار مهم است.

ــرای سینه زنی کوچه بــاز می کند و از نــفــرات پُــرشــورتــر در  مــیــان دار گاهی ب
ردیف های اول برای القای شور و هیجان به جلسه و... استفاده می کند. 
همین وظیفه را حلقه های میانی در جامعه نیز بر عهده دارند، مثل القای 
ــردم در انتخابات و بحث های اقتصادی و نیز اجــرای  بــه م شــور و شعور 
منویات امام جامعه. البته این اقدامات باید با این نگاه باشد که وظیفۀ 
آنان تربیت دیگران است برای اینکه قوۀ عاقله شان توانمند شود تا بتوانند 

خودشان صحیح تصمیم بگیرند و صحیح عمل کنند.

تصمیم با شما!
ایــن، یکی از ویژگی های حکومت الهی اســت که می خواهد مــردم را رشد 
اگــر خواست عمومی  کنند.  انتخاب  را  با بصیرت، مسیری  تا مــردم  دهــد 
مــردم برخلاف نظر ولــیّ باشد، ولــیّ جامعه هشدارهای لازم را می دهد. اگر 
مردم توجه نکنند، فرصت تجربه را به مردم می دهد. این سخت ترین نوع 
حاکمیت است که در آن ذره ای دیکتاتوری نیست. در جنگ صفین، چون 
جمعیت کثیری فریب قرآن روی نیزه را خوردند و پیشنهاد مذاکره دادند، 
امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند این فریبی است برای شکستی که به آن نزدیک 
شدند؛ ولی آن ها قبول نکردند و فشار آوردند که مالک برگردد. حضرت هم 
پذیرفت. حتی حضرت؟ع؟ ابن عباس را برای مذاکره پیشنهاد دادند و آن ها 
ابوموسی را پیشنهاد دادند. حضرت هشدار دادند که او ساده است؛ ولی 

آن ها باز اصرار کردند و حضرت هم پذیرفتند.

نیز سیدالشهدا؟ع؟ شب عاشورا به اصحاب فرمودند: »بیعت  کربلا  در 
بماند،  می خواست  که  هرکس  برای اینکه  بروید.«  می توانید  برداشتم.  را 
آن در  انتخاب کند. نظیر  آزادی  بــدون هیچ تحمیلی و در کمال  را  ماندن 
انقلاب اسلامی، همراهی امام با انتخاب مردم در ریاست جمهوری بنی صدر 
بود. بااینکه امام بعد ها قسم خوردند با انتخاب بنی صدر موافق نبودند، به 
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مردم فرصت دادند تا ثمرۀ انتخاب خویش را ببینند. یا نظیر آن در چند سال 
آقا فرمودند: »بنده به برجام خوش بین  آمــد.  اخیر در بحث برجام پیش 
نیستم« و »مذاکره با آمریکا هیچ ســودی بــرای ما نــدارد، اگر ضرر نداشته 
 دارد.« ولی وقتی بر مذاکره اصرار شد، ولیّ جامعه اجازه داد 

ً
باشد که قطعا

و به حکمت آن اشــاره کرد: »اینکه ملت ما بار دیگر تجربه خواهد کرد که 
آمریکا دشمن اوست و هیچ اقدامی به نفع او نمی کند.«

ایــن بــرخــورد کریمانه بــا مـــردم هــمــان حــرف نــوی انــقــلاب اســلامــی اســت؛ 
یعنی مردم ارزش هــای الهی را انتخاب می کنند و بدون تحمیل، معنویت 
بــرای تحقق  اراده و انتخاب خــود،  با  ، مــردم  را می پذیرند. به عبارت دیگر

ارزش های معنوی تلاش می کنند.

ع! تمسک به زور ممنو
مــیــان دار هیچ وقت بــه زور چیزی را به سینه زن تحمیل نمی کند؛ بلکه با 
 ، کار پــای  از عشق و محبت و همچنین ظرفیت و علاقۀ مـــردمِ  استفاده 

مجلس خوب و منظمی را شکل می دهد.

بله، امام در مقام تربیت توحیدی، مردم را به جایی می رساند که با رشد در 
این وادی بتوانند برای خود بهترین و درست ترین تصمیم را بگیرند و از 
، امام در عین حال که توانایی هر  شقاوت به سعادت برسند. در این مسیر
کاری را دارد، به جبر متوسل نمی شود و حتی به تصرفات و نیروهای غیبی 
تمسک نمی جوید. او سعی می کند در منش و کردار و گفتار به گونه ای عمل 
کند که شخص به بهترین وجه تربیت شود. در ماجرای حر بن یزید ریاحی، 
این گفتار به خوبی مشهود است. وقتی در روز دوم محرم، حر در کربلا راه را 
بر سیدالشهدا؟ع؟ بست، امام می توانست با قوۀ قهریه با حر مقابله کند؛ 

ولی این کار را نکرد و با نگاه ولاء طرفینی، درصدد تربیت و رشد او برآمد.

فرصتی برای تصمیمِ آزاد!
از همین جا حرکت تربیتی امام؟ع؟ شروع شد. حر می خواست رشد کند؛ 
ولــی به فرصت و راهنمایی نیاز داشــت. رشــد معرفتی حر آزمــایــش شد. 
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بهترین حربه و شاه کلید، احترام و ادب به مقام مادر است که رعایت آن 
تْکَ أمّــک« نوعی دعا 

َ
سعادت و ترک آن شقاوت است. گفتن جملۀ »ثَکِل

برای مرگ فردی است که کردار یا گفتار بد و نادرست دارد و این مرگ برای او 
بهتر است از اینکه به این رفتار بدش ادامه دهد.1

با ادب حر، نشانۀ زنده بودنش مخابره شد و امام؟ع؟ به بازگشتش امیدوار 
شدند. حر برای تأثیرگذاری در جامعۀ اطرافش یعنی پسران و برادر و غلامش 
به زمان نیاز دارد. ممکن است به ذهن ما برسد که یک شبه و ناگهانی ورق 
زندگی او برگشت و ناگهان از جهنم به بهشت آمد. البته فقط هم حر نبود 
که چنین سرنوشت خوبی پیدا کرد. افراد دیگری هم آنجا بودند که چنین 
وضعیتی داشتند. شب آخر که شب عاشورا بــود، خیلی از صاحب نظران 
معتقدند امام حسین؟ع؟ این شب را فرصت گرفتند برای تصمیم. قرار بود 
جنگ عصر تاسوعا انجام شود؛ اما چه بسا آدم هایی که قرار بود در این دو 
سپاه تغییر جا بدهند، دیگر به تصمیم نمی رسیدند. آخرین مذاکره که روز 

تاسوعا انجام شد، قرار شد جنگ شود؛ پس دیگر چرا امام صبر کرد؟

اینکه امام زمان جنگ را عقب انداختند، یک فلسفه اش این بود که افراد 
فرصت بــرای تصمیم گیری و فکر پیدا کنند. در هــر دو ســپــاه، افـــراد فکر 
افــراد  اکثر  البته  می گرفتند.  را  زندگی شان  تصمیم  مهم ترین  باید  کردند. 
سپاه عبیدالله اهل فکر نبودند. خیلی آدم ها این طورند که در زندگی شان 
اصلًا فکر نمی کنند. منظور از فکر، چاره جویی برای رفع گرفتاری های زندگی 
که  اســت  عقلی  و  ذهنی  عملیات  فکر  می گویند.  تدبیر  را  این ها  نیست. 
به نوعی مسیر زندگی انسان را دچار تغییر می کند. امام حسن مجتبی؟ع؟ 
هُ.«2  مُّ

ُ
ا وَ خَیْرٍ ِ

ّ
کُل  بُو

َ
ا رَ

ُ
فَکّ التَّ ،فَاِنَّ رِ

ُ
فَکّ اِدامَةِالتَّ وصیکُمْبِتَقْوَیاللَّهو

ُ
فرمودند: »ا

)شما ]شیعیانم[ را به پرواپیشگی و اندیشیدن دائم سفارش می کنم؛ زیرا 
تفکر، پدر و مادر ]و ریشه و اساس[ تمامی خوبی هاست.( امیرمؤمنان هم 

1. لسان العرب، ج11، ص۸۹.
2. تحف العقول، ص40۸.
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إحدَیالِهدایَتَیِن.«1 )اندیشه یکی از دو هدایت است.( جالب  فرمودند: »الفِکرُ
است بدانید که کشته ها فقط در سپاه امام حسین؟ع؟ نبودند؛ یعنی مرگ 

در هر دو حالت بود. آن فکر  می توانست کیفیت مرگ را عوض کند.

حرّ کیفیت مرگ خود را عوض کرد. نوشته اند:


ُ

یَقُول رَابَعَنْوَجْهِهِوَ سَحُالتُّ یََمْ
َ

؟ع؟فَجَعَل سَیْنِ ُ إِلَیالحْ
َ

اسْتُشْهِدَفَحُمِل َّ
ُ

ثُم
ةِ. الْْآخِرَ نْیَاوَ

ُ
فِیالدّ

ً
ا کَحُرّ مُّ

ُ
تْکَأ کَمَاسََمَّ رُّ ُ

ْ
نْتَالح

َ
أ

بعد از شهادتش، پیکر پاکش را نزد امام حسین؟ع؟ آوردند و امام 
ــردی(؛  خــاک از چــهــره اش پــاک می کرد و می فرمود: »تــو حــرّی )آزادمــ

آن گونه که مادرت حرّ نامت نهاد. تو آزادمردی در دنیا و آخرت.«2

رأفــت امــام را ببینید. وقتی کــاروان سیدالشهدا؟ع؟ مثل فــردا وارد کربلا 
شد، اولین نفری که در مقابل امام ایستاد و دل کاروان امام حسین؟ع؟ و 
خواهرش زینب؟سها؟ را لرزاند، همین حری بود که آقا فرمودند: »تو حرّی.« 
پس به شما عاشقانش چه می گویند؟! شمایی که آمده اید دل زینب را به 

دست بیاورید؟

خـــــــــــواهـــــــــــرم ایــــــنــــــجــــــا زمــــــــیــــــــن کـــــربـــــلاســـــت
بـــــلاســـــت و  درد  و  ــه  ــ ــ ــصـ ــ ــ غـ ســــــــرزمــــــــیــــــــن 

ایــــــــــــن زمــــــــیــــــــن بــــــــــــوی جـــــــــدایـــــــــی مــــــی دهــــــد
خــــــــاتــــــــمــــــــه بــــــــــــر آشــــــــــنــــــــــایــــــــــی مــــــــی دهــــــــد

ــد ــ ــن ــ ــن ــ ــی ک ــ خــــــــــواهــــــــــرم ایــــــنــــــجــــــا اســـــــــیـــــــــرت م
ــــد ــن ــ ــن ــ ــــی ک م پـــــــیـــــــرت  ده روزه  ــن  ــ ــیـ ــ ــمـ ــ هـ در 

مــــــــــی شــــــــــوی تــــــــــو غـــــــــــــرق نــــــــالــــــــه غـــــــــــــرق آه
ــاه ــ ــگ ــ ــل ــ ــت ــ ق در  دســــــــــت وپــــــــــا  مــــــــن  مــــــــی زنــــــــم 

گــــلــــشــــن مــــی زنــــنــــد ــا بــــــــر بــــــــــاغ و  ــ ــه هـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ شـ
مــــی زنــــنــــد مـــــــن  بـــــــر  ســـــنـــــگ  هــــمــــیــــن جــــا  در 

1. غرر الحکم، حدیث 1۶1۶.
2. غم نامۀ کربلا، ص12۷؛ لهوف، ترجمۀ فهری، ص103؛ بحار الانوار، ج45، ص11.
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مــــی کــــشــــنــــد غـــــــریـــــــبـــــــی  در  را  دخــــــــــتــــــــــرم 
مـــی کـــشـــنـــد گـــــــوش هـــــــایـــــــش  از  گـــــــــوشـــــــــوار 

خــــــصــــــم حــــــــیــــــــدر تــــــیــــــغ بـــــــــر رویـــــــــــــــم کـــشـــد
کـــشـــد بـــــــــی شـــــــــرم و حــــــیــــــا مـــــــویـــــــم  شــــــمــــــر 

مــــی زنــــنــــد دف  کــــــوفــــــیــــــان  ــا  ــ ــن جـ ــ ــیـ ــ ــمـ ــ هـ در 
مـــــی زنـــــنـــــد کـــــــــف  ــه،  ــ ــ ــل ــ ــ ــه ــ ــ ــل ــ ــ ه عـــــــــزایـــــــــم  در 
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ــه! ــ ــراب ــ خ در  بـــیـــعـــت  ــاد  ــ یـ ــر ــ فـ

»تبیین هم عهدی و نصرت دختر ابی عبدالله؟ع؟ در قامت 
میان دار خرابه، برای امامش، به جهت زنده کردن واجب 

فراموش شده )امر به معروف(؛ البته با رویکرد اتصال مؤمنین 
نه انفصال آن ها«





مسیح یا مثل مسیح؟!

وجــود نازنین سید و ســالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ در 
مسیر حرکت به کربلا، چادری را از دور دیدند و به طرف آن رفتند. دیدند چادر 
کوچکی است و پیرزنی در آن چــادر نشسته اســت. سلام کردند و گفتند: 
، تو اینجا تنها هستی؟« گفت: »آری. پسری دارم که تازه همسر برگزیده  »مادر
است و تازه داماد است. او به اتفاق همسرش بیرون رفته است و منتظرم 
که برگردند. بسیار تشنه ام. اگر آبی هست، به من بدهید.« چاهی آن نزدیکی 
بود. حضرت رفتند و برای او آبی آوردند. وقتی پیرزن آب می خورد، امام؟ع؟ 
، قرار است در این چادرت یک عروس و داماد وارد شوند؛ پس  گفتند: »مادر
کنم.« حضرت به سلیقۀ خودشان  کمکت  باید مرتب شــود. می خواهم 
چادر را مرتب کردند و بعد جارو دستشان گرفتند و جلوی خیمه را آب زدند و 

جارو کردند و چادر را به بهترین شکل آماده کردند.

را  پیرزن که مسیحی بــود، گفت: »تو کیستی که در چشم هایت مسیح 
می بینم؟ تو مسیح نیستی؟« آقا سکوت کردند و بعد گفتند: »من پسر 
پیغمبرم.« ایــن زن گریه کــرد و  لرزید و به خــودش گفت: »تــو همانی که 
مسیح ما گفت و به ما بشارت داد.« حضرت خداحافظی کردند. وقتی این 
عروس و داماد بازگشتند، دیدند خیمه مرتب است. جوان به مادرش 
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گفت: »تو خیلی بانشاط هستی. چه کسی به تو آب داده و اینجا را مرتب 
کرده است؟« گفت: »نمی دانم؛ ولی هرکه بود، مسیح یا مثل مسیح بود. 
گویا خــدا درِ آسمان را بــاز کــرده بــود و یک مسیح به من بخشیده بود. 
مرتب بود، زیبا بــود...« و شروع کرد به وصف کردن. بعد گفت: »عزیزم، 
را به او  از ما دور نشده باشد. خــوب اســت خودتان  فکر می کنم خیلی 
برسانید.« این دختر که اسمش هانیه بود و آن پسر یعنی وهب حرکت 
کردند و خودشان را به حضرت اباعبدالله؟ع؟ رسانند و با اباعبدالله؟ع؟ 
همین  هــم  کــربــلا  شهید  اولــیــن  کــه  معتقدند  بسیاری  رفتند.  کــربــلا  بــه 
تازه داماد بوده اســت.1 فدای ابی عبدالله؟ بشویم با این همه محبت و 
لطافت. ارباب! چرا این جور رفتار شما را جبران کردند؟! با بچه های شما 

چه کردند؟!

نمی دانم آیا تابه حال از این زاویه به این داستان نگاه کرده اید که چرا حجت 
خدا، خلیفةالله از مرکب پایین آمدند و برای پیرزنی آب تهیه کردند و چادر 
عــروس و دامــاد را جــارو زدنــد و اطــراف چــادر را تمیز و مرتب کردند، آن هم 
برای کسی که مسیحی بود و اصلًا امام حسین؟ع؟ را نمی شناخت و قبول 

نداشت؟

جــواب ایــن ســؤال یک راهبرد بسیار مهم و کــاربــردی اســت: تربیت دینی 
را باید در عرصۀ عمل به مــردم نشان دهیم. خروجی دیــن ما چیست؟ 
را به پذیرش بینشمان نزدیک می کند. پدر  او  آن رفتار زیبای ماست که 
و مادر جوان دیدند رفتار او با آن ها خیلی تغییر کرده است. از فرزندشان 
سؤال کردند: »چه شده؟! چرا این قدر با ما مهربان شده ای؟« گفت: »دین 
اسلام را پذیرفته ام و این دین دربارۀ پدر و مادر بسیار سفارش می کند. به 
دستورهای دین خود دربــارۀ شما عمل می کنم.« گفتند: »اگر دین اسلام 

این است، بگو ما نیز چگونه مسلمان شویم.«

دیده اید گاهی اوقات افراد در برخورد با یک متدین یا بچه هیئتی یا کسی که 

1. نقل به مضمون از: محمدمهدی اشتهاردی، سوگ نامۀ آل محمد؟صل؟، ص20۹ تا 212.
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ادعای تدین دارد، وقتی اخلاق نادرستی از او می بینند، می گویند: »اگر کار تو 
دینی است، من این دین را نمی خواهم!« این حرف نادرست است و نباید 
عمل مسلمان را پای اسلام نوشت؛ ولی این مطلب را نمی توان انکار کرد 
 که مردم توقع دارنــد زیبایی دین ما را در عمل ببینند. امــام؟ع؟ فرمودند: 
سِنَتِکُمْ.« حالا خدا می داند ما با رفتارهای خود چقدر 

ْ
ل
َ
ا »کُونُوادُعاةَالنّاسِبِغَیْرِ

مردم را به دین بدبین کرده ایم.

در خدمتی کــه ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ بــه آن پــیــرزن کـــرد،1 زیــبــایــی رفــتــار امــام 
حسین؟ع؟ بود که نیاز آن ها به ادب و احترام را برطرف کرد. این آن نکتۀ 
اساسی است. ما این تجربه را در ایام زلزله و سیل که بسیجی ها و طلبه ها 
و کلًا مذهبی ها به کمک مــردم می روند، مشاهده می کنیم. سال ها روی 
ذهن مردم کار کرده بودند که این بسیجی ها و طلبه ها و مذهبی ها اصلًا به 
فکر شما نیستند و از شما بیزارند. با یک خدمت خالصانۀ چندروزه در کف 
میدان، ورق برمی گردد و نگاه مردم کاملًا تغییر می کند و مردم این قشر را 

دل سوز خود می بینند.

ل محمد؟ص؟ است! جاهل، یتیم آ
پیامبر  می کنید؟  بــرخــورد  روایـــت  ایــن  بــا  چگونه  می کنم  ســـؤال  شما  از 

اکرم؟صل؟ می فرمایند:

لایَقدِرُ یَتیٍمانقَطَعَعَنإمامِهِو ذیانقَطَعَعَنأبیهِ،یُتْْمُ
ّ
الیَتیِمال مِنیُتْْمِ

ُ
أشَدّ

لایَدریکَیفَحُکمُهُفیمایُبتَلَىبهِمِنشَرائعِدِینِهِ.ألَافَمن یهِ،و
َ
الوُصولِإل

َ
علَى

یعَتِناالَُمنقَطِعُعَنمُشاهَدَتِنا بِشَر
ُ

هذاالْجاهِل کانَمِنشِیعَتِناعالَِمابِعُلومِناو
فیقِالِأعلَى. یعَتَناکانَمَعَنافیالرَّ مَهُشَر

َّ
عَل أرشَدَهُو نهَداهُو َ یَتیٌمفیحِجرهِِألَافمَ

سخت تر از یتیمی که پدرش را از دست داده، یتیمی است که از امام 
خود بریده شده و توان دسترسی به او را ندارد و حکم مسائل دینی 
مبتلابِهش را نمی داند. بدانید که هرکس از شیعیان ما به علوم ما 
گاه نیست و دسترسی  گاه باشد، این شخصی که به شریعت ما آ آ

1. یرطرف کردن تشنگی او و جارو و تمیزکردن خیمه
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به ما ندارد، ]همچون[ یتیمی است در دامان او. بدانید که هرکس او 
را هدایت و ارشاد کند و شریعت و احکام ما را به او بیاموزد، در جمع 

بهشتیان برین با ما خواهد بود.

خــب پاسخ برخی ها کــامــلًا روشــن اســت. می گویند منظورِ روایـــت کسی 
اســت اســت کــه عالم بــه علوم اهل بیت؟عهم؟ بــاشــد. مثلًا منظور علما و 
آخوندهاست! یعنی به همین سادگی از این پاداش عظیم عبور می کنید؟ 
آیا شما نمی توانید با مهربانی و مواسات و رفع نیازهای مردم، دست آن ها 
را در دست یک عالِم بگذارید؟ آیا نمی توانید پای آن ها را به هیئت باز کنید 
تا معرفت و محبت آن ها به امام حسین؟ع؟ و ائمۀ دیگر را افزایش دهید 
و از این طریق به آن پاداش عظیم همراهی با اهل بیت؟عهم؟ در رفیق اعلی 

برسید؟

باید از رفتارهای اهل بیت؟عهم؟ الگو بگیریم. چقدر دغدغۀ رفع نیازهای مردم 
 محبّان را داشتند و با این راهبرد، اتصال شدید بین مؤمنان 

ً
و مخصوصا

)ولاء طرفینی( را محقق می ساختند.

الحق والانصاف اگر امروزه از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب 
فراموش شده نام می برند، به دلیل ناآگاهی از روش های آمران به معروف 
و نــاهــیــان از منکر اســـت. اقــدامــات امـــروز نه تنها بــاعــث اتــصــال شدید 
نمی شوند، بلکه باعث انفصال و دوری مردم از همدیگر می شود. اگر این 
ایتام آل پیامبر خیرخواهی و نُصح آمر به معروف و ناهی از منکر را ببینند و 
 غیر از افرادی که عناد دارند، 

ً
حس مهربانیِ آمر به معروف را بچشند، قطعا

بقیه با آغوش باز پذیرا خواهند بود.

دُعَاءٌإِلَی نْکَرِ یَعَنِالَْمُ ْ النَّّهَ وفِوَ عْرُ بِالَْمَ مْــرَ
َ
الِْأ نَّ

َ
امام علی؟ع؟ می فرمایند: »أ

م.« )امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام اســت.( از این 
َ

سْـــلا الْْإِ
روایت برداشت می شود که باید به شخص خطاکار به دید مهمان نگاه 
کرد. ما در برخورد با مهمان چگونه ایم؟ او را تکریم می کنیم و با آغوش 
باز از او پذیرایی می کنیم. بهترین غذا را برایش فراهم می سازیم و تمام 
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سعیمان را بــرای جلب رضــایــت او بــه کــار می بندیم. در امــر بــه معروف 
در  علی؟ع؟  حضرت  باشیم.  داشــتــه  دل ســوزانــه  و  مهربانانه  نگاه  باید 
برخورد با مردم و جوامع انسانی، دیدگاهی فراتر از دید یک مسلمان به 
مسلمانی دیگر داشتند. در دیدگاه ایشان، مردم ازنظر اجتماعی به دو 
بــرادر دینی اند و دسته ای  آن هــا  از  دسته تقسیم می شوند: »دســتــه ای 
دیگر در آفرینش با مسلمانان یکسان اند.«1 براساس همین اصل بود 
که آن حضرت فردی یهودی را که در مسیر کوفه هم سفر ایشان شده 
بود و سپس مسیرش عوض شد، بدرقه کردند و وقتی آن یهودی دلیل 
این کار را از حضرت پرسید، امــام؟ع؟ فرمودند: »می خواهم قــدری تو را 
زیــرا پیامبر ما دستور  آورده باشم؛  را به جا  رفاقت  تا حق  کنم  همراهی 
داده است: ’هرگاه دو نفر در راهی هم سفر شدند، به گردن یکدیگر حق 
گام  چند  جدایی  هنگام  را  راهــش  رفیق  شخص،  اســت  لازم  و  می یابند 
آن فرد یهودی مسلمان  بدرقه کند.‘« این حرکت امــام؟ع؟ سبب شد 

شود.

استاد امر به معروف
می گویند مرحوم ابوترابی در روزهــای سخت اســارت، با رفتار و منشش، 
عــلاوه بــر اســرا، برخی از ســربــازان بعثی را نیز شیفتۀ مــرام خــود کــرده بود. 
حجت الاسلام علی اصغر صالح آبادی از برخورد مرحوم ابوترابی در روزهای 

اسارت این گونه تعریف می کند:

زمانی که با حاج آقا ابوترابی برخورد کردم، وی را نمونه ای کامل از یک 
انسان بزرگوار، خوش اخلاق و خوش برخورد با رفتار کریمانه یافتم که 
در همان برخورد اول، انسان را جلب می کرد؛ به گونه ای که منش و 
رفتار او یادآور رفتار و منش پیامبر اکرم؟صل؟ برای ما بود. زیرا ایشان 
با خُلق عظیمی که داشتند، هم با اسرا و هم با سربازان و بعثی ها به 

گونه ای رفتار می کردند که برای همه مثال زدنی بود.

1. تحف العقول، ص413.
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خاطرم هست زمانی ما در اردوگاه )اردوگاه 5 صلاح الدین( بودیم که 
به اصطلاحِ عراقی ها اردوگاهی بود که افراد شرور و خراب کار را در آنجا 
آن محوطه نیز محل استقرار بعثی ها  نگهداری می کردند و پشت 
بــود. یک افسر بعثی به نام محمدکاظم که شیعه هم بــود، باآنکه 
شیعه بود، رفتار تند و خشنی داشت و حتی حاج آقا را ضرب وشتم 
هــم کــرده بــود. بــاایــن حــال حــاج آقــا ابــوتــرابــی بــه ایــشــان هــم لطف و 
مهربانی می کرد و به او احترام می گذاشت. همین رفتار حاج آقا باعث 
شد ایشان متحول شود و حتی مشکلات خانوادگی خود را با حاج آقا 

ح می کرد. حاج آقا هم او را راهنمایی می کرد. مطر

تا اینکه جنگ پایان یافت و ما به ایــران بازگشتیم؛ ولی تأثیر رفتار 
حاج آقا بر ایشان درحــدی بود که بعدها مطلع شدیم او به صورت 
داوطلب برای دفاع از حرم حضرت زینب؟سها؟ به سوریه اعزام شده و 

بعد هم به شهادت رسیده.

این است نتیجۀ میان داری صحیح که نتیجۀ آن، نصرت دین و نصرت ولیّ 
خدا در سطح کلان و تمدنی بوده و یک دشمن اهل بیت؟عهم؟ را با محبت 
شدید و اتصال، به دامان اهل بیت؟عهم؟ انداخته؛ تا جایی که حاضر به فدا 
کردن جانش در حمایت از حجت خدا می شود. یکی از اثرات امر به معروفِ 
، این است که باعث می شود ایمان مردم به عمل صالح و  صحیحِ میان دار
به اطاعت تبدیل شود. در واقع دغدغۀ نائب امام زمان هم همین مطلب 

است.

فقط یک درصد!
، صفتی است که خدا  یکی از ویژگی های آمران به معروف و ناهیان از منکر
خیلی دوســت دارد و از خصوصیات مؤمنان به ویژه مــیــان داران هست و 
باید باشد: غیرت. بله، غیرت. منظورم انواع غیرت است: غیرت دینی، غیرت 
ناموسی، غیرت ملی. غیرت یعنی مؤمن به بعضی از امور حساس باشد و 
بی توجه نباشد و وقتی دید کسی دارد منهیّ الهی را انجام می دهد یا امر او را 
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ترک می کند، نباید بی اعتنا از کنار آن عبور کند؛ بلکه باید با حساسیت به آن 
، به او تذکر لسانی دهد و با این توجیه که تذکر من  توجه کند و درصورت نیاز
اثر ندارد، این فعل زیبا و مهم را ترک نکند و دیگران را از برکات آن بی بهره 

نسازد.

اگر فقط 10درصد یک شهری تذکر لسانی بدهند، می دانید چقدر می شود؟ 
آن  اگــر شهری یک میلیون جمعیت مذهبی داشته باشد، 10درصــد  مثلًا 
می شود 100هزار نفر و اگر از این 100هزار نفر 10درصد جوان باشند، می شود 
 در هر شهری 1درصــد یعنی 10هــزار نفر به یک میلیون 

ً
. اگر واقعا 10هــزار نفر

نفر تذکر لسانی بدهند، می دانید چقدر گناه ریشه کن می شود؟ مطمئن 
باشید 1درصــد هم تذکر نمی دهیم. اگر 1درصــد یعنی 10هــزار نفر روزی سه 
تذکر بدهند، می شود روزی 30هزار تذکر و در ماه می شود حدود یک میلیون 
. آیا اگر این اتفاق بیفتد، چیزی از گناه می ماند؟ ما تذکر نمی دهیم. اگر  تذکر
، کفایت می کند. انتظار  همین هیئتی ها به عنوان میان دار بیایند وسط کار
می رود آن 1درصد تذکردهنده از بچه هیئتی ها باشند. اگر ما این تذکر را رواج 
 دیگران هم آرام آرام به ما اضافه می شوند. خداوند در قرآن 

ً
بدهیم، قطعا

کریم دراین باره می فرماید:

رِ وَ 
َ
ک مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ی مَعْرُو�ن

ْ
ال  �بِ

مُرُو�نَ
أْ
ا رِ وَ �یَ �یْ

حنَ
ْ
ی ال

َ
ل  اإِ

دْعُو�نَ  �یَ
هقٌ مَّ

أُ
مْ ا

ُ
ک �نْ مِ�نْ

ُ
ک �قَ

ْ
>وَ ل

1> لِحُو�نَ مُ�نْ
ْ
کَ هُمُ ال �أِ

َ
ول

أُ
ا

و باید برخی از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند 
و به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند. این ها ]که واسطۀ هدایت 

خلق هستند[، رستگار خواهند بود.

در هیئت اگــر سینه زنی یا حرکتی یا ذکــری خــلاف جلسه کنیم که موجب 
ــود، مــیــان دار در نهایتِ ادب و احــتــرام بــه مــا تذکر  بی نظمی در جلسه ش
می دهد و نظم جلسه را برقرار می کند. یا اگر بخواهد حرکتی فراگیر شود، 
حلقۀ ابتدایی را منظم می کند و این نظم را به همۀ جلسه سرایت می دهد. 

1. آل عمران، 104.
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اگــر هیئت بتواند مــیــان داری کند و تذکر لسانی را در جامعه رواج بدهد، 
هم عملًا مردم یکدیگر را به معروف دعوت می کنند و هم انگیزه و جرئت 
امر به معروف و نهی از منکر به دیگران داده می شود. برخی هم به بهانۀ 
خطر احتمالی تذکر لسانی، این فریضۀ پُربرکت را ترک می کنند؛ درحالی که 
این روایت مولا امام علی؟ع؟ برخی شبهات و سؤالات را جواب می دهد و 

ترس ها را می ریزد:

مالا ُ إنّهَ قِالِلَّهسُبحانَهُ،و
ُ
قانمِنخُل

ُ
ل ُ لَخَ یَعَنِالَُمنکَرِ النَّّهَ وفِو بِالََمعر الِأمرَ إنَّ

قٍ. ز لایَنقُصانِمِنرِ بانِمِنأجَلٍو یُقَرِّ

از خصلت های  از منکر دو خصلت  نهی  و  مــعــروف  بــه  امــر  همانا 
خداوند سبحان هستند و این دو نه مرگ را نزدیک می کنند و نه از 

روزیِ ]انسان[ می کاهند.

اما چه پاسخی دربارۀ شهدای فریضۀ امر به معروف داریم؟ اگرچه حقیقت 
تفصیلی ماجرا را نمی دانیم؛ ولی از این گونه روایات می توان برداشت کرد 
با حادثه ای  ایــن حادثه به شهادت نمی رسیدند،  ایــن عزیزان در  اگــر  که 
دیگر مثل تصادف و سکته از دنیا می رفتند. حاج آقای ماندگاری تعریف 
می کردند که در زمان دفاع مقدس، جوانی را می شناختم که اصرار داشت 
 مخالفت 

ً
وارد جبهه و جنگ شود و به جبهه اعزام شود؛ اما مادرش شدیدا

می کرد و می گفت: »نمی خواهم پسرم جوان مرگ شود! من راضی نمی شوم 
که پسرم را به دام مرگ بفرستم.« ما هم هرچه با او صحبت کردیم، قبول 
آن  از جبهه برگشتم، با حجلۀ عــزای  اینکه چند مــاه بعد، وقتی  تا  نکرد. 
جوان روبه رو شدم. با تعجب پرسیدم: »چه اتفاقی افتاده است؟!« گفتند: 
»روزی که به کوه نوردی رفته بود، سنگ زیر پایش خالی شد و از کوه پرت 
شد و نتیجه این شد که می بینید.« لذاست که امیر بیان و کلام، حضرت 
، نه از عمرتان می کاهد  علی؟ع؟، می فرمایند: »امر به معروف و نهی از منکر

و نه از روزی تان کم می کند.«

دقت  باید  می کنیم،  مشاهده  که  اتفاقاتی  با  امـــروزه  اســت  طبیعی  البته 
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ویــژه تــری دربـــارۀ روش هـــای امــر به معروف داشته باشیم؛ چــون دشمن 
عزم خود را جزم کرده و با جنگ شناختی، محاسبات را به هم زده و فضا را 
نامناسب کرده است؛ اما اگر ما برای انجام درست این وظیفه به میدان 
بیاییم، نصرت خداوند شامل حالمان خواهد شد و صحنه طــوری تغییر 
ــی از خــداونــد بــرمــی آیــد؛ چراکه   خــواهــد کــرد کــه شــایــد در بـــاور مــا نیاید؛ ول
الغیرَةِ.« در روایت آمده است که خدا، هم خودش غیور  بُّ یُُحِ و الَلَّهغیورٌ »إنَّ
مَالفَواحِشَ« و به واسطۀ  تِهِحَــرُ است و هم غیرت را دوست دارد و »مِــنْغیرَ
غیرتی که پــروردگــار عالم دارد، برخی امــور زشت و آلودگی ها را حــرام کرده 

است.

خجالت نمی کشید؟!
متأسفانه یکی از عوامل مهم بدحجابی خانم ها، بی غیرتی یا کمبود غیرت 
در مــردان است. اشتباهی که ما اینجا ها می کنیم، این است که فقط یقۀ 
خانم را می گیریم. در قضیۀ بی حجابی یا بدحجابی باید یقۀ مرد را هم گرفت 
که: »تو غیرتت کجا رفته است؟! تو چرا این قدر بی اعتنا شده ای که محرمت 
این طور در خیابان و جلوی چشم دیگران حاضر می شود و او را در مقابل 

نگاه هوس آلود عده ای قرار می دهی؟!«

در روایــتــی از امیرمؤمنان؟ع؟ آمــده اســت: »ای مــردان کوفه، به من خبر 
رسیده است که در بعضی از کوچه های بازار که ازدحام جمعیت زیاد است، 
زنان شما تنه به تنۀ مردان می زنند و راه می روند. شما خجالت نمی کشید؟! 
حیا ندارید؟! خدا لعنت کند )از رحمت خدا دور می شود( کسی که غیرت 
کوفه تذکر  مــردان  به  اجتماعی،  آسیب  ایــن  در  امیرمؤمنان؟ع؟  ــدارد.«  نـ

داده اند.

آقایان هم تذکر بدهیم. دشمن  بنابراین علاوه بر تذکر به خانم، باید به 
قبل از اینکه حجاب زن را نشانه گرفته باشد، غیرت مرد را نشانه گرفته 
اســت. البته باید توجه کنیم که امر به معروف باید کمک کند تا فرد این 
منکر را کنار بگذارد و اتصالش به جبهۀ حق تقویت شود. نباید قضاوت 
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کنیم که او ازروی عناد دارد این کار را می کند. چرا در زلزله و سیل به راحتی 
به بدحجابِ آسیب دیده کمک می کنیم؛ ولی به زنی که بدحجاب است، تند 
و با عصبانیت تذکر می دهیم؟! زیرا در صورت اول، او را بی تقصیر و قربانی 
این حادثه می دانیم؛ ولی در بی حجابی، او را مقصر می دانیم و گمان می کنیم 
 و ازروی عناد دارد این کار را می کند؛ درحالی که ممکن است او قربانی 

ً
عمدا

فریب رسانه ای دشمن باشد و ما حرف درست را به او نگفته باشیم. رهبر 
عزیز فرمودند: »مطمئنم اگر شما پشت صحنۀ کشف حجاب را بــرای آن 

دختر تبیین کنید، او این کار را نمی کند.«

بی دین و ضدانقلاب نیستند!
رهبر معظم انقلاب، دربارۀ نحوۀ مواجهه با این گونه افراد فرموده اند: »آن 
کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی کنند، این ها را نباید متهم کرد 
به بی دینی و ضدانقلابی. این چطور ضدانقلابی است که این جور با شوق 
و با حرارت و با انگیزه می آید و مثلًا فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان 
دخترهای  خودمان اند،  بچه های  این ها  می کند؟!  شرکت  انقلابی  مراسم 

خودمان اند.«1

، سه راه را پیشنهاد می کند: 1. پند )موعظه  شهید مطهری در برخورد با منکر
. اما دربــارۀ بند که وظیفۀ قوۀ قضاییه است، کاری  کــردن(؛ 2. بند؛ 3. تدبیر
جز مطالبه گری نمی توانیم انجام دهیم. تدبیر نیز کار حکومت است و فعلًا 
محل بحث ما نیست؛ ولی در قسمت پند، باید در حد خودمان اثرگذار 

باشیم.

ازآنجاکه وظیفۀ ما پند و موعظه است، برای امر به معروف و نهی از منکر 
سالم و اثرگذار باید به این نکات توجه کنیم:

1. دست گیری، نه مچ گیری

 . ، دو نوع اند: مچ گیر، دست گیر افراد در برخورد با امر به معروف و نهی از منکر

1. دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقلاب، 14دی1401:
farsi.khamenei.ir/news-content?id=51647
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برخی افراد بویی از مرام اسلام نبرده اند و کلًا به جای دست گیری، به دنبال 
مچ گیری هستند. میان دار نه تنها مچ گیری نمی کند، بلکه همیشه به دنبال 
دست گیری از دیگران است. تا اینجا عرض کردیم اگر قرار است در کسی 
هرچند مخالف تأثیر بگذاریم، اولًا اگر می توانیم، نیازی را از او برطرف کنیم 
 رفتارمان ازروی مهربانی و نُصح و دل سوزی باشد و طرف مقابل این 

ً
و ثانیا

مهربانی را بچشد و درک کند که ما او را دوست داریم. خروجی این ویژگی ها 
چیزی نیست جز دست گیری از دیگران.

2. قضاوت ممنوع؛ تنفر از گناه نه از گناهکار

مطلب بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کنیم آن است که گناه تنفرآمیز 
؛ پس باید این دور را از هم جدا کنیم تا مبادا به اشتباه کسی  است نه گناهکار
را از درگــاه خداوند و دستگاه اهل بیت؟ع؟ فــراری دهیم که در این صورت 
جنایت هولناکی مرتکب شده ایم. انسانی را که سیدالشهدا؟ع؟ در یک 
روضه یا یک پیاده روی جذب خود می کرد و همه چیز تمم می شد، ما این فرد 
را از امام حسین و امام حسینی ها زده کرده ایم و او دیگر در مسیر هدایت 
حسینی قرار نمی گیرد و مقصر این ماجرا کسی نیست جز خودمان. خیلی 

باید مراقب باشیم.

3. پالایش انگیزه ها، دل سوزی و نیت خیر

دومین نکته ای که در پند و موعظه باید مد نظر قــرار دهیم، نیت خیر و 
دل ســوزی است. اصل در امر به معروف مؤمنان همین است که اتصال 
این مؤمن به جبهۀ حق را حفظ کند و در عین حال، باعث شود او آن منکر 

را کنار بگذارد.

شهید علی سیفی زمانی که در شهر بود، با جوان های علاف و بیکار محله 
ح رفاقت می ریخت؛ بعد آن ها را به سمت مسجد و بسیج و کوه نوردی  طر
پسرانه  دبیرستانی  در  تجریش  در  می کشاند.  فرهنگی  فعالیت های  و 
مشغول تدریس بود. دانش آموزی بود که با وضعی غیرعادی و آرایش کرده 
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به مدرسه می آمد و بقیۀ معلم ها او را به کلاس راه نمی دادند. وی پس از 
ح دوستی ریخت، رفته رفته متحولش کرد تا اینکه پایش را به  مدتی با او طر
آندانشآموز ماماندیمو جبهه باز کرد. در روزهای آخر زندگی می گفت: »آخر

آرایشکردهبهشهادترسید.«1

نحوۀ امر به معروف ما نباید طوری باشد که فرد را از جبهۀ حق دور و جدا 
کند. در روایتی از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده است:

دو همسایه که یکی مسلمان و دیگری نصرانی بودند، گاهی با هم 
کــه مــرد عابد و متدینی  ــلام سخن می گفتند. مسلمان  ــارۀ اس دربـ
بود، آن قــدر از اسلام تعریف کرد که همسایۀ نصرانی اش به اسلام 

متمایل شد و آن را پذیرفت.

تازه مسلمان دیــد درِ  که نصرانی  بــود  شب فرارسید. هنگام سحر 
خانه اش را می کوبند. همسایه اش بود که می گفت: »زود وضو بگیر 
و جامه ات را بپوش که برای نماز به مسجد برویم.« رفتند نافلۀ شب 
قــرآن.  قرائت  بعد  و  نماز  تعقیبات  بعد  صبح،  نماز  بعد  خواندند، 

خواست برود که همسایۀ مسلمان گفت چیزی تا ظهر نمانده.

ظهر شد و نماز ظهر خواندند. به او گفت: »صبر کن نماز عصر را هم 
در وقت فضیلتش بخوانیم.« بعد از خواندن نماز عصر گفت: »چیزی 

از روز نمانده« او را نگه داشت تا وقت نماز مغرب رسید.

تازه مسلمان بعد از نماز مغرب حرکت کرد که برود افطار کند. رفیق 
مسلمانش گفت: »صبر کن تا وقت نماز عشا هم برسد« آن را هم 

خواندند. سپس تازه مسلمان حرکت کرد و رفت.

ــرد مــتــدیــن شـــب دوم هــنــگــام ســحــر رفــــت دنـــبـــال هــمــســایــه،  مــ
از  از مسجد برگشتم،  تازه مسلمان گفت: »مــن همان دیشب که 

گرویدن به دین شما نیز صرف نظر کردم.«

1. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، بیا مشهد، چ13۹5، ص51 و 52 و ۸۶ و ۸۷.
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که وارد  را  فــرد علاقه مندی   ، آن مــرد عابد سخت گیر به این ترتیب، 
اسلام کرده بود، با دستان خودش از اسلام بیرون کرد.1

برخی ها با بچه ها برخورد نامناسب می کنند. مثلًا گاهی بچه های کوچک 
در مراسم مذهبی سروصدا می کنند. به جای رفتار مهربانانه، با عصبانیت 
و تشر برخورد می کنند؛ به طوری که برخی از این بچه ها از مراسم مذهبی و 
حتی از خود مسجد و هیئت زده می شوند. بماند که برای خودِ انسان نیز 

بی توفیقی می آورد.

4. خلاقیت داشته باشیم

در خاطرات شهید مجید زین الدین این گونه آمده است:

ــوارش می شد و  یک موتورگازی داشــت که هر روز صبح و عصر س
باهاش می آمد مدرسه و برمی گشت. یک روز عصر که پشت همین 
. ترمز زد و ایستاد.  موتور نشسته بود و می رفت، رسید به چراغ قرمز
نگاهی به دوروبَرش کرد و موتور را زد روی جک و رفت بالای موتور و 

فریاد زد:

»... کبر ...اللَّها کبر »اللَّها

نه وقت اذان ظهر بود نه اذان مغرب.

»اشهدانلاالهالااللَّه...«

و متلک  را نمی شناخت، غش غش می خندید  آقــا مجید  هرکسی 
نگاهش  مات ومبهوت  می شناخت،  هــم  هرکسی  و  مــی انــداخــت 

می کرد که: »این مجید چه اش شده؟! قاتی کرده؟«

خلاصه چراغ سبز شد و ماشین ها راه افتادند و رفتند و آشناها آمدند 
سراغ مجید که: »آقا مجید، چطور شد یکهو؟ حالتان خوب بود که!« 
مجید نگاهی به رفقایش انداخت و گفت: »مگر متوجه نشدید؟ 

1. کافی، ج2، ص43 و 44.
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پشت چراغ قرمز یک ماشین عروس بود که عروس تویش بی حجاب 
نشسته بود و آدم های دورش نگاهش می کردند. من دیدم توی روز 
روشن جلوی چشم امام زمــان؟عج؟ دارد گناه می شود. به خودم 
گفتم چه کار کنم که این ها حواسشان از آن خانم پرت شود. دیدم 

این بهترین کار است.«1

ــد، مــربــوط بــه مــؤمــنــان و پند مؤمنانه اســـت؛ وگرنه  آنــچــه بــیــان ش البته 
باید   . مسئولیت حکومت و مسئولان بسیار واضــح اســت و سنگین تر
هم از جهت قانونی و هم از جهت فرهنگی و هم از جهت ایجاد بسترهای 
مناسب، اقدام به اصلاح و تدبیر کنند تا سه گانهٔ پند و تدبیر کارش را کامل 
انجام دهد و منکر به حداقل برسد؛ مثلًا چرا هزینۀ پوشش حجاب بیش 
از  از هزینۀ لباس های بدحجاب اســت؟ چــرا مدهای بدحجاب فــراوان تــر 
ــرای بــه  دســت  آوردن پــوشــاک مناسب، بانوان  مــدهــای حجاب اســت و ب
محجبه به دردسر می افتند؟ این ها وظیفۀ حکومت است و باید تدبیر کند؛ 
اما این، چیزی از وظیفۀ ما مؤمنان کم نمی کند و باید در جهت هم افزایی 

قدم برداریم.

بدترین  و  دارنــد  درجاتی  منکرات  که  نکنیم  فراموش  را  ایــن  هیچ وقت 
آن را افشا کنیم. رهبر  ، خود طاغوت است که باید حقیقت  درجۀ منکر
معظم انقلاب؟مد؟ فرمودند: »من مطمئنم همین افراد بدحجاب هم اگر 
هنر  می کنند.«  رها  را  کار  این   

ً
حتما ماجراست،  پشت  دستی  که  بدانند 

به عالم  را  باطن منکر حقیقی  که  بود  فرزندان سیدالشهدا؟ع؟ همین 
نشان دادند.

رسوایی در خرابه
امشب هم توی خرابه یک نازدانه با گریه و بدن کبود و پاهای پُرآبله یک 
پرده از خباثت های طاغوت و منکر را به عالمیان نشان داد. من نمی دانم 
توی آن تاریکی خرابه در نیمه شب، این بچه چه جوری تشخیص داد این 

1. b2n.ir/b18473
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الَمستوحشینفیالظلم« است. بچه ها آن قدر ترسیده بودند، آن قدر  همان »نور
لرزیده بودند از سرمای شب خرابه؛ چون سقفی نداشت. نگهبان هایی 
آخر  گذاشته بــودنــد؛ لــذا من می گویم روضــۀ زن غساله درســت نیست. 
خــرابــه هــم نگهبان داشـــت. زیــنــب؟سها؟ نیمه شب چــه جــوری رفته است 
دنبال زن غساله؟ آن وقت نوشته اند نگهبان ها رومی بودند. با خودشان 
حرف می زدند به خیال اینکه این ها عرب اند و زبــان ما را نمی فهمند؛ اما 
زین العابدین؟ع؟ امامِ عالِم به همۀ زبان هاست. شنید این ها دارند به هم 
می گویند: »یزید این ها را توی خرابه جا داده که هم شب ها از سرما در امان 
نباشند، هم روزها از شدت تابش آفتاب پوستشان بسوزد، یا اینکه این 
دیوار ها روی سرشان بریزد.« آن وقــت برای من سؤال است که توی این 
تاریکی و نیمه شب این دختر از کجا فهمید که بابا را چه جوری سر بریده اند 
یدَیک؟!« این همان نوری است که  ذیقَطعوَرِ

َّ
که سؤال کرد: »یاأبَتاهُ،مَنْذَاال

از این حنجره بیرون آمد.

حالا دارد با بابا حرف می زند، این بابایی که منزل تنور خولی را طی کرده، روی 
نیزه رفته، در تشت طلای ابن زیاد رفته، به دیر راهب رفته، سرش را روی 
درخت آویزان کرده اند، چند جا از روی نیزه به زمین افتاده. حالا سر توی بغل 
دختر رسیده. چه جوری باهاش حرف زد. اول نگاهی کرد و دید چشم هایش 
را لختۀ خون گرفته. این لخته ها را با انگشت های آسیب دیده اش کنار زد. 

صدا زد: »بابا... بابا...«

نــــــشــــــونــــــه هـــــــــــــــــــــزار  خـــــــــــــــــود  بـــــــــــــا  داری 
لـــــــــــــبـــــــــــــات بــــــــــــــــه رنـــــــــــــــــــــگ ارغــــــــــــــــوونــــــــــــــــه

نــــــــــــگــــــــــــو کــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــــــــار خــــــــــــیــــــــــــزرونــــــــــــه
بـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــای خــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــم حـــــــســـــــیـــــــن

چه کرد تا دید این لب ها چوب خیزران خورده. نگاهی کرد و دید همه جای 
بدن بابا با بدن او شباهت هایی پیدا کرده. گفت: »بابا، بدنت توی گودال 
ماند. بدن من با بدن تو مشابهت دارد. سرت هم با سر من مشابهت هایی 
دارد. موهایت را توی تنور سوزاندند، موهای من هم سوخته است. صورتت 
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کبود است، صورت من هم کبود است. لب هایت تشنه است، لب های 
من هم تشنه است؛ اما لب هایت خیزران خورده و غرق خونه؛ ولی لب های 
وَجْهِهاحَتّى تَضربُعلَىرَأسُهاو تَبْکیو هُو

ُ
ل تْعَلیهِتقَبَّ من سالم است. »فَانْکَبَّ

م.«1 )خود را بر آن سر انداخت و صورت پدر را می بوسید و بر 
َ

هابِالدّ ُ فمَ
َ
امْتَلأ

سروصورت خود می زد تا اینکه دهانش پر از خون شد.( این دست هایش  
را مشت کرد و آن قدر به این لب و دندان زد که... یا حسین.

»خود را بر آن سر انداخت و صورت پدر را می بوسید و بر سر و صورت خود 
می زد تا اینکه دهانش پر از خون شد«.

این دستهاشو مشت کرد انقدره به این لب و دندان زد، یاحسین.

1. ریاض القدس، ج2، ص323.



جلسۀ چهارم

امـــــــــــــــام! مــــــــســــــــیــــــــرِ  در 

»تبیین تشخیص خواست امام و مسیر حرکت او به عنوان 
شاه کلید سبک زندگی هیئتی و اشاره به تغییر مسیر حرّ بر 

اساس حرکت امام؟ع؟«





تشخیص درست!

در سال 19۷6 در شهر لس آنجلس آمریکا پزشکان اعتصاب کردند. این 
اعتصاب پزشکان پنج هفته طول کشید. شاید فکر کنید مردم آمریکا در 
این پنج هفته، بیشتر بیمار شدند و از بین رفتند. جالب اینجاست که در 
کمال ناباوری، در این مدت، 1۸درصد از تلفات بیماران کم شد! پس از اینکه 
پزشکان شروع به کار کردند، دوبــاره تعداد تلفات بیماران افزایش یافت 
و حتی به اندکی بیش از دوران قبل از اعتصاب رسید. سؤالی که به ذهن 
می رسد این است که: چرا وقتی پزشکانی که مسئول سلامت جامعه اند 

 چرا؟!
ً
فعالیت نمی کنند، میزان مرگ ومیر مردم کاهش می یابد؟ واقعا

چرا بعضی به جای اینکه درمانگر باشند، نابودگرند؟! شاید برخی بگویند:

- به سبب منفعت طلبی؛

- به سبب نداشتن تخصص کافی؛

- به سبب نداشتن تعهد و وجدان کاری و... .

شاید همۀ علل بالا در این مسئله مؤثر باشد؛ اما نکتۀ اصلی این است که 
این افراد دربارۀ مهم ترین مرحلۀ درمان ضعف داشتند. مهم ترین مرحلۀ 
درمــان چیست؟ مهم ترین مرحلۀ درمــان »تشخیص درســت« اســت. در 
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1۸درصـــد  شــد  مشخص  لس آنجلس  شهر  پزشکان  اعتصاب  مــاجــرای 
تشخیص  همین  و  ــت  اس بـــوده  غلط  تشخیص  دچـــار  آنـــان  نسخه های 

نادرست عامل تشدید بیماری ها و البته تلفات می شده است.
در زندگی ما انسان ها نیز مسئلۀ تشخیصِ درست بسیار اهمیت دارد.1

، »تشخیص  در بحث مــیــان داری کــردن هم باید بدانیم که مهم ترین کــار
خواستۀ امــام« اســت، حتی اگــر گاهی امــام آن خواسته را به زبــان نیاورد. 
گاهی امام نمی تواند بگوید؛ چراکه گفتن امام، وظایف چه بسا سنگینی 
آحــاد جامعه بار می کند یا اینکه موجب دودستگی هایی در جامعه  را بر 
می شود و دشمن، ما را تحت فشارهای رسانه ای قرار خواهد داد و اتحاد را 
در اجتماع به مخاطره خواهد انداخت. ما باید متوجه شویم و به خواست 
امــام عمل کنیم. در کربلا ایــن نــوع تشخیص درســت اصحاب بــود که به 
سیدالشهدا؟ع؟ عرض کردند: »تا ما هستیم، اجازه نمی دهیم بنی هاشم 

به میدان بروند.«

در انقلاب هم، این هواداران امروز و میان داران آینده بودند که در ماجرای 
تسخیر لانۀ جاسوسی، وقتی دانشجویان سفارت آمریکا را تصرف کردند، 
دولت بازرگان استعفا کرد تا بر دانشجویان فشاری بیاورد. امام؟ره؟ هم 
استعفا را پذیرفتند و هم اسم سفارت را لانۀ جاسوسی گذاشتند و این کار را 
انقلاب دوم نامیدند. این تشخیص دانشجویان کاملًا درست بود و روحیۀ 

انقلابی را در مردم زنده کرد.

کارخانه بــرای تعمیر آن از فــردی متخصص  کارخانه ای دستگاهی خــراب شد و مدیر  1. مثال دیگر: در 
درخواست تعمیر کرد. آن فرد بعد از بررسی دستگاه، با چکش به یک قسمت دستگاه ضربه زد و دستگاه 
به  کار افتاد. او برای این کار تقاضای دستمزد سنگینی کرد. مدیر کارخانه که شاهد این جریان بود، پرسید: 
گفت: »یک هزارم این پول برای زدن  »این همه پول می خواهی برای یک ضربۀ چکش؟« او در جواب 

چکش است و بقیه اش برای تشخیص جای دقیق این ضربه.«
 بعد از تشخیص 

ّ
اهمیت تشخیص انکارناپذیر است. دلیل مراجعه به متخصص، تشخیص اوست؛ و الا

بیماری، دادن دارو کار سختی نیست. مهم این است که بداند بیماری اش چیست. دارو و میزان مصرف را 
پزشک غیرمتخصص هم می تواند بگوید.
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حس کردم دوست دارند من یزد باشم
اگر کسی با بینش ولیّ جامعه آشنا باشد، می تواند نیت او را بخواند. مشکلی 
برای چشمان مرحوم شهید آیت الله صدوقی پیش آمد. نوۀ ایشان تعریف 
می کند که قرار بود ایشان بعد از عمل، مدتی به تهران بیاید. قبل از آمدن 
به تهران، با توجه به اینکه ایشان قصد داشت چند ماهی در اینجا بماند، 
پدرم خانه ای برایشان تدارک دید. بعد از آمدن، به خدمت امام خمینی؟ره؟ 
رفتیم. حضرت امام از پدربزرگم پرسیدند: »تا کی تهران هستید؟« گفت: 
»من فردا به یزد می روم.« بعداز آنکه از پیش امام آمدیم، از ایشان پرسیدم: 
»شما که قــرار بود مدتی اینجا بمانید. چرا گفتید تا فــردا اینجا هستید؟!« 

گفت: »من از نحوۀ سؤال امام حس کردم دوست دارند یزد باشم.«1

آن قـــدر بــا اندیشۀ حاکم جامعه آشنا باشی  ــن، نکتۀ مهمی اســت کــه  ای
که بفهمی ایــن ســؤال ایشان ازروی استفهام نبوده؛ بلکه احترام را نگه 

داشته اند و در قالب سؤال از تو درخواست کرده اند زودتر به یزد برگردی.

قیام های 15خـــرداد و 1۷شهریور و 19دی از همین دســت تشخیص های 
میان داران و حلقه های میانی جامعه بود و قبل از گفتن امام، کار انجام شد؛ 
ولی گاهی نیز امام خواستۀ خود را می گوید و دیگر تکرار نمی کند. میان دار 
باید بداند هر زمانی که زمینه فراهم شد، تکلیف خود را انجام دهد و منتظر 

امر دوباره نباشد.

علامه مجلسی می گوید: مرحوم صدوق می فرماید: عبدالله بن سعد بن 
ح، آخــر آیــات قــرآن را تحریف می کرد و بعد می رفت می گفت: »من  ابــی ســر
در قرآن دست بردم؛ پس من هم مثل محمد آیه نازل می کنم.« آیه ای در 
؟صل؟ را هجو می کرد.  مذمتش نازل شد. بعدازاین، متواری شد و پیامبر
پیامبر؟صل؟ در حقش فرمود: »هرکه عبدالله را بیابد، اگرچه به پردۀ کعبه 
چنگ زده باشد، باید او را بکشد.« عثمان بــرادر رضاعی او بــود. آن گاه که 
پیامبر؟صل؟ وارد مکه شد، فرمود: »شش مرد و چهار زن را بکشند« که 

ح یکی از آن مردان بود. عبدالله بن سعد بن ابی سر

 b2n.ir/z82618:1. مصاحبه با نوۀ آیت الله شهید صدوقی
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او نزد عثمان آمد و اظهار توبه کرد. عثمان او را نزد رسول خدا؟صل؟ آورد 
و بــرای وی امــان خواست. رســول خــدا؟صل؟ مدتی خاموش ماند تا شاید 
چنان که بعدها خودشان گفتند، کسی از مسلمانان او را گــردن بزند؛ اما 
کسی چنین کاری را نکرد و حضرت رسول؟صل؟ به او امان دادند و توبه اش 
آن قضیۀ وســاطــت عثمان،  را در  آن حضرت اصــحــاب خــود  را پذیرفتند. 
بازخواست کردند که چــرا کسی بلند نشد و او را به درک واصــل نکرد.1 او 

بعدها در خلافت عمر و عثمان به کار گماشته شد.

گاهی وقــت هــا یــک گــام جلوتر مــی رویــم، آنجا کــه امــام چیزی نمی گوید و 
تکلیفی را بار نمی کند و برعکس، حکم مرخصی می دهد. مثلًا امام؟ع؟ در 
کربلا فرمود: »بیعت را برداشتم. بروید.« تشخیص درست خواست امام 
نجات بخش است و امــری ضــروری بــرای مــیــان داران جامعه. این ویژگی از 

مهم ترین ویژگی های میان داران و حلقه های میانی است.

الان امام چه می خواهد؟
میان دار باید تشخیص بدهد که الان امام چه می خواهد، تا هم خودش آن 
را انجام دهد و هم جامعه را به سمت انجام آن سوق بدهد. کار میان دار در 
هیئت نیز این چنین است. به محض اینکه منظور مداح را متوجه می شود، 
هم خودش به آن سبک سینه می زند و هم دیگران را به آن سبک راهنمایی 

و تشویق می کند و سوق می دهد.

منظور از این حلقه های میانی که گفته شد، قشر خاصی نیست که مثلًا 
که  هستند  ــرادی  افـ مــراد   . و...  نظامی ها  یــا  دانشجوها  طلبه ها،  بگوییم 
می توانند خواست ولیّ جامعه را تشخیص دهند. رهبر معظم انقلاب در 
سال 13۷5 در جمع نیروهای لشکر 2۷ محمد رسول الله؟صل؟ دربارۀ بحث 
عوام و خواص سخنرانی کردند که در تبیین حلقه های میانی مفید است. 

ایشان فرمودند:

در هر جامعه ای مــردم به دو بخش تقسیم می شوند: یک قسم، 

1. بحار الانوار، ج1۹، ص10.
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کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، ازروی فهمیدگی و آگاهی و 
تصمیم گیری کار می کنند. راهی را می شناسند و در آن راه که به خوب 
و بدش کار نداریم، گام برمی دارند. قسم دیگر، کسانی هستند که 

نمی خواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتی صحیح است.

حر بن یزید ریاحی از همین افــراد اســت. به مسیری که در حــال رفتن در 
آن است فکر می کرد؛ برایش یک دغدغهٔ جدی بــود. دنبال می کرد. البته 
عنایت کردند و با تلاش بــرای فهم امــام و مــرام او، با امــام هم مسیر شد. 
نه تنها هم مسیر شد بلکه از ابی عبدالله؟ع؟ اجازه گرفت که جاده صاف کن 
حسین؟ع؟ باشد؛ فدایی باشد و جان فشانی کند. دیگر مسیر را خوب بلد 

شده بود. ارباب برایش دعا کرد و نجات پیدا کرد.

حال ســؤال؟ خواص چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاصی هستند؟ جواب 
منفی است؛ زیرا در بین خــواص، کنار افــراد باسواد، آدم هــای بی سواد هم 
هستند. گاهی کسی بی سواد است؛ اما جزو خواص است. یعنی می فهمد 
حضرت  می کند.  عمل  تشخیص  و  تصمیم گیری  ازروی  و  می کند  چه کار 

آقا)حفظه الله( دراین باره داستانی نقل کردند:

ایرانشهر تبعید بودم.  از پیروزی انقلاب، بنده در  در دوران پیش 
، چند نفر آشنا داشتیم که یکی از آن ها  در یکی از شهرهای هم جوار
راننده بود، یکی شغل آزاد داشت و بالاخره اهل فرهنگ و معرفت 
، به آن ها عامی اطلاق  به معنای خاص کلمه نبودند. به حسب ظاهر
می شد؛ بااین حال جزو خواص بودند. آن ها مرتب برای دیدن ما به 
ایرانشهر می آمدند و از قضایای مذاکرات خود با روحانی شهرشان 
بــود؛ منتها جــزو عوام  آدم خوبی  می گفتند. روحانی شهرشان هم 
بــود. ملاحظه می کنید؟! رانندۀ کمپرسی جزو خــواص؛ ولی روحانی 
و پیش نماز محترم جزو عوام! مثلًا آن روحانی می گفت: »چرا وقتی 
اسم پیغمبر می آید، یک صلوات می فرستید؛ ولی اسم آقا که می آید، 
سه صلوات می فرستید؟!« نمی فهمید. راننده به او جواب می داد: 
بر همه جا فائق  »روزی که دیگر مــبــارزه ای نداشته باشیم، اســلام 
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شــود، انقلاب پیروز شــود، ما نه تنها سه صلوات، که یک صلوات 
هــم نمی فرستیم! امـــروز ایــن ســه صــلــوات، مــبــارزه اســـت.« راننده 

می فهمید، روحانی نمی فهمید!1

از خــواص در اینجا، همان مــیــان داران یا حلقه های میانی  بنابراین مــراد 
هستند که گفتیم میان دار طــرف دار جبهۀ حق، باید حرف ولــیّ جامعه را 
 دشمن از 

ّ
به درستی تشخیص دهد و به بدنۀ اجتماع نیز انتقال دهد؛ و الا

تشخیص نادرست میان داران، استفاده می کند و مردم را در جهت اهداف 
شوم خــودش قــرار می دهد و کــاری می کند که حتی در مقابل ولــیّ جامعه 
بــرای سلامتی ولــیّ جامعه دعــا کنند، در قنوت  اینکه  بایستند و به جای 

نمازشان او را لعن کنند و عکس او را پاره کنند و آتش بزنند.

شاید کسی بگوید: »ما که الحمدلله خیلی خوب حرف ولیّ زمان خود را درک 
می کنیم و تشخیص می دهیم.« بحث اینجاست که گاهی اوقات قضیه به 

این سادگی ها نیست که برخی تصور می کنند.

هم مسیری یا مانع تراشی؟
بــرابــر تشخیص ولـــیّ جامعه، نه تنها  نــیــروهــای مذهبی در  ــات  گــاهــی اوقـ
پذیرش و تبعیت ندارند، بلکه با تشخیص غلط، در تقابل با نظر ایشان 
موضع می گیرند. وقتی امام حسن؟ع؟ با معاویه صلح کرد، برخی از بزرگان 
مذهبی با این تصمیم مخالفت کردند؛ زیرا در آن زمان عده ای از شیعیان 
بر اثر ناآگاهی از حقیقت صلح امام حسن؟ع؟، رنجیده خاطر بودند. حجر 
بن عــدیّ و سلیمان بن صرد خزاعی و امثال این ها از آن جمله اند. برخی 
 المؤمنین« یعنی خوارکنندۀ مؤمنان نامیدند. برخی از 

ّ
آن حضرت را »مذل

آن ها به حضرت گفتند: »ای کاش مرده بودی و مرده بودیم!«2

در داستان قیام امام حسین؟ع؟، ببینید عبدالله بن جعفر که خودش از 
می کند.  رفتار  چگونه  حسین؟ع؟ است،  امــام  اقــوام  و  بنی هاشم  بزرگان 

1. بیانات در جمع فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله؟صل؟، 20خرداد13۷5.
2. هاشم معروف الحسنی، جنبش های شیعی در تاریخ اسلام، ص554.
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نه تنها خودش همراهی نمی کند، بلکه به حضرت می گوید: »جنگ با یزید 
عواقب سوئی دارد و به نتیجه نمی رسد و ضربه می خوریم. بهتر است با 
تعامل و ادبیات نرم با این ها برخورد کنیم.« به امام حسین؟ع؟ می گوید: 
ــرده ای، نگرانم.  ج نشو. من از کــاری که تو آهنگ انجام آن را ک »از مکه خــار
ترس دارم خود و خاندانت را به هلاکت بیندازی.« این جملات نشان دهندۀ 
این است که ایشان احساس می کند فهم مستقلی در مقابل فهم امام 

حسین؟ع؟ دارد.

یا کسانی مانند محمد بن حنفیه و ابن جعفر و ابن عباس به خاطر ارادت 
قلبی و رابطۀ فامیلی ای که با سیدالشهدا؟ع؟ داشتند، اگر کسی نزد آن ها 
 به کمک حضرت می آمدند؛ ولی 

ً
با سیدالشهدا؟ع؟ می جنگید، آن ها قطعا

چون اساس حرکت را درست نمی دانستند، آن قدر پای کار امام نبودند که 
به همراه ایشان از شهری به شهر دیگر بروند.

امربه معروف برای اتصال یا انفصال؟!
ــروزی ما هــم، در مسائلی ایــن اختلاف ها و سوءبرداشت ها  در جامعۀ ام
بر سر  اختلاف  انقلابی ها  بین  مــی آیــد؛ مثلًا  و ضعف در تشخیص پیش 
. بابت تذکر دربارۀ  پرداختن به مقولۀ حجاب است که آیا باید بگوییم یا خیر
آیــا تذکر بدهیم یا خیر؟ یا دربـــارۀ مسئلۀ  ... که  کشف حجاب همین طور
جمعیت با توجه به اوضاع اقتصادی، آیا تبلیغ فرزندآوری بکنیم یا خیر؟ یا 
دربارۀ مذاکره با آمریکا و... . در همۀ این ها جواب مشخص است. تکلیف ما 

را امام جامعه بیان فرموده است.

وظیفۀ میان دار این است که به سمت راه حــل برود و مسئله را حل کند. 
البته فــرامــوش نکنیم که باید طــوری حل کند و نسخه بدهد که پیوند 
اجتماعی هیچ آسیبی نبیند. مسئله باید طوری حل بشود که در جامعه 

دوقطبی به وجود نیاید. دوقطبی همان چیزی است که دشمن می خواهد.

، هماهنگ کردن مردم با ولیّ جامعه است. یکی از اموری که  وظیفۀ میان دار
 بر رعایت آن تأکید می ورزند، مسئلۀ وحدت است. ایشان 

ً
ولیّ جامعه دائما
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با صدور فتوایی، توهین به عایشه همسر پیامبر اکرم و هریک از نمادهای 
اسلامی اهل تسنن را حرام اعلام کرده اند؛ ولی متأسفانه برخی از افراد به این 
نظر صریح ولیّ زمانشان توجهی نمی کنند و با عناوین فریبنده ای همچون 

»عیدالزهرا« در زمین دشمنان اهل بیت؟عهم؟ بازی می کنند.

بسیار مهم است که رفتار حلقه های میانی به عنوان میان داران حرکت و 
نهضت دینی مردم، متناسب با منویات ولیّ جامعه باشد. اگر گیرنده های 
، دریافت درستی نداشته باشد، به تبع او، بدنۀ جامعه و عوام هم  میان دار
تشخیص غلطی خواهند داشــت. مــداح قصد خواندن سبکی را دارد که 
باید سنگین زده شــود؛ اما میان دار با تشخیص نادرست خود می گوید 
شــور بزنید. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایــن حرکت مــیــان دار نه تنها باعث 
خراب شدن جلسه خواهد شد، بلکه زحمتی اضافه را بر دوش مداح برای 
جمع کردن جلسه خواهد گذاشت. لذا گیرنده های میان دار باید دریافت 

درستی داشته باشد تا باعث همراهی جامعه با امام جامعه شود.

بنابراین ما جوانان هیئتی و انقلابی و متعهد به عنوان حلقه های میانی یا 
همان میان داران جامعه باید این تشخیص درست را در خودمان تقویت 
کنیم. اگــر تقویت کردیم و با جدیت و پشتکار تــلاش کردیم، آن وقــت آن 
جامعۀ اسلامی و آن تمدن نوین اسلامی شکل می گیرد؛ ولی اگر کاهلی 

کردیم، همان حوادث صدر اسلام و آن مصیبت ها دوباره تکرار می شود.

غربت و مظلومیت ولیّ زمان
این تشخیص نادرست باعث غربت و مظلومیت امام جامعه می شود و کار 
به جایی می رسد که برای قرب به خدا او را می کشند و سرش را بر بالای نیزه 
می زنند. رهبر معظم انقلاب در جایی با عنوان عبرت های عاشورا، این گونه 

می فرمایند:

جا دارد ملت اسلام فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر، 
کار کشور اسلامی به جایی رسید که مــردم مسلمان، از وزیرشان، 
اجامر  و  قاری شان  قاضی شان،  عالمشان،  ســردارشــان،  امیرشان، 
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و اوباششان، در کوفه و کربلا جمع شدند و جگرگوشۀ پیغمبر را با 
آن وضع فجیع به خاک وخون کشیدند؟! خب، انسان باید به فکر 
فـــرورود که چــرا چنین شــد. ایــن قضیه را بنده دوســه ســال پیش، 
کــردم.  ح  مطر عــاشــورا«  »عبرت های  عنوان  با  سخنرانی،  یکی دو  در 
البته درس هـــای عــاشــورا مثل درس شجاعت و غیره جــداســت. از 
درس هــای عاشورا مهم تر، عبرت های عاشوراست. این را من قبلًا 
گفته ام. کار به جایی برسد که جلوی چشم مردم، حرم پیغمبر را به 

کوچه و بازار بیاورند و به آن ها تهمت خارجی بزنند!

خارجی یعنی کسی که علیه امامِ عادل خروج می کند؛ لذا همۀ مردم 
مسلمان، آن روز از خارجی ها یعنی خروج کننده ها بدشان می آمد. 
.« )کسی که  امامٍعادلٍفدَمُهُهَــدَرٌ

َ
در حدیث است که »مَنْخَــرَجَعَلَى

در اســلام، علیه امــام عــادل خــروج و قیام کند، خونش هدر است.( 
اسلامی که این قدر به خونِ مردم اهمیت می دهد، در اینجا چنین 

برخوردی دارد.

اگر امروز من و شما جلوی قضیه را نگیریم، ممکن است پنجاه سال 
، ده سال دیگر یا پنج سال دیگر، جامعۀ اسلامی ما کارش به  دیگر
جایی برسد که در زمــان امــام حسین؟ع؟ رسیده بــود. مگر اینکه 
چشمان تیزی تا اعماق را ببیند، نگهبان امینی راه را نشان دهد، 
مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند و اراده های محکمی پشتوانۀ 
این حرکت باشند. آن وقت البته خاک ریزِ محکم و دژِ مستحکمی 
 اگر رها 

ّ
خواهد بود که کسی نخواهد توانست در آن نفوذ کند؛ و الا

کردیم، باز همان وضعیت پیش می آید. آن وقت این خون ها همه 
هدر خواهد رفت.1

ماه محرم علاوه بر ماه ماتم، ماه خوف هم هست: ترس از اینکه مبادا با 
تشخیص غلط خــود، ولــیّ جامعه را در غربت و مظلومیت قــرار بدهیم که 

؟« سر بدهد. یْنَعَمّار
َ
؟« و »أ مِنْناصِرٍ

ْ
ندای »هَل

1. بیانات در جمع فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله؟صل؟، 20خرداد13۷5.
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مگر عمار چه می کرد؟
ــت کــه در هیچ  عظمت امــثــال عــمــار یــاســر بــه تشخیص حــق و بــاطــل اس
موقعیتی دچار اشتباه نشدند و جبهه را گم نکردند. بعد از جنگ احد، عمار 
یاسر به همراه یکی از دوستانش با گروهی از یهودیان مدینه مواجه شد 
که مانند ضدانقلاب های امروزی، قصد شبهه افکنی داشتند. گفتند: »چه 
شد؟! پیامبرتان که به شما وعدۀ نصرت الهی داده بود؛ پس چرا شکست 
خوردید؟ بهترین یــاران شما شهید شدند.« دوســت عمار گفت: »من با 
مخاطره  به  را  آدم  دیــن  شما  نمی کنم.  صحبت  مدینه  یهودی های  شما 
می اندازید؛ اما عمار پاسخ آن ها را داد و گفت: »پیامبر اکرم؟صل؟ به صورت 
مشروط به ما وعده داده بود. فرموده بود اگر از من اطاعت کنید، من کوه ها 
را به دست شما جابه جا می کنم؛ ولــی ما در جنگ احــد، از ایشان اطاعت 
نکردیم و شکست خوردیم. این به وعده های پیغمبر ربطی ندارد.« با این 
، دهان یهودیان بسته شد و دیگر جوابی نداشتند؛ لذا شروع  پاسخ عمار
کردند به مسخره کردن. عمار گفت: »این ها دیگر حرف حساب نیست که 
من جواب بدهم.« عمار برگشت و پیش رسول خدا؟صل؟ رفت و گزارش 
، تو که ایستادی و مباحث پوچ و بی اساس  داد. حضرت فرمودند: »عمار

آن ها را جواب دادی، جهادفی سبیل الله کردی.«1

در جنگ صفین، زمانی که مالک به پشت خیمۀ معاویه رسید و عمروعاص 
نقشۀ قرآن بر سر نیزه را اجرا کرد، اشعث برخاست و گفت: »ما با قرآن جنگ 
برگردد!  مالک  تا  گذاشتند  امیرمؤمنان؟ع؟  گلوی  بر  شمشیر  و  نداریم« 
این کار اشعث در نبود عمار صورت گرفت؛ چراکه عمار به شهادت رسیده 
بود. به سبب نبود عمار و وجود اشعث، جنگ بُرده واگــذار شد! به سبب 
نبود عمار و وجود ابوموسی اشعری، امیرمؤمنان؟ع؟ از خلافت برکنار و 
معاویه خلیفه شد! به سبب نبود عمار در صفین، امام حسن؟ع؟ دوباره 

حُذَیْفَةَ وَ بْنَیَاسِرٍ ارَ امٍعَمَّ یَّ
َ
ودِبَعْدَهُبِأ یَهُ

ْ
قَوْمٌمِنَال قِِىَ

َ
مْل صَابَِهُ

َ
حَنِمَاأ حُدٍمِنَالَْمِ

ُ
مْیَوْمَأ صَابَِهُ

َ
اأ سْلِمِیَنلََمَّ نَالَْمُ

َ
1. أ

مِنْعِبَادِالِلَّه وْلِیَائِهِفَهُوَ
َ
أ یْطَانِوَ

َ
بِدِینِهِمِنَالشّ هُفَرَّ

َ
احُذَیْفَةُفَإِنّ مَّ

َ
خَبَرُکُمَا،أ إِلَیَّ

َ
قَدْوَصَل ارُ یَمَانِ…یَاعَمَّ

ْ
بْنَال

جَاهِدِینَفِی نْتَمِنَالَْمُ
َ
دٍرَسُولِالِلَّه،فَأ حَمَّ نَصَحْتَلَِمُ تَعَنْدِینِالِلَّه،وَ

ْ
کَنَاضَل

َ
فَإِنّ ارُ نْتَیَاعَمَّ

َ
اأ مَّ

َ
أ یَن.وَ الِحِ الصَّ

فَاضِلِیَن )تفسیر منسوب به امام عسکری؟ع؟، ص51۶(.
ْ
سَبِیلِالِلَّهال
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با معاویه وارد جنگ شد و عاقبت به علت نبود عمار در صفین، سر امام 
حسین؟ع؟ در کربلا روی نیزه رفت! بر اثر نبود عمار در صفین، دیگر امامان 
عمار،  نبود  به سبب  و  شدند  خانه نشین  عباسیان  و  امویان  خفقان  در 

صاحب الامر؟عج؟ 1400 سال است که غایب اند.

عزیزان، به یاد داشته باشیم رهبر و امام همیشه باید مالک داشته باشد 
. مالک بودن خیلی خوب است؛ ولی هرجا امام یا پیامبری  و آن هم به وفور
عمار نداشته، کارش به سرانجام نرسیده است. به همین دلیل فرمودند: 

...؟!« عمار بودن یعنی میان دار بودن. یْنَعَمّار
َ
»أ

همۀ انسان ها دوست دارند در زندگی به خوشبختی و موفقیت برسند؛ اما 
باید بدانیم: »راه رسیدن به موفقیت در زندگی، اتفاقی نیست؛ بلکه انتخابی 
است« و برای انتخاب درست، باید تشخیص درست داشته باشیم. تمام 
مصیبت هایی که بر مردم وارد شده، تمام شکست هایی که در طول تاریخ 
اتفاق افــتــاده، تمام درد و رنج هایی که مــردم در طــول قــرن هــای متمادی 
متحمل شده اند، همه و همه ناشی از تشخیص غلط در انتخاب هایشان 
بوده است، وقتی بعد از رحلت پیامبر اکرم؟صل؟ مردم امیرمؤمنان؟ع؟ را 
کنار زدند و دیگران بر کرسی خلافت نشستند. از همین جا مردم خشت 
، باعث بروز تمام  اول را با تشخیص غلطشان کج گذاشتند و تا همین امروز

جنگ ها و خشونت ها و ظلم ها و رنج های فراوان و دردناک شده اند.

، اطاعت  اما مردم ما بعد از قرن ها خوب تشخیص دادند که راه نجات کشور
از ولیّ جامعه است.1

مــردم ما از آغــاز انقلاب در مــبــارزات با طــاغــوت، خــوب مــیــان داری کردند و 
حلقه های میانی در تشخیص حــرف امــام و رســانــدن آن بــه بدنۀ مــردم، 
آن شــد کــه حکومت ظالمانۀ 2500ســالــه  به خوبی ایــفــای نقش کــردنــد و 
سرنگون شد. در دوران دفاع مقدس، با تمام دنیا مواجه بودیم؛ ولی وقتی 

1. همان طور که مهدی ترابی، این فوتبالیست خوب کشورمان، روی لباسش به این نکتۀ طلایی اشاره 
کردند: »راه نجات کشور، اطاعت از رهبری«
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جوانان به میدان آمدند و پای حرف ولیّ زمانشان ایستادند، نصرت روزیِ 
این ملت شد. وقتی حلقه های میانی درست میان داری کنند، تنبلی نکنند 
و حاضر باشند در راه ولایت تلاش جانانه بکنند، آن می شود که دشمن 

۷تریلیون دلار در سوریه هزینه می کند؛ ولی باز هم موفق نمی شود.

یکی از این سرحلقه های میانی، حاج قاسم سلیمانی بود که همچون مالک، 
سرباز ولایت بود و به گونه ای کار می کرد که ولیّ زمانش فرمود: »هر زمانی که 
 او را تحسین می کردم؛ 

ً
 و زبانا

ً
این شهید عزیز گزارشی ارائه می کرد، من قلبا

اما اکنون در برابر برکات شهادت او و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه 
ایجاد کرد، سر تعظیم فرود می آورم.«

خوشا به  حــال کسانی که در زنــدگــی شــان، همچون شهدای بــزرگــوار ما و 
، تشخیص درستی داشتند و در نظام ولایی، خوب  همچون حاج قاسم عزیز
میان داری کردند و سرانجام، در دنیا و آخرت به سعادت و موفقیت واقعی 

رسیدند.

قوهٔ تشخیص
از باطل  شاید کسی بپرسد چگونه می توانیم به این قوۀ تشخیص حق 
دست پیدا کنیم؟ متأسفانه بعضی افراد از انقلاب و ولایت دم می زنند؛ اما 
با امــام جامعه هیچ آشنا نیستند. همین می شود که در مواقع حساس 
نمی توانند درست تشخیص دهند. برای اینکه به قوۀ تشخیص برسیم، 

سه کار باید انجام بدهیم:

قدم اول: آشنایی با مبانی امام
همان طور که میان دار باید با اشعار مداح آشنا باشد، در جامعۀ اسلامی نیز 
هرکس می خواهد برای ولاء طرفینی میان داری کند، باید با مبانی امام آشنا 
باشد. منظورمان مبانی امــام و قرائت مهم ترین کتاب های اوســت. برای 
، همین بس که خود حضرت آقا در همین چند سال اخیر و  اهمیت این کار

تازگی در دیدار دانشجویان فرمودند:

خب، من یک نصیحتی را بارها کرده ام و آن اینکه جماعت دانشجو و 
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مجموعه های دانشجویی به یک تفکر زیربنایی محکم احتیاج دارند. 
این، نیازِ قطعی آن هاست. این، نصیحتِ همیشگی من بــوده. باز 
هم من همین را می خواهم تأکید کنم. اگر مبانی معرفتی یک جوان 
به خصوص جوان دانشجو مستحکم باشد، دل او قرص می شود. 
اطمینان دل موجب می شود که ایمان هم افزایش پیدا کند. خودِ 
ــی آورد. اطمینانِ دل و سکینۀ قلب هم ایمان را  ایمان اطمینان م
�ا�وا  رن لِ�یَ �نَ  �ی مِ�ن المُوأ لو�بِ  �قُ �نی  هقَ  �نَ ک�ی السَّ لَ  رنَ �ن

َ
ا  � �ن

َّ
ال >هُوَ  می دهد:  افزایش 

آرامــش قلبی را  ما�نِهِم< قبلًا مؤمن بودند؛ اما وقتی این  ا�ی مَعَ   
ً
ا ما�ن ا�ی

خدای متعال به آن ها داد، به خاطر تکیۀ به واقعیات معنوی و الهی، 
این ایمان افزایش پیدا می کند.

ح کلی اندیشۀ اسلامی، هم رزمان حسین، انسان 250ساله،  کتاب های طر
عهد مشترک از کتاب هایی است که هرکس می خواهد با مبانی امامین 

انقلاب آشنا شود، باید این کتاب ها را بخواند.

قدم دوم: آشنایی با بیانات امام
قدم دوم آن است که میان دار با مداح جلسه آشنا باشد و اشعار را با مداح 
به  و  کند  مــیــان داری  می خواهد  هرکس  نیز  اســلامــی  جامعۀ  در  بخواند. 
تشخیص برسد، باید با آثار بیانی امام انس والفت داشته باشد. باید مانند 

شهدا باشیم. رفیق شهید صیاد می گوید:

کنار صیاد شیرازی نشسته و دستم را گذاشته بودم روی دستش. 
آقا که شروع به حرف زدن کرد، صیاد آرام دستش را از زیر دست من 
بیرون کشید و دفترچه اش را برداشت و شروع کرد به نوشتن. وقتی 
مراسم تمام شد و داشتیم برمی گشتیم، از او پرسیدم: »حاج علی، 
برای چی موقع سخنرانی آقا یادداشت برمی داری؟ حرف های ایشان را 
تلویزیون پخش می کند.« گفت: »حاج ناصر، شما حقوق خوانده ای، 
نه؟« گفتم: »بله، چه ربطی به سؤال من دارد؟« گفت: »ببینم، اجرای 
ــرای مــا لازم اســـت؟« گفتم: »بله لازم اســـت.« گفت:  امــر فرمانده ب
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»تأخیر در اجــرای امر فرمانده بــرای ما قبح دارد و زشت اســت، مگر 
نه؟« با بی صبری گفتم: »بله زشت است؛ ولی جواب من را ندادید.« 
گفت: »خیلی خب، من که باید از صحبت ها یادداشت بردارم، دیگر 
و  می کنم  یــادداشــت  همان جا  نمی شوم.  دو  ساعت  اخبار  منتظر 
بعد در فاصله ای که می نشینم توی ماشین، این صحبت ها را به 
دستورالعمل تبدیل می کنم. وقتی به ستاد کل رسیدم، می دهم 
بــرای تایپ و بعد هم اجــرا. تو شاید حرف های آقا را سخنرانی تلقی 
کنی؛ ولی برای من این حرف ها سخنرانی نیست، دستور است. از 
همان لحظه ای که می شنوم، تکلیف به گردنم می آید که امری را از 
فرماندهم گرفته ام و باید اجرایش کنم. وقت را تلف نمی کنم تا به 

ستاد کل برسم.«1

قدم سوم: آشنایی با سیرۀ امام
قدم سوم نیز آن است که میان دار با مــداح رفاقت و انس داشته باشد. در 
جامعۀ اسلامی نیز میان دار باید با سیرۀ امام جامعه آشنا شود، طبق آن عمل 
کند و به حرکت بر مدار خواست امام عادت کند. بهترین و دقیق ترین راهکار 
ممکن در این مسئله، تنظیم نگاه با امام است. اگر افق خودمان را با افق خدا 
که نماز است تنظیم کردیم، همۀ کارها و زندگی مان نظمی درست پیدا می کند. 
در این مسئله هم همین طور است و اگر با نگاه امام تنظیم شدیم، می توانیم 
در جایی که امام نیست، درست تشخیص دهیم و آسیبی به زندگی مان وارد 

نمی شود. امام رضا؟ع؟ به یونس بن عبدالرحمن فرمودند:

کَمَا یَضُرَّ لََمْ
ً
کَانَإِمَامُکَعَنْکَرَاضِیا وَابِوَ الصَّ

َ
...یَایُونُسُإذَاکُنْتَعَلَى

اسُ.2 النَّ
َ

قَال

... ای یونس، وقتی بر راه صحیح هستی و امامت از تو راضی است، 
سخن مردم به تو ضرری نمی زند.

1. رسم خوبان، ج14.
2. بحار الانوار، ج٢، ص۶۶، حدیث 5.
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اینجا گویا امــام می فرمایند اگــر مثل مــنِ امــام نگاه کــردی، چــون فقط در 
ج نمی شود، کسی به تو ضرری  این  صورت است که انسان از راه حق خار
نمی رساند. یکی از ویژگی های مالک اشتر همین بود: اگر امام در صحنۀ 
جنگ نبود و قــرار بود تصمیم بگیرد، همان تصمیمی را می گرفت که اگر 

علی؟ع؟ بود، می گرفت.

ــزرگــوار ما،  شــهــدا هــمــواره مطیع محض ولایـــت بــوده انــد. بــلــه، شــهــدای ب
کوتاهی  زمانشان  ولــیّ  فرمان های  برابر  در  و  داشتند  درستی  تشخیص 

نمی کردند. تمام تلاش شهدا این بود که الگویشان اهل بیت؟عهم؟ باشند.

بعد از عملیات خیبر که منطقه کمی آرام شده بود، مادر شهید سیدعلی 
هاشمی اصــرار کرد که: »باید برویم خواستگاری.« علی سعی می کرد از زیر 
این اصرارها در برود و می گفت: »من مرد جنگم. دوست ندارم دختر مردم را 
بی سرپرست رها کنم.« بالاخره اصرارهای مادر جواب داد و علی برای ازدواج 
با دخترخاله اش اعلان موافقت کرد. قرار شد خواهرش وضعیت علی را به 

دخترخاله اش بگوید.

کتابی دربــارۀ  رفــتــن، علی  قــرار خواستگاری گذاشته شــد. موقع  بــالاخــره 
حضرت زهــرا؟سها؟ با خود برداشت و رفتند. بین مراسم گفتند که عروس 
و دامــاد بروند اتــاق دیگری تا صحبت هایشان را بکنند. وقتی نشستند، 
سیدعلی کتاب را گذاشت جلوی عروس: »این کتاب را بخوان. توی زندگی 
باید حضرت علی؟ع؟ و حضرت زهــرا؟سها؟ الگوی من و تو باشند. شغلم را 
هم می دانی که خطرناک است و ممکن است فقط یک روز کنارت باشم یا 
یک عمر. فکرهایت را بکن.« این وصلت خیلی زود سرگرفت و قرار بر جشن 
ازدواج، ده روز بعد از مراسم عقد، در روز مبعث رسول خدا؟صل؟ گذاشته 

شد.1

شهدا اهل کوتاهی کردن نبودند. متأسفانه برخی از افراد مذهبی و هیئتی 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هــادی، هــوری؛ زندگی نامه و خاطرات ســردار شهید علی هاشمی، چ4،   .1
ص1۶۷ تا 1۷0.
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برای امام حسین؟ع؟ اشک می ریزند؛ ولی باز مثل کوفیان سال 61 هجری، 
امــام  »مــا  می گویند:  هــم  برخی  می کنند.  کوتاهی  زمانشان  ــیّ  ول قبال  در 
حسین؟ع؟ را سیاسی نمی کنیم. امام حسین؟ع؟ پاک و مقدس است و 
.« ببینید تشخیص های ضعیف و غلط  سیاست، امری کثیف و بی پدرومادر
را... . شهید آوینی سخن معروفی دارد: »»زمانۀ عجیبی است! برخی مردمان، 
امــام گذشته را عاشق اند، نه امــام حاضر را. می دانی چــرا؟ امــام گذشته را 
هرگونه که بخواهند، تفسیر می کنند؛ اما امام حاضر را باید فرمان برند. و 

کوفیان این گونه عاشورا را رقم زدند... .«1

ینب! امان از دل ز
تشخیص موضوع بسیار کلیدی است. حرّ اگر نجات پیدا کرد برای این بود 
که در میدان کربلا و در مواجههٔ با سیدالشهدا؟ع؟ تشخیص داد که حق 
با حسین؟ع؟ است. داشته هایش را کنار گذاشت و امام را دربرگرفت. به 
تشخیص درستی که به برکت امام برایش حاصل شده بود عمل کرد و پای 
آن ایستاد و تمام هستی اش را فدا کرد. اصلًا به حق وحقیقت که متصل 
راه نجات بشریت و  ابی عبدالله؟ع؟  شوی حاضری برایش فداکاری کنی. 
ازبین نرفتن دین را در فداکاری تمام عیار خود و خانواده اش دید. زینبی که 
تمام هستی اش حسین بود را به همراه خود آورد و زینب هم نشان داد 
که وفــاداری او به امامش بی نظیر است. عقیلهٔ بنی هاشم تشخیص داد 
برای حسین و دینِ حسین و نجات انسان از نادانی و جهالت و ظلم باید از 

جگرگوشه هایش نیز بگذرد.

آن قدر مسئلۀ تشخیص برای ولیّ جامعه مهم است که مهم ترین رسالت 
خود را این می داند که قدرت تشخیص مردم را افزایش بدهد؛ ولو به قیمت 
مُهجَتَهُفیکَلِیَستَنقِذَعِبادَکَ

َ
بَذَل فدا شدنِ خودش و فرزندانش باشد: »وَ

ــةِ...« نه تنها خــودش بلکه خویشان نزدیک خــودش را هم فدا 
َ
مِــنَالَْجــهــال

می کند.

1. »مهدویت در اندیشۀ سیدمرتضی آوینی«، مجلۀ امان، ش41، فروردین و اریبهشت13۹2.
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ةِ الُحجَّ قِّ ةبِِحَ الُحجَّ ةِیاربَّ الُحجَّ الُحسَیِنبِظُهورِ الُحسَیناِشْفِصَدْرِ قِّ الُحسَینبِِحَ یاربَّ
ةِ. الُحجَّ ةِبِظُهورِ اِشفِالُحجَّ

یکةالحسین لامُعَلیکِیاشر .السَّ کور
ّ

لِسانَهاالشَ وَ بور ینَبَالصَّ سَلامٌعَلَىقَلبِزَ
زایا. یاکعبةالرّ

عاشورا  به  هرچه  دیگر  برویم.  بنی هاشم  عقیلۀ  خانه  در  به  چهارم  شب 
نزدیک بشویم، روضه ها سخت تر می شود.

صـــبـــر مــــــقــــــام  در  ــران  ــ ــ ــب ــ ــ ــام ــ ــ ــی ــ ــ پ مـــــــــــــــادرِ  ای 
تــــــا حــــشــــر صــــــــابــــــــرانِ جـــــهـــــان را امــــــــــام صــبــر

 این خانم دختر کسی است که زین العابدین؟ع؟ در خطبۀ شام فرمود: 
یــنَ.« )مــن پسر کــســی ام کــه در صبر ســرآمــد همۀ  ــرِ ــابِ

ــصَّ ال صْــبَــرِ
َ
ــنُأ نَـــاابْـ

َ
»أ

. تازه مادر دو شهید  صبرکنندگان بود.( باید هم دخترش بشود اسوۀ صبر
شده و باز اخم به ابرو نیاورد. برویم در خانۀ این اسوۀ صبر و ببینیم که امام 

زمانش برای او تمام قد می ایستاد.

نوشته اند هر دو با هم رفتند میدان و هر دو با هم جنگیدند. اول عون افتاد 
روی زمین. عون قاریِ قرآن بود. نوشته اند اول شروع کرد لشکر را نصیحت 
، با لشکر حرف زد و نصیحت کرد. حرفش را گوش ندادند و  کردن. الله اکبر

سنگ بارانش کردند. تیراندازی کردند .

هر دو برادر دوشــادوش هم کنار هم می جنگیدند. عون افتاد روی زمین. 
. کــار محمد سخت شــد. چــرا سخت شــد؟! دیگر  محمد آمــد جلو. الله اکــبــر
دو تا کار داشت: یکی جنگیدن بود و یکی هم مواظبت از بدن بــرادرش تا 
دشمن بدن را غارت نکند. مواظب بود کسی سمت بدن بــرادرش نیاید. 
هــم می جنگید و هــم مــواظــب بــدن بـــود . ببرمت بــه گـــودال. کــاش وقتی 
حسین؟ع؟ هم روی زمین افتاد، برادری داشت که مواظبش باشد و کسی 
بدنش را غــارت نکند؛ اما نه بــرادری بود و نه پسری و نه یــاوری. افتاد روی 

زمین. یک خواهر داشت. چادر سرش کرد. هی خورد زمین.
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ــدا مــــــی زد حسین ــ ــب صـ ــنـ ــه، زیـ ــگ ــل ــت ــا ق ــ ــرم ت ــ از حـ
نــالــه هــا مـــی زد حــســیــن، زیــنــب صـــدا مـــی زد حسین

رسید بالاسر بدن؛ اما دیر رسید. وقتی رسید، دید سر بالای نیزه هاست. 
هرجا نشسته ای، زن و مرد، صدایت را آزاد کن. ناله بزن: یا حسین!

> و�نَ لِ�بُ �قَ �نْ َ �بٍ �ی
َ
ل �قَ َّ مُ�نْ

�ی
أَ
مُوا ا

َ
ل �نَ �نَ �ی ِ �ن

َّ
مُ ال

َ
عْل >وَ سَ�یَ



شب پنجم

ــام همه ــام حــســیــن؟ع؟؛ امـ امـ

ع نگاه امام جامعه به مستضعفان فرهنگی در  تبیین نو
گسترۀ ولایت عرضی و محبت میان مردم برای تشکیل امت 

اسلامی به جهت استانداردسازی نگاه میان دار و تنظیم 
گسترۀ فعالیت او





تاجر عاقبت به خیر

مردی نصرانی در بصره تجارت داشت. به قصد بغداد، همۀ اموالش را جمع 
کرد تا در بغداد به تجارتش ادامــه دهد. در راه، دزدان به او حمله کردند و 
اموالش را به غارت بردند. تاجر با دست خالی و پای پیاده خودش را به یکی 
از بادیه نشین ها رساند و به عنوان مهمان با آن ها همراه شد و با آن ها در کار 
و زراعت همکاری می کرد. عده ای از آن ها قصد زیارت ائمه؟عهم؟ را کردند. این 
نصرانی هم گفت: »از تنهایی در اینجا خسته می شوم. اگر مانعی ندارد، مرا 

هم با خود ببرید تا کمکی برای شما باشم.«

تا به نجف اشرف وارد شدند، زیارت کردند و سپس عازم کربلا شدند. ایام 
عاشورا بود. چون داخل کربلا شدند، همۀ کربلا پر از ماتم و شور و گریه بود. 
کنار صحن منزل کردند و اثاثیۀ خود را پیش نصرانی گذاشتند و به او گفتند: 

، نزد تو می آییم.« »همین جا بمان. تا فردا بعدازظهر

شب عاشورا بود. نصرانی در آنجا ماند. چون مقداری از شب گذشت، سه 
ج شدند. یکی از آن هــا به دیگری فرمود: »نام  بزرگوار را دید که از حرم خــار
زائرانی را که به این شهر آمده اند، در دفتر مخصوص ثبت کن.« آن دو نفر 
جدا شدند و رفتند. مدتی گذشت و برگشتند و صورت اسامی را تقدیم آقا 
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کردند. آقا نگاهی به دفتر کرد و فرمود: » هنوز از افراد زائر باقی مانده است.« 
دوبــاره رفتند و برگشتند و گفتند: »کسی باقی نمانده اســت.« آقا فرمود: 
آن را کامل کنید.« سومین بــار به همه جا  »فهرست بــاز هم کمبود دارد. 
مراجعه کردند، برگشتند و گفتند: »هیچ کس باقی نمانده است، مگر این 

مرد نصرانی.«

بِساحَتِنا؟! )آیا او در 
َّ

یسَقَدحُــل
َ
ل

َ
فرمود: »خب، چرا اسم او را ننوشته اید؟ا

حریم ما وارد نشده است؟(«

پس آن نصرانی از خواب کفر بیدار شد و دلش به نور ایمان روشن شد.1 
اهل بیت؟عهم؟ این گونه اند. با کمترین خدمت، بزرگ ترین لطف را به انسان 

می کنند.

رحمت واسعه
 عظمت امام؟ع؟ تا چه حد است که حتی به گنهکار و ظلم کننده به 

ً
حقیقتا

خود مهربانی می کند و می خواهد از او دست گیری کند. این چه نوع نگاهی 
است که این همه به هدایت مخلوقات خداوند امیدوار اســت؟! امشب 
باید به این توجه کنیم که نگاه ما چقدر به نگاه اربابمان اباعبدالله؟ع؟ 
و  به عنوان حلقه های میانی  و  نزدیک اســت  ــراد جامعه  اف در هدایتگری 

، چقدر به هدایت شدن افراد جامعه امید داریم. میان دار

اهل بیت؟عهم؟ با کمترین بهانه ها عنایت می کردند. مرحوم علامه امینی در 
کتاب شریف الغدیر داستان جذاب یک ناصبی به نام خلیعی اهل موصل و 

ه را نقل می کند که شنیدنی است. خلاصه اش این است:
ّ
ساکن حل

پدر و مادر خلیعی، ناصبی و دشمن اهل بیت؟ع؟ بودند. مادرش نذر کرد که 
اگر خدا به او فرزند پسری عنایت فرماید، او را برای آزارواذیت و راهزنی کاروان 

زائران امام حسین؟ع؟ بفرستد.

1. مرحوم علامه نوری از عالم بزرگوار و متقی و معدن علم و فضل، شیخ المشایخ شیخ جواد و او از پدر 
بزرگوارش عالم متقی شیخ حسین نجفی نقل می کند )موسوعة الإمام الحسین؟ع؟، ج24، ص10۹۹(.
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خــدای متعال به او فرزند پسری داد. این پسر بــزرگ شد و خواستۀ مادر 
امــام  ــران  زائـ بــه بیابان های منطقۀ مسیب رفــت و در کمین  را پذیرفت. 
حسین؟ع؟ مدتی منتظر ماند. هنوز کاروان از راه نرسیده بود که خواب بر 

چشمانش غلبه کرد.

قافلۀ زائران امام حسین؟ع؟ از راه رسید و عبور کرد. در همان حال، خلیعی 
در خواب دید صحنۀ قیامت برپا شده است. فرمان رسید که او را به آتش 
بیندازند. او را میان آتش انداختند؛ اما گردوغباری بر بدن و لباسش وجود 
داشت که او را از سوختن و گرمای آتش در امان نگه می داشت. در عالم 
، گردوغبار کاروان زائران امام حسین؟ع؟  خواب متوجه شد که این گردوغبار
است که بر بدن و لباسش نشسته است و به برکت آن، او از آتش عذاب 

الهی در امان مانده است.

از خــواب بیدار شــد. پشیمان شد و توبه کــرد و از شعرا و مدیحه سرایان 
ــراق بــارگــاه عاشقان و  ــزار او در شهر حلۀ ع حضرت شــد. امـــروز مرقد و م
دل سوختگان حسینی است.1 عجب دلی دارد حسین! عجب محبتی دارد 
حسین! این محبت اباعبدالله و دستگاه الهی را در این شعر زیبای سعدی 

می توان خلاصه کرد:

ــــب ــی ــ غ خـــــــــــزانـــــــــــۀ  از  کـــــــــــه  کـــــــریـــــــمـــــــی  ای 
داری وظــــــــیــــــــفــــــــه خــــــــور  تـــــــــرســـــــــا  و  گـــــــبـــــــر 

مـــــــحـــــــروم کـــــــنـــــــی  کـــــــجـــــــا  را  دوســــــــــــتــــــــــــان 
داری2 نـــــــظـــــــر  دشــــــــمــــــــنــــــــان  بــــــــــا  کــــــــــه  تــــــــــو 

تاروپود ولایت
ــــاب، در جلسات گذشته عــرض شــد کــه تا  دوســـتـــداران و دل دادگــــان ارب
جامعه ای یکپارچه شکل نگیرد، حکومت مطلوب شیعه شکل نمی گیرد. 

1. »چگونه یک ناصبی راهزن، شاعر و شیعۀ مخلص اهل بیت؟عهم؟ شد«، دسترسی در: حوزۀ نمایندگی 
ولی فقیه در امور حج و زیارت:hajj.ir/fa/69413 ، 2مرداد13۹۶.

که به  که از خزانۀ غیب به زرتشتی و مسیحی هم روزی و جیرۀ روزانــه می دهی، تو  2. ای بخشنده، ای 
دشمنانت توجه می کنی، کی دوستان را از بذل توجهات خود محروم خواهی کرد؟
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اگر شکل بگیرد هم در معرض آسیب است. لذا دو نوع ولایت را توضیح 
، امام معصوم، فقیه  دادیم: یکی ولایت طولی که همان ولایت خدا، پیامبر
جامع الشرایط، مؤمن عادل است و دیگری ولایت عرضی یعنی چسبیدگی 
و پیوستگی، یعنی پیوند اجتماعی. ولایت عرضی پیوند مردم با هم است. 
یکی فوق دیگری نیست. همه پهلوبه پهلو و هم عرض، بر همدیگر ولایت 
دارنــد. ولایت طولی حکومت می سازد و ولایت عرضی جامعه را می سازد، 

مثل فرش که از ترکیب و در هم تنیده شدن تاروپود بافته می شود.

براساس آیات قــرآن، عملکرد ولایت عرضی و دایــرۀ محبت و ارتباط مردم 
ــاب روزی مـــان شد دربـــاره اش صحبت کنیم و  که امسال از لطف خــودِ ارب

شیرینی اش را بچشیم، این هاست:

اهَدُوا  رُوا وَ حبَ َ وا وَ هَا�ب مَ�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
�نَّ ال الف. همیاری و نصرت و کمک و تعاون و…: >اإِ

1>... عْ�نٍ اءُ �بَ وْلِ�یَ
أَ
هُمْ ا عْ�نُ َ کَ �ب �أِ

َٰ
ول

أُ
صَرُوا ا وَوْا وَ �نَ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
هِ وَ ال

ّ
لِ اللَ �ی ی سَ�بِ ِ

سِهِمْ �ن �نُ �نْ
أَ
مْوَالِهِمْ وَ ا

أَ
ا �بِ

، تربیت و تکامل همدیگر با توصیه  ب. تصحیح همدیگر و به عبارتی دیگر
عْ�نٍ  اءُ �بَ وْلِ�یَ

أَ
هُمْ ا عْ�نُ َ ا�قُ �ب مِ�نَ مُوأْ

ْ
و�نَ وَ ال مِ�نُ مُوأْ

ْ
به خیر و خوبی ها و نهی از بدی ها: >وَ ال

رِ...<2
َ
ک مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ �ی مَعْرُو�ن

ْ
ال  �بِ

مُرُو�نَ
أْ
ا �یَ

ح کنم که اگر  امشب در ادامــۀ مباحث، می خواهم موضوع مهمی را مطر
به آن توجه نشود، مانع بزرگی بــرای ظهور می شود. وقتی به جامعه نگاه 
می کنیم، به طیف زیــادی از افــرادی که ازنظر بینش و گرایش در سطوح و 
گروه های مختلفی هستند، برخورد می کنیم؛ از کافر حربی و غیرحربی بگیر 
تا اهل کتاب، مسلمان شیعی و غیرشیعی، انقلابی و ضدانقلاب، متدین و 

غیرمتدین و... .

ســؤال مهم ایــن اســت که دامنۀ ولایــت عرضی تا کجاست؟ ما به عنوان 

1. همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد کردند و آنان که 
]مجاهدان و مهاجران را[ پناه دادند و یاری کردند، آنان دوستدار و حامی و هم پیمان یکدیگرند )انفال، ۷2(.

2. مردان و زنان باایمان دوست و یار یکدیگرند. همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از 
کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند )توبه، ۷1(.
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مؤمن تا کجا می توانیم این ها را دوست داشته باشیم؟ در واقع همیاری 
و نصرت و تربیت و تکامل چه کسانی بر مؤمنان واجب است؟ در جامعۀ 
مؤمنان هرکسی که ادعای ایمان دارد، ولو به همۀ آنچه معتقد است پایبند 
هم نباشد، باز دربارۀ ارتباط با او و تعامل و خوش رویی و خیرخواهی برایش 

وظیفه داریم؟ یا آیا مجوزِ راندن او از جبهۀ حق و طرد کردنش را داریم؟

را  ما  دینی  عقیدۀ  کسی  اگــر  که  برمی آید  این گونه  اهل بیت؟ع؟  سیرۀ  از 
نداشت ولی در مبارزه با طاغوت مشترک بودیم، نباید کاری کنیم که باعث 
جدایی او از ما شــود. مگر در دوران دفــاع مقدس، عزیزانی از اقلیت های 
مذهبی در کنار رزمندگان شیعه به خیل شهدا ملحق نشدند؟ مگر رهبر 

معظم انقلاب به منزل شهدایشان سر نمی زنند؟

کسانی که با امیرالمؤمنین؟ع؟ علیه معاویه)علیه اللعنة( مبارزه می کردند، 
، کسانی در رکاب حضرت بودند که  مگر فقط شیعیان حضرت بودند؟ خیر

خلفای گذشته را هم قبول داشتند.

 اگــر کسی ازنــظــر معرفتی ضعف داشــتــه باشد و بــه هــر دلیلی 
ً
مخصوصا

حقیقت را درک نــکــرده بــاشــد، در اینجا بــایــد بیشتر بــه او تــوجــه کنیم و 
با تبیین، او را جــذب جبهۀ حق کنیم. کــار اساسی و هنر مــیــان دار اینجا 
مشخص می شود. ما آمده ایم که دنیا را به حسین؟ع؟ دعوت کنیم. بهتر 
بگویم، ما آمده ایم تا دنیا را عاشق حسین؟ع؟ کنیم و شیرینی محبت و 
لطافت و معنویت اباعبدلله؟ع؟ را به دنیا بچشانیم. اگر میان دار این کار 
را انجام دهد، یعنی هرکدام از من و شما که در میدان دفاع از دین و حق 
قرار داریم، در قبال خواهر و برادرمان، دربارۀ همسایه مان و مردم کوچه و 
خیابان و حتی راجع به مردم دنیا، اگر محبت حسین و اولادش را به دیگری 
چشاندیم و نمک گیرش کردیم، کار تمام است. مطمئن باشید سردوشی 
 معنای شعر زیبای جناب 

ً
و مدال افتخار از ارباب خواهیم گرفت. این دقیقا

مولاناست که می فرماید: »ما برای وصل کردن آمدیم / نی برای فصل کردن 
آمدیم.« مولانا چقدر زیبا توبیخ و تذکر خدای متعال را به تصویر می کشد، 
زمانی که موسی؟ع؟ شبان را طرد کرد و این بی مهری دل خدای موسی را به 
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درد آورد.1 جناب مولانا بسیار زیبا همۀ گفت وگو و دغدغۀ ما را به تصویر 
کشیده است، آنجا که می فرماید:

را قــــــــــــــال  و  نــــــنــــــگــــــریــــــم  را  زبـــــــــــــــــان  مـــــــــــا 
را حـــــــــــــال  و  بــــــنــــــگــــــریــــــم  را  روان  مــــــــــا 

خیلی مراقب باشیم. مردم را که به حسین؟ع؟ وصل کنیم، همه چیز تمام 
اســت. خودشان می دانند چگونه از دشمن، عاشق بسازند، دوســت که 

جای خود دارد.

به طریق اولــی، اگر کسی با ما هم عقیده است ولی مرتکب گناه می شود، 
طبق روایات حق نداریم از او برائت بجوییم؛ ولی باید از فعل او بیزار باشیم و 
تمام تلاشمان را برای اینکه اتصال او به جبهۀ حق باقی بماند، انجام دهیم. 

1. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات 1۷20 تا 1۷4۹.
عتاب کردن حق تعالی موسی را ازبهر آن شبان:

از خــــدا آمــــــــد ســــــــوی مـــــوســـــی  ــداوحــــــــی  ــ جـ کـــــــــــردی  مـــــــا  ز  را  مـــــــا  بـــــــنـــــــدهٔ 
یــــــــا بــــــــــــرای فـــــصـــــل کــــــــــــردن آمــــــــدیتــــــــو بــــــــــــــرای وصـــــــــــل کــــــــــــــردن آمــــــــدی
ابـــــغـــــض الاشـــــــیـــــــاء عـــــنـــــدی الــــطــــاقتــــــــا تــــــــوانــــــــی پــــــــا مـــــنـــــه انـــــــــــــدر فــــــــراق
بــــــنــــــهــــــاده ام ســـــیـــــرتـــــی  را  داده امهـــــرکـــــســـــی  اصـــــطـــــاحـــــی  را  هــــرکــــســــی 
ذم تـــــو  حـــــق  در  و  مـــــــدح  او  حـــــق  ســمدر  تــــو  حــــق  در  و  ــد  ــهـ شـ او  حــــق  در 
هــمــه کـــــی  نـــــاپـــــا و  ک  پــــــــا از  بــــــــری  هـــمـــهمــــــا  کـــــــی  چـــــــالا و  گـــــرانـــــجـــــانـــــی  از 
ــــک تـــــا بـــــر بــــنــــدگــــان جــــــــودی کــنــممـــــــن نـــــــکـــــــردم امـــــــــر تـــــــا ســـــــــــودی کـــنـــم ــل ــ ب
مــــدح هــــنــــد  اصــــــطــــــاح  را  ــد مــــدحهـــــــنـــــــدوان  ــ ــن ســــنــــدیــــان را اصـــــطـــــاح ســ
تـــســـبـــیـــحـــشـــان از  ک  پــــــــا نــــــگــــــردم  ــان شـــونـــد و درفـــشـــانمــــــن  ــ ــش ــ ــم ای ــ ک ه پـــــا
را قــــــــــال  و  ــم  ــ ــریـ ــ ــگـ ــ ــنـ ــ نـ را  زبــــــــــــان  رامــــــــا  حــــــــال  و  ــم  ــ ــری ــ ــگ ــ ــن ــ ب را  روان  مــــــا 
گــــــــــر خـــــــاشـــــــع بـــــود ــع رودنـــــــاظـــــــر قــــلــــبــــیــــم ا ــ ــاضـ ــ ــاخـ ــ ــظ نـ ــ ــف ــ ــت ل ــ ــف ــ گ گـــــرچـــــه 
ــتـــن عــــرض ــفـ گـ ــود  ــ ــ ــر غـــرضزانــــــــک دل جــــوهــــر بـ ــوهـ ــرض جـ ــ ــد عـ ــ ــــس طــفــیــل آمـ پ
ــد ازیـــــــن الــــفــــاظ و اضــــمــــار و مــجــاز ــنـ ــازچـ ــوز سـ ــ ــ ــوز بــــا آن س ــ ــ ــوز خــــواهــــم س ــ ــ س
بـــــرفـــــروز جــــــــان  در  عــــشــــق  از  بـــســـوزآتـــــشـــــی  را  عـــــبـــــارت  و  ــر  ــکــ ــ ف ســــر بــــه ســــر 
ــد ــ ــرنـ ــ ــگـ ــ ــا آداب دانــــــــــــــــــــــــــان دیـ ــ ــ ــی ــ ــ ــوس ــ ــ ســــوخــــتــــه جــــان و روانــــــــــــان دیـــگـــرنـــدم
ــر نــیــســتعـــاشـــقـــان را هــــر نـــفـــس ســـوزیـــدنـــی ســـت ــراج و عـــشـ ــ ــ بــــر ده ویــــــــران خـ
مـــگـــو خــــــاطــــــی  ورا  گــــــویــــــد  ــا  ــ ــطـ ــ خـ مــشــوگـــــــر  را  او  پُـــــرخـــــون شـــهـــیـــد  بــــــود  ــر  ــ گـ
اولـــی تـــرســـت آب  ز  را  شـــهـــیـــدان  ــا را صـــد صـــــواب اولـــی تـــرســـتخـــــون  ــط ایــــن خ
نــیــســت ــه  ــلـ ــبـ قـ ــم  ــ ــ رسـ ــه  ــبـ ــعـ کـ درون  نیستدر  ــه  ــل ــاچــی پ را  غـــــواص  از  غـــم  چـــه 
قـــــــــــــــاوزی مـــجـــو ــی رفـــوتــــــــو ز ســـــرمـــــســـــتـــــان  ــ ــای ــرمــ ــ ــه ف ــ ــان را چـ ــ ک ــا ــ ــه چ ــ ــام ــ ج
ــا جـــداســـت عـــاشـــقـــان را مــلــت و مـــذهـــب خــداســتمـــلـــت عـــشـــق از هـــمـــه دیــــن هــ
ک نــیــســت ــود بـــــــا ــ ــبـ ــ ــر نـ ــهــ گـــــر مــ ــل را  ــعــ ــ ک نیستل ــم غــمــنــا ــای غـ ــ ــ عــشــق در دری
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ایــن مهم ترین اصــل اســت و با حفظ ایــن اصــل، با خیرخواهی تمام، برای 
برطرف کردن گناه او نیز تلاش کنیم.

این نگاه به مؤمن است که حضرت آقا می فرمایند: »او یک عیبی دارد، ما 
هم عیب داریم؛ منتهی عیب او ظاهر است.« یعنی همان طور که اگر خود ما 
ضعفی داشته باشیم، دوست داریم دیگران ما را درک کنند و حتی اگر تذکر 
می دهند به ما بی احترامی نکنند، او نیز این توقع را دارد که با حفظ کرامتش 
به او تذکر دهیم. نقطۀ مشترک ما با بسیاری از جوانانی که برخی از ظواهر 
دینی را رعایت نمی کنند یا حتی آن جوانانی که گاهی فریب فضای مجازی را 

می خورند و بیرون می آیند، محبت اهل بیت؟عهم؟ است.

ما حق نداریم به راحتی این ولایت عرضی و محبت بین خودمان را به هم 
بزنیم؛ بلکه با نگاه هم بستگی، می توانیم خیرخواه او شویم. اینکه حاج 
قاسم می گوید: »آن دختر بدحجاب هم دختر من و شماست«، از همین 
هم  را  او  عیوب  می توانیم  خیرخواهی  نگاه  با  و  می گیرد  سرچشمه  نگاه 

اصلاح کنیم.

حتی در سیرۀ اهل بیت؟عهم؟ بالاتر از این را هم می بینیم. آن بزرگواران سعی 
کرده اند کسی را که در اعتقاد با ما نیست هم با رفتار خیرخواهانه داخل 
در این ولاء طرفینی کنند. فردی شامی که به امام مجتبی؟ع؟ دشنام داد 
و حضرت با برخورد کریمانه او را متحول کرد و او را وارد حلقۀ مؤمنان کرد. 
نگاه تمدنی به دین اسلام با همین می سازد که بتوانیم کسانی را که ازنظر 
معرفتی ضعف دارند، در عمل در دایرۀ اتصال مؤمنان قرار دهیم و جذب و 

حفظشان کنیم.

دایرۀ استضعاف تا کجاست؟

را  معنا  ایــن  می توانیم  کنیم،  نگاه  روایـــات  در  »استضعاف«  واژۀ  بــه  اگــر 
برداشت کنیم.
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1». ارِ
َ
کُفّ

ْ
لَابِال ؤْمِنِیَنوَ یْسُوابِالَْمُ

َ
هُمْل طَةِوَ

َ
خَال الَْمُ

سماعه می گوید از حضرت امام صادق؟ع؟ پرسیدم: »مستضعفان 
ــت  ــد: »ایـــن هـــا اهـــل ولای ــودن ــرم چــه کــســانــی هــســتــنــد؟« حــضــرت ف
هستند.« پیش خــودم گفتم اگر اهل ولایــت هستند، چرا به آن ها 
ــن رو دربـــارۀ ولایـــت آن هـــا از حضرت  ــ مستضعف گفته شـــده؟! ازای
پرسیدم. حضرت فرمودند: »مقصودم آن ولایت که شما به امامان 
ــد، نبود. بلکه می خواستم بگویم با آن هــا در ازدواج، میراث و  داری
 . کافر آن هــا نه مؤمن هستند و نه  مصاحبت، هم بستگی داریـــد. 

این ها در روز قیامت کارشان به خواست خدا بستگی دارد.«

دربارۀ مستضعان عقیدتی فرموده اند آن ها ولایت ایمانی ندارند؛ اما ولایت 
و پیوند اجتماعی )ازدواج و ارث و رفت وآمد( را دارند. پس مراتب ولاء عرضی 
تا ضعیف الایمان ها و به  با هم شــروع می شود  از پیوند مؤمنان خالص 
فاسق ها هم می کشد. امام صــادق؟ع؟ آن را تا مستضعفان عقیدتی هم 

می کشاند.

بــا پیوند  تــا اجتماع و جامعه ای  ــت.  ــن، سنگ زیــریــن جامعه سازی اس ای
اجتماعی شکل نگیرد، حکومت شیعی و ولایت معصوم شکل نمی گیرد. 
مگر بــرای حسین دعــوا نداریم؟ مگر دعــوا سر خدا نیست؟ اگر دعــوا سر 

حسین؟ع؟ است، ارباب خودش می گوید دعوا اینجا ممنوع.

همین توجه جــدی ائمه؟عهم؟ به حفظ و تقویت پیوندهای اجتماعی بود 
که شیعۀ دوازده امامی را از تبدیل شدن به گروه چریکی و شورشیِ صرف 
ج و برخی گــروه هــای شورشی که به دنبال  نجات داد؛ نه اینکه مثل خــوار

1. سماعه گوید از امام صادق؟ع؟ دربارۀ مستضعفان پرسیدم. ایشان فرمود: »آن ها اهل ولایت هستند.« 
گفتیم: »مقصود شما کدام ولایت است؟« فرمود: »مقصود ولایت ائمه نیست؛ بلکه منظور از آن، ولایت 
در عقد نکاح و ارث و معاشرت است؛ درحالی که این اولیای امر، حتماً مؤمن یا کافر نیستند؛ بلکه کسانی 
َ�ا�نِ 

ْ
وِل

ْ
سَاء وَ ال ِ

الِ وَ ال�نّ حبَ �نَ مِ�نَ الرِّ �ی ع�نِ صنْ هستند که کارشان موقوف به فرمان خداوند است. و در آیۀ: >وَ المُسْ�قَ
رًا<  صِ�ی کَ �نَ ُ��ن

َّ
ا مِ�ن ل �نَ

َّ
عل ل ا وَ ا�بْ کَ وَلِ�یًّ ُ��ن

َّ
ا مِ�ن ل �نَ
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ُ
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ْ
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أَ
ا ا �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ َ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
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مراد از آنان، ما هستیم« )تفسیر اهل بیت؟عهم؟، ج3، ص30۶؛ بحار الانوار، ج24، ص1۷2؛ العیاشی، ج1، 
ص25۷؛ البرهان(.
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خالص سازی بودند و کارشان به جایی رسید که حتی مرتکب گناه کبیره 
را هم کافر و مهدورالدم دیدند. این گروه ها هیچ وقت به جامعه سازی و 
حکومت اسلامی دست نیافتند؛ چون جامعه به ناچار فاسق و مستضعف 
فکری هم دارد که با همان رفق و مدارا و تقویت نوع دوستی باید راه صلاح و 

ایمان را طی کند.

تأکید بر این رابطه بین مردم برای این است که وقتی این اتصال شدید بین 
مؤمنان شکل گرفت، منویات امام جامعه را می توان در جامعه اجرا کرد و 
در واقع بستری برای تحقق ولایت طولی و حکومت الله و ولیّ الله روی زمین 

است.

عاشقان اباعبدالله؟ع؟، حتی در روایات آمده که گناهانی مثل غیبت کردن 
و به دنبال آن بهتان و تمسخر و…، نقطۀ مقابل ولایت عرضی است و آن 
را موجب خروج از ولایت الله خوانده اند.1 غیبت کننده به زعم خود، ولایت 
ج  معصوم را دارد و به زیــارت هم مــی رود؛ اما فرموده اند از ولایــت الله خار
شده. چرا؟ چون ولایت عرضی را بریده است. دربارۀ چه کسی؟ نه یک مؤمن 
خالص، بلکه مؤمنی که عیبی دارد یا گناهی کرده که دیگران خبر ندارند. 
پس به جای اینکه برود حمایت و نصرت کند، رفته غیبت کرده و به دیگری 

ج شده است. گفته است. در اینجاست که می گویند از ولایت خار

مسئولیت آن ها هم با ماست؟!

در نگاه اســلام، حتی مسئولیت گناه سُفها و نابخردان جامعه نیز گردن 
علما و حُلما )بهترین ها( است! این اوج مسئولیت طرفینی است که اگر 

کسی باخداتر است، مسئولیتش در قبال ضعیف الایمان ها بیشتر است.

ةٌ،
َ
شَهادَتُهُمَقبول ،و ترِ

السَّ ةِو
َ
مِنأهلِالعَدال یهِبذلکَشاهِدانِفهُو

َ
لَمیَشهَدْعل هُبِعَینِکَیَرتَکِبُذَنباأو 1. مَنلَمتَرَ

فیوَلایَةِالشیطانِ. )امام 
ٌ

،داخِل
َّ

جل و خارِجٌعنوَلایَةِالِلَّهعَزَّ مَنِاغتابَهُبمافیهِفهُو إنکانَفینفسِهِمُذنِبا،و و
صادق؟ع؟: »کسی که به چشم خود ندیده ای گناهی کرده یا دو شاهد گواهی نداده اند که مرتکب گناهی 
ک دامن به شمار می آید و شهادتش پذیرفته است، هرچند به نظر خودش گنهکار باشد.  شده، او عادل و پا
و هرکس از آنچه در این شخص وجود دارد غیبت کند، از ولایت خداوند عزوجل بیرون است و داخل ولایت 

شیطان است( )بحار الانوار، ج۷5، ص24۸، ح12(.
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ــادق؟ع؟ مــرا مــلاقــات کــرد.  حـــارث بــن مغیره مــی گــویــد: در مدینه امـــام صـ
ذنوبَسُفَهائِکُم نَّ

َ
لَاَحِمل ما

َ
»ا فرمود: »حارث هستی؟« گفتم: »آری.« فرمود: 

علَىعُلمائکم.« )هرآینه گناه بی خردان شما به گردن دانایان شماست.( 
حضرت این را فرمود و رفت. فردا بر امام وارد شدم و گفتم: »این فرمایش 
شما وظیفۀ بزرگی بر گردن من گذاشت.« امام فرمود: »آری. چه چیزی مانع 
کــاری انجام می دهد که مطلوب شما نیست،  می شود که وقتی یک نفر 
سراغش نمی روید و متنبهش نمی کنید و موعظه اش نمی کنید و با قول 

بلیغ با او سخن نمی گویید؟!«1

مسئولیت مؤمن ترها و عالم ترها فقط مطالبۀ مجازات نیست؛ بلکه باید 
گناه افراد را گردن بگیرند و مثل بچۀ خود برایشان تلاش کنند. نوع نگاه 
ائمه؟عهم؟ به سفها و گناهکاران را باید در پیوند اجتماعی و ولایت عرضی 

معنا کرد.

پس گسترۀ ولاء عرضی حتی آن افرادی را که خواسته اند بفهمند ولی بر اثر 
ناتوانی فکری نتوانسته اند و نمی توانند بفهمند نیز شامل می شود.

نکتۀ مهمی که باید توجه کنید، این است که داریــم می گوییم برخورد ما 
مردم با کسی که مستضعف فکری است، باید چگونه باشد. باید تلاش 
کنیم او را هــم داخــل در دایـــرۀ محبت اهل بیت؟عهم؟ کنیم و البته کــار را 
خراب نکنیم؛ یعنی خیلی از این ها آن محبت را دارنــد. باید مراقب باشیم 
ج  با رفتار غلط و برخورد غیردینی و غیراسلامی خود، آن ها را از این دایره خار
نکنیم؛ اما اینکه اگر با استضعاف از دنیا بروند خداوند با آن ها چگونه رفتار 
می کند، محل بحث ما نیست. طبق برخی از آیات، آن کسانی که بر اثر جوّ 
مسموم نتوانسته اند بفهمند، عذرشان پذیرفته نیست؛ زیرا قرآن شریف 

مائکُم...ما
َ
ذُنوبُسُفَهائکُمعَلَىعُل نَّ

َ
تُحمَل

َ
لی:»أمال

َ
عَبدِالِلَّه؟ع؟···فَقال قِینّىأبو

َ
1. عنالحارثِبنِالَُمغیرةِ:ل

بوهُ العَیبُعِندَالنّاسِ،أنتَأتُوهُفتُؤنِّ یناالِأذیو
َ
بِهِعَل

ُ
ایَدخُل جُلِمِنکُمماتَکرَهونَهُمِِمّ غَکُمعَنِالرَّ

َ
یََمنَعُکُمإذابَل

وهُعِندَذلکَ فَاهجُر
ً
:»فإذا

َ
فقال

َ
لایُطیعُنا؟«قال مِنّاو

ُ
هُ:»إذالایَقبَل

َ
هُقَولاًبِلیغا؟!«فقُلتُل

َ
تَقولوال تَعِظوهُ،و و

گردم، از ما  کردم: »قربانت  سَتَهُ« )بحار الانــوار، ج2، ص22، ح۶3(. )حارث می گوید عرض 
َ
اجتَنِبوامُُجال وَ

نمی پذیرند و اطاعتمان نمی کنند.« امام فرمود: »]آن وقــت[ ازشان دوری کرده، از مجالسشان اجتناب 
کنید.«(
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دراین باره فرموده است: وقتی ملائکه ظالمان را قبض روح می کنند، از آن ها 
می پرسند: »در چه موقعیتی بودید که به این روز افتادید؟« جواب می دهند: 
»ما در دنیا ضعیف واقع شده بودیم«؛ یعنی در موقعیتی قرار گرفته بودیم 
که نمی توانستیم انسان متدینی باشیم. ملائکه می پرسند: »مگر زمین 
خــدا وسعت نــداشــت؟! چــرا مهاجرت نکردید تا از آن جــوی که بــرای شما 
پیش آورده بودند، نجات پیدا کنید؟« این عذر پذیرفته نیست و جایگاه 

آن ها جهنم است و بازگشت آن ها به جایگاه بسیار بدی است.1

او قربانی است
این مبارزه و جهادی بسیار نفس گیر است. تعارف نداریم. الحمدلله اکثر 
بانوان جامعه در این جنگ پیروز شده اند و تعداد کمی هم در این فضای 
مبهم قرار گرفته اند و به کمک نیاز دارند. اگر چنین باشد که عده ای لازمۀ 
دیـــن ورزی و دفــاع از عقاید خــود را ایــن می دانند که با مخالفان همچون 
کافران و مشرکان برخورد کنند، گمان می کنید آیا این نزاع تمامی دارد؟ آیا 
لازمۀ دیــن ورزی و غیرت دینی این است که دیگران را طرد و نفی کنیم؟ آیا 
حق داریــم آنــان را طرد و نفرین کنیم؟ آیا حق داریــم نسبت های خلاف به 

آن ها بدهیم؟

می دانید چرا وقتی کسی را که در حادثۀ طبیعی آسیب دیده است ملاقات 
می کنیم، سعی می کنیم به او کمک کنیم و کاری به حجابش نداریم؟ چون 
می دانیم؛  حادثه  آن  قربانی  را  او  و  می بینیم  بی تقصیر  حادثه  آن  در  را  او 
بیرون  بدحجاب  به صورت  دیگری  موقعیت  در  زن  همین  اگر  درحالی که 
ازروی عناد  و  او عالمانه و عامدانه  که  این گونه فکر می کنیم  گویا  بیاید، 
دست به این کار زده است. زود برافروخته می شویم و رفتار تندی می کنیم؛ 
درحالی که اگر در اینجا هم او را قربانیِ کار رسانه ای دشمن بدانیم، رفتارمان 

عوض می شود.
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بسیاری از آن ها معرفت خود را از شبکه های ماهواره ای می گیرند و ما هم 
بنابراین طبیعی است  آن هــا بگوییم؛  را به  نتوانسته ایم معارف درســت 
گرفتار پروپاگاندای رسانه ای آن ها شده باشند. ما با این نگاه می توانیم 
از  آقا فرمودند: »بسیاری  برویم. حضرت  ایشان  از باب خیرخواهی ســراغ 
کسانی که در حجاب بد عمل کــرده انــد، اگر بدانند پشت مسئلۀ حجاب 

دست چه کسانی در کار است، من مطمئنم که این کار را نمی کنند.«

در  حتی  برسانیم.  ــا  آن ه بــه  را  حقیقت  نتوانسته ایم  مــا  مــی شــود  معلوم 
اغتشاشات فرمودند: »نمی توان با باتوم تبیین کرد و او را تغییر داد؛ بلکه 
باید حقیقت را برای او روشن کرد. باید از امنیت کشور دفاع کنیم؛ اما راه حل 
هدایت این جوانان، باتوم نیست.« خدا رحمت کند شهید عزیز حاج قاسم 

سلیمانی را. یک وقتی تعریف می کرد:

با هواپیما عــازم سفر بودیم.  در سفری به همراه همسر و دخترم 
خانم بدحجابی به همراه دو پسرش کنار ما بود. مهماندار برحسب 
وظــیــفــه، تــذکــر رعــایــت حــجــاب داد. بــچــه هــای ایـــن خــانــم گفتند: 
، با شماست.« بعد خانم پسرهایش را صدا کــرد. اسمشان  »مــادر
کــه اسم های  بــرایــم جالب شــد  ــود. خیلی  ب امیرعلی  امیرحسین و 
این ها چنین است؛ درحالی که الان در خیلی خانواده های مذهبیِ 
ما، اسم ها عجیب غریب شده است. بعد گفت: »بچه ها، دعایتان 
را خوانده اید؟« حالا دیگر بیشتر برایم جالب شد. سر صحبت را با 
ایشان باز کردم و گفتم: »شما نماز هم می خوانید؟« در جواب گفت: 
»بله که می خوانم...« ببینید عزیزان، این ها حداقل 50درصد چیزی را 
که من و شما داریم، دارند. ما باید با صحبت اما با مهربانی، این هایی 

را که با ما فاصله دارند، جذب کنیم.

اگر ما واقعیت زن در جامعۀ غربی را به زنان نشان دهیم، بسیاری از آن ها 
مشتاق اسلام می شوند.



شب پنجم   |   امام حسین؟ع؟؛ امام همه   |   125 

عجب جهنم متعفنی!

ذره ای از واقعیت های زن در غــرب طبق آمــارهــای خودشان را با هم مرور 
می کنیم:1

آمــار  باوجوداینکه   ،2016 تــا   2000 ســال هــای  بین  خودکشی:  رشــد   .1
خودکشی در مـــردان 21درصـــد افــزایــش داشــتــه، خودکشی بانوان 

نزدیک به 50درصد افزایش یافته است.

2. کاهش شادی کلی ذهنی: گزارش »پارادوکس خوشبختی زنان« 
اســـت، می گوید  کـــرده  اقــتــصــادی منتشر  کــه دفتر ملی تحقیقات 
علی رغم بهبود شاخص های کمی سلامت طی 35 سال گذشته در 
آمریکا، شادی کلی ذهنی در میان زنان، به طور مطلق و به طور نسبی 

در مقایسه با شادی مردان کاهش یافته است.

آزادی زنــان، وزارت بهداشت و  3. بیماری روانـــی: پس از یک قــرن 
خدمات انسانی آمریکا گــزارش می دهد که از هر پنج زن آمریکایی 
بیش از یک نفر در طول زندگی خود به بیماری روانی مبتلا می شود و 

دو برابر بیشتر از مردان در معرض افسردگی قرار دارد.

4. رشد مصرف الکل: مصرف بی رویۀ الکل در میان زنان آمریکایی، 
بین سال های 2002 تا 2013 بیش از دو برابر شــده اســت. مبتلایان 
سندرم الکل جنینی، در نوزادان تازه متولد شده از سال 1996 تا 201۸ 

دوونیم برابر شده است.

5. حذف برخی از حقوق زنان: بلایی که فمینیسم بر سر زنان غربی 
آورد، این بود که به اسم آزادی و برابری زنان، برخی از حقوق آن ها را 
حذف کرد. برای مثال، حجم ساعات کاری یا شرایط خاصی که به نفع 
زنان در برخی کشورها وضع شده بود، به ضرر زنان تغییر کرد. طبق 
برخی قوانین، اجبار نیروی کار زن به برداشتن و جابه جایی بار بیش 

1. اندیشکدۀ سعداء، یک ون شبهه.
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از یک وزن معین ممنوع بود؛ اما الان به اسم برابری زن و مرد، این 
امتیازات زنان لغو شد.

6. مسئولیت تأمین مالی خانواده: ظلم مهمی که یکی از نتایج اصلی 
این موج از فمینیسم بود، تحمیل بار اقتصادی زندگی بر زنان بود. 
زنان  آمریکایی  خــانــواده هــای  از  نیمی  اقتصادی  سرپرست  اکنون 
غ از بحث شاغل بــودن زنــان، مسئولیت تأمین  هستند؛ یعنی فــار

مالی نیمی از خانواده ها با زن است.

این ها نمونۀ کوچکی از گرفتاری های آن هاست. اگر دختران ما از همین 
گاه شوند، کم کم دل زده می شوند و  مطالب با سند و مدرک دقیق و معتبر آ

رهایشان می کنند.

ما در معنویت عقب نیفتاده ایم
متأسفانه خیلی ها سیاه نمایی می کنند و هزاران نقطۀ امیدبخش معنوی 
مــوجــود در کــشــور خــودمــان را یــا انــکــار می کنند یــا ســیــاه و تــاریــک نشان 
می دهند؛ درحالی که همین انقلاب باعث شد صحنه هایی مانند کربلا، بعد 
از هزار سال گسترده تر و پُررنگ تر ایجاد شود. به تعبیر حضرت آقا در بیانیۀ 

گام دوم انقلاب:

جمهوری اسلامی دل های مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب 
کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان 
در میدان های سخت از جمله دفاع مقدس، با ذکر و دعا و روحیۀ 
برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسلام را زنده و نمایان در 

برابر چشم همه نهاد.

پــدران و مـــادران و همسران شهدا با چه معرفت و عشقی حاضر 
شدند فرزندان خودشان را فدا کنند و وقتی که با پیکر خون آلود 
یا جسم آسیب دیدۀ آنان روبــه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه 
کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صفِ نوبت 
برای اعتکاف، از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف 
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ــای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی،  نوبت بــرای اردوه
از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. روزه داری و پیاده روی 
زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب 
]مواسات و کمک مؤمنانه[ در همه جا به ویژه میان جوانان رونق 

، روزبه روز بیشتر و باکیفیت تر شده است. یافته و تا امروز

نقطۀ امیدبخش دیگر آن است که الگوی این انقلاب، کربلا و کربلایی ها 
بودند و سند آن، 36هـــزار شهید دانــش آمــوز اســت که همه عبدالله بن 
حسن؟عهما؟ بودند. این نشان می دهد که بعد از انقلاب، نه تنها معنویت 
بین بزرگ سالان، بلکه بین نوجوانان ما رونق بی سابقه ای گرفته است و تا 
به امروز ادامه دارد. ببینید نوجوانی مانند شهید علی لندی که برای همین 
آن پیرزن را می شنود،  دوران خودمان اســت، وقتی صــدای کمک خواهی 
غیرت و خداخواهی به حرکت درمی آوردش و تا پای جان می رود. جشن روز 
دختر یعنی روز ولادت حضرت معصومه؟سها؟ در سراسر کشور آن هم بعد 
از فتنۀ »زن، زندگی، آزادی« رخدادی بی نظیر است. به قول یکی از استادان، 
سونامی اعتکاف 400هزارنفری در همین امسال در تاریخ بی نظیر است و 

این از برکات انقلاب و جمهوری اسلامی است.

عزیزان، این مسائل همه موجب امید و حرکت است. تلاش دشمن این 
اســت که به این ها توجه نکنیم تا ناامیدی بر ما حاکم شــود. اگــر ناامید 
شدیم، از حرکت و پیشرفت بازمی مانیم. کل بحث ما در این شب ها بر 
سر همین موضوع است که اگر از هم جدا شدیم و اگر از دور هم متفرق 
شدیم و اگر از همدیگر به دلایل اشتباه متنفر شدیم، دیگر از کشور امام 

حسین؟ع؟ چیزی باقی نخواهد ماند.

جَــاءِ.« )بزرگ ترین بلا در  الــرَّ اِنقِطَاعُ البَلاءِ عظَمُ
َ
»أ امام علی؟ع؟ می فرمایند: 

زندگی افراد، ناامیدی است.( پس باید آن را از خود و زندگی مان دور کنیم. 
ــرای عقب ماندگی و نابسامانی یــک جامعه همین بــس کــه افـــراد دچــار  ب
ناامیدی شوند. این یأس، از درون انسان را نابود می کند و او را از هر اقدام، 

حرکت، تحول و انقلابی بازمی دارد. یادمان باشد:
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. 1. انسان ناامید نه یار می شود و نه یارساز و نه زمینه ساز

2. فرد ناامید، دیگر از پیروزی هایش هم لذت لازم را نمی برد و شادی ها و 
دستاوردهایش از چشمش می افتد.

بــرای رفع مشکلات موجود باید تلاش کنیم؛ اما نباید رویکردی را دنبال 
کنیم که در نهایت به ناامید کردن جامعۀ اسلامی یا آسیب رساندن به افراد 

بینجامد.

قدمی به سمت ظهور
 متوجه نیستیم که در موقعیتی تاریخی قرار گرفته ایم. انبیا و اولیای 

ً
ما بعضا

الهی که ما در برابر عظمت وجودی آن ها خیلی کوچک هستیم، در آرزوی این 
موقعیت و اقتدار بودند و نصیبشان نشد. این نعمتی بی نظیر و استثنایی 
است که در دوره ای هستیم که قدرت و عظمت اسلام برقرار است. خدا 
این توفیق را به ما داده که در کشوری زندگی می کنیم که پرچم دار اسلام 
در جهان است. اگر همواره متوجه این فرصت و نعمت بی نظیر جمهوری 
اسلامی باشیم، آن وقت درمی یابیم چه تکالیف بزرگی روی دوشمان است 
و برای انجام این تکالیف، معطل هیچ کس نخواهیم ماند و شبانه روز برای 
شکوفا کردن فرصت ها و ظرفیت های عظیم به وجودآمده توسط انقلاب 

اسلامی تلاش خواهیم کرد.

ج یعنی همۀ  منتظران منتقم آل الله، باید توجه داشته باشیم که انتظار فر
ج یعنی انتظار برطرف شدن آنچه  سختی ها را می شود برطرف کرد. انتظار فر
ج یعنی این، یعنی آماده  از نقص هایی که می دانیم و نمی دانیم. انتظار فر
بودن، فکر کردن، بن بست نپنداشتن. بن بست انگاری چیز بسیار بدی 
ج است. این ها را باید در نظر داشته باشیم، نه  است. این معنای انتظار فر

اینکه بنشینیم و انتظار بکشیم.

اعِلوهُ مِ�نَ  کِ وَ حب �ی
َ
وهُ اِل

ُ
ا راّ� در قضیۀ حضرت موسی؟ع؟ به مادرش گفته شد: >اِ�نّ

< این بچه را به تو برمی گردانیم و او را هم از مرسلان قرار می دهیم  �ن المُرسَل�ی
که نجاتتان خواهد داد. این بنی اسرائیل را مستحکم کرد. بنی اسرائیل در 
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مصرِ فرعونی، سال های متمادی مقاومت کردند. همین مقاومت بود که 
موسی؟ع؟ را آورد و حرکتش را آغاز کرد و دنبال او راه افتادند و به نابودی 

ج است. فرعون و فرعونیان منتهی شد. این انتظارِ فر

خدای متعال با ملت ایران این جوری رفتار کرده است: وعده های بسیاری را 
محقق کرده است و کارهای بزرگی انجام گرفته است. عزیزان، بدانید آن روز 
هیچ کس باور نمی کرد بشود نظام طاغوتیِ سلطنتی را تکان داد، چه برسد 

به اینکه انسان بخواهد آن را از بین ببرد.

حلقه های میانی و میان داران عرصۀ ظهور باید این نوع نگاه امیدوارانه را 
به همراه واقعیت به دیگران انتقال بدهند؛ چراکه خدای متعال در قرآن 
�بَ اللَه<  �قَ

َ
< >ک رنٌ �ی ِ  عَرن

ّ
وٌِ� هَ �قَ

ّ
�نَّ اللَ ا وَ رُسُلِی اإِ �نَ

أَ
�نَّ ا َ لِ�ب عنْ

اأَ
َ
هُ ل

ّ
�بَ اللَ �قَ

َ
مکرر فرموده است: >ک

کــرد و  یعنی قانون قطعی خــدا اســت که راه پیغمبران غلبه پیدا خواهد 
بروبرگردی ندارد.

میان دار خوب و محبوبِ ارباب کسی است که همۀ مردم را دوست داشته 
باشد و به این وادی جذب کند و عِــدّه و عُــدّه را زیــاد کند. اگه می خواهیم 
ارباب ما را دوست داشته باشد، حلقۀ سینه زنان و عــزاداران را زیاد کنیم و 
مستضعفان را جذب کنیم. اگر بتوانیم از کسی دست گیری کنیم و مشکل 

مالی یا خانوادگی او را برطرف کنیم، راحت جذب ما می شود.

ابراهیم نجاتش داد
یکی از اعضای خانوادۀ شهید ابراهیم هادی می گوید: نشسته بودیم داخل 
اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره 

نگاه کرد. شخصی موتور شوهرخواهر ابراهیم را برداشته و درحال فرار بود.

از بچه محل ها  . یکی  »بگیرش... دزد... دزد!« بعد هم سریع دویــد دم در
لگدی به موتور زد و دزد نقش بر زمین شد. تکه آهن روی زمین دست دزد 
را برید و خون جاری شد. چهره اش پر از ترس بود و اضطراب. درد می کشید 
که ابراهیم رسید. موتور را برداشت روشن کرد و گفت: »سریع سوار شو.« 
. دستش را پانسمان کردند؛ بعد هم با هم  رفتند درمانگاه با همان موتور
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رفتند مسجد! بعد از نماز کنارش نشست و گفت: »چرا دزدی می کنی؟ آخر 
پول حرام که... .« دزد گریه می کرد. بعد به حرف آمد: »می دانم! بیکارم. زن و 

بچه دارم و از شهرستان آمده ام. مجبورم.«

ابراهیم فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها و صحبت کرد. برگشت: 
. این پول را هم بگیر  . برایت شغل پیدا کردم. از فردا برو سر کار »خدا را شکر
و از خدا کمک بخواه. همیشه دنبال حلال باش که حــرام زندگی ات را به 

آتش می کشد. پول حلال، کم هم باشد، برکت دارد.«1

ابراهیم نجاتش داد. جانِ به ظاهر مرده و ازدست رفته را زنده کرد. در عوض، 
گاهی ما با جان های زنده کاری می کنیم که نیمه جان می شوند و می میرند. 
محبت اهل بیت؟عهم؟ را در دلشان می خشکانیم. باید از این اشتباهاتمان 
به خدا پناه ببریم. مردمِ ما مردم خوبی هستند. با مشکلاتی که دارنــد، باز 
هم در صحنه ها حاضر می شوند. باید مراقبشان باشیم و به معنای واقعی 

کلمه میدان داری کنیم.

آینده، آیندۀ روشنی است. افق، افق خوبی است. منتها این بدین معنا 
نیست که بالش نرمی زیر سر خودمان بگذاریم و دل به خواب بدهیم. نه، 
باید کار و تلاش کنیم. تلاش زمان نمی شناسد، مدت و سرآمد نمی شناسد، 
بازنشستگی نمی شناسد. در همۀ دوران ها در زندگی انسان، امکان تلاش 

وجود دارد. باید عزم و همت کنیم و با تلاش و جدیت حرکت کنیم.

حفظ ظرفیت ها؛ نسوختن سرمایه ها
ــرای ایــن کــارکــرد مــیــان داران بــه کــار ببریم، آن  اگــر بخواهیم کــلــیــدواژه ای ب
هُمْ 

َ
وا ل

ُ
عِدّ

أَ
، اِعداد است: >وَ ا کلیدواژه »اِعداد استطاعت ها« است. کار میان دار

، آماده کردن ظرفیت ها و شناسایی و شکوفا  مْ< وظیفۀ میان دار َ�عْ�قُ مَا اسْ�قَ
کردن ظرفیت ها و به فعلیت درآوردن آن هاست. اگر این کار با موفقیت 
انجام شد، آن وقت آن هدف اصلی که گسترش و ارتقای هم افزایی اجتماعی 

در جامعه است، به اوج خود نزدیک خواهد شد.

1. سلام بر ابراهیم، ص۷۷.
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ــم اســـت. اگــر زمینۀ 
َ
مطابق مبانی دینی مــا، هــر آدمـــی به تنهایی یــک عــال

مناسب فــراهــم بــشــود، هــر انسانی در فضای انــقــلاب اســلامــی می تواند 
م درونــش را بیابد. چنین ویژگی بــارزی را در 

َ
به اوج شکوفایی برسد و عال

جوانان و بسیجیان در طول هشت سال دفاع مقدّس، هشت ماه فتنۀ 
۸۸ و فتنۀ اخیر به چشم دیده ایم. یک بچه چوپان در روستایی دورافتاده 
که به معنای واقعی کلمه محروم و مستضعف است، آن چنان رشد می کند 
ــرور او را مــی دهــد. حــاج قاسم   دســتــور ت

ً
کــه رأس طواغیت جهان شخصا

سلیمانی و ده ها و صدها نمونۀ مشابه حاج قاسم در انقلاب داریم؛ از احمد 
متوسلیان ها تا محسن حججی ها و احمدی روشن ها، آرمان علی وردی ها 
و حمید الداغی ها، دلیرمردانی که تا واپسین لحظات ناامید نشدند و در 
صحنه حضور داشتند. این یعنی حلقۀ میانی که پر از امید است، می تواند 

در معیّت انبیا و ولیّ حرکت کند.

روضه
روز قیامت از ما سؤال نمی کنند در کربلا چه کردید؛ چون آن موقع نبودیم؛ 
ولی از زمان خودمان سؤال می کنند که: برای مقدمه سازی ظهور چه کردید؟ 
آیا میان دار بودید؟ یارساز و مقدمه ساز بودید؟ مردم همه برای حسین؟ع؟ 

می توانند حرّ باشند. برای سیدالشهدا؟ع؟ یار ساختی یا نه؟

هدف و دغدغۀ هر فرد مسلمان مبارز در هر کــاری خداست. این غایت 
همیشه باید در فکر و ذهن او جاری باشد. این توجه است که امید می دهد 
وْ�نٌ  و هیچ گاه با دیدن نتایجِ به ظاهر منفی، فرد را مأیوس نمی کند؛ >لا �نَ
گاه کافی  < توجه به الله تنها در حد زبان و به طور ناخودآ و�نَ �نُ حْرنَ َ هِمْ وَ لا هُمْ �ی �یْ

َ
عَل

نیست؛ بلکه باید حضور نزدیک در محضر الهی را در کارها تجربه کنیم. این 
درس را امشب می توان از نازدانۀ امام حسن مجتبی؟ع؟ گرفت که در راه 

دفاع از جبهۀ حق نباید ترسید.

در شب پنجم محرم، آن هایی که عرض ادب می کنند، از دو ناحیه دعای خیر 
برایشان می رسد؛ یکی باب امام حسن؟ع؟ است. مدینه است. می گوید 
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خیر ببینی جوان که برای بچۀ غریب من داری ناله می زنی. اما عمویش هم 
حق پدری بر گردنش داشته. از اول که چشمش را باز کرده، روی دامن عمو 

بزرگ شده. اباعبدالله؟ع؟ هم دعایت می کند.

که حسینی ها نمی بینند؛  امــام حسنی ها یک چیزهایی می بینند  عجب! 
هــمــان طـــور کــه امـــام حــســن؟ع؟ در مــدیــنــه یــک چــیــزهــایــی دیـــد کــه امــام 
حسین؟ع؟ ندید. عبدالله هم در قیامت می تواند به همه بگوید: »چیزهایی 
را که من دیدم، خیلی ها ندیدند. قاسم ندید، علی اکبر ندید... . هیچ کس نیزه 

خوردن حسین؟ع؟ را ندید، از اسب افتادنش را ندید؛ ولی من دیدم... .«

کدام لحظه؟ وقتی اباعبدالله؟ع؟ افتاد روی زمین، یکی با نیزه می زند، یکی 
آمدند دنبالش. دست  با شمشیر می زند. ذوالجناح برگشت. زن و بچه 
عبدالله توی دست عمه بود. این بچۀ ده ساله است. دید همه دور عمو 
جمع شدند؛ ولــی حسین جلوی این همه لشکر روی زمین اســت. همه 
آمده اند هنرنمایی می کنند: نیزه دارها، شمشیردارها، تیراندازها. می گویند 
یک دفعه ابن کعب ملعون جلو آمد. دیدند یک شمشیر به فرق حسین 
زد. خون فواره زد. عبدالله دیگر طاقت نداشت. دستش را از دست عمه 
قعمی.« آمد وسط میدان. اباعبدالله؟ع؟  فار

ُ
اللَّهلاا جدا کرد. داد می زد: »و

ــد. طــرف چپ  افــتــاده و خــون دارد از سر مــی ریــزد. کتف چپ حضرت را زدن
حضرت افتاد. گردن حضرت پیدا شد. نانجیب آمد سر  را جدا کند. شمشیر  
را برد بالا. عبدالله دستش را جلو آورد. یکهو دستش افتاد توی بغل عمو، 

حسین!

مــــن شــــــــنــــــــیــــــــدم  را  تــــــــــــو  صــــــــــــــــــــدای  تــــــــــــا 
مــــن دویــــــــــــــــــــــدم  و  ــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ گـ حــــــــســــــــن  یـــــــــــا 

بــــنــــشــــســــتــــی پــــــــــــــــای  ز  کــــــــــــه  دیــــــــــــدمــــــــــــت 
صـــــــــیـــــــــد گـــــــــــــــــرگ درنـــــــــــــــــــــــــــــــــده ای هــــســــتــــی

افـــــــــــتـــــــــــادی خـــــــــــــــــاک  روی  دیـــــــــــــدمـــــــــــــت 
افــــــــــتــــــــــادی ســــــــیــــــــنــــــــه چــــــــاک  و  تـــــــشـــــــنـــــــه 
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بـــــــــــایـــــــــــد ازبـــــــــــــهـــــــــــــر تـــــــــــــو کـــــــــنـــــــــم کـــــــــــــاری
جــــــــــاری شــــــــــــــده  تــــــــــو  اعــــــــــضــــــــــای  ز  خــــــــــــــون 

ــد ــ ــ ــدن ــ ــ ــن ــ ــ ــک ــ ــ اف کـــــــــــف  از  تـــــــیـــــــغ  عــــــــــــــــــــــده ای 
ــد ــ ــدنـ ــ ــنـ ــ ــی خـ ــ مـ و  خــــــــــــــــــــــورده ای  زمـــــــیـــــــن  تـــــــــو 

گـــــــــرچـــــــــه مــــــــــن کـــــــوچـــــــکـــــــم ولــــــــــــــی مَــــــــــــــردم
نـــــــــمـــــــــی گـــــــــردم جـــــــــــــــــدا  هـــــــــــرگـــــــــــز  تـــــــــــــو  از 

ــم ــ ــ ــت ــ ــ هــــــمــــــچــــــو زهــــــــــــــــــرا ســـــــپـــــــر کـــــــنـــــــم دس
ــم یـــــا حــســیــن ــ ــک ــ ــوچ ــ ــر بــــــــرای تـــــو بــــــــــازوی ک ــ ــپ ــ س
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ــه ــ ــالـ ــ ــزده سـ ــ ــیـ ــ ــد سـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ مـ

بررسی مجاهدت ها و حضور حضرت قاسم؟ع؟ در میدان نبرد 
و اعلان بدون مرز بودن محبت به ولیّ و همراهی با او در میدان





با اسیر مدارا کنید

 از اواخــر سال 136۷ که زمزمۀ ناامنی و شرارت 
ً
بعد از پایان جنگ، تقریبا

در جنوب شرق ایران به گوش می رسید، مأموریت امنیت این منطقه به 
فرمانده سلیمانی سپرده شد. ایشان در عین فرمانده بودن، بسیار رئوف 
بود. اشرار تا پیش از دستگیری برایش اشرار بودند؛ ولی پس ازآن اسیر به 
حساب می آمدند. جملۀ »با اسیر مدارا کنید« توصیۀ معروف و مدام او به 
نیروهایش بود. این مــدارا فقط بازی با کلمات نبود؛ جوشیده از دل بود. 
نیروهای فرمانده بعد از گذشت سال ها می گویند: »کار به جایی رسیده 
بود که اشــرار وقتی توبه و ابــراز پشیمانی می کردند، امان نامه می گرفتند؛ 
مثلًا شرورهایی که تا دیروز با قاچاق موادمخدر و تهدید مردم منطقه، نان 
حرام سر سفرۀ خانواده می بردند، سبک زندگی شان به کلی تغییر می کرد و 
کسب وکار حلالی پیدا می کردند. ایدۀ حاج قاسم این بود که اشرار به احرار 

تبدیل شوند.«

در مستند »کاسوم« که دربارۀ فعالیت های اصلاحی سردار سلیمانی است، 
ح جالبی  برای جمع کردن شرارت و قاچاقچی ها در منطقه در آن سال ها، طر
ح می شود مبنی بر اینکه هرکس دست از این کارها و  ازطرف حاج قاسم مطر
شرارت ها بردارد و تفنگش را تحویل بدهد، بخشیده می شود و به آن ها آب 
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و زمین داده خواهد شد. الان در یکی از مناطق دور استان کرمان، شهرک 
بزرگی به نام »قاسم آباد« هست. مردمی را که اشرار و قاچاق فروش بودند، 

در نقطۀ امنی جمع کرده بودند و به آن ها خدمات می رساندند.

اشراری که احرار شدند
این روحیۀ خستگی ناپذیر و مجاهدانۀ حاج قاسم، با هدف جذب حداکثری 
بود، برای اینکه اشرار را به احرار تبدیل کند و امنیت را به این مناطق برگرداند. 
این روحیه در ایشان در همۀ موضوعات وجــود داشته اســت؛ مثلًا حاج 
قاسم می گوید: »دختر بدحجاب هم دختر من و شماست.« همین جا هم 
برخی بد برداشت کرده و تصور کرده اند منظورِ حاج قاسم، سازش است؛ 
درحالی که تمام تلاش سردار سلیمانی، برای جذب این افراد بوده است. 
حاج قاسم می خواهد به ما بگوید باید خودمان را پدر بدانیم و مانند پدر 
که برای حفظ و هدایت فرزندش از هیچ تلاشی دریغ نمی کند، از هیچ تلاشی 
برای جذب این گونه افراد دریغ نکنیم. این همان نگاه محبت آمیزی است 
که میان دار باید داشته باشد. نتیجه اش می شود همان ولاء طرفینی. پس 
معنایش این نیست که در مقابل منکرات ساکت یا بی اعتنا باشیم؛ بلکه 
معنایش این است که باید دل سوز و فعال باشیم تا نتیجه بگیریم. آنچه 

مذموم است، بی غیرتی و بی اعتنایی است.

یم ظرفیت دیگران را در نظر بگیر
یکی از یاران امام صادق؟ع؟ می گوید: نزد امام صادق؟ع؟ بودیم. سخن از 
گروهی به میان آمد که من گفتم: »قربانت گردم، ما از آنان بیزاری می جوییم؛ 
چون به چیزهایی که ما معتقدیم، اعتقادی ندارند.« امام؟ع؟ در جواب من 
فرمودند: »آن ها ما را دوست دارند؛ ولی چون عقیدۀ شما را ندارند، از ایشان 
بیزاری می جویید؟!« گفتم: »آری.« فرمودند: »ما هم چیزهایی داریم که شما 
آیا از شما بیزاری بجوییم؟!« گفتم: »نه، قربانت گــردم!« فرمودند:  ندارید. 
»و خدا هم چیزهایی دارد که ما نداریم. به نظر تو، خداوند ما را دور انداخته 
اســت؟!« گفتم: »نه، به خدا. فدایت شوم! چه کنیم؟« فرمودند: »آن هــا را 
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خودی بدانید و از ایشان بیزاری نجویید؛ ]چراکه[ برخی از مسلمانان، تنها 
یک بهره ]از ایمان[ دارند، برخی دو بهره، برخی سه بهره، برخی چهار بهره و 
. بنابراین نباید کسی را که یک بهره دارد، به آن چیزی که  برخی بهرۀ بیشتر
درخور دارنــدۀ دو بهره است واداشــت، یا کسی را که دو بهره دارد، به آنچه 

درخور دارندۀ سه بهره است، وادار کرد... .«1

ــات، نسخۀ سرعت بخشِ جریان تمدن اسلامی است.  این دسته از روای
به تعبیر حضرت آقا در دورانی هستیم که »دنیای اسلام از یک پیچ تاریخی 
دارد عبور می کند. ما وظایف و تکالیفی داریــم، هرکداممان به یک نحوی. 
نمی توانیم غفلت کنیم از نیازهای امروزِ دنیای اسلام. در رأس این نیازها 
هم نیازهای جمهوری اسلامی است؛ چون جمهوری اسلامی میان دار این 

حادثۀ عظیم است.«2

روحیۀ جهادی؛ لازمۀ میان داری
ــردم، همراه با  نــوع نگاه امــام به مستضعفان که جلسۀ گذشته عــرض ک
ایــن روحیۀ خستگی ناپذیر اســت که مــیــان دار را اثــرگــذار می کند. در واقع 
مهم ترین عاملی که مانع مــیــان دار شــدن ما می شود، ضعف در تــلاش و 
جدیت نداشتن در کار است. وقتی خواص جامعه که وظیفه دارند مردم 
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را با امام همراه کنند، اهل جدیت در کار نباشند و در این راه تلاش نکنند 
و جهادی عمل نکنند، طبیعی است که پیوند در جامعۀ مؤمنان ضعیف 
شود. میان دار باید اهل تلاش و جدیت در کار باشد. ننشیند، وقت تلف 
نکند، غفلت نکند. باید مثل سردار سلیمانی باشد. ایشان در نامه ای که 
به دخترش نوشته بــود، گفته بــود: »سی سال است که نخوابیده ام. من 
در چشمان خود نمک می ریزم که پلک هایم جرئت بر هم آمدن نداشته 
باشــند تا نکند در غفلت من، آن طفل بی پناه را سر ببرند.« میان دار اگر اهل 
جدیت نباشد، دین مردم را دشمن به واسطۀ همین بر هم زدن محبت ها و 

دوستی ها در بین مردم1 از بین خواهد برد.

میان دار باید همیشه وسط میدان باشد، همیشه وسط کوچۀ سینه زنی 
 میدان را می بازد و از دست می دهد. تعبیر حضرت آقا در بیانیۀ 

ّ
باشد؛ و الا

گام دوم انقلاب این است که جوان ها باید میدان دار عرصه های پیشرفت 
باشند، در عرصه های مختلف، در خدمت رسانی، در تبیین حقایق.

دلاور مانند پدر
نکتۀ بسیار مهمی را امشب عرض می کنم که باید خیلی به آن توجه کنیم. 
 به معنای دم گرفتن و شور زدن و 

ً
اشتباه نکنیم، در میدان بــودن لزوما

بلندبلند نــوای مــداح را تکرار کــردن نیست. مــیــان دار حرفه ای گاهی باید 
ساکن و ساکت باشد و حتی ذره ای تکان نخورد. میان دار حرفه ای خوب 
می داند که الان زمان چه کاری است. گاهی یل میان داران عالم هم که باشی، 
باید کتک خــوردن بهترین بانوی عالم را ببینی و سکوت کنی. اما امشب 
شــبِ بچه های امـــام مجتبی؟ع؟ اســـت، شــب حــضــرت قــاســم؟ع؟. تمام 
وجودم را غم امام حسن؟ع؟ و غربتش فرامی گیرد. بمیرم برای مظلومیتت، 
آقا جان. تو فریاد بی صدای مظلومیت بودی. تو دلاور لشکر علی؟ع؟ بودی 
که امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره ات فرمود: »اگر شمشیر حسن نبود، از اسلام 
چیزی باقی نمی ماند.« تو سراسر عزت بودی، عزیزشدۀ زهرا. جان عالم به 

1. ولاء طرفینی.
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فدایت. اگر تو در میدان تبیین و روشنگری در مقابل فریب کارترین انسان 
بانۀ این ملعون 

ّ
روی زمین به میدان نرفته بودی و ریاکاری پیچیده و متقل

را لو نــمــی دادی، به تعبیر برخی از مورخان و بــزرگــان، خــون اباعبدالله؟ع؟ 
پایمال می شد و به ثمر نمی نشست. در واقع سیدالشهدا؟ع؟ ماندگاری 
و اثرگذاری خونش را در طول تاریخ مدیون میان داری توست. گاهی صلح 

بهترین و بُرنده ترین سلاح برای پیروزی در میدان است.

خودم را مدیون کریم اهل بیت؟ع؟ می دانم و نیت کرده ام در ماه رمضان در 
ایام ولادت حضرت و در محرم هر سال در شب قاسم بن الحسن؟عهما؟، از 
مظلومیت ایشان دفاع کنم و فریاد بزنم که امام حسن؟ع؟ در میدان جنگ 
با معاویۀ ملعون، میان داری قدرتمند بود. آقا جان، فرزند برومند شما هم 
همین راه را ادامه داد. در میدان مبارزه، به نحوی میدان گردانی کرد که همه 
بوی تو را از دل میدان جنگ استشمام می کردند. امام مجتبی؟ع؟ نه تنها 
 در میدان مبارزه با دشمنان خدا بود، بلکه بچه هایش هم 

ً
خودش دائما

در جــاودان شدن کربلا اثرگذار بودند. اگر شب ششم محرم نبود، به این 
مطلب اشاره نمی کردم؛ اما امیدوارم دِینم را ادا کرده باشم. آقا جان، قاسم و 
عبدالله هم از شما یاد گرفتند جان فدایی بودن در میدان را، حتی در کودکی 
و نوجوانی. فدای آن حضور جدی ات آقا جان در میدان جنگ با منافقان در 
مدینه. همان طور که عبدالله دستش را سپر بلای عموجانش حسین؟ع؟ 

کرد، شما هم دستتان را سپر بلای مادر کردید؛ اما حیف، حیف...

ــۀ پــــــا امــــــــا حــیــف ــ ــج ــ ــن ــ ایــــــســــــتــــــادم بــــــه نــــــــوک پ
ــورد خـ مـــــادر  ــر  بـ و  ــد  شـ رد  ســــرم  روی  از  دســـتـــش 

ــر دردوبــــــــــلایــــــــــش گـــــــردم ــ ــپـ ــ ــه کـــــــــــردم سـ ــ ــ ــرچ ــ ــ ه
نـــشـــد ای وای کـــه ســیــلــی بـــه رُخـــــش آخــــر خــــورد1

کــه عمری نمک حیدر خــورد1.  ــه غــــرورم بــرخــوردمــردک پست  ــادر ب ــر مــ ــر س نــعــره زد ب
ــا امـــــا حــیــف ــ ــۀ پ ــج ــن ــه نـــــوک پ ــ دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خوردایـــســـتـــادم ب
گـــردم کـــــردم ســپــر درد و بـــایـــش  ــه  ــرچـ نشد ای وای که سیلی به رُخش آخر خوردهـ
ــدی، بـــه خـــدا مـــن دیـــدم ــدیـ ــب تـــو نـ ــن ــوار، ولــی بــا ســر خــوردآه زی مـــادرم خــورد بــه دیـ
مادر از من دوسه تا سیلی محکم تر خوردســیــلــی مــحــکــم او چـــشـــم مـــــرا تـــــار نــمــود
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در میدان بودن یک شرط مهم برای میان دار است؛ اما حواسمان باشد 
گاهی سکوت ولــیّ زمــان، بهترین مــیــدان داری بــرای جامعه اســت. گاهی 
می بینم که حضرت آقا هم در جایی سکوت می کنند که یا از قاعده و مدل 
نرمش قهرمانانۀ امام حسن مجتبی؟ع؟ استفاده کرده اند یا در میان داری 
مسلمانان عالم برای فرمانده خود یعنی امام زمان؟عج؟ باید با سکوت و 

تغییر موضع، مصلحتی بزرگ تر را تأمین کنند.

ین لحظه در میدان تا آخر
میان دار اگر میان دار باشد، تا لحظۀ شهادت، نقش خود را به خوبی ایفا 
می کند. از جملۀ این افراد خستگی ناپذیر که نقش پُررنگی در هم بستگی 
ــود، لشکر  ــود. تــا زمــانــی کــه عمار زنــده ب مــردم داشـــت، جناب عمار یاسر ب
امیرالمؤمنین؟ع؟ متحد و یکپارچه بودند؛ چون عمار بود که مــردم را به 
امــام متصل می کرد؛ اما زمانی که عمار به شهادت رسید، لشکر با دیدن 
قرآن روی نیزه، نه تنها به هم ریختند، که فریب دشمن را نیز خوردند و جنگ 
بُرده را باختند و حتی تا سوءقصد به جان امام هم پیش رفتند. میان دارانی 

همچون عمار هرچند کمیاب اند، تکثیرپذیرند.

محبت؛ عامل دوام مجاهدت
ــام جامعه نباشد،  کــه اگــر محبت شدید بــه ام باید توجه داشــتــه باشیم 
نمی توان به این روحیۀ خستگی ناپذیر رسید. همین جا عرض کنم که این 
روحیه با شعار دادن به دست نمی آید و با گناه کردن هم جور درنمی آید. 
اکثر افــرادی که چنین محبتی به امام داشته اند، اهل رعایت حلال و حرام 
در زندگی بوده اند. افــرادی مثل جناب حرّ جزو استثنائات هستند؛ وگرنه 
روال طبیعی اش همین بــود که گفته شــد. سعید بن عبدالله و هانی بن 
هانی سبیعی، نامۀ سوم کوفیان را به سوی امام حسین؟ع؟ بردند. امام 
حسین؟ع؟ به وسیلۀ سعید پاسخ مردم کوفه را داد و نوشت که مسلم 

ــیــۀ دیـــگـــر خـــوردحسن از غصه سرش را به زمین زد، غش کرد ــاز زیـــنـــب غـــم یـــک مــرث ــ ب
ــت مـــهـــاجـــر امـــا ــ ــب اسـ ــی ــج ــه ع ــوچـ وای از آن لحظه که زهرا لگدی از در خوردقـــصـــۀ کـ

مهاجر
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بن عقیل را به عنوان سفیر خود روانــۀ کوفه کرده است. زمانی که مسلم 
وارد کوفه شد و برای مردم سخنرانی کرد، سعید بن عبدالله به پا خاست 
و سوگند خورد که مصمم است به یاری حسین؟ع؟ برخیزد. مسلم در این 
مجلس، سعید بن عبدالله را مأمور کرد تا امــام؟ع؟ را بــرای ورود به کوفه 
دعوت کند. سعید به مکه بازگشت و نامۀ مسلم بن عقیل را به امام داد. او 

از مکه با کاروان امام حسین؟ع؟ همراه شد.

ــا را حساب کنیم، حــدود شش  جالب ایــن اســت که اگــر مجموع آن روزه
، بلکه در بیابان های  ماه خواهد شد، شش ماه نه با امکانات امروزیِ سفر
بی آب وعلف با اسب و با وجود خطر راهزن ها؛ اما این مرد بزرگ و انقلابی، 
به عشق امــام و رهبرش در دشت و بیابان در رفت وآمد بــود، تا اینکه به 
مقصود و مراد خود که فوز عظیم شهادت در رکاب ولی الله الاعظم، کعبۀ 

دل ها، حضرت امام حسین؟ع؟ بود، رسید.

جالب است قریب به 1200 فرسخ در مسیر کوفه و مکه را با مرکب رفت و 
برگشت. یک بار به امام نگفت: »کس دیگری را برای این کار انتخاب کنید و 
بفرستید، تازه از راه رسیده ام، مسافت طولانی است، چرا مرا می فرستید؟« 
سعید در راه ولــیّ خدا ثبات قدم داشــت. او در کوفه ماند تا آنکه مسلم 
 با 

ً
وارد کوفه شد و با مسلم بیعت کــرد. مسلم بن عقیل نیز او را مجددا

نامه ای به سوی امام حسین؟ع؟ فرستاد. او مرتبۀ دوم که در مکه به حضور 
امام؟ع؟ شرفیاب شد، گرچه امام؟ع؟ به او اجازۀ بازگشت به وطن را داد، 
عرض کرد: »نه، به خدا قسم تو را رها نخواهم کرد تا حق رسول خدا؟صل؟ 
ــاره ات مراعات کرده باشم. به خدا سوگند اگر بدانم کشته می شوم  را درب
سپس زنده می گردم، آن گاه مرا می سوزانند و خاکسترم را به باد می دهند و 
این کار را با من هفتاد بار انجام دهند، هرگز از شما جدا نمی شوم تا آنکه در 

راه تو جان دهم.«1

سعید بن عبدالله همان کسی اســت که در روز عــاشــورا وقــت نماز امام 

قِىحَمامِیدُونَکَ
ْ
ل
َ
أ ةً،مافارَقْتُکَحَتّىَ بِِیذلِکَسَبْعیَنمَرَّ

ُ
یُفعَل ذْریوَ

ُ
أ َّ

ُ
قُثُم حْرَ

ُ
أ َّ

ُ
حْیاثُم

ُ
أ َّ

ُ
ثُم

ُ
قتَل

ُ
أ نّیِ

َ
مُأ

َ
عْل

َ
أ وْ

َ
الِلَّهل 1. وَ

.
ً
بَدا

َ
اأ

َ
تىلَاانْقَضاءَله

َّ
کَرامَةُال

ْ
هِیَبَعْدُال َّ

ُ
ةٌواحِدَةٌثُم

َ
قَتْل وْ

َ
اهِیَمَوْتَةٌأ

َ
إنَّّم ذلِکَوَ

ُ
فْعَل

َ
کَیْفَأ وَ
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ایستاد و بدن خویش را سپر تیرها کرد. بعداز این همه استقامت، در آخر 
وَفَیْتُیَا

َ
هم از امامش طلبکار نبود؛ بلکه در حین شهادت، سؤال کرد: »أ

ابْنَرَسُولِالِلَّه؟« )آیا به وظیفه ام عمل کردم و وفا نمودم؟( امام؟ع؟ در پاسخ 
ــةِ.« )آری، تو پیشاپیش من به بهشت  ــنَّ َ

ْ
مامِیفِیالْج

َ
نْــتَأ

َ
فرمودند: »نَعَمْ،أ

خواهی رفت.( چه بشارتی! سعید بن عبدالله با شنیدن این کلام، غرق در 
شادی شد و جان داد.

یشۀ مشکلات کشور ما ر
عزیزان، سعید را دیدید؟! آیا با این روحیه، امر امام زمین می ماند؟ آیا اگر این 
 مسئولان باشد، کارها جلو نمی رود؟ متأسفانه 

ً
روحیه در همه مخصوصا

برخی ها در مقابل این روحیه بوده و هستند. در همین زمانۀ ما بعضی ها 
بودند که سال 1359 و 1360 ثبات قدمی نداشتند. نامه نوشتند به امام 
خمینی؟ره؟ که: »چرا کارها را به ما می سپارید؟ ما که انجام می دهیم، به ما 

بد می گویند و ما بدنام می شویم و شما خوب می مانید.«

ــا الان هم هستند. من نمی فهمم چطور کسی که روحیۀ  آدم ه ایــن جــور 
انقلابی ندارد، تنبل است و با سستی و ضعف کار می کند، در نظام اسلامی 
مسئولیت قبول می کند. وقتی نمی توانی و عُرضه نداری با روحیۀ جهادی 
ج یک  کار کنی، خب برو خانه ات بگیر بخواب. هزینۀ بیت المال که نباید خر
مفت خور بشود. در کنار تلاش شبانه روزیِ برخی از مسئولان که الحمدالله 
ــراد بی حال به تــلاش آن هــا ضربه می زنند. ریشۀ  کم هم نیستند، ایــن اف

مشکلات کشور ما مدیریت ناکارآمدِ بی حال غیرانقلابی است.

بهانه همیشه هست
اگر کسی روحیۀ جهادی نداشته باشد، بهانه گیر می شود. گاهی بهانۀ فرزند 
می آورد، مثل هرثمة بن سلیم. هرثمة بن سلیم که در برخی از منابع به نام 
هرثمة بن ابی مسلم آمده است، در روز عاشورا مثل حرّ بن یزید ریاحی از 
سپاه کفر فاصله گرفت و به جبهۀ حق ملحق شد؛ ولی سرانجامِ این دو نفر 
یکی نبود. حر به فوز عظیم شهادت در راه حق دست یافت؛ ولی هرثمة 
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یــاران  از  گرفت. هرثمة  از جبهۀ حق فاصله  و  توفیق استقامت نداشت 
امیرمؤمنان؟ع؟ بود؛ لکن پس ازآن به لشکر باطل پیوست و تا روز عاشورا 
جزو لشکریان عمر سعد بود. او در ضمنِ بیان خاطراتش می گوید: »من در 
شمار لشکر عبیدالله بن زیاد بودم. روز عاشورا در کربلا با دیدن درختی به 
یاد خاطره ای افتادم و این تجدید خاطره موجب دگرگونی در من و عامل 

جدایی ام از لشکر عمر بن سعد شد.«

هرثمة به همراه سپاهیان امــام علی؟ع؟ در جنگ صفین شرکت کــرد. در 
بازگشت، سپاه امام در کربلا توقف کرد. هرثمة می گوید:

را  از خــاک کربلا  از برپایی نماز صبح، حضرت امیر؟ع؟ مشتی  پس 
برداشت و آن را بویید و فرمود: »واهالکایتهاالتربة،لیحشرنمنک
حساب.« ) ای خاک! همانا از تو مردمی محشور  اقوامیدخلونالْجنةبغیر

می شوند که بدون حسابرسی وارد بهشت می گردند.(

هنگامی که به سرزمین کربلا رسیدیم، به یاد آن حدیث افتادم. بر 
ــام حسین؟ع؟ رفــتــم. پــس از عرض  شترم نشستم و به سمت ام
ســلام، حدیثی را که از پــدر والای ایشان شنیده بــودم، بازگو کــردم. 
امام فرمودند: »با ما هستی یا بر ضد ما؟« گفتم: »نه با شما هستم 
و نه بر شما. دخترانم را در شهر نهادم و از ابن زیاد برایشان نگرانم.« 
حضرت در پاسخ فرمود: »برو تا صدای ما را نشنوی. قسم به آن که 
جان حسین در دست اوست، اگر کسی امروز صدای ما را بشنود و 
خ می افکند.«  او را با صورت در دوز

ً
به یاری مان نشتابد، خداوند قطعا

این آدمی که روحیۀ جهادی نداشت، به بهانۀ فرزند از امامِ زمانش جدا شد. 
، بهانۀ نماندن می شود؛ مانند طرماح که از امام  گاهی هم آذوقۀ ایل وتبار
اجازه خواست تا طعامی به خانواده اش برساند و بازگردد. او در راه بازگشت، 
زمانی که به عذیب هجانات رسید، خبر شهادت امام حسین؟ع؟ را شنید. 
عزیزان، یادمان باشد ممکن است بهانه برای نماندن زیاد باشد؛ اما بهانۀ 

ماندن، فقط نصرت ولیّ خداست و نباید از آن غفلت کنیم.
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یاد است کممان هم ز
، نبودن امکانات است. ریشۀ آن، نداشتن  گاهی هم بهانه برای فرار از کار
مثل  شــود،  ما  تکلیف  مانع  نباید  هیچ چیز  وگرنه  اســت؛  انقلابی  روحیۀ 
بعضی ها که امروز به بهانۀ اینکه رسانه نداریم یا اینکه دشمن رسانۀ قوی 
دارد، دست از جهاد تبیین کشیده اند؛ درحالی که اگر ما با هر توانی که داریم 
به میدان بیاییم، خدای متعال خودش اثر را می دهد. مگر خدا نفرموده 

هِ <؟1
َ
�نِ اللّ

�نْ اإِ  �بِ
رَهقً �ی هقً کَ�ث �أَ �قْ �نِ �بَ

َ
ل هقٍ عنَ

َ
ل ل�ی هقٍ �قَ �أَ مْ مِ�نْ �نِ

َ
است: >ک

حضرت آقا بارها فرموده اند: »امــروز هم راه حــل جریان رسانه ای دشمن، 
تبیین است. روشنگری با باتوم و قانون فرق می کند. باید ذهنی که درگیر 
فشار رسانه ای است، با تبیینِ درست رها شود.« آیا این روشنگری ای که آقا 
می فرمایند، فقط و فقط با یک رسانۀ قوی محقق می شود یا راه های دیگری 

هم دارد؟

امروز چنددرصد انرژی بچه های مذهبی برای تبیین هزینه می شود؟ چقدر 
به افشای چهرۀ زمان پهلوی و آشکار کردن چهرۀ ظالم و فسادخیز غرب 
پرداخته ایم یا پاسخ شبهات ناکارآمدی نظام را داده ایــم؟ چرا باید تعداد 
زیادی از دانش آموزان ما فکر کنند مدت حکومت پهلوی دو یا سه سال 
بوده؟ چرا کسی نرفته است این مسئلۀ بسیار بدیهی را برای این ها تبیین 
کند؟2 امروز کسی نمی تواند بهانه بیاورد که اطلاعات نداشتم؛ چون برخی از 
مجموعه ها کتاب های خوبی تولید کرده اند، مثل کتاب هایی که مجموعۀ 
سعداء تولید کرده اند از قبیل کتاب سایه روشن که به چهرۀ واقعی پهلوی 
پرداخته و آن را با نظام اسلامی مقایسه کرده یا کتاب خودِ خدا و خدازاده 
یا کتاب یک ون شبهه که دربـــارۀ شبهات حجاب اســت.3 به هرحال اگر 

1. بقره، 24۹.
2. حجت الاسلام راجــی، مدیر اندیشکدۀ سعداء، می گوید: »در بیست مدرسه از دانــش آمــوزان سؤال 
کرده ام که شاه چند سال حکومت کرده. حتی یک نفر هم نگفته بیش از 4 سال! 3۷ سال و نیم قرن که 
بماند. من فهمیدم که دانش  آموزان از حکومت پهلوی هیچی نمی دانند« )»چرایی حمایت دانش آموزان 

از حکومت پهلوی«، دسترسی در ایتا، کانال سعداء، 23آذر1401(.
3. دربارۀ چهرۀ غرب هم کتاب سرگذشت استعمار کتاب فوق العاده خوبی است.
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مجاهدان در طول تاریخ می خواستند بهانه بیاورند، کار جبهۀ حق اصلًا جلو 
نمی رفت.

با وجود بهانه ها ماند
در اصحاب سیدالشهدا؟ع؟ می بینیم شخصیتی مانند حضرت قاسم؟ع؟ 
برای فرار از جنگ بهانه های زیادی دارد: اول اینکه به سن تکلیف نرسیده 
اســت؛ دوم، زره انـــدازه اش نیست؛ ســوم، یــادگــار بــرادر اســت. بــرای افــراد 
بهانه تراش، یکی از همین ها کافی است که از جنگ پا پس بکشند؛ اما 
هیچ کدام از این ها نتوانست پای حضرت قاسم؟ع؟ را برای انجام وظیفه 
ــا بــچــه انــقــلابــی هــا بــه خــاطــر بعضی از دلایــــل، از  ســســت کــنــد. خیلی از م
انجام وظیفه عقب نشینی می کنیم. یکی نبودِ امکانات را بهانه می کند، یکی 
اوضــاع اقتصادی و مشکلات مالی را و دیگری دلایل واهی دیگر را؛ اما اگر 
کسی محب قاسم بن الحسن؟عهما؟ است، گریه کن فرزند امام مجتبی؟ع؟ 
امــام  بــدانــد سیزده سالۀ  اســت، الگویش جناب قــاســم؟ع؟ اســت، باید 
اصــرار  آن قـــدر  بلکه  نکرد،  بهانه  را  این ها  از  هیچ کدام  نه تنها  حسن؟ع؟ 
کــرد و گریه کــرد تــا بــالاخــره توانست اجـــازۀ فــدا شــدن در راه امــامــش را به 
ــد، در   انسان هایی که روحیۀ تلاش و مجاهده دارن

ً
دست بیاورد. اساسا

موقعیت های سختِ تصمیم گیری، بهانه های متنوع زندگی مادی آن ها را 
از پای در نخواهد آورد.

این شد که کسی مانند مرحمت بــالازاده، نوجوان سیزده ساله، تلاش و 
با وجــود سن  از قاسم سیزده سالۀ کربلا سرمشق گرفت و  را  مجاهدت 
کمش که به او اجــازه نمی دادند به جبهه بــرود، دست از تلاش نکشید و 
بالاخره یک روز وقتی رئیس جمهور وقت یعنی رهبر معظم انقلاب را دید، 
به ایشان گفت: »این ها به من اجازه نمی دهند به جبهه بروم و می گویند 
سنت کم است. خواستم به شما بگویم دیگر روضۀ حضرت قاسم؟ع؟ 
را نخوانید؛ چون ایشان هم سیزده ساله بــود.« اینجا بود که حکم اعزام 

خودش را از رهبر معظم انقلاب گرفت.
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ً
به تعبیر حضرت آقا، »جامعۀ اسلامی برای رسیدن به آرمان هایش حتما
باید عزمی راسخ و تلاشی مجاهدانه داشته باشد... . مظهر این عزم راسخ در 
یک دورۀ طولانی، همان جوانانی بودند که به تعبیر توصیف کنندۀ شهدای 
وعکأنّهمیتهافتونالیذهابالِأنفس. دل ها را بر روی  کربلا،لبسواالقلوبعلَىالدّر
زره هــا پوشیدند و به استقبال خطر رفتند. عاشقانه وارد میدان شدند و 
جان گرامی و عزیزشان در مقابل آن آرمان ها در نظرشان کوچک شد.«1 آدمِ 

جان برکف به بهانه تراشی فکر می کند؟

کار میان دار همین چیزهاست. حتی تزریق روحیۀ جهاد و استقامت کار 
میان دار است. بهانه نیاوردن و با حداقل ها بیشترین تلاش را کردن، کار 
میان دار است؛ مثل میان دار هیئت که پیوسته حضور دارد تا بتواند نظم 
را ایجاد کند. حضور در میدان، کار اصلی میان دار اســت. اگر او در میدان 

نباشد، جبهۀ باطل میدان داری می کند.

در تاریخ ابن اثیر آمــده است که گویی سی هزار نفر اطــراف مسلم گرد آمده 
بودند. از این عده، فقط چهارهزار نفر دورادور محل اقامت او ایستاده بودند و 
شمشیربه دست، به نفع مسلم بن عقیل شعار می دادند. این وقایع، مربوط 
به روز نهم ذی الحجة است. کاری که ابن زیاد کرد، این بود که عده ای از خواص 
را وارد دسته های مــردم کرد تا آن هــا را بترسانند. خــواص هم در بین مردم 
می گشتند و می گفتند: »با چه کسی سرِ جنگ داریــد؟! چرا می جنگید؟! اگر 
می خواهید در امان باشید، به خانه هایتان برگردید. این ها بنی امیه اند! پول 
و شمشیر و تازیانه دارند!« چنان مردم را ترساندند و از گرد مسلم پراکندند که 

آن حضرت وقت نماز عشا هیچ کس را همراه نداشت، هیچ کس!

آن گــاه ابــن زیــاد به مسجد کوفه رفــت و اعــلان عمومی کــرد کــه: »همه باید 
تاریخ  بخوانند.«  مــن  امــامــت  بــه  را  عشایشان  نماز  و  بیایند  مسجد  بــه 
می نویسد: »مسجد کوفه مملو از جمعیتی شد که پشت سر ابن زیاد به 
نماز عشا ایستاده بودند.« چرا چنین شد؟ خواصِ طرف دارِ حق مقصرند و 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران خراسان، اردیبهشت13۸۶.
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بعضی هایشان در نهایتِ بدی عمل کردند. یکی از آن ها شریح قاضی بود 
که در ماجرای هانی بن عروة جرئت ابراز حقیقت را نداشت.

ــرای خــدا تــلاش و حرکت کند، پــیــروزی نصیبش خــواهــد شد.  اگــر کسی ب
خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند، او هم نصرتش 
خواهد کرد و بروبرگرد ندارد. نه اینکه به هر یک نفر پیروزی می دهند، وقتی 
هست،  سختی ها  هست،  شهادت ها  البته  می کند،  حرکت  مجموعه ای 
پیروزی  صُرُهُ<  �نْ َ �ی مَ�نْ  هُ 

ّ
اللَ صُرَ�نَ  �نْ �یَ

َ
ل >وَ  هست:  هم  پیروزی  اما  هست؛  رنج ها 

به دست می آورند. این سنت الهی است. اما اگر از هدر شدن پول و آبرو 
ترسیدیم، به خاطر خانواده ترسیدیم، به خاطر دوستان ترسیدیم، راحتی و 
عیش خودمان را بهانه کردیم، حفظ کسب وکار و موقعیت را بهانه کردیم، 

در این  صورت معلوم است که عرصه را در اختیار دشمن قرار می دهیم.

اگر میان داران جبهۀ حق به میدان می آمدند و ترس را از دل مردم بیرون 
می کردند و امید پیروزی را تزریق می کردند، مسلم تنها نمی ماند. در میدان 
بودن استقامت می خواهد، تلاش کردن برای غلبه بر مشکل می خواهد. 
به تعبیر روایت، صبر می خواهد؛ البته نه آن معنای حداقلی صبر که عموم 
مؤمنان تصور می کنند، یعنی بنشین و تحمل کن تا آن سختی بگذرد، نه! 
بلکه به این معنا که در مسیر حرکت موانعی پیش می آید، پس یا آن مانع را 

با استقامت از میان بردار یا از آن عبور کن.

؛ انفعال میان داران جبهۀ حق یف صبر تحر
متأسفانه یکی از واژه هایی که بین ما مسلمانان به اذعان بعضی از علما 
معنایش تحریف شده است، صبر است. صبر بین مؤمنان بد معنا شده 
است. اغلب ما با معنای اصلی صبر بیگانه ایم و واژۀ تحریف شدۀ آن را در 
ذهن داریــم. رهبر معظم انقلاب دربــارۀ صبر می فرمایند: »متأسفانه بلای 
تحریف که بــلای عمومی یا اغلبی واژه هـــای اسلامی اســت، ایــن واژه را نیز 
، مفاد و مفهوم آن  بی نصیب نگذارده و می توان گفت تا حد مسخ و تغییر

را دگرگون ساخته است. صبر را به معنای تحمل ناگواری ها معنا می کنند.«
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برای مثال می توان فعالیت یک کوه نورد را در نظر گرفت. در راه رسیدن به قلۀ 
بلند کوه، موانعی موجود است. گاهی مانع از درون است، مثل راحت طلبی 
و ترس و نومیدی و هوس های گوناگون که او را از رفتن بازمی دارد. گاهی هم 
. حال اگر کسی گفت: »خسته  مانع از برون است، مثل سنگ و صخره و خار
شــده ام«، به او می گویند: »اگــر کمی صبر کنی، به قله می رسیم.« در اینجا 
»صبر کن« به این معنا نیست که »بنشین تا برسی«؛ بلکه به این معناست 

که »استقامت کن. در مقابل این مانع کم نیاور تا برسی.«

اسوۀ استقامت
ام المصائب  قــرار داد،  الگو  که می توان در صبر  را   بهترین شخصی 

ً
قطعا

حضرت زینب؟سها؟ است. بانو از شهادت عزیزانش در کربلا نه تنها کمر خم 
نکرد، بلکه ایشان بعداز واقعۀ کربلا تازه شکوفا شد و توانست دودمان 
خاندان نحس بنی امیه را بر باد دهد و آن ها را رسوا ســازد. حضرت بعد از 
آرام ننشست و گوشه گیر نشد، بلکه کلاس  ورود به مدینةالنبی نه تنها 
کــرد و به رسوایی خاندان بنی امیه پــرداخــت، تاجایی که طبق  درســی برپا 
، یزید مجبور شد حضرت را به شام احضار کند،  بعضی از نقل های معتبر

نقشۀ قتل ایشان را بکشد، حضرت را مسموم کند و به شهادت برساند.

اگــر طاقت حضرت طــاق می شد، امانش بریده می شد،  کنید  حــالا تصور 
صبرش لبریز می شد، آیا می توانست به قهرمان کربلا بدل شود و اتفاقات 
 اگر صبر حضرت زینب؟سها؟ نبود، 

ً
کربلا را به گوش جهانیان برساند؟ قطعا

کربلا در کربلا می ماند. صبر باعث شد حضرت در داغ بــرادران و فرزندان و 
عزیزانش نشکند. در واقــع، برگ برندۀ اباعبدالله؟ع؟ در کربلا خواهرش 
زینب؟سها؟ بود، کسی که دشمن برای مقابله با او برنامه ای نداشت؛ یعنی 

نمی توانست داشته باشد.

راهکار رسیدن به استقامت و روحیۀ جهادی
بــرای کسی که بخواهد روحیۀ جهادی را در خود تقویت کند تا هیچ وقت 
ــود دارد و آن، مــبــارزه بــا نفس در  ــاه راه وج صحنه را خالی نــگــذارد، یــک شـ
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مسائل روزمــرۀ زندگی اســت؛ یعنی همان رعایت حلال و حــرام در زندگی. 
کسی می تواند در سختی ها صبور باشد که نفس اماره اش را رام کرده باشد. 
کسی در سختی ها عنان از کف نمی دهد که خواهش های نفسانی نتواند او 
را مغلوب خود سازد. چطور انتظار داشته باشیم مسلمان گران فروش و 

بی رحم ومروّت و زورگو و... دارای روحیۀ جهادی بشود؟

استقامت حضرت ابراهیم و پسرش؟عهما؟
حضرت ابــراهــیــم مــأمــور شــد کــه نــوجــوانــش را بــه دســت خــودش بــه قتل 
برساند. امر الهی و آزمایش الهی است. ابراهیم؟ع؟ سال های متمادی از 
� وَهَ�بَ لی  �ن

َّ
هِ ال

َ
لحَمدُ لِلّ

َ
وجود این فرزند محروم بود و در پیری روزی اش شد: >ا

< خدای متعال این بچه را به حضرت ابراهیم؟ع؟  سحا�ق لَ وَ اإِ سماع�ی رِ اإِ
ی الکِ�بَ

َ
عَل

داده بود و خب پیداست انسان چقدر به فرزند اواخر عمر و دوران پیری 
ــالا جـــوان یــا نــوجــوانــی شـــده، گفت:  ــن فــرزنــد کــه ح دل بــســتــه اســـت. بــه ای
»می خواهم تو را به قتل برسانم. این دستور خداست.« آن جوان هم گفت: 
< خواهی دید که استقامت  �ن ر�ی ا�بِ

اءَ اللَهُ مِ�نَ الصَّ �نْ سث ی اإِ
دُ�ن حبِ

مَرُ سَ�قَ وأْ عَلْ ما �قُ ِ ا�نْ �بَ�ق
أَ
ا ا >�ی

می کنم. ما این روحیه را در دفاع مقدس و در شهدای مدافع حرم دیده ایم، 
همان مــیــان داران عرصۀ جهاد و مبارزه. خیلی عجیب است که پــدری پیر 
حاضر است جــوان خــودش را به دست خــودش به خاطر دستور خداوند 

قربانی کند.

آیــا هرکسی می تواند در ایــن موقعیت دشـــوار مغلوب  حــالا یــک ســـؤال: 
آیا هرکسی می تواند در این چنین مواقعی  شیطان و نفس امــاره نشود؟ 
 کسی می تواند در چنین آزمونی 

ً
نفس سرکش خود را مهار کند؟ خیر! قطعا

، نفسش را تربیت کرده باشد:  سربلند شود که در موقعیت های آسان تر
ائِم.«1 )اگر کسی مؤدب به آداب 

ّ
حِالدَ

َ
فَلا

ْ
اهُإِلَیال

ّ
دَ
َ
أ

َّ
جَل وَ عَزَّ ِ

بَبِآدَابِالَلَّهّ
ّ
دَ
َ
»مَنْتَأ

الهی شود، این ادب او را به سوی رستگاری دائم راهبری می کند.(

مثلًا در آداب غذا خوردن، روایت هست که: »تا گرسنه نشده اید، غذا نخورید 

1. بحار الانوار، ج۸۹، ص214.
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و قبل از سیر شــدن، دســت از غــذا خــوردن بکشید.«1 رساله های عملیۀ 
مراجع عظام تقلید پر است از این آداب؛ ولی حواسمان باشد در درجۀ اول 

به قول مرحوم آیت الله بهجت، انجام واجبات و ترک محرمات لازم است.

عمو را تنها نمی گذارم
حضرت قاسم؟ع؟ در مقابل مرگ به وسیلۀ نیزه و شمشیر و آن بلای عظیم، 
روحیۀ استقامت خود را از دست نمی دهد و با صبر در این مسیر جانانه، 
برای نصرت امامش وارد میدان می شود و راه هرگونه بهانه را که موجب جا 
ماندن از قافلۀ کربلاست، می بندد. اوج لطافت را در یاری کردن امام زمانش 
در پاسخ به سؤال: »مرگ نزد تو چگونه است؟« نشان می دهد. خیلی راحت 

و خون سرد می گوید: »احلی من العسل.« )از عسل شیرین تر است.(

چه کسانی امشب با ابن الکریم کار دارند؟ آقا جانم یا قاسم بن الحسن، هی 
آمد اجــازه بگیرد. اباعبدالله؟ع؟ فرمود اجــازه نمی دهم. غمگین شد. آمد 
 ، ، برایم یک کاری کن. مادر توی خیمه و زانوهایش را بغل کرد. گفت: »مادر
دیگر سختم است بمانم. به دادم بــرس... .« پرسید: »چی شــده؟« گفت: 
»عمو اجازه نمی دهد به میدان بروم.« گفت: »بابایت فکر امروز را هم کرده. 
بازوبند را باز کن. در آن نامه ای برایت نوشته.« نامه را باز کرد. تا دستخط بابا را 
دید، شروع کرد گریه کردن. دید بابا نوشته: »فرزندم، قاسمم، کربلا عمویت 
.« به عجله دوید. حالا سر از پا نمی شناخت. آمد خدمت  حسین را تنها نگذار
عمو جان: »عمو جان، ببینید بابایم چی نوشته.« اباعبدالله؟ع؟ وقتی نامه را 
دید، گریه کرد: »هی می گفت حسنم... .« مقتل می گوید برادرزاده را بغل کرد. 
قاسم گریه می کرد و عمو گریه می کرد. پس از مدتی گریه کردن، هر دو غش 

کردند. امام صدا زد: »زینب، بیا قاسم دارد می رود میدان.«

ــود  ــن خـــالـــی ب ــس وقــــت مـــیـــدان شـــدنـــش جــــای ح
تـــا کـــه در حُــســن بــبــیــنــد چـــه بــســاطــی چــیــده ســت

ي.«)زمانی که اشتها داری، بخور و زمانی که  نْتَتَشْتَهِ
َ
أ مْسِكْوَ

َ
أ يوَ نْتَتَشْتَهِ

َ
أ وَ

ْ
1. رسولخدا؟صل؟:»کُل

هنوز اشتهایت باقی است، دست از طعام بکش.( )ری شهری، موسوعة الاحادیث الطبیة، قم: دارالحدیث، 
1425، ج2، ص443(.
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دادم دســـــــــت  از  رو  بـــــــابـــــــام  کـــــــه  روزی  از 
ــدم ــ ــو خــــیــــلــــی شـــــــــاد شـ ــ ــمـ ــ یـــــــه حــــــرفــــــت عـ از 

ــه ــمـ ــه بــــــــه هـ ــ ــ ــن ــ ــ ــدی ــ ــ ــه بــــــــــــــودی تـــــــــــوی م ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ
قـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــم مـــــــــــثـــــــــــل عـــــــــلـــــــــی اکـــــــــبـــــــــرم

ــم ــ ــی شـ ــ اگــــــــــــه مـــــــی گـــــــی مـــــــــن بــــــــــــرم پـــــــرپـــــــر مـ
تـــــــــــــــــازه مـــــــثـــــــل پـــــــــســـــــــرت اکـــــــــبـــــــــر مـــــی شـــــم

ــا مـــــی شـــــه ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ اگـــــــــــــه مــــــــی گــــــــی مـــــــــــــــــــادرم ت
مــــــی شــــــه لــــــــیــــــــلا  دل  هـــــــــــــــــــــــم درد  تـــــــــــــــــــازه 

ــم ــ ــش ــ اگـــــــــــــــه مـــــــــــن لـــــــــگـــــــــدکـــــــــوب اعــــــــــــــــــدا ب
تــــــــــــــــازه مـــــــثـــــــل مـــــــــــــــــــادرت زهــــــــــــــــرا مـــــی شـــــم

زره به تنش نمی خورد. ســوار مرکب شد. تاریخ می گوید پاهایش هم به 
رکاب اسب نمی رسید. داشت می رفت که نجمه خاتون گفت:

شـــد  آن  داشـــــــــــت  جــــــوشــــــن  کـــــــه  ــر  ــ ــبـ ــ ــی اکـ ــ ــلـ ــ عـ
مـــــن! بــــــــر  وای  نـــــــــــــــداری  جـــــــوشـــــــن  کــــــــه  تــــــــو 

برگشت دستش را تکان داد که: »عمو جان، منم رفتم.« عباس هم ایستاده 
و نگاه می کند. خدا به دلِ حسین صبر بدهد؛ آخر قاسم یتیم است و بابا 
ونی ندارد. آن قدر برای اباعبدالله؟ع؟ سخت بود. آمد وسط میدان: »إنتَنکر

فأناابنُالحسنِ.« رفت به میدان. ازرق و بچه هایش را به درک فرستاد. گفت:

ــو ــ ــم ــ ع ســــــنــــــگــــــه  از  پــــــــــر  عـــــــمـــــــو  دامــــــــــنــــــــــا 
عـــمـــو تـــــنـــــگـــــه  بـــــــــابـــــــــام  واســـــــــــــــه  مـــــــــن  دل 

قاسم را سنگ باران کردند. روی زمین افتاد. زنده بود که زیر دست وپای 
 ، اسب ها لگدمال شد. اباعبدالله؟ع؟ آمد بــالای ســرش. دید یادگار بــرادر
پاشنۀ پاهایش را روی خاک می کشد و می گوید: »عمو جان، کمکم کن...« 
قاسم را به سینه چسباند. گفت: »برای عمو سخت است صدایش کنی و 

نتواند کاری کند.«
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شـــــــــــــده ای جــــــــابــــــــه جــــــــا  خـــــــــــــاک  روی  بــــــــــه 
هــــــــــــــــدف زخــــــــــــــــم ســــــــنــــــــگ هــــــــا شــــــــــــــــده ای

شــــــــــــده ای نــــــخ نــــــمــــــا  و  خــــــــــــرد  سُــــــــــــم  زیــــــــــــر 
زیـــــــــــــر پــــــــــا مــــــــــانــــــــــده بــــــــــی صــــــــــدا شـــــــــــــده ای

قدوضعصدرهعلَى إلیرجلَىالغلامیخطانفیالِأرضو بغلش کرد تا ببردش. »أنظر
صدره.«1 با اینکه حسین؟ع؟ قاسم را به سینه چسبانده بود، باز پاهایش به 
زمین کشیده می شد. یا باید قد آقا خم شده باشد، یا باید زیر سم اسب ها 

بدن قاسم؟ع؟ کشیده شده باشد.

1. بحار الانوار )بیروت(، ج 45، ص3۶.



جلسه هفتم

 ، کـــوچـــک تـــریـــن مـــــیـــــان دار
یــــــــاد! یـــــــــن فــــــــر بـــــــــزرگ تـــــــــر

؟ع؟ میدان دار تبیین حق پدر و سند مظلومیت  علی اصغر
حضرت با اشاره به اهمیت ویژگی جهاد تبیین در میان دار





دور گهواره ات شجاعت نوشیدیم

ایستادگی در مقابل ظلم را سیدالشهدا؟ع؟ به ما شیعیان آموخته اند. پیر 
و جوان نمی شناسد، زن و مرد هم ندارد. پای حق و اسلام و سرزمینمان که 
برسد، از جان می گذریم. گاهی آن قــدر دشمن پست می شود که حساب 
ندارد. گاهی گفتن هم ندارد. خدا رحمت کند شهید عزیزمان، سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی عزیز را. گاهی از جنایاتِ مگویی صحبت می کرد که 
تن انسان را به لرزه می انداخت. از بریدن سر فرزند در مقابل مادر توسط 
داعش، از پاره کردن شکم مادر در مقابل همسر و فرزندان دیگر برای اینکه 
 
ً
جنین را از شکم مادر بیرون بیاورند و این نوزاد را در آتش کباب کنند! حتما

 که امشب شبی متفاوت 
ً
تحمل شنیدن این مسائل را ندارید؛ خصوصا

است. امشب اهل روضه با بچه هایشان جور دیگری رفتار می کنند. خیلی 
مراقب بچه ها هستند. بچه ها را بیشتر نوازش می کنند. مادرها هرجور که 
بوده، نوزادان و کودکانشان را به مجلس آورده اند، البته با تجهیزات کامل. 
 برای بچه ها آب هم آورده انــد. آخر امشب شب علی اصغر؟ع؟ است. 

ً
حتما

بگذارید الان وارد روضه نشوم. این مادرانی که بچه هایشان را همراه خود 
آورده اند، می خواهند جرعه جرعه درس عشق و شجاعت به آن ها بیاموزند.

آری، شجاعت روحــیــه ای اســت که در مجلس ابــاعــبــدالله؟ع؟ قطره قطره 
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را در وجــود اهالی هیئت  و جرعه جرعه به ما نوشانده اند. ایــن شجاعت 
می توان به وضوح مشاهده کرد. بیش از 90درصد از شهدای ما اهل مسجد 
و هیئت بوده اند. جنگ است و آتش و گلوله، تعارف که ندارد. دل وجرئت 
مــی خــواهــد، مــرد جنگ مــی خــواهــد، مــیــان دار شجاع و باجَنم می خواهد. 
 این گونه بوده اند. آن جملۀ معروف حاج قاسم را بارها و 

ً
شهیدان ما غالبا

بارها شنیده اید: »از دو تا گلوله می ترسید...؟ زشت است.« شجاعت یک 
ویژگی مهم میان دار است. شجاعت انواعی دارد و انسان شجاع در ابعاد 
متفاوت اهل شجاعت است: شجاعت در عمل، شجاعت در بیان حق و 

. یک نمونه از این شجاعت را عرض می کنم. شجاعت در ابعاد دیگر

! سه نفر در مقابل یک لشکر
ج نیروهایشان  در جنگ جهانی دوم، شوروی و انگلیس برای تأمین مخار
و رساندن مهمات جنگی و دارو به شوروی تصمیم گرفتند به ایران حمله 
تا  نکنند  مقاومت  داد  دستور  مــرزی  پاسگاه های  به  هم  پهلوی  کنند.1 
نیروهای شــوروی مجبور بودند خودروهای جنگی  ایجاد نشود.  درگیری 
خودشان را از روی یک پل فلزی ریل قطار در ایران عبور دهند. خودروها 
در یک خط روی پل فلزی به راه افتادند. فرمانده پاسگاه مرزبانی، شهید 
مصیب محمدی، با دو سرباز باغیرت و شجاع تصمیم به ماندن و مبارزه 
گرفتند. رانندۀ اولین خودرو جنگی را روی ورودی پل با تیر زدند و خودرو 
، 4۸ ساعت تمام، هرکسی را که می خواست سوار  متوقف شد. این سه نفر
خودرو شود، به هلاکت رساندند و به خاطر عرض کمِ پل، راه ماشین های 
سنگین روی پل بند آمد. بالاخره با توپ، مرکز فرماندهی را زدند و دو نفر 

شهید شدند و بعد هم فرمانده را به تیربار بستند.

وارد منطقه شدند تا جنازۀ ایــن لشکر مقاوم را جمع کنند یا تیر خلاص 
بزنند. وقتی فرمانده ارتــش شــوروی دید این فرمانده شجاع ایرانی فقط 
با دو سرباز 4۸ ساعت مقاومت کــرده، به شدت متحیر شد و کلاه نظامی 

: fna.ir/3l8ta، ۶شهریور1400. 1. اعلان بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم، دسترسی در
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خ، به نشانۀ احترام،  از سر برداشت. این فرمانده کمونیست ارتــش ســر
یکی از درجه هایش را از روی دوشش باز کرد و روی سینۀ شهید محمدی 
گذاشت و پرچم ایران را که در پاسگاه بود، روی پیکرش کشید و خطاب به 
پیکر بی جان او گفت: »کاش من فرمانده سربازانی چون تو بودم که چنین 

دلاورانه از کشورتان دفاع می کنید!«

خصوصیت مـــردان شجاع در طــول تــاریــخ ایــن بــوده کــه جلوی حــرف زور 
می ایستادند. ایستادگی برای دفاع از حق، شجاعت لازم دارد.

شجاعت در زبان
اغلب اوقات تصور ما از صفت شجاعت، خوب جنگیدن و خوب در مقابل 
دشــمــن ایــســتــادن در مــیــدان جنگ اســـت؛ امــا ایــن فقط یــک مــصــداق از 
شجاعت است. گاهی شجاعت، نپذیرفتن و رد کردن سخن باطل است و 
گاهی نیز شجاعت در روشنگری دربارۀ حقایق موجود در جبهۀ حق و نشان 
دادن چهرۀ حقیقی طاغوت و مستکبران است. ایستادن در میدان جنگی 
در محاصره و سخن گفتن برای اثبات حقانیت خود، یکی از نمونه های مهم 
شجاعت و رشادت است. اینکه برای اثبات حقانیت خود همۀ هستی ات را 
به میدان بیاروی و کف دست بگیری، شجاعت می خواهد. در یک جمله، 
علی اصغر؟ع؟ سند شجاعت و مظلومیت و حقانیت حسین؟ع؟ است. 
ــرای فــریــاد زدن حــق شجاع بــاشــی. البته ایــن مسیر، هــم شجاعت  باید ب

می خواهد، هم دانایی که دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد.

در طول تاریخ، میان دارانی بوده اند که با شجاعتِ بیان خود توانسته اند 
حقیقت را برای دیگران روشن کنند. در تاریخ عاشورا شخصیتی هست به 
نام قیس بن مسهر، سفیر اباعبدالله؟ع؟ که دستگیر شد.1 قیس قبل از 
دستگیری نامه ای را که به همراه داشت، پاره کرد تا به دست دشمن نیفتد.2 
وقتی قیس را به دارالامــاره بردند، ابن زیاد گفت: »چرا نامه را پاره کردی؟!« 

1. احمد بن عبدالوهاب نویری، نهایة الأرب، ج20، ص413.
2. لبیب بیضون، موسوعة کربلاء، ج1، ص5۷3.
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گفت: »برای آنکه تو نفهمی در آن چه نوشته است.« گفت: »ازجانب که بود و 
برای چه کسی نوشته شده بود؟« قیس گفت: »ازجانب امام حسین؟ع؟ به 
گروهی از مردم کوفه که نامشان را نمی دانم.« ابن زیاد عصبانی شد و گفت: 
»به خدا از من جدا نمی شوی، مگر اینکه نام آنان را به من بگویی یا بالای 
منبر، حسین بن علی و پدرش و برادرش را لعن کنی؛ وگرنه تو را قطعه قطعه 
می کنم.« قیس گفت: »نام ها را نمی گویم؛ ولی حاضرم لعن کنم.« قیس 
وقتی بالای منبر رفت، علی و حسن و حسین؟عهم؟ را مدح کرد و عبیدالله بن 
زیاد و پدرش و بنی امیه را لعن و نفرین کرد؛ بعد هم از این فرصت استفاده 
کــرد و به مــردم گفت: »مــن فرستادۀ حسین به سوی شمایم و در فلان 

موضع از او جدا شدم. به سوی او بروید.«1

شجاعت شخصیتی مانند قیس بن مسهر در نشان دادن نورانیت جبهۀ 
حق و چهرۀ ننگین جبهۀ باطل، مصداق بارز میان داری برای یکپارچگی و 
ایجاد اتصال با ولیّ زمان خود و تقویت اتحاد مؤمنان است. اجر و پاداش 
چنین زحمتی هم شهادت بود. پس از افشاگری های قیس، ابن زیاد دستور 

داد او را از بالای بام قصر پایین انداختند و به شهادت رساندند.2

احیای امر دین به سبک اهل بیت؟عهم؟
بسیار  نکته ای  آقــا  حضرت  بــاشــد.  داشــتــه  تبیین  شجاعت  باید  هیئتی 
دقیق را دربــارۀ هیئت و روشنگری می فرمایند. ایشان می فرمایند این که 
آن دوره، احیای  نــا«، در  مــرَ

َ
ا حیوا

َ
»ا اهل بیت؟عهم؟ به اصحاب می فرمودند: 

امرِ اهل بیت؟عهم؟ جزو سخت ترین و خطرناک ترین کارها و جهادی عظیم 
بود. زندگی مبارزاتی ائمه و مبارزۀ اصحاب ائمه جزو خطرناک ترین ها بود. 
چطور است که همۀ ائمه به شهادت می رسند؟ زندگی، زندگی مبارزه بود. 
مرَنا.« شما که در آن جلسات 

َ
حیواا

َ
در  چنین موقعیتی امام می فرماید: »ا

مبارزات  بزرگ ترین  امــام  یعنی  بکنید؛  احیا  را  ما  امــر  می نشینید،  هیئتی 

1. ابوالحسن شعرانی، دمع السجوم في ترجمة نفس المهموم، ص152.
2. احمد بن یحیی بــلاذری، انساب الاشــراف، ج11، ص1۶5؛ احمد بن داود دینوری، الاخبار الطوال، 

ص24۶.
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جای  هیئت  پس  می کند.  مطالبه  این ها  از  را،  مــبــارزات  خطرناک ترین  را، 
چیست؟ جــای جــهــاد. هیئت کــانــون جــهــاد اســـت. مسجد مــرکــز تنظیم 
همۀ برنامه های دین برای اصلاح عامل است. جهاد در راه احیای مکتب 
اهل بیت؟عهم؟، مکتب امام حسین؟ع؟، مکتب شهادت وظیفۀ اصلی من و 
شماست که قرار است نه تنها میان دار این هیئت باشیم، بلکه قرار است 
میدان دار اسلام در شهر و منطقۀ خود و حتی در جهان اسلام باشیم، کاری 
که حججی ها و آرمان ها و سلیمانی ها کرده اند و خواهند کرد و ما همان راه را 

ادامه خواهیم داد.

نکتۀ بسیار مهم که شاید تا الان زیاد به آن توجه نکرده باشیم و از زبان رهبر 
عزیز می شنویم، این است که ائمه؟عهم؟ چه جور جهادی می کردند؟ ائمه؟عهم؟ 
امام  امیرالمؤمنین،  جهاد نظامی نمی کردند، جز معدودی. فقط حضرت 
بقیۀ  جنگیدند.  شمشیر  بــا  حسین؟عهم؟  امــام  حضرت  و  مجتبی  حسن 
ائمه؟عهم؟ که با شمشیر نجنگیدند؛ پس جهادشان چه بود؟ تبیین حقایق 
با شکل ها و مدل های مختلف یعنی همان »جهاد تبیین«. باید تبیین و 
روشنگری کنیم. هیئت محل جهاد تبیین است. این نکته بسیار دقیق 

مرَنا« استفاده می کنند.
َ
حیواا

َ
است که رهبر معظم انقلاب از این عبارت »ا

خب پس ما هیئتی ها که می خواهیم مکتب اهل بیت؟عهم؟ را احیا کنیم، 
باید جهاد تبیین کنیم. در جلسات قبل هم اجمالًا گفته شد که باید در چند 
 چه چیزهایی را بیان کنیم 

ً
محور تبیین کننده باشیم. شاید بپرسید دقیقا

تا مدال زنده کنندۀ امر و دستورهای امام حسین؟ع؟ را به ما بدهند. پاسخ 
این است که یکی از محورهای مهم جهاد تبیین، »بیان آرمان ها، اصول، 
مبانی اصلی انقلاب« است. محور دیگر »مقابله با تطهیر پهلوی« است. 
بیان »ریشۀ مشکلات«، بیان »دستاوردها«، »ارائۀ تصویر واقعی از دنیا«، 
آمریکا« و خلاصه چهرۀ واقعی غرب را  »دشمن شناسی و بازنمایی چهرۀ 

نشان دادن، از محورهای مهم تبیین است.

مــردم  عمومی  حرکت  باعث  بگیرد،  صـــورت  بــه درســتــی  تبیین  جهاد  اگــر 
به سمت جبهۀ حق می شود و مهم ترین کار در تبیین، نشان دادن چهرۀ 
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حقیقی جبهۀ طاغوت و ظلمت آن است. هرکسی به  انــدازۀ خودش توان 
تبیین دارد. اگر در جمعی دارند سیاه نمایی می کنند و همه چیز را زیر سؤال 
می برند، کافی است بگویید: »نه آقا، این طور که شما می گویید، نیست. بله، 
مشکلاتی داریم؛ ولی پیشرفت هایی هم داریم.« نترسید. حرفتان را بزنید. 

موضعتان را بگویید، صریح و واضح ولی با احترام.

یکی از مسائلی که جبهۀ باطل تلاش می کند مــردم ما حقیقت پلید آن را 
فراموش کنند، پهلوی است. باید ماسک از چهرۀ بزک کردۀ پهلوی و غرب 

برداریم.1

یم کلاه سرمان بگذارند نگذار
و  آدم وابسته و ذلیلی مثل رضــاخــان  اگــر تبیین نکنیم،  کــه  باید بدانیم 
محمدرضا را انسانِ باعزت جلوه می دهند. کسانی که بخش هایی از خاک 
ایران عزیز را به بیگانه ها دادند، حرف از عزت می زنند. یکی از آن بخش هایی 
که از دست دادند و بذل وبخشش جاهلانه کردند، بحرین بود. امیرعباس 
هویدا، نخست وزیر وقت، در واکنش به جداکردن بحرین از کشور گفت: 
»بحرین به مثابۀ یکی از دختران ما بود که این دختر شوهر کرد و رفت و چون 
عضوی از خانوادۀ ما بوده، باید به مانند بزرگ هر خانواده از او پشتیبانی 

کنیم و خواهیم کرد.«

اگر بحرین از ایران جدا نمی شد، چه می شد؟ کافی است نگاهی به نقشۀ 
جغرافیایی بیندازید تا شما هم به این نکته پی ببرید که ازنظر استراتژیک، 
بحرین در منطقۀ خلیج فــارس از جایگاه مهمی بــرخــوردار اســت. ایــران با 
بحرین با توجه به دامنۀ آب های سرزمینی اش، می توانست رگ حیاتی نفت 

1. حضرت آیت الله خامنه ای: »در داخل متأسفانه بعضی ها غرب را بَزک می کنند، بدی های غرب را توجیه 
می کنند، روتوش می کنند، نمی گذارند افکار عمومی متوجه بشود که همین دولت های ظاهر الصلاح، مثل 
فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران، در باطنشان چقدر شیطنت و شرارت وجود دارد. مطبوعاتچی ها 
بینشان هست، رسانه ای ها بینشان هست؛ مثل تقی زاده. در دورۀ طاغوت، آدمی مثل تقی زاده به این 
مضمون گفت که ایران باید از فَرقِ سر تا ناخن پا غربی بشود؛ یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشود. 

امروز هم تقی زاده های جدید از این حرف ها می زنند« )1فروردین13۹۸(.



جلسه هفتم   |   کوچک ترین میان دار، بزرگ ترین فریاد!   |   163 

دنیا را بیشتر از آن چیزی که الان داریم، در تسلط خودش قرار بدهد. ازطرفی 
مرواریدهای مشهور آن نیز از امتیازات اقلیم بحرین به حساب می آید.

از امامت دفاع کن
برخی از دغــدغــه مــنــدان و مـــیـــان داران جبهۀ انــقــلاب بهانه مــی آورنــد که: 
»ما شجاعت بیان داریــم؛ ولی اطلاعات لازم را نــداریــم.« برخی هم به زبان 
نــمــی آورنــد؛ امــا انــســان ایــن ضعف را در آن هــا مشاهده می کند. حــرف ما 
 بهانه پیدا 

ً
یــاری نکند، قطعا را  امــامــش  کــه هرکس بخواهد  ایــن اســت 

می کند. باید اسباب همراهی نکردن را از بین ببریم. باید مطالعه کنیم و 
یاد بگیریم و دنبال کنیم. باید با زبان و جان به دفاع و میان داری بپردازیم 
و این دفاع بدون دل ســوزی و جان فدایی و دوست داشتن مردم ممکن 
نیست. برای مسلط شدن به سلاح زبان، راه بسته نیست. از امامت دفاع 
علی اصغرش؟عهما؟  و  سیدالشهدا  خــون  مقابل  در  ما  نکن.  کوتاهی  کــن! 
و  هستیم  علی؟ع؟  شیعۀ  ما  بگذارند.  سرمان  کــلاه  نگذاریم  مسئولیم. 
بزرگ شدۀ پای مکتب حسین؟ع؟ و نان خور سفرۀ فرزندان اباعبدالله؟ع؟ 
هستیم. نگذاریم با هلهلۀ لشکر دشمن، صدای مظلومیت و حقانیت 
؟ع؟ به گوش عالم نرسد. اگر  سیدالشهدا؟ع؟ و فریاد گلوی بریدۀ علی اصغر
فریبمان دهند، خودمان به دست خودمان، بچه ها و مدافعان امنیت و 
آرامشان را قطعه قطعه می کنیم. با آرمان در خیابان های تهران چه کردند؟ 
فریب  را  بچه هایمان  اســت  ممکن  نکردیم،  روشنگری  و  نگفتیم  چــون 
ج  دهند. نکتۀ بسیار مهم این است که امام؟ع؟ جانِ جگرگوشه اش را خر

ج نجات بشر کرد. محبت و مراقبت از دین خدا و شیعیان و در واقع خر

اگر ما که هیئتی هستیم، مطالعه نکنیم و چهرۀ پهلوی را نشان ندهیم، 
او حتی چهرۀ ســاواک را هم میهن دوست نشان مــی دهــد. اگــر اطلاعات 
نداریم، باید مطالعه کنیم و الحمدلله برای نشان دادن چهرۀ پهلوی و غرب 
کتاب های خوبی نوشته شده اســت، از جمله: جعبۀ سیاه، سایه روشن 
)مقایسۀ پهلوی با امام خمینی و رهبر عزیز در ابعاد مختلف که بسیار جالب 
است(، سرگذشت استعمار )تاریخ استعمار و سلطۀ غرب و چپاولگری و 
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نسل کشی غرب را بسیار ساده و زیبا بیان کرده(، خدازاده )دربارۀ محمدرضا 
 بخوانید.

ً
پهلوی(، خودِ خدا )دربارۀ رضا شاه( که توصیه می کنم حتما

به قضیه ای از محمد بهمن بیگی، در کتابی که در اوایل حکومت پهلوی 
دوم منتشر شد، اشاره می کنم. ویلیام داگلاس، قاضی مشهور دیوان عالی 
آمریکا که در سال های 132۸ و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید 
کرده است، در خاطرات خودش از ایل قشقایی، به نقل از یکی از کلانتران 

ایل می گوید:

که ما ایل قشقایی می توانیم نظامیان خود را در مقابل تمام این 
بدبختی ها و ظلم و ستم ها که به ما وارد کرده اند، ببخشیم؛ اما یک 
گناه نابخشودنی هست که ما نمی توانیم تا ابد آن را فراموش کنیم 
و از آن بگذریم: »در دوران سلطنت رضا شاه، جناب سروانی بود که 
در این منطقه خدمت می کرد. او تعدادی توله سگ اصیل داشت که 
برحسب تصادف، مادر آن ها مرده بود. سروان هر روز صبح سربازانی 
ــان قشقایی  زن از  لیتر شیر  بـــه زور مقدار دو  تا  را به ده می فرستاد 
برای توله سگ های خودش جمع کند و شیر گاو یا بز را برای تغذیۀ 

توله سگ های خود قبول نمی کرد.« 1

مــی دانــم تحمل شنیدن ایــن حرف ها را نــداریــد؛ امــا این ها را نگفتیم که 
نتیجه اش این شده که بچه های ما برای دوران پهلوی در دلشان قند آب 

می شود و دخترانمان در آرزوی آزادی آن زمان، آه و افسوس می کشند.

یکی از کتب معتبری که دربارۀ دوران محمدرضا نوشته شده است، کتاب 
م ابتدای هر سال که برای تفریح و اسکی سواری با 

َ
م است. عَل

َ
خاطرات عَل

شاه به سوئیس می رفت، یادداشت هایش را در بانک سوئیس به امانت 
م در یادداشت 

َ
می گذاشت و اجازه نداده بود دست کسی به آن ها برسد. عَل

روز 16دی1346 می نویسد:

،  بی جا، 1324، ص۶2. مقایسه  1. محمد بهمن بیگی، عرف و عادت در عشایر فارس، انتشارات بنگاه آذر
: نوید، 13۸1،  شود با چاپ جدید کتاب: محمد بهمن بیگی، عرف و عادت در عشایر فارس، چ2، شیراز

گلاس، همان، ص223 و 224. ص۹۹ و 100. نیز: دا
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بــه دخــتــرم، رودی، کــه همۀ زنــدگــی مــن در دســت اوســـت، وصیت 
می کنم کــه مــبــادا خــدای نــکــرده ایــن یــادداشــت هــا را در موقعی که 
شاهنشاه و من یا یکی از ما زنده باشیم، منتشر کند یا خدای نکرده 
ــم در بــر داشــتــه بــاشــد.  ــرای رژیـ مــوقــعــی کــه کــوچــک تــریــن خــطــری بـ
 اگر ان شــاءالله رژیم برقرار باشد که برقرار هم 

ً
به هرصورت، مسلما

خواهد بود، باید پنجاه سال صبر کند؛ بعد آن ها را منتشر سازد. اگر 
خودش نتوانست، اولادش ان شاءالله این کار را بکنند.1

این ها واقعیت های فراموش شده و مخفی شده ای است که باید به مردم 
بگوییم. همه مسئولیم. اگر قرار است برای حسین؟ع؟ میان داری کنیم، 

همه مسئولیم.

یم؟ از کجا ضربه می خور
امــروز لشکر یزید با تمام قــوا در مقابل ما صف کشیده اســت. عمر بن 
سعدها صف کشیده اند، شمرها و خولی ها و حرمله ها صف کشیده اند، نه 
با تیر سه شعبه، نه با شمشیر و نیزه؛ بلکه با ابزاری فوق العاده دقیق تر و 
پیچیده تر و خطرناک تر که ازقضا نقطه زن هم هست. مقابل ما ایستاده اند 
و شبانه روز بدون خستگی، بدون وقفه و با تمام توان به فرهنگ ما تهاجم 
 ضربه می خوریم، بد هم 

ً
می کنند و گاهی تلفات هم می گیرند. از اینجا دائما

می خوریم؛ اما جدی نمی گیریم.

الان در فضای مجازی چه خبر اســت؟ مفاسد و منکرات و انواع واقسام 
شبهات سیاسی، اقتصادی، اعتقادی وارد ذهن نسل جوان ما می شود. 
دشمن هم جولان می دهد. فیلم می سازد، برنامه تولید می کند. معروف را 
به منکر تبدیل می کند. منکر را خوب جلوه می دهد. ارزش هایی مثل حیا 
و خانواده و مادر را به لجن می کشد. ضدارزش هایی مثل طلاق، خوردن 
و  سقط جنین  می کند.  تبدیل  ارزش  به  را  نامحرم  با  دوستی  و  مشروب 
تک فرزندی را ارزش جلوه می دهد و پرورش سگ در خانه را به ارزش تبدیل 

1. اسدالله عَلَم، یادداشت های امیر اسدالله علم، ج2، ص405.
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 موجب وفاق و اتصال 
ً
می کند. طفلی را که با حضورش در یک خانواده اتفاقا

و ولاء طرفینی اعضای خانواده و فامیل می شود، ضدارزش جلوه می دهد. 
معمولًا در خانواده ای که بچه ای به دنیا می آید، همه به بهانۀ بچه دور هم 
جمع می شوند. گاهی همین طفل تازه به دنیاآمده از طلاق فیزیکی و عاطفی 
جلوگیری می کند و چند خانواده را که از هم دور هستند، متصل می کند و 
میدان دار نوع دوستی و برکت الهی در خانواده و ایل وتبار می شود. این ها 
علی اصغرهای نسل علوی هستند. این ها هرکدام می توانند دانشمندان 
و بزرگان این سرزمین باشند که یکی شان به اندازۀ یک لشکر ارزش دارد 
و دنیای ما و مملکتمان را آباد می کند. این ها علی اصغرهایی هستند که 
ایــران شوند، حــاج قاسمِ قــوی، حاج  می توانند هرکدامشان حــاج قاسم 
قاسم دوست داشتنی، حاج قاسم فدایی اسلام و دین و قرآن و حاج قاسم 

محافظ ایران و ایرانی.

دشمنانِ زن، زندگی، آزدی!
آمریکای  و  غربی  آدم کـــش  کشورهای  نکنیم،  تبیین  اگــر  کــه  بدانیم  باید 
را  مختلف  مناطق  در  انسان ها  از  نسل هایی  ازبــیــن بَــرنــدۀ  و  جنایت کار 
به عنوان کشور متمدن جا می زنند. کشورهایی را که در حق زن و خانواده 
جنایت کردند و زن را به اندازۀ یک کالا پایین آوردند، طرف دار حقوق زنان جا 
می زنند. تاریخ تکرار می شود. این تجربۀ تلخ تاریخی را نباید فراموش کنیم. 
داشتند کاری می کردند که به اسرای کربلا به چشم خارجی نگاه کنند. داشتند 
را  را عــوض می کردند. می خواستند سیدالشهدا؟ع؟  جــای قاتل و شهید 
ج شده از دین و شورشی بر حکومت معرفی کنند؛  نعوذبالله انسانی خار
اما کاروان امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟ نگذاشتند و با سلاح بسیار 

مهم تبیین، ورق را برگرداندند. امروز هم باید همین کار را انجام دهیم.

این مجلس در واقــع متعلق به مــادران حسینی اســت، مادرانی که با یک 
دست گهواره می جنبانند و با دست دیگر عالم را. این مادران، میان داران 
حــوادث بــزرگ تاریخ هستند و زنــان بــزرگ جهان اســلام، همان کسانی که 
به تعبیر امــام خمینی؟ره؟ اگر نبودند، انقلاب پیروز نمی شد. این روزها 
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می خواهند زنان و دختران ما را از ما دور کنند و به گرداب ولنگاری و تباهی 
بکشانند. ایــران و اســلام را به دیکتاتوری و ظلم به زن متهم می کنند و 

بچه های ما را فریب می دهند.

الان سلاح و نیزه لازم نداریم. من و شما سلاح تبیین حقایق لازم داریم. آیا 
برای این کار وقت می گذاریم؟ رهبر فرمودند این ها دختران و فرزندان ما 
هستند، دل های پاکی دارند... . فرمودند اگر بدانند چه دست هایی پشت 
این ماجراست و اگر از نقشۀ دشمن مطلع شوند، بر خواهند گشت. ما 
امشب به دنبال بانوان شجاع و میان داران غیوری می گردیم که با مسلح 
شدن به سلاح تبیین، با محبت و دل سوزی، به نجات بچه هایمان بپردازند 
ــزارش کنیم، اگــر فقط بــه روایـــت واقعیت های  و جــهــاد کنند. اگــر فقط گـ

اطرافمان بپردازیم، کار تمام است. چند نمونه را با هم مرور کنیم.

براساس گزارش مرکز آمار کشور هلند، در سال 2021 از هر سه زن، دو زن در 
 نیمی از زنان در هلند قربانی 

ً
خیابان های هلند آزارواذیــت شده اند.1 تقریبا

تجاوز شده اند.2 45درصد از زنان هلندی اذعان کرده اند که از پانزده سالگی 
به بعد نوعی خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند که این رقم بسیار 

بیشتر از میانگین اروپایی است که 33درصد است.3

اگر امــروز نتوانیم جایگاه زن مسلمان را به دنیا معرفی کنیم، نمی توانیم 
هویت حقیقی زن را بــرای آن هــا روشــن کنیم. باید بدانیم بــدون تبیین، 
حقیقت اسلام را در غربت نگه می داریم، همان طور که امامان ما در غربت 
واقع شدند. اگر می بینید خون سیدالشهدا؟ع؟ توانسته بیدارگری کند، 
اگــر موجب حرکت ها و مبارزه ها شــده، اگــر به پیکر اسلامی که به سمت 
روشنگری  و  تبیین  مــدیــون  بخشیده،  ــازه ای  تـ حیات  مــی رفــت  خمودگی 

حضرت سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟سها؟ هستیم.

1. www.theguardian.com/world/2022/apr/29/football-pundit-johan-derksen-dutch-sex-
ual-abuse-story-tv
2. این آمار از گزارش جدید آژانس حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا دربارۀ خشونت علیه زنان گرفته شده است.
3. www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/45-cent-dutch-women-have-been-
assaulted
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 34 سال بعد از حادثۀ 
ً
به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب: »امام سجاد تقریبا

کــربــلا، یک تنه ایــســتــاده بــود و مــانــع از ویـــران شــدن بــنــای دیــن شــد. اگر 
تلاش های امام سجاد؟ع؟ نبود، شهادت امام حسین؟ع؟ ضایع شده بود 

و آثار آن نمی ماند.«1

و چقدر زیبا دربــارۀ حرکت تبیینی حضرت زینب؟سها؟ می فرمایند: »حضرت 
زینب؟سها؟ جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت. نگذاشت و فرصت 
نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند. کاری کرد که روایت او بر افکار 
عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امروز روایت زینب کبری؟سها؟ از حادثۀ عاشورا 
در تاریخ مــانــده. در همان زمــان هم تأثیر گذاشت در شــام، در کوفه، در 
مجموعۀ سال های حکومت اموی و منتهی شد به ساقط شدن حکومت 

اموی.«2

پس اگر نوجوان ما گرفتار است، برای این است که ما چهرۀ آن مستکبران 
را خوب نشان نداده ایم. برای همین رهبر فرمودند اگر آن دختر مکشفه 
بداند چه کسی پشت سر کشف حجاب است، مطمئنم او این کار را نخواهد 
کرد. دشمن از ما کینه دارد. فرزندان اباعبدالله؟ع؟ را که می زدند، می گفتند 
این ها به خاطر کینه از علی؟ع؟ است. امروز هم این ها از اینکه حرفشان را 
باطل کرده ایم، از اینکه زیر بار زور نرفته ایم و با وجود مشکلات دست به 
زانوهای خودمان گرفته ایم و کشور را می چرخانیم، از اینکه زنان و دختران 

ما در دنیا می درخشند، ناراحت اند و از ما کینه دارند.

چرا از زن ایرانی کینه دارند؟
حضرت آقا فرمودند: »غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند که بگویند 
 اگر چنانچه 

ً
حقوق زن رعایت بشود؛ ]بلکه[ کینه دارند از زن ایرانی. قطعا

]به قطع می گویم[.  را  ایــن  پیروز نمی شد. من  انقلاب  نبود،  حضور زن هــا 
بنده دیگر در متن مسائل انقلاب بودم. یعنی اگر در آن اجتماعات عظیم 

1. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 23تیر13۷2.
2. بیانات در دیدار پرستاران و خانوادۀ شهدای سلامت، 21آذر1400، دسترسی در:

khl.ink/f/49192
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زن ها شرکت نمی کردند، انقلاب پیروز نمی شد... . این ها از زن ایرانی کینه 
دارنــد. خودشان را طــرف دار حقوق زن، طــرف دار حقوق انسان، طــرف دار 
آزادی معرفی می کنند. همۀ این ها تهاجم دشمن اســت.« درعــوض ما در 
خیمۀ حسین؟ع؟ به زن و مادر چطور نگاه می کنیم؟ جملۀ معروف امام 
خمینی؟ره؟ جمله ای احساسی و گذرا نبود؛ نگاهی استراتژیک بود. امام 
گهواره های مادرانشان هستند.«1 این جمله ای  »یــاران من در  فرمودند: 
بی نظیر بود. خود این سخن از امام، نشان دهندۀ اعتقاد و احترام امام؟ره؟ 
به زنان ایرانی است، احترامی که از دل معارف اسلامی به دست آمده، از دل 
اسلامی که هیچ مکتبی به اندازۀ او برای زن احترام و حق قائل نشده است و 

برخی که اطلاع کافی ندارند، از حقوق زن در غرب حرف می زنند.

در اسلام از همان ابتدا برای زنان حق رأی قائل شده اند. در قرآن می فرماید: 
زنانِ  که  هنگامی  پیامبر،  )ای  ک...<  عْ�نَ ا�ی �ب �ی ا�قُ  مِ�ن مُوأْ

ْ
ال اءَک  حب ا  �ن اإِ ی  �بِ

ال�نَّ هَا  �ی
أَ
ا ا  >�ی

باایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند...( که مفاد بیعت را در ادامه بیان 
مٌ<2  رَِ��ی ورٌ  �نُ عنَ هَ 

َ
اللّ �نَّ  اإِ هَ 

َ
اللّ هُ�نَّ 

َ
ل رْ  �نِ

عنْ اسْ�قَ وَ  عْهُ�نَّ  ا�ی �ب
>�نَ می کند. خداوند می فرماید: 

)پــس با آنــان بیعت کن و بــرای آنــان از خداوند آمــرزش بخواه که خداوند 
آمرزنده و مهربان اســت.( در روز فتح مکه، هنگامی که پیامبر اکرم؟صل؟ 
روی کوه صفا از مــردان بیعت گرفت، زنان نیز نزد حضرت آمدند تا بیعت 

ح داد. کنند. این آیه نازل شد و چگونگی بیعت را شر

بیعت پیامبر؟صل؟ با زنان این گونه بود که حضرت دست مبارکشان را در 
ظرف آبی قرار دادند و سپس به زنان فرمودند برای بیعت کردن، دستشان 

را در آب فرو ببرند: »ادخلنایدیکنفیهذهالَماءفهیالبیعة.«3

؟صل؟ دستور دادند تا زنان هم با آن حضرت بیعت  ، پیامبر یا در روز غدیر
کنند و با عنوان »امیرالمؤمنین« سلام کنند و به حضرتش تبریک و تهنیت 

: 1. خرده   روایت هایی خواندنی از »فرزندان در گهوارۀ امام خمینی«، دسترسی در
www.mashreghnews.ir/news/1180526

2. ممتحنه، 12.
3. تفاسیر مجمع البیان و نور الثقلین.
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بگویند و این دستور را بــرای همسران خویش مؤکد داشتند. بــرای این 
، دستور دادند تا ظرف آبی آوردند و پرده ای روی آن زدند؛ به طوری که  منظور
زنان در آن سوی پرده با قرار دادنِ دستِ خود در آب و قرار داشتن دست 
، با آن حضرت بیعت کردند و بدین صورت  امیرالمؤمنین؟ع؟ در سوی دیگر

بیعت زنان هم انجام گرفت.1

این یعنی زنــان مستقل از نظر شوهر می تواند آزادانــه رأی بدهند. ولی در 
غرب، نخستین کشوری که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت، نیوزلند 
در سال 1۸93 بود و بعداز آن استرالیا در سال 1903 و فنلاند در 1906 چنین 
ج شد. در  کردند. در قانون ایتالیا در سال 1919 زن از شمار محجورین خار
قانون آلمان در سال 1900 و در سوئیس در 190۷ زن مثل شوهر خود اهلیت 
پیدا کــرد. خواستۀ عمومی بــرای کسب حق رأی بــرای زنــان در اوایــل سدۀ 

ح شد. بعد این ها از حقوق زن حرف می زنند.2 بیستم مطر

ــرای زن استقلال مالی قائل  ب ابــتــدا  از همان  ــلام  جالب اســت بدانید اس
شده است. هر درآمدی و پولی که زن به دست بیاورد، هرطور که بخواهد، 
ج کند؛ زیرا هزینۀ  می تواند هزینه کند و حتی نیاز نیست آن را در خانه خر
خانۀ حتی زنی که درآمــد دارد، با مرد اســت؛ ولی در غرب مثل انگلستان، 
شخصیت زن کاملًا در شخصیت شوهر محو بود. همۀ مال واموال او برای 
شوهر بود و حق مالکیت نداشت. دو قانون در سال های 1۸۷0 و 1۸۸2 به 
« از زن رفع محجوریت کــرد. در کشور  اسم قانون »مالکیتِ زنِ شــوهــردار
فرانسه ژنرال دوگل قانونی گذاشت که زن تا حدودی می توانست صاحب 
، استقلال مالی  اموال خود باشد؛ هرچند نمی توانست بدون امضای شوهر

داشته باشد.3

کافی است جملات بزرگان و دانشمندان غرب را با بزرگان و دانشمندان 

1. بحار الانوار، ج21، ص3۸۸؛ عوالم، ج15، ص30۹.
2. نعیمه اسلام لو و محمدحسین زمــان وزیــری، ما طلبکاریم؛ مقایسۀ تطبیقی جایگاه زن در اندیشۀ 

اسلامی، ناشر: تلاوت آرامش، 13۹۶.
3. همان.
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از  اسلامی مقایسه کنید و ببینید نگاهشان به زن چگونه اســت. برخی 
عبارت ها را نمی توان خواند؛ ولی با عذرخواهی عرض می کنم انگلیسی ها 
ــردی که زن می گیرد، مثل کسی اســت که  ــد که می گوید: »م جمله ای دارن

میمون می پروراند. زنان دام شیطان اند.«

ژان ژاک روسو می گوید: »زن برای آن ساخته شده که تسلیم مرد باشد و 
بی عدالتی های او را تحمل کند و هنگامی که مقصودت را برآوردند، دورشان 

انداخت.«
آرتور شوپن هاور گفته: »زن حیوانی است با گیسوان بلند و افکار کوتاه.«1

حالا شما احترام زن و دختر در اسلام را ببینید که ساعت ها باید دربارۀ آن 
سخن گفت. قرآن دو زن را به عنوان الگو برای همۀ مؤمنان مثال می زند: 
حضرت مریم؟سها؟ و آسیه همسر فرعون. در اسلام زنی مثل فاطمۀ زهرا؟سها؟ 
به جایی می رسد که هم کفو علی؟ع؟ می شود و پیامبر؟صل؟ به او می فرماید: 
»جانم فدای تو.« اسلام زن و مرد را در ارزش های الهی برابر می داند و ملاک 

برتری را فقط تقوا اعلام می کند. اسلام زن را ریحانه می داند.

نظر امــام و حضرت آقــا را اجــمــالًا عــرض کردیم که فرمودند: »پــیــروزی این 
انقلاب مرهون زنان مومنۀ ایران است.« رهبر عزیز فرمودند: »دشمن از زن 

ایرانی ضربه خورده است.«

ــه رو هم مهم است.  اما وضعیت میدان مقابل و مــیــدان داران خیمۀ روب
اگر گفتند در غرب زندگی خیلی باحال و بهشت است، بگویید نه خیر آقا، 
این طور هم که شما می گویید، نیست. خلاصه بگویم این جمله جملۀ 
که  آن طـــور  آنــجــا بهشت نیست.  کــه می گویند،  ــور  کلیدی اســـت: »آن طــ
بگویید.  را  جمله  یک  همین  و  نترسید  نیست.«  جهنم  اینجا  می گویند، 

بگذارید از اوضاعی که دارند، با هم صحبت کنیم.

1. همان.
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بهشت قلابی؛ جهنم توهمی
ایالات  آمــار ادارۀ سرشماری  را ببینید. طبق  وضعیت این بهشت قلابی 
خ فقر ملی در سال 2016، 12٫۷درصــد بود و 40میلیون نفر در فقر  متحده، نر
بودند. 1 طبق آمارهای رسمی، آمریکا حدود ۷00هزار بی خانمان خیابان خواب 
دارد که در دوازده ماهِ سال، سقف بالای سر خودشان نمی بینند. این جدا 
و  کمپ خواب ها  متروخواب ها،  چادرخواب ها،  بدمسکن هاست:  آمار  از 
ماشین خواب ها. آیا می دانستید هر شب تعداد زیادی از افراد بر اثر سرما 
در خیابان های آمریکا و اروپا یخ می زنند و می میرند؟ مثلًا از سال 2013 تا 2019 
حدود 6هزار نفر از بی خانمان های خیابان خواب شهر بوستون آمریکا جان 
خودشان را از دست داده اند. نیز در شهر شیکاگو به نقل از گاردین 60هزار 
، طبق گــزارش گاردین بیش از  چادرخواب وجود دارد و بر اثر سرمای اخیر

هزار نفر از شهروندان انگلیس جان خود را از دست داده اند.2 و 3

سال  ده  در  بی خانمان  افــراد  تعداد  می گوید  اسپانیا  آمــار  ملی  مؤسسۀ 
گذشته 25درصد افزایش یافته است.4

پارلمان اروپا وضعیت مخاطره آمیز زندگی بیش از ۷00هزار نفر را که هر روز و 
شب در سراسر اروپا با بی خانمانی مواجه اند، برجسته می کند. تعداد این 

افراد تنها در یک دهه ۷0درصد افزایش داشته است.5

بــاور کنید آن قــدر هم که نشان می دهند، خوب نیستند! می دانید چهرۀ 

1. nationalhomeless.org/about-homelessness
2. www.theguardian.com/us-news/2022/dec/22/us-homeless-shelters-help-winter-
weather
www.streetsensemedia.org/article/there-are-literally-thousands-of-people-dying-home-
less-on-the-streets-of-america/#.Y9powj1BzIV
www.theguardian.com/us-news/2022/dec/22/us-homeless-shelters-help-winter-weather
3. www.theguardian.com/us-news/2022/dec/22/us-homeless-shelters-help-winter-
weather

4. کتاب اقتصاد ماه.
5. بااین حال، صرفاً برای مقایسۀ تفاوت بی خانمانی بین بریتانیا و بقیۀ اروپا، آمارهای سال 201۸ نشان 
می دهد که انگلیس تقریباً ۹2هزار و 2۹۷ بی خانمان در هر شب دارد. ازسوی دیگر، فرانسه 143هزار نفر در 

سال 2012 و آلمان ۸۶0هزار نفر در سال 201۶ گزارش دادند.
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واقعی کشورهای مثلًا پیشرفتۀ دنیا چیست؟ آماری از کودک کشی در دنیا و 
 در اروپا 

ً
نه فقط در فلسطین دارید؟1 آماری از سوءتغذیه در دنیا و مخصوصا

و آمریکا چطور؟ بنا بر گزارش سازمان ملل ۸21میلیون نفر در سراسر جهان 
گرسنه اند و بیش از 150میلیون کودک نیز براثر گرسنگی از رشد بازمانده اند. 

باید چهرۀ واقعی مستکبران را نشان دهیم تا مردم حقایق را بهتر ببینند.2

منظورم این نیست که ما خیلی خوب هستیم و مشکل نداریم؛ اما باید 
بدانیم که دارند حالمان را با دروغ و جنگ تبلیغاتی به هم می زنند و زندگی 
را برایمان تلخ می کنند. دشمنان ما دستشان نمی رسد؛ اما باور داریم که 
اگر می توانستند، آب را هم روی ما می بستند. این را در این 44 سال بارها و 
بارها دیده ایم. این دشمنی سابقۀ تاریخی دارد. نمی توانند حذفمان کنند؛ و 
 لحظه ای صبر نمی کردند. فراموش نمی کنیم با کودکان و زنان بی پناه چه 

ّ
الا

کردند. دشمن خدا از کودک کشی هراسی ندارد، بااینکه نوزادان بی دفاع اند.

1. بر پایۀ گزارش های انتشاریافته، تعداد کودکان شهید در فلسطین از سال 2000 تا پایان سال 2021 به 2هزار 
و 230 نفر می رسید که 315 نفر از آن ها در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 200۹ به 
شهادت رسیدند. 54۶ کودک نیز در جریان تجاوزگری سال 2014 رژیم صهیونیستی جان خود را از دست 

دادند.
www.mehrnews.com/news/5803642
سه شنبه  روز  در  منتشرشده  جــهــان،  در  غــذایــی  امنیت  و  تغذیه  وضعیت  جــدیــد  گـــزارش  بــر  بنا   .2
گرسنه در سراسر جهان رو به افزایش اســت و ایــن رقــم در ســال 201۷ به  11سپتامبر201۸، شمار مــردم 
۸21میلیون نفر رسیده که یک نهم از کل جمعیت جهان می شود. از این تعداد، 515میلیون نفر در آسیا، 
25۶٫5میلیون نفر در آفریقا و 3۹میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی می کنند. این گزارش که 
با همکاری نهادهای مختلفی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، صندوق کودکان 
کید  سازمان ملل )یونیسف(، برنامۀ جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، بر این نکته تأ
گذشته  گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته و سطح آن به دهۀ  گرسنگی در سه سال  که  می کند 
بازگشته است. این گرسنگی روزافزون انواع مختلف سوء تغذیه از جمله توقف رشد کودکان را منجر شده 
و سلامت صدهامیلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است. وضعیت در آمریکای جنوبی و بسیاری از 
مناطق آفریقا بدتر شده؛ اما به نظر می رسد سوءتغذیه که مشخصۀ آسیا بود، به میزان چشمگیری کاهش 
یافته است. گرسنگی باعث کاهش رشد بیش از 151میلیون کودک زیر پنج سال در سال 201۷ شده است 
و به این ترتیب، این کودکان کوتاه تر از حد نرمال هستند. در آسیا از هر ده کودک زیر پنج سال، یک کودک 

دچار کم وزنی است. این رقم در آمریکای لاتین و کارائیب یک کودک در هر صد کودک است.
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؟ع؟ میرزای شیرازی و روضۀ علی اصغر
میرزای شیرازی همیشه به روضه خوان ها و مرثیه خوان ها توصیه می کرد 
علی اصغر؟ع؟  چــون  بخوانند؛  را  عــلــیِ اصــغــر؟ع؟  مصیبت  مــی تــوانــنــد،  تــا 
اصحاب  از  »هر یک  می فرمود:  بعد  اســت.  حسین؟ع؟  مظلومیت  سند 
می توانستند از خودشان دفاع کنند؛ اما این بچه توان دفاع کردن از خودش 
را نداشت. همۀ شهدا روی زمین جان دادند؛ اما این بچه روی دست های 

بابا جان داد.«1

علی اصغر؟ع؟ امضای مظلومیت حسین؟ع؟ و معصومیت عاشوراست. 
اباعبدالله؟ع؟ از نوزادش هم برای نجات دادن این جماعت استفاده کرد. 
از علی اصغر؟ع؟ کمک گرفت برای اینکه حق را دوباره تبیین کند و دلشان را 
بلرزاند، شاید نجات پیدا کنند. ما هم اگر بخواهیم میان داری کنیم و مردم 
را از گرداب بیچارگی های غرب و شیطان نجات دهیم، باید آمادۀ جان فدایی 
باشیم. باید خودمان را سپر بلای مردم و مستضعفان عالم و ایتام آل محمد 
کنیم که گرفتار بمباران رسانه ای دشمن هستند. حماسی ترین گریه ای که 
تاریخ به خود دیده است، گریۀ حماسی کودکی در غریبانه ترین لحظه های 
و  عاشوراست  در  علی؟ع؟  ذوالفقار  ؟ع؟.  علی اصغر گریۀ  اســت،  میدان 
کودکی بی زره به میدان آمده است. رجز می خواند بی واژه در نهایت عطش.2

؟ع؟؛ لطف لطیف الهی برای هدایت جهانی علی اصغر
اگــر امــروز همایش شیرخوارگان باعث حرکتی عمومی شــده و به جریان 
تبدیل شــده، به سبب همین ویــژگــی اســت کــه شــهــادت علی اصغر؟ع؟ 
باطل  جبهۀ  ظلمت  نشان دهندۀ  و  سیدالشهدا؟ع؟  مظلومیت  سند 
است. شهادت این طفل هیچ توجیهی ندارد و بعید نیست موتور محرک 
حرکت های بعد از امام حسین؟ع؟ همین آشکار شدن تاریکیِ درونی جبهۀ 

باطل بوده باشد.

کی دشتی، باب  الحوائج. 1. نک: سیدعبدلله حسینی کا
2. نک: سیدعلی اصغر علوی، امضای کوچک.
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شیرخوارگان  مراسم  بــرگــزاری  بــرای  علی اصغر؟ع؟  حضرت  جهانی  مجمع 
تشکیل شده اســت. این مراسم اولین بار در سال 13۸2 در تهران برگزار 
شد و در سال های بعد در سایر شهرهای ایران و کشورهای جهان برگزار 
می شود.1 این همایش در کشورهای مختلف جهان مانند ایــران، عراق، 
عربستان، بحرین، کویت، سوریه، لبنان، کانادا، آمریکا، دانمارک، فرانسه، 
، در سال 1393 به طور  استرالیا، سوئد و تایلند برگزار شده است. بنابر آمار
هم زمان در 2500 نقطه از ایران و 230 نقطه از جهان، همایش شیرخوارگان 

اجرا شد.2 برگزاری این همایش در دنیا بازتاب های فراوانی یافته است.3

دسیسه های  تمام  با  بلکه  نداشته،  عقب گرد  نه تنها  اسلامی  جمهوری 
آرمــان هــا و ظهور حرکت  بــا سرعت و جهش به سمت  آن قـــدر  فرهنگی، 
آن اســت.4 اقبال عمومی  می کند که همین همایش شیرخوارگان سند 
مردم از کودک و نوجوان به سرود »سلام فرمانده« گواه این مطلب است که 
نسل جدید نه تنها مانند نسل های قبل هستند؛ بلکه پُرحرکت ترند. چرا؟ 
چون ما درحال گفت وگو از میان داری جوانان هستیم؛ درحالی که نوزادان 
ما به میدان آمده اند و برای سیدالشهدا؟ع؟ و انقلاب اسلامی میان داری 

1. پیشینیۀ اجرایی مراسم، سایت مجمع جهانی حضرت علی اصغر؟ع؟.
ک. 2. »همایش شیرخوارگان حسینی؟ع؟ برگزار شد«، سایت تابنا

3. »محفل شیرخوارگان حسینی در حرم رضوی برگزار می شود«، خبرگزاری مهر.
بازتاب های جهانی، سایت مجمع جهانی حضرت علی اصغر؟ع؟.

کاملاً  ، امــروز هم مانند آغــاز انقلاب با چالش های مستکبران روبــه روســت؛ اما با تفاوتی  4. ایــران مقتدر
رژیم  یا تعطیلی سفارت  بیگانه  کــوتــاه کــردن دســت عمّال  بر سر  آمریکا  با  روز چالش  آن  گــر  ا  . معنادار
کردن لانۀ جاسوسی بود، امروز چالش بر سرِ حضور ایران مقتدر در مرزهای  صهیونیستی در تهران یا رسوا
رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقۀ غرب  آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از 
مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتۀ حزب الله و مقاومت 
گر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،   در سراسر این منطقه است. و ا
گر آن روز گمان  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح های پیشرفتۀ ایرانی به نیروهای مقاومت است. و ا
آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و 
ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابلۀ سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی، خود را محتاج به یک ائتلاف 
بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بیند و البته باز هم در رویارویی، شکست می خورد. ایران به برکت 
کنون در جایگاهی متعالی و شایستۀ ملت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنه های  انقلاب، ا

دشوار در مسائل اساسی خویش است )بیانیۀ گام دوم(.
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تا  بی زبان  فرزند  یک میلیون  قیام  یعنی  شیرخوارگان  همایش  می کنند. 
 ادامه خواهد داشت. 

ً
نشان دهند مسیر امام حسین؟ع؟ با این نسل قطعا

هنوز نمی تواند راه برود، دارد می گوید »لبیک یا حسین«. هنوز دهانش بوی 
شیر می دهد، دارد می گوید مرگ بر حرمله و آمریکا. هنوز بالغ نشده، دارد 
می گوید سلام فرمانده. در تاریخ اجتماعی به این شکل و با این پیوستگی 

در این ردۀ سنی، این حرکت در عالم بی نظیر است.

. وقتی در سال 1342 امام  همایش شیرخوارگان یعنی خط تولید میان دار
خمینی؟ره؟ به سوی تبعیدگاه برده می شدند، یک مأمور ساواک از ایشان 
پرسید: »پس یاران شما کجا هستند؟« امام در پاسخ، این جملۀ تاریخی را 

فرمودند: »یاران من در گهواره های مادرانشان هستند.«1

روضه
امشب شب هفتم محرم، شب میدان دار شش ماهۀ حسین است، شب 
باب الحوایج اســت. امشب در همۀ مجالس نام علی اصغرِ حسین بلند 


َ
لامُعَلَى لسَّ

َ
می شود. در زیارت ناحیۀ مقدسه فقط این عبارت آمده است: »أ

«؛ ولی در کتاب المزار محمد بن مشهدی و کتاب سید بن  غیرِ
ضیـعِالصَّ الرَّ

طاووس در زیارت منسوب به ناحیۀ مقدسه چنین آمده است:

طِ یعِ،الَُمتَشَحِّ ر الصَّ ضیعِ،الََمرمِيِّ فلِالرَّ لامُعَلَىعَبدِالِلَّهبنِالُحسَیِنالطِّ السَّ
عَنَالُلَّهرامِیَهُ

َ
أبیهِ،ل همِفيحِجرِ ماءِ،الََمذبوحِبِالسَّ دِدَمُهُفِيالسَّ ،الَُمصَعَّ

ً
دَما

ذَویهِ. و سَدِيَّ
َ
ةَبنَکاهِلٍالِأ

َ
حَرمَل

ــودک شـــیـــرخـــوار تــیــرخــوردۀ  ــ ــبـــدالله پــســر حــســیــن، کـ ــر عـ ــلام بـ ــ س
بــه زمــیــن افــتــادۀ به خون غلتیده کــه خــونــش بــه آســمــان بــالا رفت 
ــد تــیــرانــداز و  و در آغـــوش پـــدرش به وسیلۀ تیر ذبـــح شـــد. خــداون
پژمرده کننده اش، حرملة بن کاهل اسدی و همراهانش را لعنت 

کند.

: 1. خرده   روایت هایی خواندنی از »فرزندان در گهوارۀ امام خمینی«، دسترسی در
www.mashreghnews.ir/news/1180526
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مرحوم سید بن طاووس از مقتل نویسان مشهور شیعه است. ایشان در 
کتاب لهوف، چنین نقل می کند:

هْجَتِهِوَ قَوْمِبِِمُ
ْ
لِقَاءِال

َ
تِهِعَزَمَعَلَى حِبَّ

َ
ا ؟ع؟مَصَارِعَفِتْیَانِهِوَ سَیْنُ ُ یالحْ

َ
ا ارَ لََمَّ وَ

مِرَسُولِالِلَّه؟ عَنْحَرَ یَذُبُّ مِنْذَابٍّ
ْ

نَادَی:»هَل

امــام حسین؟ع؟ دیــد جــوانــان و دوستانش همه کشته شدند و 
بدن هایشان روی زمین افتاده است. تصمیم گرفت خود به جنگ 
دشمن بــرود و خــون دلــش را نثار دوســت کند. صــدا زد: »آیــا کسی 

هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟

مِنْ
ْ

الَلَّهبِاِغَاثَتِنَا؟هَل مِنْمُغِیثٍیَرْجُو
ْ

افُالَلَّهفِینَا؟هَل دٍیَخَ مِنْمُوَحِّ
ْ

هَل
مَاعِنْدَالِلَّهفِیاِعَانَتِنَا؟« مُعِیٍنیَرْجُو

آیــا خداپرستی هست که دربــارۀ ما از خداوند بترسد؟ آیــا دادرســی 
هست که به امید پاداش خداوندی به داد ما برسد؟ آیا یاوری هست 

که به امید آنچه نزد خداست، ما را یاری کند؟«

عَوِیلِ.
ْ
سَاءِبِال صْوَاتُالنِّ

َ
تَفَعَتْا فَارْ

وقتی زنان اهل حرم صدای آن حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند 
کردند.

خَذَهُوَ
َ
عَهُفَا وَدِّ

ُ
ا حَتّىَ غِیرَ دِیَالصَّ

َ
یْنَبَنَاوِلِینِّىوَل لِزَ

َ
قَال یْمَةِوَ َ مَاِلَیالَخْ

َ
فَتَقَدّ

هُ.
َ
ل یْهِلِیُقَبِّ

َ
اِل

َ
وْمَا

َ
ا

حسین؟ع؟ بــه در خیمه نــزدیــک شــد و بــه زیــنــب فــرمــود: »فــرزنــد 
خردسال مرا بده تا آخرین بار او را ببینم.« کودک را روی دست گرفت 

و همین که خواست کودکش را ببوسد،

هُ. رهِِفَذَبَِحَ ْ
َ

عَنَهُالُلَّهتَعَالَیبِسَهْمٍفَوَقَعَفِینَح
َ
ل کَاهِلِالْاَسَدِیُّ

ْ
ةُبْنُال

َ
مَل مَاهُحَرْ فَرَ

حرملة بن کاهل اسدی تیری به سویش پرتاب کرد که به گلوی کودک 
رسید و گوش تاگوش برید.
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مَاءِ. السَّ وَ ْ مِنَحَ
َ

َتَارَمَیبِالدّ اامْتَلاَ مَّ
َ
یْهِفَل

َ
مَبِکَفّ

َ
الدّ قِّىَ

َ
تَل َّ

ُ
یْنَبَخُذِیهِثُم لِزَ

َ
فَقَال

حسین؟ع؟ به زینب فــرمــود: »کــودک را بگیر«؛ سپس هر دو کف 
دست را به زیر خون گلوی کودک گرفت و وقتی کف دستانش پر از 

خون شد، خون را به سوی آسمان پرتاب کرد.

الِلَّه.« هُبِعَیْنِ
َ
نّ
َ
بِِیا

َ
ل مَانَزَ َّ نَعَلَىَ :»هَوَّ

َ
قَال َّ

ُ
ثُم

سپس فرمود: »آنچه مصیبت را بر من آسان می کند، این است که 
خداوند می بیند.«

هرکس صدای من را می شنود، با مادرش زهرا؟سها؟ صدا بزند: »حسین آرام 
جانم، حسین روح و روانم...«

ــود ــ بـ کـــــــــــودک  اگـــــــرچـــــــه او  بـــــــــود  ــه  ــ ــمـ ــ ــر هـ ــ ــیـ ــ پـ
بــــــود انـــــــــــــــدک  پــــــــــــدر  ز غــــــریــــــبــــــی  صـــــــبـــــــرش 

ــت ربـــــــاب ــ ــفـ ــ ــی گـ ــ مـــــــی کـــــــرد بـــــــه نـــــــی اشــــــــــــــاره مـ
ــود ــ بـ کــــــوچــــــک  ــی  ــ ــمـ ــ کـ نــــــیــــــزه  کـــــــــاش ســـــــر  ای 
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هــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــراه شـــــــــو

بازخوانی نقش همراهی با میان دار و ضرورت این همراهی برای 
همۀ امام حسینی ها، به جهت اینکه علی اکبرها در میدان تنها 

نمانند





یا میان دار باش یا در میان، همراه باش

امشب از موضوعی با هم صحبت خواهیم کــرد که بــدون شــک همۀ ما 
آرزویــش را داریــم. اصلًا برای همین هر سال با تمام سختی هایی که دارد، 
حرکت  سیدالشهدا؟ع؟  به سمت  پیاده  پــای  اربعین  در  بچه هایمان  با 
سیدالشهدا؟ع؟  ویــژۀ  عنایت  جلب  به دنبال  که  کسانی  بــرای  می کنیم. 
هستند و به کمتر از دعــای حضرت بــرای دنیا و آخرتشان از این مجلس 
ــای جـــدی و مــهــمــی دارم. بـــه عــشــق جـــوان  ــی نــمــی شــونــد، حـــرف هـ ــ راض
گوش  ؟ع؟، جوان ترها بیشتر  امــام حسین؟ع؟، جناب علی اکبر بی بدیل 
باز  بــرای همه  را  راه  ایــن موضوع پیر و جــوان نمی شناسد و  البته  کنند. 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟  از  زیبا  و  نــاب  روایــتــی فــوق الــعــاده  گــذاشــتــه انــد. 
همۀ  تکلیف  زیبا  بسیار  کــه  دارد  وجــود  نهج  البلاغه  کم نظیر  کتاب  در 
مؤمنان را ازنــظــر حرکت و تــلاش در جهت مــیــان داری بــرای جبهۀ حق، 
ولایــت  حاکمیت  تحقق  در  را  طرفینی  ولاء  اهــمــیــت  و  ــرده  کـ مشخص 
مـــردم در  کــه  اشـــاره می کنند  امیرالمؤمنین؟ع؟  مــی دهــد.  نــشــان  الــهــی 
ــدگــی اجــتــمــاعــی در قــبــال یــکــدیــگــر چــه حــقــوقــی را بــایــد رعــایــت کنند:   زن


َ
عَاوُنُعَلَى التَّ غِجُهْدِهِمْ،وَ

َ
بْل صِیحَةُبِِمَ عِبَادِهِالنَّ

َ
لکِنْمِنْوَاجِبِحُقُوقِالِلَّهعَلَى »وَ

مْ.« باید به مقدار توان، حقوق الهی را رعایت کنند که یکی از  بَیْنََّهُ قِّ َ إِقَامَةِالحْ
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واجبات الهی، یکدیگر را به اندازۀ توان نصیحت کردن و برپاداشتن حق و 
یاری دادن یکدیگر است.

این قسمت خطبۀ حضرت منظور است که ترجمۀ آن را عرض می کنم:1 »هر 
شخصی نیازمند کمک دیگری در انجام عمل حق است؛ چه بزرگ باشد و 
باارزش، چه کوچک باشد و کم ارزش. ازطرفی هیچ کس نیست مگر اینکه 
می تواند حق را یاری کند.« در واقع حضرت می فرماید یادمان نرود که تک تک 
من و شما یک وظیفۀ شرعی و حقوقی داریم، آن هم اینکه باید بدانیم توان 

یاری جبهۀ حق را داریم و هیچ بهانه ای برای شانه خالی کردن از آن نداریم.

کجای میدان ایستاده ایم؟
صحنۀ کربلا تابلویی است که به تمام معنا این حدیث را به تصویر کشیده 
اســت. از زن و مــرد، از نوجوان یازده ساله تا پیرمرد خمیده، از غلام سیاه 
گرفته تا تازه داماد نصرانی، همه و همه با انواع عقاید و هنرهایی که داشتند، 
ولو تعدادشان کم بود، پای یاری جبهۀ حق ایستادند. بعضی میان داری 
کردند و حلقۀ اتصال یاران و عامل یکپارچگی آنان با هم و با امام؟ع؟ بودند 

و برخی که توان میان داری نداشتند، با میان داران همراه شدند.

ای کاش حسین؟ع؟ برایمان دعا کند!
می خواهم شهیدی را به شما معرفی کنم که شبیه قاسم بن الحسن؟عهما؟ 
است؛ اما از بنی هاشم نیست. او شبیه وهب است؛ ولی مسیحی نیست. 
او کسی نیست جز عمرو بن جنادة. عمرو بن جنادة هنگام شهادت نُه یا 
یــازده ســال داشــت. ایــن یــار اباعبدالله؟ع؟ همراه پــدر و مــادرش، در مکۀ 
مکرمه به امــام حسین؟ع؟ پیوست. پس از شــهــادتِ پــدر جنادة در روز 
عاشورا، مادرش به او گفت: »پسرم، برو و حسین را یاری کن.« او نزد امام 
آمد و اجازۀ میدان خواست. امام حسین؟ع؟ اجازه ندادند. سخنش را تکرار 

لَا هِوَ هُالُلَّهمِنْحَقِّ
َ
ل مَاحَمَّ

َ
تُهُبِفَوْقِأنْیُعَانَعَلَى

َ
ینِفَضِیل مَتْفِیالدِّ

َ
تَقَدّ تُهُوَ

َ
مَنْزلِ قِّ َ إِنْعَظُمَتْفِیالحْ وَ ؤٌ یْسَامْرُ

َ
ل 1. وَ

ذلِکَ)نهج البلاغه، خطبۀ 21۶(. )همۀ مردم در 
َ

عُیُونُبِدُونِأنْیُعِیَنعَلَى
ْ
اقْتَحَمَتْهُال فُوسُوَ تْهُالنُّ رَ

َ
إِنْصَغّ وَ ؤٌ امْرُ

عمل کردن به حق، نیازمند کمک دیگران اند، حتی کسی که در جایگاه بالای دینی باشد؛ و همۀ مردم توان 
کمک به دیگران را برای عمل کردن به حق دارند، حتی کسی که در پست ترین جایگاه اجتماعی باشد.(
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کرد. امام فرمودند: »پدر این جوان شهید شده و شاید مادرش میدان رفتن 
او را خوش نداشته باشد.« جُناده گفت: » ای فرزند رسول خدا، مادرم مرا 
امر کرده شما را یاری کنم و خود لباس جنگ بر تنم پوشانده است.« امام 

حسین؟ع؟ اجازه دادند و او به میدان رفت. در میدان این رجز را می خواند:

الامـــــــــیـــــــــرُ نِــــــــــــعْــــــــــــمَ  وَ حُــــــــــــسَــــــــــــیٌن امــــــــــیــــــــــری

الــــــــنّــــــــذیــــــــرِ فُــــــــــــــــــــــؤادِالـــــــبَـــــــشـــــــیـــــــرِ ورُ سُـــــــــــــــــــــــــرُ
والِـــــــــــــــــــــــــــــداهُ فـــــــــــــاطِـــــــــــــمَـــــــــــــةٌ  وَ  عَـــــــــــــــــــــــــــــلَِىٌّ

ــــــــــــــهُمِــــــــــــــنْنَـــــظـــــیـــــرٍ
َ
ـــــــــمُـــــــــونَل

َ
تَـــــــــعْـــــــــل

ْ
فَــــــــــهَــــــــــل

عــجــب زمــزمــۀ زیــبــایــی! خیلی وقــت هــا زیــرلــب زمـــزمـــه اش می کنیم و به 
عزیزی و بزرگی اربابمان به خود می بالیم. مرحبا به این نوجوان! »امیر من 
حسین؟ع؟ است و چه خوب امیری است! او مایۀ شادی دل پیامبرِ؟صل؟ 
بشارت دهنده و انذارکننده است. پدرش علی؟ع؟ و مادرش فاطمه؟سها؟ 

است. آیا شبیهی برای او سراغ دارید؟«

وقتی این نوجوان به شهادت رسید، مالک بن نسر سرش را جدا کرد و 
به سوی لشکرگاه امام حسین؟ع؟ پرتاب کرد. مــادرش سر او را برداشت 
ــادی دلــم و  ای نــور چشمم!« سپس ســر را  و گفت: »آفــریــن پــســرم!  ای ش
به سوی یکی از افراد دشمن پرتاب کرد. پــس ازآن، عمود خیمه را کشید و 
به آن گروه حمله کرد. امام او را برگرداندند و در حقش دعا کردند. در زیارت 
لسلام علی جُنادة بن کعب 

َ
ناحیۀ غیرمعروفه، نام او و پدرش آمده است: »ا

الانصاری الخزرجی و ابنه عمرو بن جنادة«.

عجب مــادری! عجب شجاعتی! مرحبا به این همراهی! خوشا به حالشان 
که اباعبدالله؟ع؟ برایشان دعا کرد! کدام یک از من و شما در این مجلس 
آیا  نــورانــی هست کــه بگوید: »مــن دعـــای حسین؟ع؟ را نــمــی خــواهــم؟!« 
کسی هست؟ مــزد همراهی حسین؟ع؟ ایــن اســت. مــزد همراهی یــاران 
حسین؟ع؟ این است. این ها همان جوانان و نوجوانانی بودند که وقتی 
ــرود، ایستادند و دورش حلقه زدنــد و  ب علی اکبر؟ع؟ خواست به میدان 
گفتند: »ما زنده باشیم و از بنی هاشم کسی به میدان برود؟! ما زنده باشیم 
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و علی اکبرِ حسین به میدان بــرود؟« ایــن اوج همراهی با مــیــان دار لشکر 
حسین؟ع؟ است. اگر می خواهیم حسین بن علی؟عهما؟ برایمان دعا کند، 
اگــر می خواهیم هر اربعین آغــوش محبتش را برایمان بــاز کند و راهمان 
بدهد، اگر می خواهیم در دستگاه سیدالشهدا؟ع؟ بمانیم، باید هر دفعه 
با خودمان یک نفر را بیاوریم به خانۀ بچه های حسین؟ع؟. اگر می خواهیم 
از مجلس عزایش بیرونمان نکنند، باید با حسین؟ع؟ همراه شویم. اگر 
نمی توانیم، باید مثل جنادة و مادرش با میان داران لشکرِ هدایت همراه 
شــویــم. مــیــان دار در هیئت، اگــر هــمــراه نداشته بــاشــد، اگــر نوچه هایش 
همراهی نکنند، گلویش را هم که پــاره کند، صدایش به جایی نمی رسد. 
اصلًا صدا به صدا نمی رسد. در این همهمه و هیاهوی رسانه های غربی، 
اگر میان دار جهان اسلام را همراهی نکنیم، اگر رهبر عزیزمان را همراهی 
نکنیم، اگر میان داران ایشان در جبهۀ اسلام و قرآن در حوزه های علمیه و 
مراکز دینی و مساجد و هیئت ها را همراهی نکنیم، نمی توانیم منتظر دعای 

حضرت ولی عصر؟عج؟ باشیم و انتظار شفاعت را بکشیم.

شما را به خدا برای تقویت دین خدا و برای رساندن صدای اباعبدالله؟ع؟ به 
گوش عالم همراهی کنید، گاهی با گذاشن وقت، گاهی با آبرو، گاهی با صبر 
در مقابل بی احترامی ها، گاهی با مال و جان. اما امسال در این دهۀ محرم، 
خواهش من ایــن اســت: به خــدا اباعبدالله؟ع؟ و دوســتــداران حضرتش 
را از این خیمه نرانید. علما و دغدغه مندان جبهۀ انقلاب تلاش می کنند 
میان داری کنند و نگذارند کسی به صرف ظاهر بد یا حجاب نامناسب، این 
افراد را از درِ خانۀ اهل بیت؟عهم؟ دور کند؛ اما کمک و همراهی همۀ شما را 
لازم داریم. اگر در جایی به اشتباه بر سر دو زن ماست بریزند و بی احترامی 
کنند، دشمن و رسانه های کل عالم را پر می کنند و آن وقــت صدای حق و 
حقیقت و نگاه مهربانانۀ سیدالشهدا؟ع؟ که ما می خواهیم آن را ازطریق 
این منبر رســول الله؟صل؟ فریاد بزنیم، به گوش کسی نمی رسد. میان دار 

همراه لازم داد. باید مشخص کنیم کجای میدان ایستاده ایم.

این داستان به من و شما ثابت می کند که فرقی نمی کند زن باشیم یا مرد، 
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پیر باشیم یا جوان؛ فقط کافی است درک کنیم که ما هم می توانیم همراه 
شویم و عده ای را با خودمان همراه کنیم.

اشک امام در بدرقۀ حارث
نمونۀ دیگر برای اثبات امکان همراهی با ولیّ زمان یا همراهی با میان داران 
 گمنام اســت. انس بن حارث 

ً
ولــیّ خــدا، این شخصیت ارزشمند و تقریبا

ــورده ای بــود. او از اصحاب  ــال خ کاهلی در کربلا در روز عــاشــورا پیرمرد س
پیامبر؟صل؟ بود و در جنگ بدر و حنین شرکت داشت. در روز عاشورا از امام 
حسین؟ع؟ اجــازۀ رفتن به میدان گرفت. امام اجــازه داد. او با شوروشوق 
عمامه اش را از سرش برداشت و به کمرش بست. ابروانش را نیز که بر اثر 
پیری روی چشمش افتاده بود، با دستمالی بالا آورد و بست تا مانع دیدنش 
نشود. وقتی امام این حال را از او دیدند، منقلب شدند و بی اختیار قطرات 
اللَّهسعیکیاشیخ.«  اشک از گونه هایشان سرازیر شد. به او فرمودند: »شکر
)خداوند عمل تو را به بهترین وجه قبول و تقدیر کند،  ای پیرمرد.( انس بن 
حارث با آن سن زیادش به میدان رزم رفت و با دشمنان جنگید و پس از 

کشتن هجده نفر از دشمن، شربت شیرین شهادت را نوشید.

عزیزان، کافی است که شخص بداند می تواند همراه شود. آن وقت دیگر 
 ، فرقی نمی کند جَوْن، غلام سیاه امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد یا نصر بن ابی نیزر
نوۀ پادشاه حبشه. کافی است بدانیم بهانه هایی که خیلی ها برای همراهی 
نکردن می آورند، بهانه های به دردنخوری است. در ماجرای جنادة، او دعای 
امام را برای خودش خرید و در داستان دوم، حارث کاهلی اشک امام را بدرقۀ 

راهش کرد.

همراه شوی، تو را می خرند
نمونۀ دیگر از همراهی با میدان داران لشکر سیدالشهدا؟ع؟ یعنی حلقۀ 
ــوْن اســت. جون  اولیۀ دور امــام که خــانــواده و بنی هاشم بودند، جناب جَ
غلام سیاهی بود که با امام به کربلا آمد. امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا به وی 
نْتَفِیإذْنمِنّّى.« )تو ازجانب ما آزادی.( جون خودش را به پاهای 

َ
فرمودند: »أ



   1۸6   |   میوندار 

حضرت انداخت و التماس کرد که به میدان برود و رفت و به شهادت رسید. 
در تابلوی کربلا، جون غلامی بود که ازنظر اجتماعی در چشم دیگران پایین 

است؛ ولی امامش را یاری کرده و با رضایت امامش از این دنیا رفته است.

عجب تابلوی پرنقش ونگاری دارد حسین!
زیبایی خیلی عجیب  رنــگ و  این همه تنوع  زیباست!  کربلا خیلی  تابلوی 
است. امام حسین؟ع؟ با معجزۀ محبتش چه نخ های متفاوت و متنوعی 
را دور خــودش جمع کــرده اســت! اصــلًا ماجرا همین اســت که اگــر محبت 
حسین؟ع؟ را وسط گذاشتیم، همه دورمان جمع می شوند و این معنای 
مَعُنا« است. همه را همراه می کند. مراقب باشیم رنگ و  یََجْ الُحسَیْنِ »حُــبُّ
بازی  نقش  می توانند  همه  حسین؟ع؟  مکتب  در  نیندازیم.  دور  را  نخی 
هِ 

ّ
ْ�سَ�نُ مِ�نَ اللَ

أَ
هِ وَ مَ�نْ ا

ّ
هقَ اللَ عنَ کنند و طرحی به خود بگیرند و تابلوفرش زیبای >صِ�بْ

< را به عالم نشان بدهند. اربعین همین کار را می کند. هقً عنَ صِ�بْ

در ایــن تابلوی زیبا، نــوۀ پــادشــاه حبشه هم وجــود دارد که ازنظر جایگاه 
اجتماعی در نظر مردم بالاتر است. نصر فرزند ابی نیزر فرزند نجاشی پادشاه 
حبشه بود. ابی نیزر از کودکی خدمت پیامبر اکرم؟صل؟ آمد و مسلمان شد 
و تحت تعالیم رسول خدا؟صل؟ قرار گرفت و بعد هم از یاران امام علی، امام 
حسن و امام حسین؟عهم؟ به شمار می رفت. در نقل است که پس از مرگ 
نجاشی، مردم حبشه به مدینه آمدند تا تنها بازماندۀ او یعنی ابی نیزر را برای 
پادشاهی به حبشه ببرند؛ اما او نپذیرفت و گفت: »یک ساعت در خدمت 
رسول خدا بودن برایم از یک عمر پادشاهی شما در حبشه برتر است.« نصر 
هم حب به اهل بیت؟عهم؟ را به خوبی از پــدرش گرفت و در محضر سید و 
سالار شهیدان؟ع؟ از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا حاضر بود و در دفاع از 

سیدالشهدا؟ع؟ به شهادت رسید.

هر کاری که باشد، فقط برای حسین
در تابلوی کربلا همه جور اشخاص حضور داشتند و وجه اشتراک همه دفاع 
از سیدالشهدا؟ع؟ بود. الان همۀ ما با همۀ تفاوت هایی که داریم، باید یک 
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آن هم احیای مکتب اهل بیت؟ع؟ یعنی  وجــه مشترک داشته باشیم و 
تقویت جبهۀ حق است. آن که می تواند کار فرهنگی کند، باید کار فرهنگی 
 . انجام بدهد، چه در نقش میان دار باشد و چه در کنار و کمک کار میان دار
آن کــه می تواند کار اقتصادی برای  آن کــه می تواند کار تربیتی انجام بدهد، 
تقویت جبهۀ حق انجام بدهد، آن که می تواند کار رسانه ای انجام دهد و... 
 . هرکس به اندازۀ توان و ظرفیت خود باید یا میان دار باشد یا همراه میان دار
نکتۀ درخور توجه اینکه با نقش آفرینی همه است که کار جبهۀ حق پیش 

می رود.

جالب است بدانید که در کربلا شخصی بود به نام اسلم. به محضر حضرت 
رسید و عرض کرد: »من چه کاری می توانم برایتان انجام بدهم؟« حضرت 
فرمودند: »چه کاری بلدی؟ توان چه کاری را داری؟« اسلم جواب داد: »قصه 
گفتن بلدم.« حضرت فرمودند: »بــرای بچه های خیمه قصه بگو.« او هم 
مشغول قصه گویی شد و دست آخر هم شهید شد. این می شود همراهی 
با علم دار با هر مقدار توانی که داریم و این همراهی، همان عمل به این آیۀ 
وٰ� وَ لا  �قْ

ل�قَّ
َ
رِّ وَ ا �بِ

ْ
ل
َ
ی ا

َ
وا عَل عاوَ�نُ قرآن است دربارۀ تعاون و همکاری در نیکی ها: >وَ �قَ

عُدْوا�نِ <
ْ
ل
َ
مِ وَ ا

ْ �ث اإِ
ْ
ل
َ
ی ا

َ
وا عَل عاوَ�نُ �قَ

آنچه در این آیه در زمینۀ تعاون آمده، یک اصل کلی اسلامی است که تمام 
مسائل اجتماعی و حقوقی و اخلاقی و سیاسی را در بر می گیرد. طبق این 
اصل، مسلمانان موظف اند در کارهای نیک، تعاون و همکاری کنند. باید 

حرکت عمومی شکل بگیرد.

در دفاع مقدس هرکسی هرطور که می توانست، تلاش می کرد؛ از همراهی 
ــرای رفتن فــرزنــدان تــا انـــواع کمک های مــردمــی از  ــادران ب ــردن پـــدران و مـ ک
تا  از ترشی های خانگی گرفته  تا ماشین های سنگین و  پول قلک گرفته 
پرستارهای جهادی، همه و همه وقتی با هم متصلًا حرکت کردند، به پیروزی 
رسیدند. بله، برخی در این جمع میان دار می شدند و برخی دیگر همراهی 
می کردند. نمی نشستند از دور تماشاچی باشند و فقط تشویق کنند. خیر، 
همراه میان دارها فعالیت می کردند. ما یا باید میان دار باشیم و در نقش 
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مــیــان داری خــود، دیگران را با خــود همراه کنیم، یا اگــر توانایی میان داری 
نداریم، باید با میان داران همراهی کنیم.

همراهی، حتی در حد خیاطی
لباس  می توانم  کــردم  احساس  »وقتی  می گوید:  معماریان  شهید  مــادر 
خ خیاطی جور کردم و به زنان همسایه  رزمنده ها را بدوزم، رفتم حدود ده چر
ــا روزی چند دســت لباس رزمــنــده هــا را  گفتم بیاید کمک و بــا کمک آن ه
می دوختیم یا تعمیر می کردیم.« همراهی خانم های همسایه اگر نبود، اگر 

این وحدت و همدلی نبود، کار به ثمر نمی رسید.

البته  بیفتد.  راه  کشور  در  عمومی  حرکت  یک  »باید   : عزیز رهبر  تعبیر  به 
این حرکت وجود دارد؛ منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند 
جالب  نکتۀ  بــاشــد.«  محسوس  چــشــم انــداز  آن  به سمت  پیشرفتش  و 
اینجاست که حضرت آقا می فرمایند میان دارِ این حرکت جوانان اند: »این 
 با محوریت جوانِ متعهد است. جوان های متعهد محور این 

ً
حرکت طبعا
حرکت اند.«1

اینجا جای یک سؤال مهم است: جوان های هیئتی چگونه می توانند به 
حرکت عمومی جامعه کمک کنند؟ با توجه به این بیانات حضرت آقا، به 

چند کار می توان اشاره کرد:

»1. کار فرهنگی منسجم و پیوسته: جوانان خوش فکر و خلاق دست به کار 
بشوند و کار اثرگذار انجام دهند و روی جوان های هیئت اثر بگذارند، روی 
خویشاوندان، روی محله اثر بگذارند. یک حرکتی را یا یک بینشی را به وجود 

بیاورند.

را  بــرگــزاری نشست: نشست های سیاسی بگذارید. حــوادث سیاسی   .2
اثرگذار  تحلیل کنید و به دیگران منتقل کنید. این ها در حرکت عمومی 

است.

 : 1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان، 1خرداد13۹۸، دسترسی در
khl.ink/f/42633
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، کارهای خدماتی است؛ یعنی همین کارهای  3. یک راهکار بسیار مهم دیگر
گروه های جهادی که می روند به این مناطق مختلف که یکی از بهترین کارها 

برای تقویت حرکت عمومی است.

البته منتظر هم نمانید. شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید. 
منتظر این نباشید که شما را به کار وادار کنند. با توکل به خدا و نیت خالص 

 خدا کمک خواهد کرد.«
ً
قطعا

اختلاف؛ مانع جدی حرکت عمومی
اما یکی از راه های مهم شیطان برای جلوگیری از حرکت عمومی با میان دار و 
همراهی جمعیِ مؤمنان، اختلاف انداختن است. اختلاف مانع جدی حرکت 

عمومی است. رهبر معظم انقلاب می فرماید:

امــروز  پیروزی هاست،  و  پیشرفت ها  همۀ  رمــزِ  که  اتفاقی  و  اتحاد 
بیشتر از همه برای این کشور لازم است. اگر کسی بگوید این عمل 
من که اختلاف انگیز بود، تفرقه انگیز بود، برای خداست، این را باور 
نکنید. تفرقۀ بین مؤمنین کارِ خدایی نیست، برای هدفِ خدایی 
انجام نمی گیرد؛ کار شیطانی است. ایجاد بغضاء و کینه بین مؤمنان، 
فضای اختلاف را به وجود آوردن، این کار شیطان است، کار خدایی 

نیست. کار خدایی همدلی است.

براین اساس، در مسجد و هیئت و فضاهای کار فرهنگی باید به دو اصل 
توجه کنیم:

اصل اول: این همه کار حسین است؛ ما کاری نکرده ایم
 درصدد خراب کردن جمع مؤمنانه 

ً
به این اصل توجه کنیم که شیطان حتما

است؛ یعنی همان طور که شیطان در بحث فردی، دشمن انسان است: 
کَ<،1 در نظام جمعی هم با همۀ اعوان وانصارش  و�بِ لِرنَ وَ  کَ 

َّ
ل عَدُوّ  ا 

�نَّ هدنَ >اإِ

ی< )طه، 11۷(. )به آدم هشدار دادیم:  �قَ سث �قَ هقِ �نَ
�نَّ َ مَا مِ�نَ الحب

ُ
ک

�نَّ َ رِ�ب حن ُ ا �ی
َ
ل کَ �نَ و�بِ کَ وَ لِرنَ

َّ
ا عَدُوّ ل

�نَّ هَدنَ َ�مُ اإِ
آ
ا ا ا �یَ ل�نَ �قُ 1. >�نَ

»این ابلیس دشمن تو و همسر توست. نکند گولتان بزند و از این باغ بیرونتان کند که برای گذران زندگی 
به دردسر می افتی!«(
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به دشمنی آدم و ذریــه اش برخاسته است. بلکه دشمنی جمعی شیطان 
شدیدتر اســت؛ چــون هم به ولاء طرفینی با آن همه اهمیت و آثــار ضربه 
می زند و هم کار تقوای فردی را سخت تر می کند؛ چون تقوای فردی در سایۀ 
جمع سالم، ساده تر اتفاق می افتد و ایمان مردم در پرتوِ جمع سالم، بهتر 

حفظ می شود.

حتی بزرگان می فرمایند اگر دیدیم کارها خیلی خوب پیش مــی رود و هیچ 
مشکل و مانعی پیش نمی آید، اینجا باید حواسمان جمع باشد و برگردیم 
کار خودمان را بازنگری کنیم و فکر کنیم چه شده که شیطان با ما کاری 
ندارد! اصل مشکلِ سر راه را باید به فال نیک بگیریم و زود از کوره در نرویم و 

 خدا مانع ایجاد کرده. علامه حسن زاده می فرمودند:
ً
فکر نکنیم حتما

هر موقع عزم جدی برای انجام کاری داشتید، شیطان متکبر می گوید: 
»این فرد، تازه هماورد من شده است« و باید منتظر تیرهای جدید 
شیطان باشد. لذا مشکلات را علامت جدی بودن کار می گیرد و اگر 
دید مشکلی پیش نمی آید، می گوید شاید یک جای کار می لنگد که 
شیطان خیالش راحــت است و به مقابله نپرداخته اســت. معلوم 

می شود این کار جدی نیست.

استادی می فرمود دست به یقه شدن با شیطان را باید احساس کنیم. مثلًا 
مردی خسته است. از بیرون آمده و شام خورده. می خواهد تصمیم بگیرد 
که بلند شود و ظرف ها را جمع کند و بشوید. کسی که زورش می آید این کار 
را بکند، موقع عزم کردن شستن، دست به یقه شدن با شیطان را می تواند 

احساس کند. شیطان می خواهد با ده ها بهانه او را منصرف کند.

 
ً
اگر خواستیم نماز صبحمان را از آخر وقت به اول وقت بیاوریم و اتفاقا
آن شب کــاری پیش آمد و دیر خوابیدم و این تصمیممان محقق نشد، 
نگوییم معلوم است خدا نخواسته! نه، باید بگوییم این نقطۀ درگیری ما با 
شیطان است؛ پس هم راهمان درست بوده و هم تصمیممان جدی بوده؛ 

لذا شیطان با ما درگیر شده و سنگ اندازی کرده.
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تا می خواهیم کمی اهل بیتی شویم و کمی بیشتر برای هیئت وقت بگذاریم 
و بر محبت و اطاعت خود بیفزاییم، به روشنی می بینیم قبل از این عزم و 
اراده، شیطان خیلی با ما کاری نداشته و زندگی مان راحت و عادی بوده؛ ولی 
الان که قصد کرده ایم انسان بهتری باشیم و کار جدیدی را شــروع کنیم، 
موانع پیش می آید. شیطان حتی برای خانواده مان مشکلاتی پیش می آورد 

تا از این طریق منصرفمان کند و از راه بازبدارد.

مستندی است به نام شنود که شبیه به برنامۀ زندگی پس از زندگی است. 
در مستند شنود می گوید:

من دیــدم دوستم در پرونده ای که در دستش بود و به دنبال یک 
برگ سند می گشت تا این کار را تمام کند، بااینکه این برگه بین آن 
آن را پیدا کند.  کاغذها بــود، به خاطر تمرکز نداشتن نمی توانست 
آن تمرکز نداشتن به خاطر شیطان بــود. گاهی وسوسه می کرد که 
اخبار را رصــد کند و حواسش پــرت می شد. وقتی به خــودش آمد 
و گفت: »چرا حواسم را با اخبار پرت می کنم؟ دیگر نگاه نمی کنم«، 
شیطان رفت ســراغ خانمش. خانمش تماس گرفت و شــروع کرد 
به جروبحث کردن که: »تو دیروز پدر مادرت را بی خبر آورده ای خانه. 
می خواستی آبروی من را ببری« و کاملًا فکر این مرد را به هم ریخت. او 
هم سیستم را خاموش کرد و پرونده را کنار گذاشت و از اتاق بیرون 

رفت.

ایشان که ناظر این حادثه بود، می گفت:

بــه مــن نشان دادنـــد کــه اگــر او بــاز تمرکز مــی کــرد، ایــن بــار بــه ســراغ 
بچه اش می رفتند تا او را بازبدارند.

البته نکتۀ بسیار زیبایی را ایشان اشــاره می کنند که بسیار برای ما مفید 
است. می گوید:

علت اینکه شیطان توانست او را از تمرکز بازبدارد، این بود که نیتش 
در این پرونده خالص نبود. در دلش این بود که: »اگر من این پرونده 
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را جمع کنم، خیلی تحسین می شوم.« وگرنه اگر او نیتش خالص بود، 
خداوند کارگزارانی در این عالم دارد که نمی گذاشتند آن ها به سراغ 

زن و فرزند ایشان بروند.

حالا ببینید این کار بزرگ حاج قاسم در منطقه و تشکیل جبهۀ مقاومت به 
چه میزان اخلاص نیاز دارد که آقا فرمودند: »اخلاص ایشان کار را جلو برد.«

بــزرگــواران، ایــن نکتۀ بسیار مهمی اســت: در مشکلاتی که شیطان برای 
ــی آورد، اگــر در اختلاف ایجاد کــردن بین مسجدی ها و  حرکت ما پیش مـ
هیئتی ها موفق می شود، به خاطر آن ناخالصی است که درون ما وجود دارد. 
گاهی دلمان خوش است که امسال جمعیت ما زیاد تر از فلان جاست. 
فردا  می آید  ذهنمان  در  می شویم.  ناراحت  باشد،  کم  جمعیتمان  وقتی 
مردم می گویند مجلس خوبی نگرفتید که مردم نیامدند. اگر صرف خلوتی 
و شلوغی جمعیت ما را خوش حال و ناراحت کند، این نوعی نفوذ شیطان 
و ناخالصی اســت. یا دلمان خوش باشد که: »امشب کــارم گرفت. خوب 
گوش دادند و خوب گریه کردند. به به! فردا از من تعریف می کنند که چقدر 
مؤثر حرف می زنی!« غفلت می کنیم که تأثیر فقط از ناحیۀ خداوند است و ما 
فقط وسیله هستیم و توفیق این وسیله بودن را هم خدا به ما داده است. 

حجت الاسلام سیدحسین مؤمن می گوید:

در حرم امام رضا؟ع؟ سخنرانی کردم. جلسۀ خوبی شد و مردم کلی 
تشکر کردند. دیدم پدرم که در جلسه بود، دارد گریه می کند. گفتم: 
»چی شده، پدر؟ چرا داری گریه می کنی؟« گفت: »پسرم، من هرچی 
فکر می کنم، می بینم نه من لایــق بــودم خــدا چنین پسری به من 
بدهد و نه تو لایق این جایگاه بودی. همه از لطف آن ها بوده، نه از کار 
من و تو!« دیدم قشنگ باد ما را خالی کرد. خیلی توجه زیبایی است 

اثر را از خدا دیدن.

اصل دوم: شیطان قدم قدم جمعمان را از هم می پاشاند
اصل دوم در اینجا این است که نباید در انحراف شیطان، از سیاست گام به گام 
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شیطان غفلت کنیم. شیطان به یک باره انسان را به انحراف بزرگ نمی کشاند؛ 
بلکه با اعمال خطایی که به ظاهر کوچک اســت، شــروع می کند. حتی اگر در 

اوایل نتواند نفوذ کند، کمین می کند و در فرصتی مناسب نفوذ می کند.

شیطان در به انحراف کشاندن انسان خیلی صبور است. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
فرمودند: »شیطان دین شما را گره گره باز می کند. خیلی آرام و آهسته نفوذ 
پیدا می کند.« کسانی کــه در اعــمــال خــودشــان مواظبت نــدارنــد، ممکن 
است سرباز و اسیر شیطان بشوند. شیطان کسی را نمی کشد؛ بلکه اسیر 
یک  هرگز  رِ< 

َ
ک مُ�نْ

ْ
ال وَ  اءِ  حْسث �نَ

ْ
ال �بِ مُرُ 

أْ
ا �یَ هُ 

�نَّ اإِ
�نَ �ا�نِ  �یْ

َّ السث ُ�وا�قِ  �نُ عْ  �بِ
�قَّ َ �ی >مَ�نْ  می گیرد: 

انسان پاک دامن و باایمان را نمی شود یک مرتبه در آغوش فساد پرتاب 
کرد؛ بلکه گام به گام این راه را طی می کند:

گام اول معاشرت و دوستی با آلودگان است؛ 	

گام دوم شرکت در مجلس آن هاست؛ 	

گام سوم فکر گناه است؛ 	

گام چهارم ارتکاب مصادیق مشکوک و شبهات است. 	

گام پنجم انجام گناهان صغیره است.1 	

را کوچک می کند؛ مثلًا »یــک شب  در قــدم بعد، شیطان گناهان صغیره 
که هــزار شب نمی شود« و »ایــن کــار به کسی ضــرر نمی زند« و بعد کم کم 
را انجام می دهد. در تاریخ می بینیم که بعضی  انسان بزرگ ترین گناهان 
انسان ها، افــراد بدی نبوده اند؛ ولی از جنایت کارترین انسان ها شده اند؛ 
مثلًا عبدالملک مــروان که از خلفای بنی امیه بود، زمانی به کبوتر مسجد 
معروف بود. او وقتی به خلافت رسید، خیلی کشتار کرد. می گفت: »زمانی اگر 
مورچه ای را می کشتم، وجدانم آسوده نبود؛ ولی الان آدم می کشم و اصلًا 
ناراحت نیستم.« او در عرض یک شب به این مرحله نرسیده بود. این افراد 

درونشان کم کم پوک شد و شیطان در آن جای گرفت.

. 1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ، دارالکتب الاسلامیة، ج14، ص412، آیۀ 21 سورۀ نور
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کدام یک از کوفیان فکر می کردند دستشان به خون اباعبدالله؟ع؟ آغشته 
شود؟! البته وقتی برای اهل بیت؟ع؟ قدم برمی داریم، آن بزرگواران هم لطف 
دارند و دست گیری می کنند؛ اما شرطش این است که خودمان راه شیطان 
را باز نکنیم و فرصت نفوذ را به او ندهیم. به تعبیر امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
خطبۀ هفتم نهج البلاغه، شیطان دور قلب مؤمن می گردد تا یک راه نفوذ 
پیدا کند. وقتی وارد قلب مؤمن شــد، در آنجا تخم مــی گــذارد و روی تخم 
ح  می نشیند و آن را به جوجه تبدیل می کند. این جوجه ها را بر اعضا و جوار
انسان می گمارد؛ بعد با چشم او می بیند و با زبان او حرف می زند و با دست 
او کار می کند. وقتی ولایت او را بپذیرد، می شود سرباز او و شیطان با نیروی 

او با امام حق می جنگد.1

 شیطان برای نفوذ در بین مؤمنان با تمام قوا و لشکرش وارد می شود 
ً
قطعا

برای اینکه بتواند انحراف یا اختلاف ایجاد کند. قرآن کریم با صراحت بیان 
کرده است که شیطان لشکریانی دارد که او را در گمراه ساختن انسان یاری 
یْطانَ

َ
الشّ اِنَّ لاوَ

َ
<2 امام علی؟ع؟ می فرماید: »ا مَعُو�نَ ْ �ب

أَ
سَ ا لِ�ی �بْ وُ� اإِ �نُ ُ می دهند: >وَ �ب

گــاه باشید شیطان حزب خود را  ــهُ.« )آ
َ
جِــل رَ هُوَ

َ
بَخَیْل

َ
اسْتَجْل بَهُوَ ــعَحِزْ قَدْجََمَ

گرد آورده و ســواره و پیاده های لشکرش را فراخوانده اســت.( شیطان در 
برنامۀ اغواگری خود تنها نیست؛ بلکه لشکریانی دارد که »لشکر سواره 
رَجِــل( نامیده شده اند. همچنین دستیاران و  و پیادۀ شیطان« )خَیْل و 

هم مسلکانی دارد که از آن ها به »حزب شیطان« تعبیر شده است.

راه رهایی از شیطان هم این است که در محیط ولایت حق داخل شویم. 

خَفِی فَرَّ فَبَاضَوَ
ً
کا شْرَا

َ
هُأ

َ
ذَهُمْل َ اتَّخَّ وَ

ً
کا

َ
مْرهِِمْمِلا

َ
یْطَانَلِِأ

َ
ذُواالشّ َ مِنْخُطبَةٍله؟ع؟یذمّفیهاأتباعالشیطان:اتَّخَّ 1. وَ

مَنْقَدْ
َ

،فِعْل
َ

طَل َ مُالَخْ ُ نَلَهَ یَّ زَ وَ
َ

ل
َ
ل مُالزَّ مْفَرَکِبَبِِهِ سِنَتِهِ

ْ
ل
َ
نَطَقَبِأ مْوَ عْیُنَِّهِ

َ
بِأ دَرَجَفِیحُجُورهِِمْفَنَظَرَ وَ دَبَّ صُدُورهِِمْوَ

لِسَانِه.)منحرفان شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان 
َ

بَاطِلِعَلَى
ْ
نَطَقَبِال طَانِهِوَ

ْ
یْطَانُفِیسُل

َ
شَرکَِهُالشّ

نیز آن ها را دام خود قرار داد و در دل های آنان تخم گذاشت و جوجه های خود را در دامانشان پرورش داد. 
با چشم های آنان می نگریست و با زبان های آنان سخن می گفت. پس با یاری آن ها بر مرکب گمراهی سوار 
شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ مانند رفتار کسی که نشان می داد در حکومت شیطان 

شریک است و با زبان شیطان، سخن باطل می گوید.(
2. شعراء، ۹5.
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 هم از راه هــای هیئتی و 
ً
 قصد نفوذ در هیئت را دارد و حتما

ً
شیطان قطعا

دینی برای ایجاد اختلاف استفاده می کند. اینجاست که انسان مؤمن باید 
حساس باشد و جلوی کوچک ترین اختلاف و انحراف را تا عمیق و بزرگ 

نشده است، بگیرد.

گاهی انحراف به این است که نسبت ها را به هم بریزد و اولویت در اعمال را 
جابه جا  کند. گاهی روح حاکم بر هیئت را تقلیل می دهد و هیئتی که باید در 
اثرِ اقتدا به سیدالشهدا؟ع؟ در حرکت، امید، هیجان، شجاعت، حماسه و 
 تاریخی نشان 

ً
معرفت به اوج برسد، به حداقل اکتفا می کند. شیطان با صرفا

دادن حرکت امام حسین؟ع؟ و حضرات معصومان؟عهم؟، تأثیر این حرکت 
را در زندگی مؤمنان خنثی می کند و آن را به جریانی تاریخی که انسان باید 
بشنود و اندوهگین بشود، تقلیل می دهد؛ مثلًا توجیه می کند: »الان وضع 
ما آن گونه نیست. الان نه امام حسین؟ع؟ وجود دارد و نه یزید وجود دارد« و 

با این ترفند، اثرات اجتماعی و سیاسی این حرکتِ باعظمت را از آن می گیرد.

یا گاهی در سبک عـــزاداری انحراف ایجاد می شود و بــرای ایجاد هیجان و 
جذب افراد، از موسیقی ای که درست نیست، استفاده می شود. گاهی هم 
شیطان یک هیئت را با اختلاف بین اعضا به هم می ریزد. از اختلاف های 
بسیار جزئی شــروع می کند و جمع مؤمنانه را به هم می ریزد: اختلاف سرِ 
ساعت شروع جلسه، سر سخنرانی که می خواهند دعوت کنند، سر تقدم 
، کنار نیامدن با مسئول مسجد،  اجزای مراسم، سر خرید وسایل مورد نیاز
یا اینکه: »این کار در شأن من نیست. تو چرا انجام نمی دهی. همۀ کارها 

روی دوش من است« و امثال این اختلافات.

رهبر انقلاب می فرمایند:

در جــنــگ تــرکــیــبــی، حملۀ نــظــامــی نــیــســت؛ امـــا حمله بــه بــاورهــای 
دینی و سیاسی اســت. هدفشان سست کــردن ارادۀ ملت است. 
می خواهند اختلاف افکنی کنند، می خواهند در کشور دوقطبی ایجاد 
کنند، می خواهند نرم افزار واقعی قدرت ملیِ کشور را از دست ملت 
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بگیرند، بی اثر کنند.1

�نَّ  هُمْ اإِ �نَ �یْ َ  �ب
�نُ رنَ �نْ َ َ�ا�نَ �ی �یْ

َّ �نَّ السث ْ�سَ�نُ اإِ
أَ
ی هِیَ ا �قِ

َّ
وا ال

ُ
ول �قُ َ اِ�� �ی لْ لِعِ�بَ خداوند می فرماید: >�قُ

ا<2 )به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهتر  �نً �ی ا مُ�بِ
ّ

سَا�نِ عَدُوً
�نْ اإِ

ْ
َ�ا�نَ کَا�نَ لِل �یْ

َّ السث
باشد؛ چراکه شیطان ]به وسیلۀ سخنان ناشایست[، میان آن ها فتنه و 

فساد می کند. شیطان همیشه دشمن آشکار انسان بوده است.(

سخنان ناشایسته و مشاجرات نیز بستر مناسبی برای این هدف او فراهم 
رفتار شایسته، مانع  کلمات نیکو و  بــردن  کــار  به  که  می کند؛ همان گونه 
نفوذ شیطان و عامل از بین بردن اختلاف و دشمنی می شود. آنچه به نفع 
شیطان است و با اهــداف او سازگاری دارد، این است که با ایجاد تفرقه، 

جوامع اسلامی را تضعیف کند.

ایجاد اختلاف در خانواده و جامعه
ح کرد: سطح خرد و  تفرقه را در یک دسته بندی، در دو سطح می توان مطر
کــلان، یعنی در سطح خانواده و جامعه. یوسف؟ع؟ پــس از آنکه از نقشۀ 
برادران نجات یافت و در نهایت عزیز مصر شد و همۀ برادران در مقابلش 
خضوع کردند، به پدرش گفت: »این، تعبیر خواب من است...، بعداز آنکه 
شیطان میان من و بــرادرانــم فتنه ایجاد کـــرد.«3 ایــن سخن بر ایــن نکته 
دلالت می کند که ایجاد فساد میان خویشاوندان و واداشتن آدمیان به 

قطع رحم، کاری شیطانی است.4

روش های شیطان برای ایجاد اختلاف
آن هــا سلب امنیت اجتماعی،  اثــر مهم  گناهان متعددی وجــود دارد که 
نابودی اعتماد میان افراد جامعه و دوری دل ها از همدیگر است، همانند 
به شدت  گناهان  ایــن  از  خداوند  سخن چینی.  و  بدگمانی  حسد،  غیبت، 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1فروردین1402.
2. اسراء، 53.

3. یوسف، 100.
4. تفسیر راهنما، ج۸، ص5۸2.
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نهی کرده است و شیطان برای ایجاد بی اعتمادی و تفرقه در میان مؤمنان، 
پیگیرانه تلاش می کند. برای نمونه، برخی از این گناهان را که ابزار شیطان 

برای تفرقه است، بیان می کنم:

1. حسد

سَدَوَ َ لحْ
َ
مُا قُوابَیْنََّهُ

ْ
ل
َ
نُودِهِأ إِبْلِیسُلِْجُ

ُ
از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »یَقُول

رْكَ.«1 )ابلیس به لشکر خود فرمان می دهد:  لشِّ
َ
لِلَّها

َ
مَایَعْدِلَانِعِنْدَا ُ بَغْيَفَإِنّهَ

ْ
ل
َ
ا

ــان حسد و سرکشی ایــجــاد کنید کــه ایــن دو نــزد خــدا بــا شرک  در میان آن
هم ترازند.(

2. بدگمانی

بدگمانی آثار اجتماعی زیان آور زیادی دارد. بدگمانی نظام اجتماعی و گروهی 
همکاری  و  امنیت  رفتن  بین  از  موجب  و  می کند  مختل  را  خــانــوادگــی  و 
اجتماعی می شود. اختلاف ها و خیانت ها و نزاع ها در پی بدگمانی شدت 
می گیرد و زمینۀ هرگونه رشــد و تربیت نابود مــی شــود.2 چقدر طلاق ها از 

بدبینی زن و شوهر است.

3. غیبت

اعضای جامعه از گناه معصوم نیستند و خواسته یا ناخواسته، در کردارها 
و زندگی افراد، اشتباه ها و عیب هایی وجود دارد که اگر فاش و برای دیگران 
کاسته می شود،  و عاطفه ها  از محبت ها  آبرویشان می ریزد،  بازگو شــود، 
دل ها از یکدیگر دور می شود و در نتیجه، بی اعتمادی و ازهم گسیختگی 
 تَکَاشَفْتُْمْ ــوْ

َ
اجتماعی به وجــود می آید. از امــام علی؟ع؟ نقل شده اســت: »ل

گاه شوید، یکدیگر را دفن نمی کنید.( لذا از  .«3 )اگر از اسرار هم آ مَاتَدَافَنْتُْمْ
غیبت به شدت نهی کرده اند.

1. محمدی ری شهری، میزان الحکمة، قم: دارالحدیث، 13۷1ش، ج2، ص42۶.
2. سیدمحمد شجاعی، بدگمانی؛ ریشۀ فتنه ها و اختلاف ها، چ1، قم: مهر امیرالمؤمنین، 13۸4، ص110 

به بعد.
3. بحار الانوار، ج۷4، ص3۸5.



   19۸   |   میوندار 

4. جلوگیری از احسان به دیگران

نیکی و احسان به دیگران، به ویژه به مؤمنان و برادران دینی، یکی از ارکان 
اصلی اتصال و ولاء طرفینی در روابط اجتماعی است. احسان به معنای رفع 
کمبودها و نیازهای دیگران با انگیزۀ الهی است، بدون اینکه چشمداشت 
و انتظاری از افراد داشته باشیم. احسان و نیکی به دیگران، نقش مهمی 
در مسائل و روابط اجتماعی دارد و بسیاری از مشکلات و ناسازگاری های 
جامعه را حل می کند. روایت ذیل که در چند موضع از کتاب کافی آمده است، 
نمایانگر تلاش شیطان برای بازداشتن مؤمنان از احسان به یکدیگر است: 
انِهِعَنْ

َ
لَایَکُفّ یُبَادِرْ

ْ
فَل الِهِشَیْطَانَیْنِ شِِمَ ینِهِوَ عَنْیََمِ ةٍفَإِنَّ

َ
صِل وْ

َ
أ یْرٍ

حَدُکُمْبِْخَ
َ
أ »إِذَاهَمَّ

ذَلِكَ.«1 )هرگاه یکی از شما دربارۀ انجام کار خوب یا کمک و اعطا به فرد دیگر 
تصمیم بگیرد، در جانب چپ و راست او دو شیطان قرار دارند. نیکوکار باید 

بر آن کار خوب پیشی بگیرد تا شیاطین وی را از کارش بازندارند.(

اهمیت تواضع در هیئت
از اخــتــلاف و نفوذ شیطان در  ــرای جلوگیری  ب راه  مــی تــوان گفت بهترین 
جمع های مؤمنانه و به یک معنا مهم ترین عامل تأثیرگذاری در تشکیلات 

هیئت، تواضع است. تواضع منِ فردی را به منِ جمعی تبدیل می کند.

حضرت سلیمان؟ع؟ مدتی در یکی از شهرهای شام، فرماندار بود. سیرۀ 
او در ایام فرمانداری با قبل ازآن هیچ تفاوتی نکرده بود؛ بلکه همیشه گلیم 
می پوشید و پیاده راه می رفت و اسباب خانۀ خود را خودش فراهم می آورد. 
ــازار می رفت. مــردی را دیــد که یونجه خریده بــود و منتظر  روزی در میان ب
کسی بود که آن را به خانه اش ببرد. سیلمان رسید و آن مرد او را نشناخت. 
سلیمان؟ع؟ قبول کرد بی مزد بارش را به خانه اش برساند. مرد یونجه را 
بر پشت سلیمان؟ع؟ نهاد و او آن را می برد. در راه مردی آمد و گفت: »ای 
، این را به کجا می بری؟!« آن مرد فهمید که او سلیمان؟ع؟ است. در  امیر
پای او افتاد و دستش را بوسه مــی داد و می گفت: »مــرا ببخش که شما را 

1. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران: اسلامیه، 13۸۸ق، ج2، ص142.
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نشناختم.« سلیمان فرمود: »باید این بار را به خانه ات برسانم« و رساند. 
بعد فرمود: »اکنون به عهد خود وفا کردم. تو هم عهد کن تا هیچ کس را به 
بیگاری )عمل بدون مزد( نگیری و چیزی را که خودت می توانی، ببری؛ چراکه 

به مردانگی تو آسیب نمی رساند.«1

اگر در مسیر حرکت و حوادثی که در ارتباط با دیگران پیش می آید با تواضع 
برخورد کنیم، پیوندها را محکم می کنیم و خودمان هم در سایۀ این تواضع 
ح صدر می کنیم. ما با تواضع رشد می کنیم  در جمع، تمرین بزرگ شدن و شر
و تواضع در برابر محبان اهل بیت؟عهم؟ در جمع دوستان سیدالشهدا؟ع؟ 
رشد بیشتری می دهد؛ همان طور که تکبر در هیئت، عقوبت بیشتری دارد.

در ماجرای سجدۀ ملائک بر حضرت آدم؟ع؟ و اینکه شیطان سجده نکرد، 
ایَکُونُ

َ
خطاب آمد که: »هبوط کن.« تعبیر لطیفی در ادامه دارد. می فرماید: »فَم

فِیها.« )اینجا جایش نبود که تکبر کنی.( علامه طباطبایی نکتۀ  رَ نْتَتَکَبَّ
َ
كَأ

َ
ل

زیبایی بیان می کنند: یک بار به شخصی می گویند تکبر نکن، تکبر زشت 
است و یک بار می گویند تو نباید در این مقام تکبر می کردی. اینجا که تو 
در محضر من بودی و جایگاه جایگاه انقیاد و تذلل بود، اینجا تو نباید تکبر 

می کردی.

ملا عباس تربتی با شیخ عباس قمی سابقۀ دوستی داشت و با همدیگر 
صمیمی بودند. یک روز شیخ عباس قمی از بالای منبر، چشمش به ملا 
عباس افتاد که در گوشه ای از مجلس نشسته است و به سخنانش گوش 
می دهد. همان وقت گفت:  »ای مردم، جناب ملا عباس تشریف دارنــد. از 
ایشان استفاده کنید« و از منبر پایین آمد و از ملا عباس خواست تا پایان 

ماه رمضان به جای ایشان منبر برود و در آن ماه، دیگر منبر نرفت.2

ــت. برخی از  در جایگاه خــاص هیئت هــم یــک خــط قــرمــز، همین تکبر اس
خطوط قرمز ممکن است در غیر هیئت خیلی مهم نباشد. اشتباه است؛ 

1. جوامع الحکایات، ص1۷۸.
2. هزارویک حکایت اخلاقی، ج1، ص14۹، حکایت 1۸5.
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ولی خط قرمز نیست. اما در هیئت، خط قرمزی که عبور از آن موجب سقوط 
است، همین تکبر است. مقام هیئت و رفت وآمد مؤمنان و زائران خدا و 
در  ملائکه  مانند  مؤمنان  اســت.  الهی  ملائکۀ  مقام  نظیر  اهل بیت؟عهم؟ 
این هیئت در رفت وآمدند؛ لذا تکبر در اینجا بسیار ناپسند و سقوط بر اثر 
تکبر شدیدتر از جاهای دیگر است. امام صادق؟ع؟ در روایتی می فرمایند 
أقـــرَبَالــنــاسِمِــنالِلَّه کماأنَّ خــداونــد به داوود نبی؟ع؟ وحــی کــرد: »یــاداودُ،
ونَ.« )ای داوود، همچنان که  رُ کذلکَأبعَدُالناسِمِنالِلَّهالَُمتَکبِّ الَُمتَواضِعُونَ
نزدیک ترینِ مردم به خداوند انسان های فروتن هستند، دورترین مردم 

هم متکبران اند.(

امــام صــادق؟ع؟ می فرماید: »از جملۀ مصادیق تواضع این است که مرد 
در جایی بنشیند که پایین تر از مقام و شرف اوست«؛ یعنی اینکه هرجا که 

فراهم بود، همان جا بنشیند.

شاید به خاطر اهمیت تواضع بتوانیم بگوییم اصلًا ملاک واگذاری مسئولیت 
در هیئت باید تــواضــع بــاشــد؛ بلکه اگــر کسی خــادمــیِ یکی از هیئت ها یا 
مسجدی را پذیرفت، باید تواضع او نسبت به قبل از این مسئولیت بیشتر 
بشود. در هیئت، مسئولی که در ظاهر بالاترین مسئولیت اجرایی را دارد، 
لازم است متواضع ترین فرد باشد؛ لذا هیچ ایــرادی نــدارد مسئول هیئت 
نازل ترین کار ظاهری در هیئت را انجام بدهد و در آشپزخانه در مسیر عزاداری 
کمک کند. این طور نشان می دهد که کار در هیئت ارزش و عظمت دارد و 
افتخار می کند که این امور را انجام می دهد؛ همان طور که در حرم امام رضا؟ع؟ 
می بینیم طــرف استاد دانشگاه اســت یا فرمانده اســت و آنجا جاروکشی 
و کفشداری می کند و افتخار هم می کند. علمایی که این گونه به عــزاداری 
اباعبدالله؟ع؟ خدمت می کردند، فراوان اند. آیت الله غروی خودشان چای 

می ریختند و کفش عزاداران را جفت می کردند.

تواضع در هیئت، دو مرتبه دارد:

اولین مرتبه تواضع خودمان با یکدیگر است؛
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دومین مرتبه تواضع خدام با دیگران و زائران و عزاداران است.

ریشۀ این تواضعِ به زوار در معرفت به امام است. شکر نعمتِ خدمت به 
محبانِ اهل بیت؟عهم؟ همین تواضع اســت. امــام صــادق؟ع؟ می فرمایند 
حضرت عیسی؟ع؟ در تعالیم خود به اصحاب خویش تعلیم مــی داد که: 
»هرگاه مقامی پیدا کردید و مرتبه ای برای شما ایجاد شد، تواضع جدیدی را 

در خودتان ایجاد کنید.«

روزی نجاشی، حاکم حبشه، مسلمانان را صدا زد. وقتی مسلمانان نزد او 
رفتند، دیدند لباس شاهانه ندارد و بر تخت سلطنت هم ننشسته؛ بلکه 
با لباسی ساده روی زمین نشسته است. مسلمانان تعجب کردند و گمان 
کردند که نجاشی غضب کــرده یا ناراحت شــده اســت. علت را پرسیدند. 
نجاشی گفت: »حضرت عیسی به ما یــاد داده هرگاه خــدا به شما نعمت 
ــروز هم جاسوس های من خبر دادنــد  ام کنید.  جدید داد، تواضع جدید 
که پیغمبر شما بر دشمنان پیروز شده. من نعمت را شنیدم و این گونه 
تواضع کردم.« »أنیُحدثوالهتواضعاعندمایُحدثلهممننعمت.« )به نعمت 
جدیدی رسیدی، تواضع جدیدی در خود ایجاد کن.( به هر دلیلی شأنی پیدا 

می کنیم، در همۀ این امور باید تواضعمان بیشتر از قبل شود.

در روایــت دیگری می فرمایند: نعمت برای امتحان است. اگر تواضع را در 
خودت ایجاد کنی، نعمت هایی که خدا به تو داده، می شود کنز )گنج(؛ ولی 

اگر تواضع نکنی، می شود نقمت.

در هیئت، در کنار تواضع فردی، تواضع تشکیلاتی و جمعی، از واجبات این 
مسیر است. تواضع در تشکیلات هیئت بیشتر ناظر به تعامل و ارتباطات 
بیرونی هیئت با دیگر تشکل ها و هیئت هاست. به هرحال توفیق خادمی 
در تشکیلات هیئت، نعمت عظیمی است که باید دقت کنیم بر اثر آن دچار 
تکبر نشویم تا بتوانیم حول محبت اهل بیت؟عهم؟، مردم را به اتحاد و اتصال 

برسانیم.
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علی در میدان کینه و جنگ نابرابر
ــرادی که به تمام معنا پــای یاری  عــرض کــردم صحنۀ کربلا تابلویی بــود از اف
جبهۀ حق ایستادند. از زن و مرد و کودک و نوجوان گرفته تا پیرمرد خمیده، 
از غلام سیاه گرفته تا نوۀ پادشاه، همه و همه با انواع عقاید و هنرهایی که 

داشتند، پای یاری امام خویش ایستادند.

ــاران امـــام حــســیــن؟ع؟ بــه شــهــادت رســیــدنــد، جــوان  ــ وقــتــی اصــحــاب و ی
از جبهۀ حق  و دفــاع  وارد میدان تشکیلات حسینی   

ً
امــام سریعا رعنای 

اولــیــن مدافع  و  ایستاد  کربلا  کــار جمعی  پــای  شــد. علی اکبر؟ع؟ تمام قد 
سیدالشهدا؟ع؟ از بنی هاشم بود.

الُلَّه
َّ

لِیلِ،صَلَى َ اهِیَمالَخْ هِإِبْرَ
َ
ل

َ
سَلِیلٍ،مِنْسُلا قَتِیلٍمِنْنَسْلِخَیرِ

َ
ل وَّ

َ
یکَیاأ

َ
مُعَل

َ
لا »السَّ

بِیکَ.«
َ
أ

َ
عَلَى یکَوَ

َ
عَل

ــوان حــســیــن اســــت، شب  شــب هــشــتــم مــحــرم اســــت. امــشــب شــب جــ
إنماتُوا کبادُناو »أولادُنـــاأ آخــر پیغمبر فــرمــود:  جگرگوشۀ حسین اســت؛ 
أحزَنُونا.« )فرزندان ما جگران ما هستند. اگر بمیرند، ما را به اندوه خودشان 
مبتلا می کنند.(  علاقۀ اباعبدالله؟ع؟ به علی اکبر؟ع؟ علاقه ای وصف نشدنی 
است، عشقِ یعقوب به یوسف. رازِ داستان حضرت یوسف، عشقِ زمینی 
یک پــدر اســت. پــدر حق دارد آن قــدر بــرای پسرش گریه کند که کــور شود، 
هرچند این پدر پیغمبر باشد. الله اکبر! خدا توی قرآن می خواهد بفرماید: 
پدرها اگر یک وقتی پسر خوبی داشته باشند، نه مثل علی اکبر، حتی درحد 
یوسف، پیغمبر هم که باشند، حق دارند آن قدر گریه کنند تا نابینا شوند؛ 
چون عشق پدر عشقی پنهان است. عشق به یوسف، یعقوب را پیر کرد. به 
خدا آی مردم، داغ علی اکبر آن قدر سنگین بود که حسین را پیر کرد. مُنْتخَب 
طُــرَیْــحــی نقل می کند وقتی ســر ابــاعــبــدالله را تــوی تشت مقابل ابــن زیــاد 
گذاشتند، آن ملعون نگاهی به سر کرد و صدا زد: »حسین، من تو را قبلًا هم 
دیده بــودم؛ اما محاسنت این قدر سفید نبود!« زینب کبری؟سها؟ صدا زد: 
»ابن زیاد، خدا خانه ات را خراب کند. به خدا داغ علی اکبر محاسن برادرم را 

سفید کرد.«
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شیخ شوشتری نقل می کند روضۀ علی اکبر؟ع؟ روضۀ وفات حسین است؛ 
نه یک وفــات، بلکه وفات های حسین؟ع؟. شیخ می گوید سه جا نزدیک 
ج شود؛ یعنی حضرت به احتضار  ؟ع؟ جان حضرت خار بود در رثای علی اکبر

رسید:

ذَنَ
ْ
اولین جا آن زمانی است که آمد برای میدان جنگ اجازه بگیرد: »فَاسْتَأ

ذَنَ.« تا گفت: »بــروم«، اباعبدالله؟ع؟ گفت: »بــرو.« فقط به 
َ
ــأ قِتَالِفَـ

ْ
ــاهُفِیال بَ

َ
أ

علی اکبر؟ع؟ گفت: »علی جــان، بــرو؛ اما قبلش برو توی خیمۀ زن هــا وداع 
کن.« لباس رزم پوشیده بود. می خواست به میدان جنگ برود.إجتَمَعَتِ
هُکَالَحلقَة. )تمام زنان و دختران از خیمه ها بیرون آمدند و دور علی 

َ
ساءُحُول النِّ

 ، بَتَنا.«)گفتند: »علی اکبر هُ:»إرحَمغُر
َ
قُلنَل حلقه زدند که راهِ رفتن نباشد.( وَ

الُحسَین؟ع؟... )اباعبدالله؟ع؟ 
ُ

حال رَ به غریبی ما رحم کن.«(فعندذلکتَغَیَّ
الَُموت. )یک وقت 

َ
یثُأشرَفَعَلَى این منظره را که دید، حالش متغیر شد...(بِِحَ

دیدند حسین دارد جان می دهد.( اباعبدالله؟ع؟ دست جوانش را گرفت 
و از حلقۀ زنــان بیرون آورد. دیدند اباعبدالله؟ع؟ گریه کــرد. یک دست به 
اشهَدعَلَى محاسن گرفت و یک دست به آسمان بلند کرد. عرض کرد: »اللهُمَّ
بِرَسولِک.« )خدایا، 

ً
مَنطِقا وَ

ً
خُلقا وَ

ً
اسخَلقا یِهمغُلامٌأشبَهُالنَّ

َ
إل زَ هُؤلاءِالقُومقَدبَرَ

تو شاهد باش دارم کسی را می فرستم که شبیه ترین مردم به پیغمبرت 
است.(

وقتی  که  بــود  آنجایی  رسید،  احتضار  به  اباعبدالله؟ع؟  که  جایی  دومین 
علی اکبر؟ع؟ را روانۀ میدان کرد، دیگر دل توی دلش نبود. همۀ نگاهش 
فقط سمت میدان جنگ بود. اما بمیرم، وقتی از اسب به زمین افتاد، صدا 
السلامُ.« سکینه نقل می کند: »زمانی که پدرم صدای  ِ

ّ
یْکَمِنَّى

َ
بَتاه!عَل

َ
زد: »یاا

ی الموت. )دیدم پدرم مثل 
َ
 عَل

َ
د أشرَف

َ
علی اکبر را شنید، به پدرم نگاه کردم. ق

ج شــود. تا صدای  شخص محتضر شــده.(« نزدیک بود روح از بدنش خــار
ابتای علی را شنید، سریع راهیِ میدان شد.

سومین جایی که اباعبدالله؟ع؟ به حالت احتضار رسید، آنجایی بود که تا 
رسید به مقتل، علی اکبرش... . مقتل می گوید تا حسین رسید بالای سر 
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علی، نگاهی کرد، فَسَقَطَالحسینمنالفرس. دیدند اباعبدالله؟ع؟ بــی اراده از 
 
ً
اسب به زمین افتاد. خودش را با زانو کنار علی رساند. نگاه کرد، دید بدن اِربا
ات.« امام  اِربا شده. بمیرم برای حسین، مقتل می گوید: »صاحالامامسبعمرَّ

دیعلَى...« )علی جان، پسرم...(1
َ
هفت مرتبه فریاد کشید: »وَل

ــود کــــــــه آفــــــــــت بــــــــه بــــــــــاغ مــــــــا بــــزنــــد ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــنـــــا نـ
پــــســــر بــــــــــزرگ نــــــکــــــردم کــــــه دســـــــت وپـــــــا بـــزنـــد

کبر؟ع؟. 1. سمیعی، فیش روشمند ذکر مصیبت، شب هشتم محرم حضرت علی ا



جلسه نهم

بی نظیر مـــیـــدان دار  ؛  عـــلـــم دار

بررسی تطبیقی ویژگی های بارز میان داری حضرت عباس؟ع؟ 
و معرفی اقدام به موقع، به عنوان مهم ترین شاخص علم دار 

کربلا





تا عباس زنده است...

ــاریــخ آمـــده اســـت وقــتــی یــزیــد بــه ایـــن بـــاور رســیــد کــه وجـــود نازنین  در ت
ــرای اوســــت و بــه راحــتــی  ــ ابــاعــبــدالله الــحــســیــن؟ع؟ حــریــف قــدرتــمــنــدی ب
نمی تواند امام را کنار بگذارد و به قول امروزی، نمی تواند امام را حذف کند، 
نقشه ای برای کشتن امام آن هم کنار بیت الله الحرام کشید. آن زمانی که 
حاجیان در حج احــرام بسته بودند و همه مشغول مناسک حج بودند، 

سیدالشهدا؟ع؟ نیز در مناسک حج حضور داشتند.

یزید سی نفر از شمشیرزنان بنی امیه را راهیِ مکه کرد؛ درحالی که آن ها زیر 
لباس خود شمشیر داشتند. نقشۀ یزید این بود که هنگام طواف خانۀ 
خدا، به امام حسین؟ع؟ حمله کنند و حضرت را به شهادت برسانند. روز 
موعود فرارسید و سی نفر با شمشیرهای پنهان شده زیر لباس احرام، 
این  از  اباعبدالله الحسین؟ع؟  نازنین  امــام شدند. وجــود  کشتن  آمــادۀ 
موضوع و نقشۀ پلید یزید ملعون باخبر شدند. اینجا بود که میان داری 
بنی هاشم،  ــاه  م نــازنــیــن  وجـــود  کـــرد.  خــودنــمــایــی  بنی هاشم  منیر  قمر 
حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟ بر بام کعبه رفتند و با صدای رسا، شروع 

به خواندن خطبه کردند:1

کعبه نوشتۀ  الکرام نوشتۀ سیدعین العارفین هندی و خطیب  کتاب مناقب ســادة  ایــن خطبه در   .1
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بیهِ،
َ
فَهذا]بیتاللَّهالَحرام[بِقُدُومِا ذیشَرَّ

َّ
ال لَحمدُلِلَّهِّ

َ
بسماللَّهالرحمنالرحیم.ا

ةً.
َ
صبَحقِبل

َ
ا
ً
مَنکانَبِالَامسبیتا

سپاس خدایی را که بیت الله را با قدوم پدرش امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مشرف کــرد. پدر او همان کسی است که قبل از او این خانه فقط 

بیت الحرام بود؛ اما پس از علی، قبلۀ مسلمانان جهان قرار گرفت.

اگــر علی  امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت؛ یعنی  با وساطت  کعبه  یعنی عظمت 
ج کنید، کعبه  را از کعبه بردارید و حقیقت ولایت را از لابه لای سنگ ها خار
شرافتی ندارد. اگر این خانه لحظه ای از طواف ملائک خالی نیست، به یُمن 
قــدوم علی بن ابی طالب؟ع؟ است که در آن به دنیا آمــده اســت. حضرت 
استفاده  امیرالمؤمنین؟ع؟  نــام  از  خطبه  ایــن  در  ابوالفضل العباس؟ع؟ 
ــردم معرفی کنند. بعد  ــام حسین؟ع؟ را بــه م کــردنــد تــا عظمت و شــأن ام

حضرت؟ع؟ در ادامه می فرمایند:

بِهمِن حَقُّ
َ
ا رَة؟!مَنهُوَ مامِالبَرَ یقَالبَیتِلِاِ ونَطَر

ُ
تَصُدّ

َ
یَُّهاالکَفَرةُالفَجَرةا

َ
أ

دنیبِه؟
َ
ا مَنهُوَ یة؟وَ البَر سائِرِ

، آیا راه خانۀ خدا را بر امام خوبان می بندید؟!  ای ناسپاسان گناهکار
 چه کسی شایسته تر از حسین است به این خانه، نسبت به بقیۀ 

مخلوقات؟

می خواهید  شما  بکشید؟  پــدرش  خانۀ  کنار  را  حسین؟ع؟  آمدید  شما 
آســیــب وارد کنید؟ بعد می فرماید اگر  ایــن خــانــه  نــزدیــک تــریــن فـــردِ  بــه 
 این خانه به سوی 

ً
حکمت خدای متعال و مقام امتحان خلق نبود، حتما

حسین؟ع؟ پــرواز می کرد و قبل از اینکه مردم حجر را لمس کنند، حجر 
دســتــان حــســیــن؟ع؟را مــی بــوســیــد. یعنی تــمــام مـــردم عــالــم مشتاقانه 
به سوی کعبه می آیند؛ ولی خود این خانه، مشتاق حسین بن علی؟عهما؟ 

است.

علی اصغر یونسیان است. کلیت این خطبه قبول شده است؛ اما دربارۀ سند آن اختلافاتی وجود دارد.
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میان داری حضرت عباس؟ع؟ به اینجا ختم نشد و ادامــه داد تا اینجا که 
فرمود: شما در همان اشتباهی واقع شدید که قریش واقع شدند:

ابنِبِنتِنَبیکُم.
َ

یدُونَقَتل أنتُْمتُر رَسولِاللَّه؟صل؟وَ
َ

مُارادُواقَتل ُ لِِأنَهّ

آن هــا قصد جان پیامبر؟صل؟ را کردند و شما نیز می خواهید پسر 
دختر پیامبرتان را به قتل برسانید.

اینجاست که رجزخوانی میان دار کربلا شروع می شود. حضرت بدون سلاح 
و در مقابل سی نفر سرباز زبدۀ مسلح این گونه مستحکم می ایستد و از 

امام زمان خویش محافظت می کند. حضرت می فرماید:

بِیعَبدِالِلَّه
َ
ا

َ
کُمقَتل

َ
کَیْفَیَُمکِنُل وَ

ً
الَُمؤمِنیَن؟ع؟حَیّا میرُ

َ
ممادامَا ُ لایَمکِنلَهَ وَ

سَلیلاً؟
ً
الُحسَین؟ع؟مادُمتُحَیا

تا وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ زنــده بــود، قتل پیامبر ممکن نشد و تا 
وقتی که منِ عباس زنــده ام، کسی نمی تواند حسین فاطمه؟سها؟ را 

بکشد.

غیرت میان دار
جــان عالم به فــدای ایــن غیرت مــیــان دار و عــلــم دار کربلا. فــدای غیرتت یا 
اباالفضل که در زمان حیاتت، نه فقط کشتن حسین؟ع؟ ممکن نبود، که 
هیچ کسی جرئت نگاه به ناموس حسین؟ع؟ را هم نداشت. آن زمانی که 
زینب کبری؟سها؟ اولین بار وارد میدان جنگ شد تا پسر فاطمه؟سها؟ را از بدن 
جوانش علی اکبر؟ع؟ جدا کند، امــام حسین؟ع؟ به خواهرشان نگفتند: 
»برگرد به خیمه«! چراکه تا وقتی عباس؟ع؟ هست، کسی جرئت ندارد نگاه 
چپ به ناموس حسین؟ع؟ کند! اما باید عرض کنیم یا ابن ام البنین، پسر 
غیور ام البنین؟سها؟ کجا بودی در آن لحظه که وقتی زینب کبری؟سها؟ خواست 
وارد گــودال قتلگاه بشود، اباعبدالله؟ع؟ صدا زدنــد خواهرم برگرد، دیگر 

امنیتی نیست، دیگر عباس؟ع؟ نیست!

ناموس  نه فقط  بــود،  بنی هاشم؟ع؟  منیر  قمر  نازنین  وجــود  که  زمانی  تا 
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حسین؟ع؟ در امنیت بود، که بچه های حسین؟ع؟ هم احساس امنیت 
می کردند و در آرامش بودند؛ اما دل ها بسوزد برای آن زمانی که حسین؟ع؟ 
عمود خیمۀ عباس؟ع؟ را کشید. تازه اضطراب بچه های حسین؟ع؟ آغاز 

شد.

میان داریِ به هنگام
وَ بِالتَسلیِم ــکَ

َ
ل »أشــهَــدُ می خوانیم:  العباس؟ع؟  اباالفضل  زیارت نامۀ  در 

بی؟صل؟« )شهادت می دهم که تو در  فِالنَّ
َ
ل النصیحَهلَِخَ الوَفاءِوَ التَصدیقِوَ

مقام تسلیم، تسلیم بودی و در مقام تصدیق، تصدیق کردی و وفا کردی.( 
یعنی یا ابوفاضل، قسم می خورم که تو برای امام زمانت کم نگذاشتی. هرجا 
 وارد میدان عمل شدی و میان داری پسر فاطمه؟سها؟ را 

ً
که لازم بود، سریعا

انجام دادی.

در مکه با اقدام به هنگامِ حضرت اباالفضل؟ع؟ و با خطبۀ آتشین او، نقشۀ 
دشمن خنثی شد و دشمن نتوانست نقشۀ خودش را عملی کند. نکتۀ 
مهم این حادثه، اقدام به هنگام حضرت بود که اثرش خنثی سازی نقشۀ 

دشمن بود.

کار وقتی اثرگذار است که در زمان مناسب خودش انجام شود. همان کار 
اگر زمانش گذشت و به فردا و پس فردا انداخته شد و به قول ما بیات شد، 
یا اثر نمی کند یا کم اثر است. شهدای کربلا و شهدای توّابین هر دو شهید 
شدند و هر دو هم برای حسین؟ع؟ شهید شدند؛ اما این کجا و آن کجا! بُرد 
کدام بیشتر است؟ کدام خون سرنوشت ساز شد و کدام خون تاریخ ساز؟ 
چرا اثرگذاری شهدای توّابین هرگز مانند اثرگذاری شهدای کربلا نمی شود؟ 
یک هزارم اثر کار سیدالشهدا؟ع؟ و یارانش هم نبود. هزینۀ بیشتری دادند، 
تعدادشان هم بیشتر بود؛ ولی اثر خاصی نگذاشتند؛ چراکه اقدام توّابین 
اقدام به هنگامی نبود و در وقت خودش انجام نشد. توّابین آن وقتی که 
باید می آمدند، یعنی در عاشورا، نیامدند و وقتی آمدند که کار از کار گذشته 

بود.
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در بسیاری از اوقات کار بی موقع، هم هزینه اش بیشتر می شود و هم اثری 
ندارد.1 مسیر سعادت و شقاوت برخی در طول تاریخ این گونه رقم خورده 
است، با حرکت  کردن به هنگام یا حرکت  کردن نابه هنگام. حالا این اقدامِ 
نابه هنگام، یا زودهنگام و عجولانه و بدون تدبیر است یا با تأخیر و بعد از 

گذشت زمانش.

این اقدام به هنگام مختص گروه خاصی هم نیست، مختص اشخاصی با 
جایگاه مشخصی نیست؛ بلکه هر شخصی می تواند آن را انجام دهد با آن 

ویژگی هایی که شب های قبل گفتم.

خیرخواهیِ به هنگام
ج شــدنــد، زهــیــر بن  وقــتــی ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ بــه قــصــد کــوفــه از مــکــه خـــار
قین که تاجر بــود و عثمانی مذهب، در مسیر حضرت بــود؛ امــا سعی کرد 
خیمه های خود را یک منزل قبل تر از حضرت برپا کند تا مبادا با حسین؟ع؟ 
چشم درچشم شود. با این کار به نحوی می خواست از جریاناتی که حول 
ــراق کرد،  کـــاروان سیدالشهدا؟ع؟ بــود، دور باشد. یک جا در منزلی که ات
کند.  برپا  ابــاعــبــدالله؟ع؟  نزدیکی خیمه گاه  در  را  مجبور شــد خیمهٔ خــود 
نزدیکی خیمه ها به هم همان و نزدیکی دلش به دل حسین؟ع؟ همان. 

، اقدام و قیامی بود که مردم مدینه با رهبری عبدالله بن حنظله انجام دادند و آمدند در  1. نمونۀ دیگر
کم مدینه را بیرون کردند، اما دیر. آن وقتی که شنیدند که حسین بن  مقابل یزید ایستادند، قیام کردند، حا
علی؟عهما؟ از مدینه خارج شد، آن وقت باید به این فکر می افتادند؛ نیفتادند. دیر به فکر افتادند، یک سال 
بعد ]به فکر افتادند[. نتیجه هم همانی شد که تاریخ ثبت کرده است: قتل عام شدند، تارومار شدند، نابود 
شدند، هیچ کاری هم نتوانستند بکنند. کار را در وقت باید انجام داد. نمونۀ دیگر طِرِمّاح است.  طرماح 
می توانست در کنار حسین؟ع؟ باشد. آمد که باشد؛ اما دیر رسید. به موقع نرسید. دیگر نتوانست اثرگذار 
باشد. طرماح چند روز قبل از عاشورا، به امام حسین؟ع؟ گفت: »آقا، اجازه می دهی من برای بچه هایم 
آذوقه ببرم؟ من می دانم که شما به شهادت می رسی و من هم می خواهم پای رکاب شما به شهادت برسم. 
فقط می دانم بچه هایم بدون من از گرسنگی تلف می شوند... .« حضرت فرمود: »برو؛ ولی زود بیایی ها!« 
او رفت و به  تاخت برگشت؛ اما وقتی رسید که امام حسین؟ع؟ شهید شده بود. چقدر هم افسوس خورد: 
»آقا، خب می گفتی من نروم!« اما امام به این سادگی که دستور نمی دهد! ولایت یک طوری برخورد می کند 
که خودت بفهمی چه کار باید بکنی، خودت اقدام بکنی، به هنگام اقدام بکنی، خودت انگیزه پیدا کنی، 
مثل کاری که عباس کرد.  کسی به عباس نگفت آن لحظه پا شو برو بالای بام و چنین خطبه ای را بخوان. 

گر الان اقدام به این کار نکند، دیگر بعداً دیر است. عباس فهمید که ا
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حضرت که متوجه شد خیمۀ زهیر در همین حوالی است، پیکی برای زهیر 
فرستاد و او را به خیمۀ خود دعوت کرد؛ اما زهیر جواب رد به پیک امام داد و 

مشتاق دیدار با ایشان نبود.

همسر زهیر با دیدن این صحنه، تشری به همسرش زد. این تشر همان 
اقدام به هنگام و مصداق بارز خیرخواهیِ به هنگام بود: »زهیر! پسر فاطمه 
تو را صدا می زند و او را اجابت نمی کنی؟! چرا نزدش نمی روی و سخنش را 
آن  حضرت شتافت و چیزی  بــه دیـــدار  کــه زهیر  بــود  اینجا  نمی شنوی؟!« 
نگذشت که با شادمانی برگشت! دستور داد خیمه های او را باز کردند و 

اسباب سفرش را کنار کاروان حسین؟ع؟ مستقر ساختند.

یک سخن، یک عمل بجا، اقــدام به هنگام یک زن، سبب سعادت زهیر و 
همراهی او با امام شد. اقدام به هنگام همسر زهیر از زهیر عثمانی مذهبی 
که تمایلی به ملاقات پسر فاطمه؟سها؟ نداشت، زهیری ساخت که در شب 
عاشورا گفت: »به خدا سوگند دوست دارم کشته شوم و زنده شوم و باز 
، و خدای عزوجل با کشته شدنم مرگ را از تو و جوانان  کشته شوم تا هزار بار

و خاندانت دور سازد.«

عمل به هنگام
باید به این نکتۀ مهم توجه داشته باشیم که اینجا سخن از تشخیص امر 
امام نیست. تشخیص امر امام که لازم است و باید شیعه به جایی برسد که 
امر ولیّ را قبل از اینکه امامش لب تر کند، تشخیص دهد. اینجا سخن از 
این نیست؛ بلکه سخن از اقدام به موقع است؛ یعنی زمانی که باید پای کار 

ولیّ باشیم، باشیم. دیر نکنیم و نگوییم باشد برای بعد.

یک وقت هایی  که  می افتد  اتفاقی  چه  بگویم  می خواهم  جلسه  ایــن  در 
بااینکه حق را تشخیص می دهیم و درست هم تشخیص می دهیم، خبری 
از اقدام به هنگام نیست. چرا تأمل می کنیم؟ چرا استخاره می گیریم؟ مگر 

حق را نشناخته ایم؛ پس چرا موتورمان روشن نمی شود تا حرکت کنیم؟!

شاید بشود گفت یکی از دلایــل اقـــدام به هنگام نــکــردن، غفلت اســت. 
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غافلیم از اینکه اثر عمل تا زمانی خاص است و توجهی به این نداریم که 
ــدارد. شب قــدر، شب احیاست تا  اگــر از ایــن زمــان بگذرد، دیگر آن اثــر را ن
مقدرات یک سال ما رقم بخورد، تا بخشیده شویم، تا بهترین ها برای ما 
نوشته شود. حالا اگر به جای احیا، بگوییم: »امشب می خوابم و فرداشب 
بیدار می مانم«، دیگر فایده ای دارد؟! مردم مدینه حسین بن علی؟عهما؟ را 
می شناختند و با حسین؟ع؟ بزرگ شده بودند؛ ولی جایی که باید حسین 
بن علی؟عهما؟ را همراهی می کردند، یاری نکردند که هیچ، مشغول شدند به 

کلاس قرآن و تفسیر و مجالس موعظه و رسیدگی به امور زن و فرزند!

خدا شهید آوینی را رحمت کند. این سید شهیدان اهل قلم می گوید: »آنجا 
که حسین؟ع؟ در صحنه اســت، اگر در صحنه نباشی، هرکجا می خواهی 
باش، چه ایستاده به نماز و چه نشسته به سفرۀ شــراب«؛ یعنی اگر پسر 
آنــجــا نیستی، هــرجــا کــه باشی،  ــودال قتلگاه اســت و تــو  فاطمه؟سها؟ در گـ

بی فایده است؛ چه در نماز و چه سر سفرۀ شراب. در لحظه باید عمل کرد.

وفاداری به هنگام
شب عاشورا زینب؟سها؟ نگران بــود که نکند یــاران حسین؟ع؟ تا آخــر پای 
تنها بگذارند و مثل  را  اینکه حسینش  از  بــود  حسینش نمانند. نگران 
فرماندهان امام مجتبی؟ع؟ بدعهدی کنند. نگرانی زینب؟سها؟ به اوج رسیده 
بــود. قلب زینب؟سها؟ مضطرب اســت. نافع بن هــلال که منتظر امــام بود، 
شنید زینب کبری؟سها؟ به برادر می گوید: »آیا اصحابت را امتحان کردهای؟ 

می ترسم هنگام خطر تنهایت بگذارند.«

ایــن سخنشان  با  را  نافع بن هــلال می گوید وقتی نگرانی دختر علی؟ع؟ 
شنیدم، گریه ام گرفت. نزد حبیب بن مظاهر رفتم و آنچه را دیدم و شنیدم، 
به او هم گفتم. حبیب گفت: »به خدا سوگند اگر انتظار فرمان امام نبود، 
همین حالا با شمشیر به سوی دشمن حمله می کردم!« حبیب اصحاب را 
جمع کرد و نگرانی حضرت زینب؟سها؟ را به آن ها گفت. اصحاب هم همین 
سخن حبیب را تکرار کردند که: »اگر انتظار فرمان امام نبود، هم اکنون به 
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دشمن حمله می کردیم.« حبیب برای آن ها دعا کرد و با هم کنار خیمه های 
ــد: »ای گـــروه بــانــوان و حــرم هــای رســـول خـــدا، این  زنـــان آمــدنــد و صــدا زدنـ
شمشیرهای جوانمردان شماست که سوگند خورده اند آن ها را در غلاف 
نکنند، مگر اینکه گردن دشمنان را بزنند و این نیزه ها را زمین نگذارند، مگر 
اینکه آن ها را در سینه های دشمن فروکنند.« وقتی زینب؟سها؟ ایمان های 

استوار و وفای یاران حسین؟ع؟ را دید، آرام شد.1

عزیزان، حبیب می توانست در جواب نافع بن هلال بگوید: »دختر علی فردا 
خواهد دید که ما چگونه از امام خود دفاع می کنیم.« حبیب می توانست 
بگوید: »امــام حسین ما را می شناسد و از وفــاداری مــان خبر دارد...«؛ اما 
حبیب امشب را به فردا نگذاشت و زمان را از دست نــداد. نمی توانست 
اضطراب فرزندان رسول خدا؟صل؟ را ببیند و بی اعتنا باشد. اینجاست که 
از بین آن ها میان دار شد و با اقدامی به هنگام، دل پُرآشوب زینب کبری؟سها؟ 
را تسلی داد. حبیب می دانست چه اقدامی الان کارسازتر است؛ به همین 
خاطر به وقت خــودش در عملی بجا، آرامــش را به خیمه گاه آورد. این کار 

حبیب، مصداق بارز وفاداریِ به هنگام بود.

اجتماع یــاران، قوّت یــاران، یکدلی یــاران، اعلام وفــاداری یــاران، همۀ این ها 
چیزی است که باید در جامعه باشد تا ولیّ خدا بتواند اثرگذاری بیشتری 
داشته باشد. همۀ این ها باید باشد تا ولیّ خدا بتواند منویات خودش را در 

جامعه عملی کند.

در آن زمــان، امــت اســلام رکــاب خوبی بــرای نگین امامت و ولایــت نشد و 
اباعبدالله؟ع؟ را به مسلخ فرستاد و در این امتحان شکست خــورد؛ اما 
از ولایت  بــود، گوشه ای  اباعبدالله؟ع؟  در جامعه ای کوچک که خیمه گاه 
به تاریخ نشان داده شد. هم ولایت طولی که ازطرف خدا و پیامبر؟صل؟ و 
امام معصوم؟ع؟ و فقیه جامع الشرایط است و هم ولایت عرضی که بین 

مؤمنان هست.

1. مقتل الحسین مقرم، ص2۶2 و 2۶3.
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تسلیم و تصدیقِ به هنگام
در طول تاریخ و در زمان های گوناگون انقلاب، نمونه هایی از این اقدامات 
به هنگام و اثرات فوق العاده اش و همچنین اقدامات نابهنگام و عواقبش 
زیاد به چشم می خورد. نمونه های بسیاری بوده است که کارهایی به موقع 
انجام شده و اثر داده و از آن طــرف، کارهایی نیز بوده که در زمانش انجام 
نشده و عواقبی داشته است. یکی از پاسدارهای بیت امام خمینی؟ره؟ 

شخصی است به نامِ محمدتقی رضایی کوپایی. ایشان نقل می کند:

یک شب بعد از نماز مغرب و عشا مسئولان درجه یک کشوری، یعنی 
 ، کشور عالی  دیــوان  رئیس  و  ،  نخست وزیر  رئیس جمهور شخصِ 
به سمت منزل امام می رفتند. به آن ها سلام کردم و آن ها به قدری 
ناراحت بودند که حتی متوجه ســلامِ من نشدند. نگران شدم و با 
خود گفتم: »چرا این ها این قدر ناراحت اند؟! اصلًا چرا این موقع و این 
 اتفاقی 

ً
ساعت از شب به محضر امام می روند؟« با خودم گفتم: »حتما

افتاده است.« حدسم درست بود. معلوم شد که یک ناو آمریکایی 
بــرای اولین بــار وارد آب هــای خلیج فــارس شــده و ما را تهدید کرده 
است. مسئولان در آن وقت شب که امام معمولًا ملاقاتی نداشت، 

با حالتی نگران خدمت امام رسیدند.

آمریکا پشت تنگه خوابیده بود،  ناوگان  که  بــود   یک هفته 
ً
تقریبا

ترسیده بود و جرئت نمی کرد داخل شود. از امام پرسیدند: »تکلیف 
ناو  امـــام فــرمــودنــد: »اولــیــن  آمریکایی ها چــه کنیم؟«  بــا  چیست؟ 
آمریکایی که آمد به خلیج فارس، بزنید.« گفتند: »آقا! این خطرناک 
است. آمریکا موشک های کروز دارد. بمبارانمان می کند و... .« امام 
فرمودند: »آخرین کاری که آمریکا می کند، می آید جماران را می زند و 
مرا از بین می برد. بگذار ببرد. اولین ناو را بزنید. بگذارید ما در دنیا 

سربلند باشیم.«

گفتند: »آقا، این از محالات است! اگر مرکز از بین برود، شما از بین 
بروید، دیگر چیزی نمی ماند به عنوان انقلاب و نظام!«
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ــام؟ره؟ ایــن حــرف را کــه: »اولــیــن نــاو آمریکایی که آمــد در خلیج فــارس،  ام
بزنید«، ازروی هیجان و ناواردی نگفته بودند. امام؟ره؟ مرد اقدام به هنگام 
بودند. امام می دانستند که الان هیچ اقدامی از این بهتر و عاقلانه تر وجود 
ندارد؛ ولی دیدند کسی همراه نیست. فرمودند: »نظر من این است. حالا 
شما خودتان بروید با مقامات نظامی و... مشورت کنید. به هر نتیجه ای که 

رسیدید، من قبول دارم.«

مسئولان اهل تسلیم نبودند و امام را تصدیق نکردند، برخلاف آن زمانی 
که آمریکایی ها یک بار کشتی نفت کویت را اسکورت کردند و خبرنگارهایی 
از دنیا این صحنه را در جهان به نمایش گذاشتند و آمریکا ادعا کرد این 
کشتی تحت حمایت من است و کسی نباید به آن تعرّض کند. همین که 
خبر به شهید نادر مهدوی رسید که امام فرمودند: »اگر من بودم، می زدم«، 
ل نکرد و با گذاشتن چند عدد مین دریایی، آن کشتی را جلوی چشم 

ّ
تعل

آن  پیشانی  امــام؟ره؟  حضرت  نیز  بعدها  فرستاد.  دریــا  قعر  به  جهانیان 
شهید را بوسید. این کار مصداق بارز تسلیم و تصدیقِ به هنگام است.

در قضیۀ ورود ناوها هم اقدام به هنگامی که موجب سربلندی یک ملت 
و کشور می شد، اقدامی که موجب شکسته  شدن دوبــارۀ هیمنۀ آمریکا 
می شد، به خاطر مصلحت اندیشی نابجای عده ای به  انجام نرسید و فرمودۀ 
امام را عملی نکردند. نتیجه آن شد که طبق اظهار سردار علایی، آمریکا طی 
سال های 1366 و 136۷ ده ها فروند ناو جنگی )گفته اند تا نَود فروند ناو( در 
خلیج فارس مستقر کرد و این باعث خسارات جبران ناپذیر به جمهوری 
اسلامی ایران شد؛ درحالی که اگر به فرمان امام گوش می دادند و به موقع 
اقدام می کردند، خدا می داند چه اثری داشت. شاید با این حرکت، هیچ وقت 
پای پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه باز نمی شد و چه بسا سال ها خود ما 
و کشورهای همسایه درگیر این موضوع نبودیم و عزیزی مثلِ حاج قاسم 
سلیمانی برای بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه و تشکیل جبههٔ مقاومت 

به شهادت نمی رسید.
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اقدام به هنگام، عامل شادیِ دلِ امام
بماند که اگر اقــدام به هنگام انجام می دادند، قلب امام را شاد می کردند، 
نظیر حادثۀ 22دی1394. روزی که باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات 
آمــریــکــا، در نشست کنگره حــاضــر شــد، حــرف هــایــی زد کــه عین  متحدۀ 

عبارت هایش این چنین است:

آمریکا قدرتمندترین کشور روی کرۀ زمین است. دیگران حتی به ما 
نزدیک هم نیستند. هزینه ای که ما برای نیروی نظامی خود می کنیم، 
از جمع بودجۀ نظامی هشت کشور بعد از ما بیشتر است. نیروهای 

نظامی ما بهترین جنگجویان در طول تاریخ جهان هستند.

روی  عـــرقِ  هــنــوز  و درحــالــی کــه  اوبــامــا  از سخنرانی  بعد  تنها چند دقیقه 
ــود، ســپــاه پـــاســـداران انــقــلاب اســلامــی دَه  پــیــشــانــی اش خشک نــشــده بـ
تفنگ دار آمریکایی را با تمامی تجهیزات و ادوات نظامیِ مدرن و پیشرفته 
در آب های خلیج فارس و در نزدیکی جزیرۀ فارسی دستگیر کردند. سردار 

سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، می گوید:

بود  نتوانسته  جهان  در  کــشــوری  هیچ  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد 
وارد  این نظامیان  اما وقتی  کند؛  را دستگیر  آمریکایی  یک نظامی 
کمتر  نیروی  با تعداد  ایرانی  کوچک  آب هــای ما شدند، شناورهای 
مانند عقاب آن ها را محاصره و دستگیر کردند و این ده تفنگ دار در 
مقابل پنج شش جوان پاسدار سر تسلیم فرود آوردند. آمریکایی ها 
در ناو هواپیمابرشان که دارای شصت هواپیمای جنگی و پنج هزار 
نفر خــدمــه اســـت، دچـــار دستپاچگی شــده و سراسیمه بــودنــد و 
پی درپی هواپیماهای خود را به پرواز درمی آوردند و ما صدای لرزان 
این ابرقدرت را می شنیدیم. در ادامه، واحدهای شناور ما بلافاصله 
جزیرۀ فارسی را پوشش دادنــد و اعــلام کردند درصورتی که حرکت 
کوچکی از ایشان سر بزند، پاسخ کوبنده ای از ایران دریافت می کنند.

بعداز این ماجرا، مقامات سیاسی شان به عجز افتادند و تماس های مکرر 



   21۸   |   میوندار 

کنیم.  آزاد  را  دریایی شان  تفنگ داران  که  می کردند  التماس  و  می گرفتند 
آمریکایی ها متواضعانه به اقتدار ما اقــرار کردند. وزیر خارجۀ وقت، آقای 
ظریف، به سردار فدوی گفته بود که کِری، وزیر خارجۀ آمریکا، به شکل تمنا 
خ  و خواهش درخواست می کرد این نیروها آزاد شوند و گفته بود اشتباهی ر
داده است. در این حادثه، دو اقدامِ به هنگام صورت گرفت: یکی دستگیری 
، انتشار به هنگام تصاویر این اتفاق که  نظامیان آمریکایی و از آن مهم تر
در همان روز انجام شد. در این ماجرا، مــیــان دارانِ عرصۀ نظامی به خوبی 
میان داری کردند و با اقدام به موقعشان دل نائب امام زمان؟عج؟ را شاد 
کردند. این کار باعث شد تا رهبر معظم انقلاب تکریم و تشویقشان کند؛ 
لذا در دیدار پاسدارانی که متجاوزان آمریکایی به آب های ایران را بازداشت 
کردند، حضرت آقا فرمودند: »کارتان بسیار عالی، جالب و به هنگام بود و 
در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی ها را به آب های ما 
کشاند تا با اقدام به هنگامِ شما، آن گونه با دست هایی که بر سر گذاشته 

بودند، بازداشت شوند.«

خواصی که جا ماندند
شاید بتوان گفت یکی از دلایل اقدام نابه هنگام، ترس از خطرات این راه 
اســت، ترس از آبــرو، ترس از مال و ترس از جــان. اقــدام به هنگام در برخی 
مواقع ممکن است برای طرف خطراتی داشته باشد که این ترس سبب 

می شود اقدامی نکند و دست به کاری نزند.

یاری امام یا حفظ مال؟! 	

نصرت امام یا حفظ آبرو؟! 	

همراهی امام یا حفظ جان؟! 	

می خواهم دربارۀ وضعیتی که کوفه داشت، تحلیلی از رهبر معظم انقلاب 
 تحلیل بسیار مهمی است. حضرت آقا اوضــاع کوفه را 

ً
را بخوانم که واقعا

این گونه تحلیل می کنند:
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وقتی به اسامی کسانی که از کوفه برای امام حسین؟ع؟ نامه نوشتند 
و او را دعوت کردند نگاه می کنید، می بینید همه جزو طبقۀ خواص و 
از زبدگان و برجستگان جامعه اند. تعداد نامه ها زیاد است. صدها 
صفحه نامه و شاید چندین خورجین یا بستۀ بــزرگِ نامه، از کوفه 
برای امام حسین؟ع؟ فرستاده شد. همۀ نامه ها را بزرگان و اعیان 
و شخصیت های برجسته و نام ونشان دار و همان خواص نوشتند. 
از  کنید، معلوم می شود  که نگاه  را  نامه ها  منتها مضمون و لحن 
این خواصِ طرف دارِ حق، کدام ها جزو دسته ای هستند که حاضرند 
که  هستند  کسانی  کــدام هــا  و  کنند  دنیایشان  قربانی  را  دینشان 
دنیا  ترجیح  ایــن  کجا  کنند.  دینشان  قربانی  را  دنیایشان  حاضرند 
خودش را نشان داد؟ آنجایی که حضرت مسلم با جمعیت زیادی 
به حرکت درآمــد. در تاریخ ابن اثیر آمده است که گویی سی هزار نفر 
اطراف مسلم گرد آمده بودند. از این عده فقط چهارهزار نفر دورادور 
محل اقامت او ایستاده بودند و شمشیربه دست، به نفع مسلم بن 

عقیل شعار می دادند... .

این وقایع مربوط به روز نهم ذی الحجه است. کاری که ابن زیاد کرد، 
ایــن بــود که عــده ای از خــواص را وارد دسته های مــردم کــرد تا آن ها 
»با  بترسانند. خــواص هم در بین مــردم می گشتند و می گفتند  را 
چه کسی سرِ جنگ دارید؟! چرا می جنگید؟! اگر می خواهید در امان 
باشید، به خانه هایتان برگردید. این ها بنی امیه اند. پول و شمشیر 
و تازیانه دارند.« چنان مردم را ترساندند و از گرد مسلم پراکندند که 

آن حضرت به وقت نماز عشا هیچ کس را همراه نداشت، هیچ کس!

آن گاه ابن زیاد به مسجد کوفه رفت و اعلان عمومی کرد که: »همه 
باید به مسجد بیایند و نماز عشایشان را به امامت من بخوانند.« 
تاریخ می نویسد: »مسجد کوفه مملو از جمعیتی شد که پشت سر 
ابن زیاد به نماز عشا ایستاده بودند.« چرا چنین شد؟ اینجا خواصِ 
طرف دارِ حق مقصرند و بعضی شان در نهایتِ بدی عمل کردند. مثل 
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چه کسی؟ مثل شریح قاضی. شریح قاضی که جزو بنی امیه نبود! 
کسی بود که می فهمید حق با کیست.

وقتی که عبیدالله بن زیــاد به رؤســای قبایل کوفه گفت: »بروید و 
مردم را از دور مسلم پراکنده کنید؛ وگرنه پدرتان را درمــی آورم«، چرا 
امر او را اطاعت کردند؟! رؤســای قبایل که همه شان اموی نبودند 
و از شــام نیامده بــودنــد. بعضی از آن هــا جــزو نویسندگان نامه به 
امام حسین؟ع؟ بودند. شَبَث بن ربْعی یکی از آن ها بود که به امام 
حسین؟ع؟ نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد. همو جزو کسانی 
است که وقتی عبیدالله گفت: »بروید مردم را از دور مسلم متفرق 
کنید«، قدم پیش گذاشت و به تهدید و تطمیع و ترساندنِ اهالی 

کوفه پرداخت.

چــرا چنین کــاری کــردنــد؟! اگــر امــثــال شَــبَــث بــن ربْــعــی در یــک لحظۀ 
حساس، به جای اینکه از ابن زیاد بترسند از خدا می ترسیدند، تاریخ 
عوض می شد. گیرم که عــوام متفرق شدند؛ چرا خــواص مؤمنی که 
دور مسلم بودند، از او دست کشیدند؟ بین این ها افرادی خوب و 

حسابی بودند.

تصمیم گیریِ خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، 
ــرای خــدا در  ــواص ب ــواص از دنیا در لحظۀ لازم، اقـــدام خ گــذشــتِ خ
لحظۀ لازم... این هاست که تاریخ و ارزش ها را نجات می دهد و حفظ 
می کند. در لحظۀ لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمل کردید و 

وقت گذشت، دیگر فایده ندارد.

در الجزایر، جبهۀ اسلامی آن کشور برندۀ انتخابات شده بود؛ ولی با 
تحریک آمریکا و دیگران، حکومت نظامی بر سرِ کار آمد. روز اولی که 
حکومت نظامی در آنجا شکل گرفت، از قدرتی برخوردار نبود. اگر آن 
روز ]که حضرت آقا می فرمایند پیغام هم برایشان فرستاده بودم[ و 
در آن ساعات اولیۀ حکومت نظامی، مسئولان جبهۀ اسلامی، مردم 
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را به خیابان ها کشانده بودند، قدرت نظامی کاری نمی توانست بکند 
و از بین می رفت. نتیجه اینکه امروز در الجزایر حکومت اسلامی بر 
سرِ کار بود؛ اما اقدامی نکردند. در وقتِ خودش بایستی تصمیم 
می گرفتند، نگرفتند. عــده ای ترسیدند، عــده ای ضعف پیدا کردند، 
عــده ای اختلال کردند و عــده ای بر ســرِ کسبِ ریــاســت، با هم نزاع 

کردند.1

وقتی ترس از خدا جای خودش را بدهد به ترس از خطرات ناشی از یاری امام، 
دیگر سمت اقــدامِ به هنگام نمی رویم. شریح قاضی در لحظه ای که باید 
حقیقتِ حال هانی را به قبیله اش می گفت، از ترس سربازِ عبیدالله، حالِ 
هانی را کتمان کرد و گفت هانی حالش خوب است و وقتی قبیلهٔ او متفرق 
شدند، هانی را به دار کشیدند. شاید اگر نمی ترسید و واقعیت را در همان 
لحظه می گفت، مسیر تاریخ عوض می شد؛ زیرا یاران عبیدالله زیاد نبودند و 
قبیلهٔ هانی می توانست به راحتی دارالامارة را به تصرف درآورند و به استقبال 

سیدالشهدا؟ع؟ بروند و تاریخ طور دیگری رقم بخورد.

ینه ای به قیمت جان؛ ولی بی ثمر هز
اقــدامِ به هنگام برای ما و جامعه منافع و آثــاری را در بر دارد که باید با دید 
جدی تری نگاهش کنیم و به کار ببریم؛ وگرنه جز حسرت و پشیمانی برای 
 شبیه توّابین. اگر در لحظۀ درست آن کار را 

ً
انسان باقی نمی ماند. دقیقا

انجام ندهیم، بعدش هزینه ای به قیمت جان دادن هم گوشهٔ کوچکی از 
آن کوتاهی را جبران نمی کند.

در هیچ دوره ای هم شوخی بردار نیست؛ برای نمونه، اگر امروز که فرصت 
داریــم و می توانیم برای افزایش جمعیت و رهایی از تنهایی مان در آینده 
اقدام کنیم، این کار را نکنیم و حرف ولیّ جامعه را لبیک نگوییم، شاید فردا 
با هزینه های هنگفت باز هم نتوانیم جبران کنیم. اگر امــروز که دشمن، 
اتحاد و همدلیِ مردم را نشانه رفته است، کاری برای این اتصال نکنیم، یا 

1. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله؟صل؟، 20خرداد.
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برعکس، ما نیز در شعلۀ این جدایی بدمیم، شاید فردا لازم باشد هزینۀ 
بیشتری بدهیم ولی باز هم نتوانیم جبران کنیم. برخی به بهانۀ اتصال، امر 
به معروف را رها می کنند؛ درحالی که با این کار به نفع دشمن قدم برمی دارند. 
ما باید با تبیین و امر به معروف، فرد را حفظ کنیم و از جبهۀ دشمن جدا 
بسازیم؛ مگر کسی باشد که با عناد اقدام کرده یا مزدور دشمن است؛ ولی 
عموم مردم با خیرخواهی و تبیین، همراهی می کنند. البته مؤمنان باید از 
مسئولان نیز مطالبه کنند تا دغدغۀ حل برخی از معضلات را داشته باشند؛ 

ولی مؤمنان تا می توانند، باید پیوستگی مردم را جدی بگیرند.

وْ
َ
ل مگر امــام زمــان؟عج؟ در توقیع شریف به شیخ مفید نمی فرمایند: »وَ

ا مْلََمَ یْهِ
َ
عَهْدِعَل

ْ
وَفَاءِبِال

ْ
وبِفِیال

ُ
قُل

ْ
اجْتِمَاعٍمِنَال

َ
قَهُمْالُلَّهلِطَاعَتِهِعَلَى

َ
شْیَاعَنَاوَفّ

َ
أ نَّ

َ
أ

عْرفَِةِوَ الَْمَ حَقِّ
َ

شَاهَدَتِنَاعَلَى عَادَةُبِِمُ مُالسَّ ُ تْلَهَ
َ
ل تَعَجَّ

َ
ل یُمْنُبِلِقَائِنَاوَ

ْ
مُال عَنَّْهُ رَ

َ
خّ

َ
تَأ

مْ.«1 )اگر شیعیان ما که خداوند بر اطاعت خود موفقشان بدارد،  صِدْقِهَامِنَّْهُ
با دل های یکپارچه بر وفا به عهد اجتماع می کردند، ملاقات ما از آن ها به 
تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدارِ با معرفت و راستی بر آن ها به زودی حاصل 

می شد.(

نباید از این اتصال مردم غفلت کرد. پیروزی ها همیشه به دنبال یکدلی 
و همدلی و اتحاد مــردم رقــم خــورده اســت. اقــدام مــردم در 19بهمن135۷ 
وقتی بختیار دستور حکومت نظامی را داد و در مقابل او امام؟ره؟ دستور 
شکستن حکومت نظامی و ریختن به خیابان ها را داد، با همدلی مردم و 

حضور در صحنه در 22بهمن، انقلاب را به پیروزی رساند.

فرصتی برای همدلی
ماه محرم فرصت استفاده از عظیم ترین سرمایۀ همدل کردن مردم است؛ 
چراکه آقا اباعبدالله؟ع؟ مرکز همدلی و محور اجتماع قلوب است. سرمایهٔ 
مَعُنا« است. نه مردم یک کشور را فقط  یََجْ الُحسَیْنِ محبت حسین؟ع؟، »حُبُّ
به همدلی می رساند؛ بلکه مردم چند کشور را به همدلی رسانده است. اگر 

1. احمد  بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص 4۹۹.
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ما هم با آن حضرت هم مسیر و همدل شدیم، این همدلی منتهی خواهد 
شد به ظهور امام زمان؟عج؟، ان شاءالله.

عیش دل ما حسین؟ع؟ اســت. عشق حسین بن علی؟عهما؟ ابعاد وجود 
ما را تنظیم کــرده اســت. چگونه از حضرت تشکر کنیم؟! خیلی ها با دنیا 
سرگرم اند؛ ولی ما با اربابمان سرمان گرم است. حب الحسین؟ع؟ زندگی ما 
را تنظیم کرده. گرفتاری زندگی مان را با توسل به او برطرف می کنیم. مشکلی 
برای بچه هایمان پیش بیاید، با توسل به بچه های او برطرفش می کنیم، با 
شش ماهه و سه سالهٔ حسین؟ع؟. ما در هیئت آبرو گرفتیم از ارباب. امام 

حسین؟ع؟ است که رابطه مان را با دیگران درست کرده است.

ــم ــدی ــرش ش ــ ــوک ــ ــو نــیــســت اگـــــر ن ــ ــن و ت ــ دســـــت م
ــده اســـت ــیـ ــشـ ــــت مــــا را کـ ــم ــ خـــیـــلـــی حـــســـیـــن زح

اگــر ایــن سرمایه را نداشتیم، چــه داشتیم؟ اگــر از او جــدا شــویــم، بــه کجا 
می رسیم. عاقبت عبیدالله بن حر جعفی چه شد؟ اباعبدالله به خیمۀ او 
رفت و دعوتش کرد. قبول نکرد! می دانی عاقبتش چه شد؟ وقتی مصعب 
به کوفه آمــده بــود، با او درگیر شد و شکست خــورد. از تــرس خــودش را 
انداخت در آب فرات و خودکشی کرد. مگر می شود بی حسین؟ع؟ زندگی 

کرد؟!

نیازت را بشناس
من و شما در این شب ها داریم زندگی می کنیم. قریب به دو ماه، محرم و 
صفر و بعداز آن در مجالس هفتگی و اعیاد و موالید و شهادت ها، کنار هم 
زندگی می کنیم. آیا اقدام به هنگامی انجام داده ایم برای این خیل جمعیت 

یا نه؟

من فکر می کنم بچه هیئتی اگر دوست دارد همه را در محبت حسین؟ع؟ 
همراه کند، باید برای وضع اقتصادی به خاطر امام حسین؟ع؟ تلاش کند. 
ــرای وضعیت معیشتی محبان حسین؟ع؟  کــار جــدی ب چــرا ما هیئتی ها 
نمی کنیم؟ خیرخواهان از جمله حضرت آقا این همه دربارۀ تشکیل تعاونی 
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توصیه کرده اند و در اصل 43 و 44 قانون اساسی هم توصیه شده است 
 برای این کار فراهم است. البته باید دولت هم تلاش 

ً
و زمینه هم تقریبا

اقبال به تشکیل تعاونی  و...  این همه توصیه  با  امــا چــرا  بیشتری بکند؛ 
کم اســت؟ آیا همه اش به خاطر سنگ اندازی ها و موانع قانونی اســت؟ یا 
اینکه ما در عملِ به هنگام کوتاهی داریــم؟! چرا نباید اقتصادمان به جای 
3 یا 4درصــد فعلی، 25درصــدش طبق قانون در سیطرۀ تعاونی ها باشد و 
را در چنین  مردممان نفس راحتی بکشند؟ ما می توانیم بهترین اقــدام 
 اقدام به هنگام است و اثرات و برکاتی را به 

ً
موقعیتی انجام بدهیم که واقعا

همراه خودش خواهد داشت.

امروز هیئت های ما باید صندوق قرض الحسنه و تعاونی داشته باشند. 
ل را کنار 

ّ
تعاونی هایی است که می توانیم در هیئت راه بیندازیم و دست دلا

بزنیم و بحث معیشتی یک محله را در مواد کلان زندگی تأمین کنیم. اگر ما 
در عرصۀ اقتصادی فعال نباشیم، سرمایه دارها سرمایه ها را می برند و بر ما 
حاکم می شوند. اگر این اجتماع اهل محبت اهل بیت؟عهم؟ برای کارآفرینی 
و فعالیت اقتصادی سالم شکل بگیرد، خیلی ها به جمع مؤمنان خواهند 

پیوست و از استضعاف فرهنگی و مالی نجات پیدا خواهند کرد.

صدقه جمع کردن در بحران ها و انجام فعالیت های خیرخواهانه بسیار لازم 
و خوب اســت؛ ولی با فعالیت های اقتصادی متفاوت اســت. هیئت های 
مذهبی نباید خود را به این فعالیت های کمک رسانی محدود کنند؛ بلکه 
باید به دنبال کارآفرینی و تولید ثــروت بــرای قشر ضعیف جامعه باشند. 
هیئتی ها با فرهنگ بــرادری و فکر دینی می توانند گام های مهمی در رفع 

مشکلات اقتصادی بردارند، با تأسیس یک تعاونی در مسجد و حسینیه.

هیئتی می تواند با رصد اهالی هیئت و محله به این نتیجه برسد که چه 
مقدار مایحتاج در مواد کلان نیاز هست و برای تأمین آن کاری کند و حتی 

مغازه های محله در بحث مواد کلان از تعاونی هیئت خرید کنند.

گرداندن تعاونی کار ســاده ای نیست و به همت و فداکاری نیاز دارد؛ ولی 
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ایــن انگیزه در هیئت به عشق حسین؟ع؟ هست. شاید برخی بگویند 
کار هیئت کار فرهنگی و معرفتی اســت، نه کار اقتصادی. کار فرهنگی و 
معرفتی و اقتصادی و... همه در یک راستاست و در جمعی به نام هیئت 
 می شود حرف کسانی 

ّ
می توان این ها را پیش برد و از هم جدا نیست؛ و الا

! مگر  که می گویند: »هیئت را چه به سیاست؟!« این که شد هیئت سکولار
مولا امیرالمؤمنین؟ع؟ در حکومت خود فقط رفت ســراغ کار فرهنگی و 
، بلکه به فکر معیشت مردم هم بود که در هر خانه راهی از  معرفتی؟! خیر

آب فرات بود و نان گندم.

مــیــان داران هیئت و بقیۀ افــراد می توانند کار تعاونی را انجام بدهند تا به 
لطف اباعبدالله الحسین؟ع؟ باری از دوش مردم برداشته شود. جوان ها 
بشینند فکر کنند و برنامه بدهند و به انــدازۀ خودشان اقــدام کنند. این 
هم از آن مسائلی است که باید به موقع اقدام کنیم. الان منِ هیئتی باید 
برای این مشکل کشور نقش ایفا کنم؛ ولو شأن اصلی من نباشد. اگر فقط 
مــیــان داران هیئت های مذهبی با هم جمع شوند و فقط مایجتاج خرید 

هیئت ها را به صورت کلان تهیه کنند، دیگر خبری از دلال هست؟

ــرای مثال عــرض می کنم که فقط مــیــان داران هیئت ها چه قــدرت بزرگ  ب
ــد. اگــر ایــن به هم پیوستگی و هماهنگی ایــجــاد شــود،  اقــتــصــادی ای دارنـ
می توانند مشکلات بزرگی را حل کنند؛ مثلًا برنج هیئت ها، چای و قند و 
نبات هیئت ها، ظروف یک بارمصرف، پارچه و ادوات و وسایل فرهنگی، در 
ل حذف شود. اگر خرید یکپارچه از مرکز 

ّ
همۀ این ها با ورود میان دارها دلا

صورت بگیرد، چه کمک اقتصادی بزرگی است! باور کنید به همین روش 
می شود که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در هیئت ها و مسجدها با 

عملکرد به موقعِ میان داران حل شود.

باید غیرتی وارد میدان شد. باید اباالفضلی پای کار آمد. باید از باب نُصح و 
خیرخواهی برای جامعۀ مؤمنان وارد این کار شد.
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یک تنه یک لشکر
اباالفضلی ها، بیایید اقتدا کنیم به آقایی که امشب به نام اوست و برای 
بزرگداشت او دور هم جمع شده ایم، آن آقایی که اقدام به هنگام کرد و جایی 

برای هوای نفس در خود باقی نگذاشت. همه چی برای حسین؟ع؟ است.

تنها  زمانش حسین بن علی؟عهما؟  امــام  اباالفضل العباس؟ع؟ وقتی دید 
، اجازه  مِنْرُخْصَةٍ؟« )برادر

ْ
مانده، آمد خدمت برادر و عرض کرد: »یَاأخِیهَل

می دهی به میدان بروم؟(

هر بار و مسئولیتی که در کربلا می آمد، قمر بنی هاشم نمی گذاشت روی 
دوش دیگران بیاید؛ ازایــن رو عمدۀ مسئولیت ها روی دوش ایشان بود. 
هم سقا بــود، هم عــلــم دار بــود و هم فرمانده لشکر. عباس؟ع؟ یک تنه 
امــام  سپاه  در  ابوالفضل العباس؟ع؟  نقش  بــود.  حسین؟ع؟  مــیــان دار 
حسین؟ع؟ بسیار مهم بــود؛ به همین دلیل وقتی خدمت امــام رسید و 
نْــتَصَاحِبُلِوَائِِی

َ
خِــی،أ

َ
اذن میدان خواست، امام حسین؟ع؟ فرمود: »یاأ

ی.« )برادرم، تو پرچم دار من هستی. اگر تو بروی،  قَعَسْکَرِ إِذَامَضَیْتَتَفَرَّ وَ
لشکرم پراکنده می شود و از هم می پاشد.( آن زمان لشکری وجود نداشت. 

شاید منظور امام این است که عباس یک تنه یک لشکر است.

مِــنْذَلِــکَ
َ

ــدّ کُنْتَلَابُ در بعضی از مقاتل آمــده که حسین؟ع؟ فرمود: »إنْ
اءِ.« )اگر این طور است، برو و کمی آب برای  مِنَالَْمَ

ً
طْفَالِقَلِیلا

َ
ؤُلَاءِالِْأ بْلَِهَ

ُ
فَاطْل

این بچه ها تهیه کن.(

بدون لحظه ای درنگ، اطاعت کرد و به سمت شریعه رفت. حضرت فرزند 
مولاست، شاگرد مولاست در جنگاوری. در صفین با سیزده سال سن 
لشکری را به هم ریخته. خود امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفین فرمود: »دیگر به 

الحسین.« میدان نرود عباسم.  هذاذُخر

اصلًا به سیدالشهداء؟ع؟ حرفی نمی زند، اصلًا سخن پدر را یادآوری نمی کند 
و از جنگاوری اش نمی گوید. هــوای نفس در محضر عباس بن علی؟عهما؟ 

جایی ندارد. با سخن سیدالشهدا؟ع؟، سریع اقدام صورت می گیرد.
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وقتی وارد شریعه شد، با توان نوشیدن آب، با توان اینکه به خود بگوید: 
»اگر آب بنوشی، بهتر می توانی جنگاوری کنی«، لب به آب نزد.

رفـــــــــتـــــــــم آب  در  تـــــــــــشـــــــــــنـــــــــــه لـــــــــــب 
ــم ــ ــ ــت ــ ــ ــف ــ ــ گ آب  بــــــــــــــــا  ســـــــــــخـــــــــــن  ایــــــــــــــــــــــن 

نــــــــــوشــــــــــم آب  چـــــــــــــگـــــــــــــونـــــــــــــه  مـــــــــــــــــــن 
بــــــــبــــــــیــــــــنــــــــم؟! عــــــــــطــــــــــشــــــــــان  را  یــــــــــــــــــــار 

و تشنه از شریعه بیرون آمد و این گونه رجز خواند:

یــــــــــــــانَــــــــــــــــفْــــــــــــــــسُمــــــــــــــنبـــــــــــعـــــــــــدِالحـــــــــســـــــــیِن
تَـــــکـــــونی أنْ کُـــــــــنْـــــــــتِ لَا بـــــــــعـــــــــدَهُ  و هُـــــــــــــونی

الََمـــــــــــــــنـــــــــــــــونِ واردُ حـــــــــــــســـــــــــــیٌن هــــــــــــــــــــذا
الََمــــــــــعــــــــــین بــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَِ بـــــــــــــــیَن تَـــــــــــــــشْـــــــــــــــر  و

دِیــــــــــــــنّى
ُ

تــــــــــــــــــــــــالِلَّهمــــــــــــــاهـــــــــــــــــــذافِـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال
الـــــــیـــــــقـــــــیِن صَــــــــــــــــــــــــــــــــادِقِ 

ُ
فِــــــــــــــــعَــــــــــــــــال لا  و

)عباس، دیگر بعد از حسین نمی خواهم زنده بمانی. حسین با لب تشنه 
در کنار خیمه ها ایستاده است و تو می خواهی آب بنوشی؟! پس مردانگی 
کجا رفت؟! دین من هرگز به من اجازه نمی دهد، وفای من هرگز به من اجازه 

نمی دهد قبل از حسین آبی بنوشم.(

امشب شب تاسوعاست، شب علم دار حسین؟ع؟. بیاییم از همین جا 
دل ها را ببریم به آن خیابان باصفایی که برای عاشقان کربلا نامی آشنا دارد: 
بین الحرمین! چقدر این روزها دلمان برای بین الحرمین تنگ شده است. 
اجازه بدهید از زبان اباعبدالله؟ع؟ درد دلی کنیم با آقا قمر بنی هاشم. عرضه 

بداریم: عباسم! برادرم! یاورم!

بــــــود آرام  ــا  ــ ــ ــه ه ــ ــ ــم ــ ــ ــی ــ ــ خ بــــــــــــــــودی  تــــــــــو  تــــــــــا 
بــــــــود نـــــــــــاکـــــــــــام  کـــــــــربـــــــــلا  در  دشــــــــمــــــــنــــــــم 

تـــــــــا تـــــــــو بـــــــــــــــودی مـــــــــن پــــــنــــــاهــــــی داشــــــتــــــم
بــــــــــــا وجـــــــــــــــــــود تــــــــــــو ســــــــپــــــــاهــــــــی داشــــــــتــــــــم
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تــــــــا تــــــــو بــــــــــــــودی خـــــیـــــمـــــه هـــــا غــــــــــــــارت نـــشـــد
ــد ــ ــــش بـــــــعـــــــد تــــــــــو کــــــــــس حــــــــافــــــــظ یــــــــــــــــارت ن

ــد ــشـ تـــــــــا تـــــــــو بــــــــــــــودی چــــــــــهــــــــــره ای نـــــیـــــلـــــی نـ
دســــــــــــت هــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــادۀ ســـــــیـــــــلـــــــی نــــشــــد

ــود ــ ــ تــــــــا تــــــــو بـــــــــــــودی دســـــــــــت زیـــــــنـــــــب بـــــــــــاز ب
بـــــــــــودنـــــــــــت بــــــــهــــــــر حـــــــــــــــرم اعـــــــــــجـــــــــــاز بــــــــود

کـــــــــه مـــــشـــــکـــــت پـــــــــــــــاره و بـــــــــــــــی آب شـــد تـــــــــا 
دشــــــــمــــــــن پُــــــــرکــــــــیــــــــنــــــــه ات شــــــــــــــــــاداب شـــد

صبح ولادت عباس، امیرالمؤمنین؟ع؟ دستان عباس؟ع؟ را بوسید. روز 
عاشورا هم راوی می گوید:

ــاعــبــدالله هــنــوز بــه علقمه نــرســیــده، بــه ســرعــت از اســب  دیـــدم اب
پیاده شد. چیزی از روی زمین برداشت و شــروع کرد به بوسیدن! 
مــی کــرد. خــدایــا! مگر  گریه  و  بــه چشمانش می مالید  و  می بوسید 
اباعبدالله قرآن پیدا کرده است؟! چه چیزی را می بوسد؟ خوب نگاه 
کردم، دیدم دستان قلم شدۀ عباس است که به چشمانش می مالد 

و می بوسد!

ظَهری!« )الان  اِنکَسَرَ لانَ
َ
»ا لذا وقتی بــالای سر عباس؟ع؟ رسید، ناله زد: 

پشتم شکست!(1

ــــوش نشد ــام ــ ــو خ ــ ــور ت ــ ــی نـ ــ دشــمــنــت کـــشـــت، ولـ
نــــور خــداســت نـــشـــود،  ــانـــی  کـــه فـ ــلـــوه  آن جـ آری! 

...> �نَ الِمِ�ی
ی ال�نَّ

َ
هِ عَل

ّ
هقُ اللَ عْ�نَ

َ
ا ل

َ
ل
أَ
>ا

1. موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج۹، ص454.
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امــــــــــــــــــام مــــــهــــــربــــــانــــــی هــــــا
تحلیل عشق امام به دوستدارانش برای الگوگیری میان دار از 
امام تا بتواند با جان ودل، دوستداران امام را به امام نزدیک تر 

کند و اتحاد و همدلی را میان مردم تقویت کند و ولایت بین 
مؤمنان شکل بگیرد تا ولایت و حکومت خدا بر مردم امکان 

تحقق پیدا کند





امام زمان؟عج؟ روضه می خواند

ئِکَ
َّ
تْبِفِنا

َّ
تىحَل

َّ
واحِال الَارْ

َ
عَلَى باعَبْدِالِلَّهوَ

َ
یْکَیاا

َ
لامُعَل لسَّ

َ
ا

هُ
َ
لاجَعَل وَ ارُ النَّّهَ وَ

ُ
یْل

َّ
الل بَقِِىَ (مابَقیتُوَ

ً
بَدا

َ
یْکَمِنّّىسَلامُالِلَّه)ا

َ
عَل

بْنِ عَلَىعَلَِىِّ وَ سَیْنِ ُ الحْ
َ

لامُعَلَى لسَّ
َ
تِکُمْا یارَ عَهْدِمِنّّىلِزِ

ْ
ال الُلَّهآخِرَ

. سَیْنِ ُ صْحابِالحْ
َ
عَلَىا وَ سَیْنِ ُ وْلادِالحْ

َ
عَلَىا وَ سَیْنِ ُ الحْ

مجلس، مجلس عــزای آبــروی دو عالم، فرزند زهــرای بتول، سیدالشهدا، 
ــم و ماتم  ــب غ آقــاجــانــمــان ابــاعــبــدالله الــحــســیــن؟ع؟ اســـت. امــشــب ش
اســت، امشب آسمان و زمین خــون گریه می کند. همین ابتدای جلسه 
ارادت خالصانه و ذلیلانۀ خودمان و فرزندانمان و پدر و مادرهایمان را به 
سیدالشهدا؟ع؟ عرضه بداریم. به امام زمان؟عج؟ تسلیت بگوییم. خدا 
عالم بزرگ، مدافع غیور حریم امامت و ولایت، دانشمند ارزشمند، علامه 
ــام عــزای  امینی؟ره؟ را رحمت کند. ایــشــان می فرمودند شــب عــاشــورا، ای
اباعبدالله؟ع؟، قلب امام زمان؟عج؟ غرق در ماتم است. قلب آقا جانمان 
ی دل ایشان و برای سلامتی ایشان صدقه 

ّ
در فشار و ناراحتی است. تسل
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بدهیم و اعــلام هــم دردی کنیم و البته ارادت خودمان را به ولی نعمتمان 
ثابت کنیم.

قلب امام زمان؟عج؟ در عذاب است، چرا؟! برای اینکه این غم تمامی ندارد. 
 می بینند و درک می کنند. این داغ 

ً
امام زمــان؟عج؟ این مصیبت را دائما

بــرای اهل بیت؟عهم؟ تــازه اســت؛ بــرای همین است که حضرت می فرمایند: 
»حسین جان، برای تو دائم گریه می کنم. هر صبح و شام در ماتم عزایت 
گریه می کنم. اگر اشک چشم هایم خشک شود، خون گریه می کنم.« عجب 
فداکاری  و  توجه  و  محبت  عمق  انگار  سیدالشهدا؟ع؟!  غم  اســت  غمی 
اباعبدالله؟ع؟ برای همۀ ما این قدر زیاد است که همۀ عالم عزادار می شود. 
طبیعی هم هست که هرچه از دنیا رفته و دوستش داریــم و از او محبت 
بیشتری دریــافــت کــرده ایــم و او هم ما را دوســت داشــتــه، در غم فراقش 
بیشتر می سوزیم و دیرتر فراموشش می کنیم. انگار این دوست داشتن 
دربارۀ سیدالشهدا؟ع؟ دوطرفه است و تمامی ندارد. اصلًا نمی توانیم تصور 
کنیم که امسال نسبت به سال قبل کمتر بسوزیم، کمتر گریه کنیم؛ انگار 

محبت ما به هم بیشتر می شود. الحمدلله که دوستمان داری، حسین!

یک راز مگوی من امشب همین جمله است: ارباب همۀ ما را دوست دارد 
و در سلم و در پناه اباعبدالله؟ع؟ هستیم. در زیارت عاشورا فریاد می زنیم 
که حسین جان، هرکه در امان توست، هرکه را تو پناه داده ای، ما هم در پناه 
کُم«. اربعین از همه جای دنیا به سویت  نْسالََمَ مٌلَِمَ

ْ
خود نگه می داریم: »سِل

روانه می شوند و اشک می ریزند. از آن ها می پرسی برای چی گریه می کنید؟ 
حسین را می شناسید؟ می گویند: »نه؛ ولی غمی در دل ماست که ما را اذیت 

می کند و برای همین اشک می ریزیم.«

ــیـــن جـــنـــس غـــمـــش فــــــرق مــی کــنــد اصــــــــلًا حـــسـ
ــد ــن ــی ک فــــــرق م پـــیـــچ وخـــمـــش  راه عـــشـــق  ایــــــن 

ــار مــــی شــــود ــ ــک ــ ــب ــ ــل ــ ایــــنــــجــــا گــــــــدا هـــمـــیـــشـــه ط
ــنـــد ایــــنــــجــــا کــــــه آمــــــــــــدی، کـــــرمـــــش فــــــــرق مـــی کـ
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»صــــد مـــــرده زنـــــده مـــی شـــود از ذکــــر یـــا حــســیــن«
ــنـــد عــــیــــســــای خــــــــانــــــــواده دمــــــــش فــــــــرق مـــی کـ

قــــــبــــــه اش زیــــــــــــر  دعــــــــــــا  ویـــــــــژگـــــــــی  نــــــــــــوع  از 
ــد ــنـ ــی کـ مــــعــــلــــوم مــــــی شــــــود حـــــرمـــــش فــــــــرق مـ

ــش، جــنــس مــاتــمــش، ــم تــنــهــا نـــه ایــنــکــه جــنــس غ
ــد ــ ــن ــ ــی ک ــ ــــش فــــــــــرق م ــمـ ــ ــلـ ــ حـــــتـــــی ســـــیـــــاهـــــی عـ

خـــــدا ــر  ــ ــب ــ ــم ــ ــغ ــ ــی ــ پ  » مـــــــــــــــنّّىِ »حــــــــســــــــیُن از  مــــــــن 
ــه اش فـــــرق مــی کــنــد1 ــ ــم ــ ــده ام حــســیــن ه ــیـ ــمـ ــهـ فـ

این سوز دل امام زمان؟عج؟ به ما هم رسیده است. مناجات و روضۀ امام 
زمان روزیِ این مجلس است. با روضۀ حضرت ولیّ عصر آخرین محفلمان را 

نورانی کنیم. همین ابتدای مجلس به امام زمان؟عج؟ عرض ارادت کنیم:

). حامیبِلامُعین. )سلام بر آن مدافعِ بی یاور الَْمُ
َ

لامُعَلَى لسَّ
َ
أ

ــر آن مَـــحـــاســـنِ  ــ ــــضــــیــــبِ. )ســــــلام ب َ
ْ

ــــیْــــبِالَخ
َ

الــــشّ
َ

ــــــلامُعَــــــلَى لــــــسَّ
َ
أ

به خون خضاب شده.(

یبِ. )سلام بر آن گونۀ خاک آلوده.( ر التَّ دِّ َ الَخْ
َ

لامُعَلَى لسَّ
َ
أ

لیبِ. )سلام بر آن بدنِ برهنه.( بَدَنِالسَّ
ْ
ال

َ
لامُعَلَى لسَّ

َ
أ

قَضیبِ. )سلام بر آن دندانِ چوب خورده.(
ْ
وعِبِال قْرُ الَْمَ غْرِ

َ
الثّ

َ
لامُعَلَى لسَّ

َ
أ

فُوعِ. )سلام بر آن سرِ بالای نیزه رفته.( رْ سِالَْمَ
ْ
أ الرَّ

َ
لامُعَلَى لسَّ

َ
أ

همه با تمام وجودمان عنایت اربــاب را به این مجلس متوجه می شویم. 
 اباعبدالله؟ع؟ از بالای نیزه مراقب کاروان است، مراقب بچه هاست. 

ً
حتما

ارباب، از بالای عرش مراقب ما و بچه هایمان، پدر و مادر و نسلمان باش. 
ارباب را صدا بزنیم همه با هم: لبیک یا حسین...!

1. علی زمانیان.
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شوق دیدار
ــاران خاص  حـــارث هَــمْــدانــی1 یکی از از قــاریــان مشهور صــدر اســـلام و از یـ
امیرالمؤمنین؟ع؟ است. می گویند او در صدر شیعیان حضرت علی؟ع؟ 
است و از نخستین بیعت کنندگان با امام علی؟ع؟ در مدینه بود. نامش 
در صدر شیعیان آن حضرت آمده و از او به عنوان »پرچم دار و صاحب رایت 
علی؟ع؟« یــاد شــده اســت. گفته شــده اســت که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
هنگام فراخوان لشکرش از او می خواست تا همگان را فراخواند. حارث 
علاقۀ بسیار شدیدی به مولای خود داشت و این شیفتگی به حدی بود 
آن حضرت، هرگونه  راه دوستی   به محضر ایشان می رفت و در 

ً
که دائما

اذیت وآزار و طعنۀ مخالفان را تحمل می کرد.2

چه  می کنند!  عشق بازی  امامشان  با  این گونه  که  کسانی  حــال  به  خوشا 
لذتی از این بالاتر که جمال مولای مهربان، آقاجانمان امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب؟ع؟ را ببینیم! چه لذتی بالاتر از تحمل سختی برای دیدن روی 
جمال حضرت امیر؟ع؟؟! اصلًا ما شیعیان لذت به دنیا آمدن را در دیدن 

جمال حضرت می دانیم:

عـــلـــی روی  دیـــــــــــــدن  بـــــــــــــــــرای  ــا  ــ ــ ــیـ ــ ــ دنـ آمـــــــــــــدم 
ــاری داشــــتــــم؟! ــ ــه کـ ــ ــا چـ ــ ــی ــ ورنـــــــه مــــن بــــا مـــــــردم دن

نزد  ــا،  روزهـ از  ایــن دل دادۀ حــضــرت، می گوید: ظهرِ یکی  ــارث همدانی،  ح
حضرت علی؟ع؟ رفتم، حضرت پرسید: »چه چیز تو را به اینجا کشانده؟« 
یعنی چه چیزی باعث شده که تو با آن همه اذیت وآزار و طعنه به دیدار من 
بیایی؟! حارث می گوید عرض کــردم: »به خدا قسم، علاقه به شما.« یعنی 
من به عشق شما آمدم، همین. بعد حضرت فرمودند: »اگر راست بگویی، 
بدون  شک مرا در سه جا خواهی دید: آنجا که جانت به گلویت می رسد، کنار 

1. حارث بن عبدالله بن کعب بن اسید بن خالد بن حوث. قبیلۀ او یعنی همدان، قبیله بزرگی در یمن بود 
که شیعه و دوستدار علی بن ابی طالب؟ع؟ بودند.

wiki.ahlolbait.com :2. دایرةالمعارف طهور، حارث اعور همدانی، و نیز سایت دانشنامۀ اسلامی به نشانی
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1». صراط و کنار حوض کوثر

یَــــــرنــــــی یَـــــــــمُـــــــــت  فــــــــمَــــــــن  گـــــفـــــتـــــی  کـــــــــه  ای 
جــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــدای کــــــــــــــــــلام دل جـــــــــــویـــــــــــت

مــــن مــــــــرتــــــــبــــــــه  هـــــــــــــــــــزار  روزی  کــــــــــــــــاش 
مُـــــــــــــــردمـــــــــــــــی تـــــــــــــا بِـــــــــــدیـــــــــــدمـــــــــــی رویـــــــــــــت

شب عاشورای اباعبدالله الحسین؟ع؟ است. اگر از شما بپرسند که چرا این 
وقت شب در اینجا حاضر شده اید، چه پاسخی می دهید؟ مگر چیزی غیر از 
عشق و محبت امام هست که ما را به اینجا کشانده باشد؟! مگر جز اظهار 
محبت به پسر فاطمه؟سهما؟ ما را به اینجا کشانده است؟! مگر جز این است 
که آمده ایم بگوییم ای کاش در کربلا بودیم و حسین زهرا را یاری می کردیم؟ 

کاش ما هم مثل حارث همدانی لیاقت دیدن روی ارباب را داشتیم.

عــزاداران حسینی، باور کنید که این سخن مولای متقیان امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ شامل حال ما هم خواهد شد. امید داریم که ما هم جمال زیبای 

حسین؟ع؟ را ببینیم.

استاد منبر و خطابه، شیخ حسین انصاریان، می فرمودند: شخص بزرگواری 
به نام حاج غلام علی قندی، روزی مرا به خانه اش دعوت کرد. اتاقی را به من 
نشان داد و گفت: این اتاق را مدت ها در اختیار نظام رشتی که از منبری های 
والاقدر و دارای سوزوحال کم نظیر بود، قرار داده بودم. او وقتی منبر می رفت 
و برای مردم ذکر مصیبت می نمود، هیچ کس مثل خودش گریه نمی کرد و 
ناله نمی زد. حاج آقا نظام پس از فوت همسرش با تنها دخترش در همین 
اتاق زندگی می کرد. روز آخر عمرش در همین جا وضو گرفت، دخترش را صدا 
. هنگامی  زد و گفت: »دخترم، کنار من بنشین و دست در دست من بگذار
که دستت را فشار دادم، به سرعت مرا بلند کن؛ زیرا می خواهم وقتی اربابم 

اباعبدالله؟ع؟ به بالینم می آید، به آن بزرگوار اظهار ادب کنم.«

کَو :»ماجاءَبکَ؟»قلتُ:»حُبُّ
َ

،فقال ارِ
الَمؤمِنیَن؟ع؟ذاتَیَومٍنصفَالنَّّهَ 1. عنالحارثِِالََهمْدانِی:أتیتُأمیرَ

عِند تِهِ:»و أوْمَأبیدِهِإلیحَنْجَرَ غُنَفْسُکَهذهِ«و
ُ
ترانیفیثَلاثةِمَواطِنَ:حَیثُتَبْل

َ
؟ع؟:»إنْکنتَصادِقال

َ
الِلَّه.«قال

عِندالَحوضِ« )الدعوات، ص24۹، ح۶۹۹(. راطِو الصِّ
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فشرد،  را  دستم  وقتی  نشستم.  پــدر  »کــنــار  مــی گــویــد:  رشتی  نظام  دختر 
به سرعت او را از میان رختخواب بلند کــردم. مشاهده کــردم که مودّبانه 
می گفت: السلام علیک یا ابا عبد الله. سپس با حالتی خوش جان داد و از 

دنیا رفت.«1

عاشقان اباعبدالله؟ع؟، ما حالاحالاها با اهل بیت؟عهم؟ کار داریم و اهل بیت 
هم با ما کار دارند. شب عاشورا آمده ایم بگوییم: یا اباعبدالله، هم در دنیا 
محتاج محبت و عنایت شما هستیم و هم هنگام جــان دادن و هم در 

آخرت.

عشقت را ثابت کن
خوشا به حال آن عزادارانی که سعی می کنند بیشتر در دل اهل بیت؟عهم؟ 
جا باز کنند، بیشتر به اهل بیت نزدیک بشوند و به مقام معیت برسند. 
یعنی  ــرَةِ«؛  ــ الْاخِ  وَ نْیا

ُ
الدّ فِی مَعَکُمْ نّى

َ
عَل یََجْ نْ

َ
»ا می خوانیم:  عاشورا  زیــارت  در 

هم معیت دنیوی و هم اخــروی. یکی از شاه کلیدهای معیت و محبت به 
اهل بیت؟عهم؟، سعی در شبیه شدن به اهل بیت است.

با جناب جابر  انــصــاری، دربـــارۀ همراهی اش  عطیه، کنیز جابر بن عبدالله 
در زیــارت امــام حسین؟ع؟ می گوید: وقتی جناب جابر زیارتش تمام شد 
و خواستیم برگردیم، رو کرد به قبر سیدالشهدا؟ع؟ و گفت: »خدا را شکر 
کــردم. گفتم: »چه  می کنم که به معیت رسیدم.« عطیه می گوید: تعجب 
مــی گــویــی؟« جابر گفت: »از دو لــب پیامبر اکـــرم؟صل؟ بــا دو گــوش خــودم 
شنیدم که اگر کسی تشبه بین خود و گروهی ایجاد کند، داخل در آن گروه 
اســت.«2 عــزاداران اباعبدالله؟ع؟ آیا توانستیم در این ده شب بین خود و 
سیدالشهدا؟ع؟ شباهتی ایجاد کنیم؟ آیا توانستیم در این ده شب بین 

خود و امام زمان؟عج؟ شباهتی ایجاد کنیم؟

 : 1. سخنرانی شیخ انصاریان، خوی، بقعۀ شیخ نوایی، دهۀ دوم محرم13۹۷، جلسۀ هفتم، دسترسی در
erfan.ir/system/assets/sound/2018/09/131663_07.mp3

2. بحار الانوار، ج۶۸، ص130،  ح۶2.
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خدا رحمت کند شهید والامقام مصطفی صـــدرزاده1 را. می گفت: »شیعۀ 
مرتضی علی؟ع؟ باید با رفتارش عشقش را ثابت کند. کسی که در هیئت 
فقط سینه می زند و در زندگی اش بویی از امام حسین؟ع؟ نیست، کار خیلی 

بزرگی نمی کند.«

اگر این معیت و تشبه ایجاد شد، خود امام به دیدار محبّش می آید. نقل 
شــده اســت یَزید بن ثُبَیط2 وقتی شنید امــام حسین؟ع؟ به سمت مکه 
ــروم.« دو پسرش گفتند: »ما هم  حرکت کــرده اســت، گفت: »می خواهم ب
می آییم.« وقتی خبر رسیدن یزید بن ثبیط به امام حسین؟ع؟ رسید، امام 
برای دیدن او به سمت خیمه اش رفت؛ درحالی که ابن ثبیط نیز برای دیدن 
امــام به سوی خیمه گاه امــام رفته بــود. امــام در خیمۀ ابن ثبیط به انتظار 
امام  و  بازگشت  به خیمه اش  ثبیط  یزید بن  او نشست. وقتی  بازگشت 
رَُ�وا<3 )به فضل  �نْ �ی

ْ
ل �نَ لِک  دن �بِ

�نَ هِ  رَْ�مَ�قِ �بِ وَ  لِ الِله  صنْ �نَ >�بِ آیه را خواند:  را دید، این 
و رحمت خداست که ]مؤمنان [ باید شاد شوند.( سپس سلام کرد و نزد 
امام نشست. امام در حق او دعای خیر کرد. ازآن پــس آن ها با کــاروان امام 
حسین؟ع؟ همراه شدند. گاهی ما منتظر امام زمان؟عج؟ هستیم و گاهی 
امام زمان؟عج؟ منتظر ماست. خوشا به حال آنانی که امام زمان؟عج؟ هم 

منتظر آنان است.

حسین؟ع؟ هم دوستمان دارد؟
البته از یک نگاه امام عاشق ماست و منتظر تا به او برگردیم. ما انسان ها 

کن اسلام شهر بود و دو فرزند  1. شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سیدابراهیم، متولد 13۶5 بود. سا
، از لشکر فاطمیون بود. او برای اعزام به سوریه  گردان عمار داشت. شهید سیدابراهیم، فرمانده ایرانی 
کرد؛ ولی موفق نشد. بالاخره به عنوان مهاجر افغانستانی خود را به لشکر فاطمیون  تلاش های فــراوان 

رساند. او سال 13۹4 هم زمان با تاسوعای حسینی در حلب به شهادت رسید.
کربلا. او از قبیلۀ عبدالقیس و اهل بصره بود. یزید همراه دو  2. یزید بن ثبیط عبدی بصری از شهدای 
پسرش عبدالله و عبیدالله و غلامش سالم در ابطح به کاروان امام حسین؟ع؟ پیوستند و در روز عاشورا به 
مُ

َ
لا قَیسِیالسَّ

ْ
یدِبْنِثُبَیتٍال زَ

َ
مُعَلَى

َ
لا شهادت رسیدند. در زیارت ناحیه نام او و فرزندانش آمده است: »السَّ

قَیسِی.«
ْ
یدَبْنِثُبَیتٍال عُبَیدِاللَّهابْنَّىیزِ عَبْدِالِلَّهوَ

َ
عَلَى

3. بگو: »به فضل و رحمت خداست که ]مؤمنان [ باید شاد شوند.« و این از هرچه گرد می آورند، بهتر است 
)یونس، 5۸(.
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هم عاشق آفریده شده ایم و فقط معشوق ها را انتخاب می کنیم. ای کاش 
معشوق و انتخاب واقعی ما حسین بن علی؟عهما؟ باشد تا بتوانیم همۀ 

ج او کنیم. عشق و محبتمان را خر

می دانید اگر ما به شدتِ محبت به اهل بیت؟عهم؟ برسیم، به شدتِ محبت به 
هِ< )که مؤمنان محبتشان 

ّ
ا للَِ

 ُ��بًّ
ّ

دُ َ سث
أَ
وا ا مَ�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
خدا هم می رسیم؟ می رسیم به >وَ ال

به خدا شدیدتر است.( پس چرا به محبت اهل بیت؟عهم؟ زیاد تکیه می کنیم؟ 
چــون محبت خــدا بــرای مــا کمتر محسوس اســت؛ بــرای همین از محبت 
اهل بیت؟عهم؟ که برایمان محسوس تر است، شروع می کنیم و وقتی محبت 
به حسین؟ع؟ تقویت شد، محبت به خدای حسین؟ع؟ هم خودبه خود در 
ما تقویت می شود؛ همان طور که وقتی به مؤمنان محبت می کنیم، محبت به 
اهل بیت؟عهم؟ در ما تقویت می شود و اصلًا این توصیۀ خود سیدالشهدا؟ع؟ و 
دین است که می فرمایند اگر می خواهید به ما نزدیک تر شوید، اگر می خواهید 

به ما محبت کنید، به دوستداران ما محبت و خدمت کنید.

دو گام برای رسیدن به خدا
مرحوم علامه مصباح، این دانشمند کم نظیر جهان اسلام که رهبر دربارۀ 
ایشان بارها می فرمودند: »مطهری زمان« و برای ایشان احترام ویژه ای قائل 
بودند، در زمینۀ جلب محبت اهل بیت؟عهم؟ ازطریق محبت به دوستداران 
به  مــی تــوان  را  محبت  »ایــن  می فرمودند:  دارنـــد.  تشبیهی  اهل بیت؟عهم؟ 
آن محبت خــداســت. پنهان تر و عمیق تر  درخــتــی تشبیه کــرد کــه ریــشــۀ 
از  ؟صل؟ و اهل بیت؟عهم؟ اســت که  آن، محبت پیامبر اســت. تنه و ساقۀ 
ریشۀ محبت الهی ارتزاق می کند و شاخ و برگ ها مؤمنین هستند که جلوۀ 
محبت الهی اند و همان طور که در درخت، برگ از ریشه تغذیه می کند، ریشه 
نیز از جذب نور برگ تقویت می شود. در اینجا همان طور که اگر محبت الهی 
در دل ما ریشه داشته باشد، ظهور و بروز آن را در برگ می بینیم، اما خود 
این برگ ها نیز )محبت مؤمنین(، ساقه و تنه )محبت اهل بیت( و ریشه 
)محبت خدا( را تقویت می کنند و بالعکس، آسیب زدن به برگ، آسیب به 

تنه و ریشه است.«
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چرا به ما توهین می کنید؟
امام صادق؟ع؟ به گروهی که در محضر ایشان نشسته بودند، فرمودند: 
»چرا شما به ما اهل بیت توهین می کنید؟« حاضران تعجب کردند. مردی 
خراسانی عرض کــرد: »پناه بر خدا از اینکه به شما یا به اوامــر شما اهانت 
ــرا! تو هم از کسانی هستی که به من اهانت  ــام؟ع؟ فــرمــود: »چ کنیم!« ام
کــرده انــد.« ایــن شخص عــرض کــرد: »پناه بر خــدا که به شما اهانت کرده 
باشم!« حضرت به او فرمود: »وای بر تو! آیا صدای فلانی را زمانی که ما نزدیک 
جُحفه بودیم، نشنیدی که از تو درخواست می کرد: ’مرا تا مسافتی همراه 
؛ به خدا خسته شدم’؛ اما به خدا سوگند، تو سرت را بلند نکردی و  خودت ببر
او را کوچک شمردی. هرکس مؤمنی را کوچک بشمارد، ما را کوچک شمرده 

و حُرمت خدای متعال را شکسته است.«1

گویا اهانت به مؤمن اهانت به خود اهل بیت؟عهم؟ و به تبع اهانت به خود 
خدای متعال است. البته حواسمان باشد که ایمان شدت و ضعف دارد؛ 
ولی نکتۀ مهم این است که اگر کسی با درمــی یا قدمی یا قلمی و حتی به 
ادبی و سلامی، خود را به دستگاه اهل بیت؟عهم؟ وصل کرد، خود اهل بیت 
بــرای این شخص به گــردن خودشان حقی لازم را فرض می گیرند و بــه ازای 
آن برایش جبران می کنند. مکرر شنیده اید افــرادی از ادیــان دیگر را که در 
مجالس گذشته یک نمونه از آن را اشــاره کردیم که بااینکه نصرانی بود، 
به صِرف حضور در کربلا یا یک احترام ساده، اهل بیت؟عهم؟ او را تکریم کردند 
و پاداشش دادند و او را از خودشان قلمداد کردند. آیا نگاه ما همین گونه 

است؟

منخراسانفقال:»معاذلوجه
ٌ

ونبنا؟«قال:فقامإلیهرجل
ُ
عنده:»مالکمتستخفّ 1. الامامالصادق؟ع؟قاللِنفرٍ

بشیءمنأمرک!«فقال:»بلَى،إنّکمناستخفّبِی.«فقال:»معاذلوجهاللَّهأنأستخفّ اللَّهأننستخفّبکأو
اللَّهعییتُ‘ مِیلٍفقدو یقوللک:’احملنّىقدر هو بک!«فقالله:»ویُحک!ألَمتسمعفلانًاونَحنبقربالُْجحفةو
« )وسائل 

ّ
جل و مناستخفّبمؤمنفبنااستخفّ،وضیّعحرمةاللَّهعزّ اللَّهمارفعتبهرأسًا،لقداستخففتبه،و و

الشیعة، ج۸، ص5۹2(.
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آزمون محبت دشوار است
ــبـــدالله؟ع؟ با  ــاعـ امــشــب شـــب آزمـــــون مــحــبــت حــســیــن؟ع؟ اســــت و ابـ
معنای  به  مَکُم‘ 

َ
سال لِمَنْ  ’سلمٌ  »بــه  پرسید:  خواهند  ما  از  سخت گیری 

از  را  با کوچک ترین اشتباه، دوســتــداران ما  یا  کــردی؟  واقعی کلمه عمل 
ج کردی و به او برچسب زدی؟ یا اینکه در اوج  دایرۀ حسنی ها و زینبی ها خار
دل سوزی و مراقبت و خیرخواهی به آن ها تذکر دادی و کمکشان کردی که 
همین خطا را اصلاح کنند؟« دوستداران اباعبدالله؟ع؟، امسال نگاهتان را، 
محبت و خدمتتان را، دل سوزی و مراقبتتان را با نگاه حسین؟ع؟ تنظیم 
کنید. مبادا امام صادق؟ع؟ بفرمایند: »تو مانند همان مرد خراسانی به ما 

توهین کرده ای«! پناه بر خدا!

چرا این همه به حضور مؤمنان در مساجد توصیه می شود؟ چون قلوب 
مؤمنان بر محور حب و بغض الهی به هم اتصال پیدا می کند. هم در مسجد 
و هم در هیئت، محور حب و بغض الهی است؛ لکن محبتِ محسوس تر، 
در هیئت پُررنگ تر است؛ چون انگار در هیئت به اهل بیت؟عهم؟ متصل تر 
می شویم و باید از این محبت ایجادشده یا تقویت شده در خیمۀ حسینی، 
در راستای محبت الهی کمک بگیریم که پایگاه اصلی آن مسجد است تا 
محبت الهی تقویت شود. بنابراین هیئت موفق، هیئتی است که میان دارِ 
اتصالِ اهالی هیئت با مسجد باشد. اگر مردمی که به هیئت می آیند، در 
طول سال با مسجد رابطه نداشته باشند، در واقع هیئت از این ظرفیت 
که قــدرت جذب به مساجد را داشته، کوتاهی کــرده اســت. نگاه اســلام به 
مسجد، نگاه عظیمی است. این پایگاه جمعی در طول سال نباید به هیچ 
بهانه ای خالی شود. البته عالم و روحانی می تواند موجب اتصال هیئت و 
مسجد باشد و هر سه ضلع مسئول اند: هم امام جماعت، هم هیئت و هم 

مسجد.

ظرفیتی اســت که بــرای تحقق محبت مؤمنانه وجــود دارد و نباید از این 
ظرفیت غفلت کنیم، یعنی پُررنگ کردن اجتماع مؤمنان که اهل بیت؟عهم؟ 
آن را دوست دارند. در بخشی از نامۀ امام زمان؟عج؟ برای شیخ مفید؟ره؟ 
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بُمایُدْنیهِمِنْ یَتَجَنَّ تِنا،وَ بَّ امْرءِمِنْکُمْبِمایَقْرُبُبِهِمِنْمَُحَ
ُّ

کُل
ْ

یَعْمَل
ْ
آمده است: »فَل

سَخَطِنا.« )پس هریک از شما باید کاری کند که به دوستیِ ما نزدیک  کَراهَتِناوَ
شود و از آنچه باعث کراهت و خشم ماست، دوری کند.( یکی از موضوعاتی 
که در نظر اهل بیت؟عهم؟ بسیار ناخرسند است و اگر در کسی وجود داشته 
باشد مغضوب واقع می شود، نحوۀ تعامل و ارتباط مؤمنان و مسلمانان 
است. به تعبیر دقیق تر، هرکسی که می تواند در معرض نور اهل بیت؟عهم؟ و 

شعاع محبت آن ها قرار بگیرد، مد نظر امام زمان؟عج؟ است.

ازاین دست روایات در سیره و عمل اهل بیت؟عهم؟ بسیار مشاهده می شود 
که نشان دهندۀ اهمیت تعامل و ارتباط مؤمنان با هم است.

باید ابراهیم را راضی کنی
ابراهیمِ ساربان یکی از شیعیان و دوستان ائمه؟عهم؟ بود. برای کاری خواست 
نزد علی بن یقطین که وزیر هارون الرشید بود برود. ابراهیم چون شتربان 
بود، علی بن یقطین او را قبول نکرد. همان سال ابن یقطین به حج رفت. 
؟عهما؟ شرفیاب شود. حضرت  در مدینه خواست خدمت موسی بن جعفر
اجازۀ ورود ندادند. هرچه صبر کرد، حضرت اجازۀ ملاقات ندادند. روز دوم در 
بیرون خانه، آن حضرت را ملاقات کرد. عرض کرد: »آقا جان، تقصیرم چه بود 
که مرا راه ندادید؟« امام کاظم؟ع؟ فرمودند: »تو مانع ورود برادرت ابراهیم 
ساربان شدی. خداوند اِبا و امتناع دارد از اینکه سعی تو را در این حج قبول 
فرماید، مگر بعداز آنکه ابراهیم را راضی کنی.« علی بن یقطین هرطور بود، 
خودش را به خانۀ ابراهیم ساربان رساند و خیلی هم تواضع کرد. با اصرار 
زیاد، ابراهیم پای خودش را بر صورت ابن یقطین گذاشت و اظهار رضایت 
کرد. وقتی برگشت، امام او را به حضور قبول کرد. این روایت تکان دهنده 
آن عبور نکنیم. ماجرا جــدی است.  از  به راحتی  اســت. خواهش می کنم 
مراقب باشیم با این همه عشق و ارادت به سیدالشهدا؟ع؟، ما را از دایرۀ 
ج نکنند. محبتشان و از توفیق نوکری و میان داری برای دوستدارانشان خار
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ع کنیم، زودتر می رسیم؟ از کجا شرو
ایــن حرف های مهم ایــن مجلس را فراموش نکنیم. هیئت نماد واضح 
ارتــبــاط جمعی مؤمنان بــا اهــل بــیــت؟عهم؟ و موجب تقویت روابـــط عرضی 
، نقطۀ شــروع تحقق عملی  مؤمنان اســت و محبت مؤمنان به یکدیگر
محبت اهل بیت؟عهم؟ است. آنچه اهل بیت در ارتباط با مؤمنان بسیار به 
آن اهتمام داشته اند و به ما نیز سفارش می کنند، برآوردن حاجات مؤمنان 
است؛ یعنی خدمت به مؤمنان بهترین راه ارتباط با اهل بیت؟عهم؟ است. 
رفع نیاز مؤمن آن قدر مهم است که فرمودند: »اگر مؤمنی برای رفع گرفتاری 
خود نزد تو بیاید و تو بتوانی حاجت او را برآوری ولی انجام ندهی، از ولایت ما 
ج شده ای.« با این نگاه، هیئت ها و مجالس اهل بیت؟عهم؟ باید برای رفع  خار
حوائج مؤمنان میان داری کنند. نگذاریم مشکل مالی یک مؤمن، پیوند و 

اتصال او را با جبهۀ حق سست کند.

ین ذکر اجتماعی: ما به هم مربوطیم مهم تر
خداوند متعال در آیۀ 200 سورۀ آل عمران برای مؤمنانی که می خواهند رابطۀ 
عمیق ولایی با اهل بیت؟عهم؟ به خصوص حضرت ولی عصر؟عج؟ داشته 
مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
وا اللّ �قُ

ُ�وا وَ ا�قَّ رُوا وَ رَا�بِ رُوا وَ صَا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ی

أَ
ا ا باشند، می فرماید: >�یَ

> لِحُو�نَ �نْ �قُ

بعد از دستور به استقامت فــردی و اجتماعی، دستور »رابــطــوا« می دهد، 
یعنی حفظ پیوندهای اجتماعی: پیوند اعضای خانواده با هم، پیوند زن 
به  نباید  رهــبــرش.  با  مؤمن  پیوند   ، همدیگر با  مؤمنان  پیوند   ، شوهر و 
این پیوندها آسیب رساند که همین پیوندها سلامت جامعۀ مؤمنان را 

تضمین می کند.

پایتان را به هم ببندید، سقوط نمی کنید
حضرت آقا مثال جالبی برای اهمیت این پیوندها بیان می کنند. می فرمایند: 
»همدیگر را حفظ کنید و نگه داریــد؛ مثل کوه نوردها در جاهای خطرناک 
که با ریسمان یکدیگر را، کمرها را، به هم وصل می کنند. یکی اگر پایش 



جلسۀ دهم   |   امام مهربانی ها   |   243 

بلغزد، پرت نمی شود تا آخر کوه. وقتی به همدیگر وصل شدند، ریسمان 
بستند، اگر یکی لغزید، دیگران که هنوز نلغزیده اند، او را نگه می دارند و بالا 

می کشند. ارتباط و اتصال این جوری است.«

 حــالا توصیۀ اســلام بــرای با هم بــودن را ببینید. پیغمبر؟صل؟ فرمودند: 
 اجتماعات 

ً
کَةَمَعَالَْجماعَةِ.«1 برکت با جمع و جماعت است، خصوصا البَرَ »فَإِنَّ

مذهبی؛ مثلًا به نمازجماعت توصیه شده که اگر در نمازجماعت ده نفر جمع 
بشوند و بیشتر بشود، ثوابش را دیگر جن و انس نمی توانند بنویسند. 
دربارۀ دعا در کتب روایی ما هست که مؤمنان با همدیگر جمعی دعا کنند. 
اگر چهل نفر مؤمن با هم جمع بشوند و دعا بکنند، خداوند متعال عنایت 
خَبَرُناهذافی کرَ خاصی به این ها خواهد داشت. در حدیث کساء آمده: »ماذُ
ةُ حْمَ یِهمُالرَّ

َ
تْعَل

َ
ل نَزَ بّینااِلّاوَ مُُحِ عٌمِنْشَیعَتِناوَ فیهِجََمْ رْضِوَ

َ
هْلِالِأ

َ
فِلٍمِنْمَُحافِلِا مَُحْ

ئِکةُ.« جمعی از شیعیان دور همدیگر جمع نمی شوند، مگر 
َ
لّا مُالَْمَ تْبِِهِ

َ
حَفّ وَ

اینکه رحمت نازل می شود. ملائکه فرود می آیند و برای این جمع استغفار 
می کنند. اشتباه نشود، این حرف ها به معنای اســلام رحمانی و تعطیلی 
امــر به معروف و نهی از منکر نیست، به معنای تعطیلی دفــاع از دیــن و 
مکتب نیست. این به معنای تأیید این جملۀ غلط »عیسی به دین خود، 
موسی به دین خود« نیست. ما همه به هم مربوطیم. ما همه با همدیگر 
کار داریم. زندگی ما، دارایی و نداری ما، خوب و بد ما به هم مربوط است و 
به هم گره خورده است، هم به لحاظ معنوی و اثرات آسمانی و هم به لحاظ 
مادی و زمینی. پس یادمان باشد در مسجد، در هیئت و هرجایی که به نام 
اهل بیت؟عهم؟ دور هم جمع می شویم، بزرگ ترین و رازآلود ترین ذکری که 
باید زیاد تکرار کنیم، این است: »ما به هم مربوطیم. ما به هم مربوطیم. ما 

به هم مربوطیم.«

معیار درست بودن ایمان
اگر می خواهیم ببینیم محبت حسین؟ع؟ چقدر در دل ماست، ببینیم در 

کنده  ماعَةِ )بحار الانوار، ج۶۶، ص34۹(. )با هم غذا بخورید و پرا َ کَةَمَعَالْجْ بَرَ
ْ
ال قوافَــاِنَّ لاتَفَرَّ 1. کُلواجََمیعاوَ

نباشید که برکت با جماعت است.(
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جامعۀ ایمانی چقدر حواسمان به دیگران است. اگر دیگری مشکلی دارد، 
آیا ما هم احساس مسئولیت می کنیم یا بی خیالیم؟ اگر بی خیال باشیم، 
آن چنان قوی نیست. وقتی  معلوم می شود که پیوستگی ما با مؤمنان 

ایمان ما قوی باشد، نمی توانیم در برابر مشکلات دیگران آرام بنشینیم.

امـــام حسین؟ع؟ وقــتــی بــا فقیری مــواجــه شــدنــد، تــمــام دویــســت درهــم 
خرجی ای را که برای خانوادۀ خودشان قرار داده بودند، به فقیر دادند و دلیل 
بِِهامِنَُّهم.«1  حَــقُّ

َ
أ تِیمَنهُو

َ
این کار را به غلامشان بیان کردند: »فَهاتَِهافَقَدأ

؛ زیرا اکنون کسی که از خانواده ام به این پول نیازمندتر است،  )آن ها را بیاور
به درِ خانۀ ما آمده است.(

کمک به نیازمند، حتی اگر مخالف باشد؟!
ــردن به  ــول کمک های مؤمنانه ایــن اســت کــه هنگام کمک ک یکی از اص
نیازمندان، آن ها را گلچین نکنیم و عقاید و نظرات سیاسی و سلایق رفتاری 
آن ها، مانع از کمک ما به آنان نشود. این، سیرۀ اهل بیت؟عهم؟ بوده است. 
روزی اباعبدالله؟ع؟ به عیادت یکی از مخالفان پدرشان امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به نام اسامة بن زید رفتند. او به خاطر قرض های زیادی که داشت، ناراحت 
بود. امام حسین؟ع؟ قرض های او را بر عهده گرفت و نگرانی او را برطرف 
کـــرد.2 اگــر مــی خــواهــیــم آن محبتی کــه مــا را دنــبــال حسین؟ع؟ کشانده 
اســت کــم رنــگ نــشــود، اگــر می خواهیم مــحــروم نشویم، اگــر می خواهیم 
سیدالشهدا؟ع؟ نفرینمان نکنند، باید این ماجرا را جدی بگیریم. بزرگان 

ما، علما و عرفای ما از همین میان برها استفاده می کردند.

به رنگ حسین؟ع؟
مرحوم سیدمهدی قوام یکی از منبری های معروف زمان خود بود. ایشان 
در شهر یزد منبر رفته بود. یک دهۀ محرم، شصت تومان به عنوان صله 

، تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الاماثل او اجتاز  کر 1. علی بن حسن بن عسا
بنواحیها من واردیها و اهلها، بیروت: دارالفکر، 1415، ج14، ص1۸5.

2. محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب؟عهم؟، چ1، قم، 13۷۹ق، ص۶4.
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و هدیه به او داده بودند. برگشت تهران و با یکی از رفقایش همراه شد. 
گفت: »با هم یک جایی برویم در پایین شهر تهران.« رفتند سر یک کوچه 
ایستادند. آسیدمهدی قوام گفت: »این پاکت را بگیر و ببر در فلان خانه. 
آن رفیقش گفت: »حــاج آقــا، چرا خودت  بگو این امانتی مال شماست.« 
نمی روی؟« گفت: »نه، من را می شناسند. شاید خجالت بکشند.« این بندۀ 
خدا رفت و برگشت و گفت: »حاج آقا، وقتی این پاکت را دادم، داشتند بال 
درمی آوردند. معلوم می شود که خیلی نیازمند بودند.« آقای آسیدمهدی 
رفتند،  خانه  به سمت  که  مقدار  یک  برگشتند.  »الحمدلله.«  گفت:  قــوام 
سیدمهدی گفت: »فلانی، پنج ریــال داری به من قرض بدهی؟ فــردا به تو 
می دهم. می خواهم بــرای خانه یک چیزی بخرم بــبــرم.«1 یعنی خــودش به 
همان پول نیاز داشته؛ اما نیاز آن خانواده را ترجیح داده بود. ایشان آدم 

عجیبی بود.

محبت معجزه می کند
معروف است که یک وقتی ده شب در مسجدجامع بازار سخنرانی کرده 
بود و در پایان شب دهم، پاکت پولی به عنوان هدیۀ ده شب به او دادند. 
آن را گوشۀ  آسیدمهدی هم مثل همیشه بــدون اینکه پــول را بشمرد، 
عبایش گــذاشــت و از مجلس بــیــرون رفــت. در راه برگشت بــه خــانــه، به 
خیابان لاله زار رفت. بعد هم یکی از زن های خیابانی را که جوان بود، صدا 
زد. آن زن به ماشین نزدیک شد. حاج سیدمهدی به آن زن گفت: »دخترم، 
چرا این وقت شب گوشۀ خیابان ایستاده ای؟« بعد هم پاکت پول ده 
شب منبر را به آن زن داد و گفت: »این پول ها از روضۀ امام حسین؟ع؟ 
است. صاحبش هم امام حسین؟ع؟ است. این پول را بگیر و تا وقتی که 
تمام نشده، کنار خیابان نایست. آدرس خانه ام را پشت پاکت نوشته ام. 
ج هر مــاه زنــدگــی ات را  هروقت هم که پــول تمام شــد، به خانه ام بیا تا خــر
بدهم.« چند سال از این ماجرا گذشت و حاج سیدمهدی به زیارت کربلا 
ــردی با  ــام حسین؟ع؟ مشغول زیـــارت بــود کــه م مشرف شــد. در حــرم ام

farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=46368 : 1. استاد عالی، دسترسی در
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همسرش جلو آمــد، سلام کرد و گفت: »همسرم می خواهد مطلبی را به 
شما بگوید.« زن جلو آمد و بعد از سلام گفت: »من همان زن جوانی هستم 
که چند سال قبل گوشۀ خیابان لاله زار یک بار برای همیشه دکان من را 
تعطیل کردید. از آن روز زندگی ام درست شد و دیگر گناه نکردم. حالا ازدواج 
آیــا ایــن ماجرا معجرۀ محبت حسین؟ع؟  کــرده ام و زندگی خوبی دارم.«1 

نیست؟

این،  که می بیند، بی خیال نیست.  را  گرفتاری دیگری  ایــن اســت.  مؤمن 
محک ایمان است. اصلًا فلسفۀ امر به معروف در بین مؤمنان این است. 
این را با صــدای بلند به همه بگویید، فریاد بزنید. بگذارید بدخواهان و 
شیاطین وسوسه گر و کینه درست کن بدانند اگر ما امر به معروف می کنیم، 
منکری  مرتکب   

ً
احیانا کــه  دیــگــری  مؤمن  بــه  نمی توانیم  مــا  اینکه  یعنی 

می شود، بی اعتنا باشیم، نمی توانیم دوری او از محیط ولایت را تحمل کنیم، 
 اگر منکر در جمعی اتفاق می افتد. دغدغۀ ما برای سلامت جمع 

ً
مخصوصا

مؤمنان بیشتر از صلاح فرد است. امر به معروف ما برای اتصال بیشتر و 
تقویت ولایت عرضی برای جمع مؤمنان است. خودمان را از تو بالا تر و بهتر 
نمی دانیم. دلمان می سوزد؛ همان طور که اگر خانه ات آتش گرفته باشد، 
فریاد می زنیم و کمک می کنیم و اطلاع می دهیم؛ همین طور برای عاقبت 
مهم  برایمان  یعنی  بی اعتناییم،  یعنی  نگوییم،  اگر  نگرانیم.  زندگی ات  و 
نیستی، یعنی دیگرانی که ممکن است با رفتار تو لطمه بخورند، برایمان 

مهم نیستند. ما همه به هم مربوطیم.

ج کنی، نمک گیر می شوی برایش خر
هیئت باید مــیــان دارِ جــذبِ عموم مــردم به هیئت باشد. همۀ قلوب را 
می توان با اشک و روضه همراه ساخت. افراد متمکّن فراوانی هستند که 
ج سنگینی را متقبّل می شوند؛  در ایام محرم جارو به دست می گیرند یا مخار
اما در غیر محرم این کار را نمی کنند. قلوب در دستگاه امام حسین؟ع؟ نرم 

؛  ماندنی های زندگی عارف توحیدی سیدمهدی قوام، به تحقیق  1. نک: محسن دریابیگی، مسیحای شهر
مهدی چهل تنی. 
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می شوند، متواضع می شوند، دل بستگی شان به دنیا کمتر می شود، حاضر 
می شوند از مال خود برای او هزینه کنند.

خود همین اطعام در هیئت ها چقدر ارزش دارد. اگر مؤثر نبود، دشمن 
باعث  که  عاملی  نمی کرد.  ح  مطر کردنش  کم رنگ  ــرای  ب شبهه  این همه 
ــده، همین اســت کــه مــردم  ــام حسین؟ع؟ ش شــور و حرکت در جــریــان ام
ج هایی است که برای  خودشان را سهیم در این جریان می دانند، همین خر

سیدالشهدا؟ع؟ می کنند.

جملۀ معروفی از حضرت عیسی؟ع؟ نقل شده است: »قلب انسان جایی 
است که مال او آنجاست. اموالتان را در آسمان سرمایه گذاری کنید تا قلوب 
شما آسمانی شود.« توجه کنید نمی گوید اول قلوب را آسمانی کنید؛ بعد 

اموال را آسمانی کنید. از مال شروع می کند تا قلب آسمانی شود.

سعی کنیم حتی اگر مجلس امام حسین؟ع؟ منابع مالی یا بانی دارد، سایر 
مردم را نیز در کمترین هزینه ها شریک کنیم. بگذاریم اگر کسی هزار تومان 
هم می خواهد بدهد، بدهد و با این کار در هیئت شریک شود. این شریک 
بودن موجب دوام ارتباط است. به طور کلی، اگر مردم هرچه بیشتر در ادارۀ 

یک جمع حضور پیدا کنند، بقای کار نیز بیشتر می شود.

محبت امــام حسین؟ع؟ جریان عجیبی اســت. هرکس در اینجا خدمتی 
می کند، لذت می برد. از کفشداری عــزاداران او تا چای دادن و نذری پختن 
و پخش کردن نذری، از پهن کردن و جمع کردن سفره تا سیاه پوشیدن و 
سیاه پوش کــردن خیمۀ حسین؟ع؟ و... چنین خدمت و زحمت با لذتی 
را در کجای دنیا تجربه کــرده ایــم؟ محبت، موتور حرکت در انسان است. 
جریان امام حسین؟ع؟ و محبت او برای عموم مردم حرکت ایجاد می کند: 
.« یعنی نحوۀ شهادت 

ً
بَدا

َ
دُا ؤمنیَنلاتَبْرُ وبِالَْمُ

ُ
؟ع؟حَرارَةًفیقُل سَیْنِ ُ لِقَتْلِالحْ »اِنَّ

سیدالشهدا؟ع؟ چنان در لایه های عاطفی انسان اثر کرده است که هیچ گاه 
از بین نمی رود. شهادت فرزند خردسال حضرت، نحوۀ شهادت علم دار او و 
اسارت خاندان او چنان تأثیر عمیقی در لایه های وجودی مردم گذاشته که 

حتی دور از دسترس شیاطین است.
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شعلۀ محبت خاموش شدنی نیست
ــواع تهاجم ها  ــا و انـ ــواع روش هـ شــایــد پنجاه ســال در دوران پهلوی بــا انـ
خواستند محبت ما به اهل بیت؟عهم؟ را از دل های ما بیرون کنند. مراسم 
روضه را تعطیل کردند و تا حدودی هم در ظواهر اثر گذاشتند. در حجاب و 
پوشش و برخی گناهان دیگر حرکت هایی انجام دادند؛ ولی وقتی یک پیری 
از خمین قیام کرد و مردم را به سیدالشهدا؟ع؟ دعوت کرد، همۀ این ظواهر 
را به یک باره کنار زدند و در اقتدا به سیدالشهدا؟ع؟، حکومت پهلوی را از 
کشور ریشه کن کردند. حسین؟ع؟ برای تکان دادن قلوب ما هزینه داده 
ةِ.« 

َ
لال

َ
الضّ ةِ حَیْرَ  وَ ةِ

َ
هَال َ الْجْ مِنَ عِبَادَکَ لِیَسْتَنْقِذَ فِیکَ مُهْجَتَهُ 

َ
بَــذَل  »وَ است: 

خون دل خودش را داد تا بندگان را از گمراهی و حیرت نجات دهد. خون 
و  حسین؟ع؟  حقانیت  سند  همیشه  ــرای  ب تا  شد  ریخته  علی اصغر؟ع؟ 

نشان دهندۀ ظلمت چهرۀ باطل باشد.

ینب آرام است دور حسین که باشید، ز
روضه یعنی مظلومیت امام را دیدن، روضه یعنی لطف امام، مهربانی امام، 
اباعبدالله؟ع؟  خیمۀ  زیــر  در  ذره ذره  و  ــردن  ک ترسیم  را  ــام  ام دست گیری 
سوختن. روضه می خوانیم و اشک می ریزیم تا قلوب ما به طهارت برسد، 
امــام برسیم. جــوری همراه بشویم که  با  تا بتوانیم به معیت و همراهی 
هیچ وقت از اماممان جدا نشویم. جوری میان داری کنیم که روزبــه روز زیر 
خیمۀ حسین؟ع؟ شلوغ و شلوغ تر شود تا همۀ عالم حسینی شوند و آن 

زمان است که آقایمان ظهور می کنند و بزم عشق کامل خواهد شد.

امشب، شب عاشوراست. شب عاشورا شب زمزمه کردن یک بیت است:

ــت ــان اس ــم ــه ــن در حـــرمـــش م ــ ــه دی ــی را شـ ــب امــش
ــان اســـت ــ ــبـ ــ ــم اسـ ــ عـــصـــر فــــــــردا بــــدنــــش زیــــــر سـ

مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح طلوع...

امشب فقط باید همین یک بیت را خواند. برای دل زینب هم که شده، مکن 
ای صبح طلوع! بــرای دل رقیه هم که شــده، مکن ای صبح طلوع! به خاطر 
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دل رباب: مکن ای صبح طلوع! به خاطر مادر پهلوشکسته: مکن ای صبح 
طلوع! مکن ای صبح طلوع!

بعضی صبرها خیلی سخت و آزاردهنده است. اگر کسی منتظر خبر یا اتفاق 
بدی باشد، چه می کشد؟ مثلًا بگویند عزیزت فقط امشب زنــده است و 
فــردا دیگر کــارش تمام اســت. چطور صبر می کند؟ شبش را چطور صبح 
می کند؟ خدا به داد دل زینب کبری؟سها؟ برسد. چه کشید زینب؟سها؟ شب 
عاشورا! مصیبت شب عاشورا خیلی سنگین است. به خصوص باید برای 
امام زمان؟عج؟ دعا کرد. برخی از بزرگان می گفتند: »شب عاشورا برای امام 

زمان؟عج؟ صدقه کنار بگذارید؛ چون قلب حضرت در فشار است.«1

معمولًا شب عاشورا روضۀ وداع می خوانند. بزرگان فرموده اند روضۀ وداع 
یکی از روضه هایی است که دل امــام زمــان؟عج؟ را خیلی به درد مــی آورد. 
طبق نقل مقاتل، اباعبدالله؟ع؟ چند بار وداع کردند. اولین وداع، وداع با 
اهل حرم بود. وقتی که همه کشته شدند و امام حسین؟ع؟ تنها ماندند، 
هیَا ــادَییَاسُکَیْنَةُیَافاطمهیَارُقیَّ برای وداع به سمت خیمه ها رفتند و »نَ
م.« اهل حرم را به  نام صدا زدند و فرمودند: 

َ
لا السَّ مِنّّىِ یْکُنَّ

َ
ثُومٍعَل

ْ
کُل مَّ

ُ
یْنَبُیَاأ زَ

»ای سکینه، ای فاطمه، ای رقیه، ای زینب و ای ام کلثوم، خداحافظ...« آنان تا 
متوجه صدای اباعبدالله؟ع؟ شدند، همه از خیمه ها بیرون آمدند و شروع 
کردند با صدای بلند گریه کردن. امام حسین؟ع؟ نگاهی مأیوسانه به زنان 
عَبِیدِیَسُوقُونَکُمْ

ْ
کَال بَعِیدٍ بِکُمْغَیْرُ نّیِ

َ
و دختران انداختند و بعد فرمودند: »کَأ

.2 )»زمانی  نَّ تَهُ
َ
سَاءُفَسَکّ لنِّ

َ
عَذَابِ.«فَتَصَارَخْنَا

ْ
ل
َ
یَسُومُونَکُمْسُوءَا کَابِوَ لرِّ

َ
إِمَامَا

نمی گذرد که می بینم شما را مثل بردگان و کنیزان اسیر می کنند. جلوی 
اسب هایشان می دوانند و شما را بسیار اذیت می کنند.« اهل حرم صدا به 

گریه و ناله بلند کردند؛ ولی حضرت آن ها را ساکت کردند.(

وداع دوم، وداع با دخترش رقیه خانم بود. چنان که هلال بن نافع می گوید 

1. به نقل از استاد آقاتهرانی.
2. شیخ عباس قمی، نفس المهموم، باب 2، فصل 22.
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کِیَةً بَا ةً أیْــتُصَغیرَ ــرَ فَ ایستاده و نگاه می کرد؛  که در میان دو صف لشکر 
عَطْشانٌ.« )دیدم دختر  فَاِنّیِ اِلَیَّ نْظُرْ

ُ
بَةِا

َ
تْ:»یَاا

َ
خَذَتْبِذَیْلِأبیهافَقَال

َ
ا جَاءَتْوَ

کوچکی آمد و دامــان حسین؟ع؟ را گرفت و گفت: »بابا، خیلی تشنه ام.«( 
انداختند. یک وقت دیدند حضرت دارند  حضرت نگاهی به صــورت رقیه 
عَیْنِّى.« )نور چشمم، رقیه جان،  ینُــورُ گریه می کنند و می فرمایند: »إِصْــبَــرِ
تحمل کــن.( من نمی دانم چرا اینجا حضرت تا نگاهشان به صــورت رقیه 
افتاد، گریه کردند. شاید اباعبدالله؟ع؟ یاد آن لحظه ای افتادند که به صورت 
سه ساله شان سیلی می خورد،1 یاد آن لحظه ای افتادند که صورت ماهش 

مثل صورت مادرش کبود می شود. آخر خودش در خرابۀ شام گفت:

ــــت دســـــــت عـــــــدو بــــــزرگ تــــــر از صــــــــورت مـــــن اس
گــــونــــه ام دو  هـــــر  ــده  ــ ــ شـ کــــبــــود  زد  ضــــربــــه  یـــــک 

امــا وداع ســوم با زینب کبری؟سها؟ بــود. زمانی که حضرت با اهــل حــرم وداع 
کردند، زینب؟سها؟ را طلبیدند و وصیت ها را به ایشان فرمودند و ایشان را 
امر به صبر کردند. سپس بر اسب سوار شدند و به سمت میدان حرکت 
کردند. چند قدم که حرکت کردند، دیدند زینب؟سها؟ دارد با پای برهنه می آید 
و شاید می گوید: »مَهلًا مَهلا یا بن الزهرا. داداش صبر کن، با تو کار دارم. 
آمدم به وصیت مادرم عمل کنم. مادرم وصیت کرده زیر گلویت را ببوسم... 
.« زینب؟سها؟ دست ها را دور گــردن حسینش انداخت و گلوی بــرادرش را 

بوسید و آن قدر در آغوش هم گریه کردند که نزدیک بود هر دو غش کنند.

 دُفَإِنّیِ جَرَّ
ُ
ثِیَابِِیلَاأ بَسُهُغَیْرِ

ْ
ل
َ
نِیبِثَوْبٍلَایُرْغَبُفِیهِأ بعد حضرت فرمودند: »ائْتُو

وب.«2 )زینب جان، پیراهن کهنه ای که کسی به آن رغبت پیدا 
ُ
مَسْل

ٌ
مَقْتُول

نکند، برایم بیاور که آن را زیر لباسم بپوشم تا بعد از کشته شدن، بدنم را 
برهنه نکنند.( اما دل ها بسوزد برای لحظه ای که به این پیراهن کهنه هم 
 زینبیه نگاهی 

ّ
رحم نکردند. آخر ساعتی نگذشت که زینب؟سها؟ آمد بالای تل

ةِ جَارَ ِ
ْ

بِالح نَانِوَ السِّ یْفِوَ بِالسَّ
َ

قَدْقُتِل
َ
کرد، دید حسینش را دوره کرده اند. »ل

1. عباس اسماعیلی یزدی، سحاب رحمت، ص553.
2. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب؟عهم؟، ج4، ص10۹.
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عَصَا.«1 عــده ای با شمشیر می زنند، عــده ای با نیزه می زنند، 
ْ
بِال شَبِوَ َ بِالَخْ وَ

عــده ای با سنگ می زنند و آن ها که نیزه و شمشیر ندارند، با چوب و عصا 
حضرت را می زنند.

گــرفــت گـــــریـــــه ام  ــت،  ــ ــن ــ ت چــــــون زخـــــم هـــــای روی 
گــرفــت گـــــریـــــه ام  نــــــــداشـــــتـــــنـــــت  پـــــیــــــــرهـــــن  از 

ــــــل مـــــــــادرم ــثـ ــــــر مـ خِ جـــگـ ــر ــ ــــ ــ ــای سـ ــ ــده هـ ــ ــــ ــ بـــــــا دیـ
ــرفــت ـــ ـــ ــام دســـــت وپـــــا زدنـــــــت گـــــــریـــــــه ام گـــ ــگـ ــنـ هـ

ــم ــت ـــ ـــ ــاف ـــ ــی ـــ ــرادر ن ــ ــــ ــ ــــ ــ ــی بـــــــــــرای بـــــــوســـــــه، بـ ــــ ــایـ ــــ جـ
ــت ــرف ـــ ـــ ـــ گ گـــــــــریــــه ام  بـــــــدنـــت  در  ــای  ــ ــزه ه ــ ـــ ــ ــی ــ ن از 

ــزه دار ــ ـــ ــ ــی ــ ـــ ــ ن ــرد  ــ ـــ ــ ــگ ــ ـــ ــ آن ســـــــــــــوارۀ ول تـــــا دیـــــــــــدم 
ــرفــت ــه ام گـــ ــ ــریـ ــ ــت گـ ــن ــره ـــ ــی ـــ ــــــوده پ ــــــمـ ــــــن نـ بــــــــر تـ

اشـــک امـــــــام  ای  ــــــرت  پـــسـ از  شــنـــــیـــــدم  وقـــــــتـــــــی 
ــه ام گـــرفـــت2 ــ ــریـ ــ ــنـــــت گـ ــفـــ ــــــا شـــــــده کـــ ــــــوریـ ــــــک بـ یـ

یمَوَالِیَنَا رَ
َ
کُنْتُأ یْمَةِوَ َ کَانَفِیالَخْ مَاوَ یْهِ

َ
وَاتُالِلَّهعَل

َ
بُوهُصَل

َ
أ

َ
یَوْمَقُتِل

ً
بِِیمَبْطُونا

َ
:»کَانَأ

َ
؟ع؟قَال بَاجَعْفَرٍ

َ
أ إِنَّ

َ
1. قَال

ی ةًنَهَ
َ
وهُقَتْل

ُ
قَدْقَتَل

َ
ل ةًوَ بِمَرَّ

ْ
قَل

ْ
ال

َ
عَلَى ةًوَ ةِمَرَّ یْسَرَ الَْمَ

َ
عَلَى ةًوَ یْمَنَةِمَرَّ الَْمَ

َ
عَلَى

ُ
اءِیَشُدّ تَلِفُونَمَعَهُیُتْبِعُونَهُبِالَْمَ کَیْفَیَخْ

وْطَئُوهُ
َ
قَدْأ

َ
ل عَصَاوَ

ْ
بِال شَبِوَ َ بِالَخْ ةِوَ جَارَ ِ

ْ
بِالح نَانِوَ السِّ یْفِوَ بِالسَّ

َ
قَدْقُتِل

َ
بُل

َ
کِلا

ْ
اال بِِهَ

َ
نْیُقْتَل

َ
الِلَّه؟صل؟أ

ُ
رَسُول

بَعْدَذَلِکَ« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص۹1(.
َ

یْل َ الَخْ
2. وحید قاسمی.
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نسل حسینی	 
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانی، دورانی است که شخص علاقه زیادی به شرکت در گروه ها و 
فعالیت هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صدد اســت تا شــخصیت اجتماعی 

خود را شــکل دهد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معــارف عاشــورایی و حســینی بــه  »طــر
نوجوانــان یــاد می دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازنــد و در قبــال 
دیگــران مســئولیت پذیــر باشــند و بــا دیگــران بــه خوبــی همکــری و همدلــی کننــد.

عناوین جلسات	 
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می آید!
درس پنجم: با هم قوی تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(! 

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

سر سفره بچه هام	 
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه هام« مجموعه ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

عناوین جلسات	 
ج بچه ها و جیب ما  ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد 

4. جامعه کند است آقا زودتر 
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!  

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود 
۷. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم 

۸. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد 
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند 
11. من که کلفت نیستم 

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر 
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی
موضوعــات مرتبــط: فرزنــدآوری، 

جمعیــت

کاری از اداره امور مبلغین سازمان 
تبلیغات اسلامی

مخاطب: کودک و نوجوان 
سال تولید: 1399

ح درس کــودک  نــوع محتــوا: طــر
و نوجــوان

موضوعات مرتبط: جمعیت، تربیت 
فرزند، پیوندهای اجتماعی

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
زمیــن  ایــران  غیور مــردان 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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کتابچه ازدحام تنهایی	 
هم بستگی و مسئولیت پذیری اجتماعی

آدم هــا زیادنــد؛ امــا زیــاد تنهاینــد. وقتــی بیــرونِ خانه ایــم، چندیــن برابــرِ 
اجدادمان آدم می بینیم. وقتی هم داخل خانه ایم، چندین برابرِ اجدادمان 
ــا هیچ کــس نیســتیم. بــه این هــا  ــا دیگــران پیــام ردوبــدل می کنیــم؛ امــا ب ب
کــه می اندیشــیم، چــرای بزرگــی چنبــره می انــدازد بــر ذهــن و ضمیرمــان. 
 چــرا؟ چــرا مــن در میــان جمــع و دلــم جــای دیگــر اســت؟ چــه چیــزی 

ً
واقعــا

ســرِ جایــش نیســت؟ 
ح مســائلی در مــورد زندگــی فــردی و  »کتابچــه ازدحــام تنهایــی« بــا طــر
جمعــی ســعی دارد بــه گره هــای ذهنــی مخاطــب در زمینــه همبســتگی و 

مســئولیت پذیری اجتماعــی پاســخ دهــد. 

عناوین جلسات	 
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع ؟
، آســیب پذیری انســانی کــه تنها منافع خــود را می بیند  3. در هنــگام خطــر

بیشــتر اســت؟ یا کســی که منافع جمعی برایش مهم اســت؟
4. راه حل مشکلات ما منفعت طلبیِ فردی است یا همبستگی اجتماعی؟ 

5. همدلی چطور از بین می رود؟ 

ازدحام تن ها، اجتماع دل ها	 
چرا حسین علیه السلام تنها ماند؟ 

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده ایم و قــدرت و برتــری مــا 
ً
مــا انســان ها فطرتــا

در با هم بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف تــر خواهیــم شــد. 
بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انس بــرای ضربه زدن به انســان ها همواره 
به دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده انــد. در نقطــۀ مقابــل نیــز 

ایجــاد همدلــی و هم بســتگی میــان مــردم. 
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می پــردازد.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین ترین شهد 
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست های هم آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از  اداره راهبری محتوای تبلیغی 
با همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی 
با همکاری موسســه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ین 	  کتابچه ایده های محتوایی امیدآفر
»ایده های محتوایی امیدآفرینی«  

امیــد کلیــد اساســی همــه ی قفل هاســت و بــدون آن هیــچ گامــی نمی تــوان 
برداشــت. سیاســت تبلیغــی و رســانه ای دشــمن و فعّال تریــن برنامه هــای 

آن، مأیوس ســازی مــردم از آینــده اســت.
»کتابچــه ایده هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت کــه توســط 
ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن کتــاب ســعی دارد 
ده ایــده کــه می توانــد بــا الهــام گرفتــن از مضامیــن عالــی عاشــورایی امیــد را در 

دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

عناوین ایده ها	 
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین یار
از جامعهٔ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او 

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنهٔ اعتقادی، مشروطهٔ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه هایم سر یک سفره!

هفتادوسومین یار 	 
»نقش آفرینی و زمینه سازی برای ظهوری«  

کربــلا، هــر ســال تکــرار می شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

نقــش آفرینــی کنیــم.
« بــا قلمی شــیوا و تبلیغی و با الهــام از معارف عالی  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عاشورای حسینی به لزوم نقش اآفرینی افراد در دوران قبل از ظهور می پردازد 

و با نگاهی امید آفرینانه حوادث عاشورا را برای مخاطب تحلیل می کند.

عناوین جلسات	 
... جلسه دهم: سرش به نی نمی شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید 
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش 

جلسه پنجم: بی قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور 

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از معاونــت پژوهشــی امیــر 
بیــان قــم

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ین نوای عاشورا	  یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماســۀ کربــلا به  مثابــه یــک کتــاب مقــدس اســت کــه ســوره ها و آیه هایــی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده ای درس آمــوز اســت. روح حاکــم 

ــت. ــدواری اس ــد و امی ــا امی ــوره ها و آیه ه ــن س ــۀ ای ــر هم ب
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه هایی از امیــد در 
کربــلا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه امــروز مــی پــردازد و 

ــد. ــوق می ده ــو س ــن سمت و س ــه ای ــب را ب مخاط

عناوین جلسات	 
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم:  امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ ترین حربۀ یزیدیان زمان 

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم ترین ویژگی علمداران منجی 

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به  وسعت تاریخ 

فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	 
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســلامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایــران 
ــردم  ــه م ــددی را ب ــکلات متع ــه مش ــئله ای ک ــوان مس ــورم به عن ــه و از ت پرداخت
تحمیــل کــرده، آسیب شناســی جدیــدی ارائــه می دهــد؛ ســپس بــا الهــام از 
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

راه حل هایــی ارائــه می کنــد.

عناوین جلسات	 
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله ، عامل تحقق فرهنگ »جمع المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف 
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن زیاد بر قیام مسلم 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از  موسســه تخصصی خطابه 
امیــر بیــان اصفهان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب  

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	 
ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

ــود دارد ایــن اســت کــه دیــن  یکــی از تلقی هــای غلطــی کــه از دیــن اســلام وج
اســلام دینــی فــردی اســت و بــه ســاحت های اجتماعــی کاری نــدارد در حالــی کــه 
کامــلا برعکــس اســت و دیــن اســلام اساســا در وهلــه ی اول اجتماعــی اســت.
ــا و  ــواع جامعه ه ــه ان ــا مقایس ــدوی« ب ــان مه ــا جه ــنی ت ــه حس ــاب از جامع »کت
بیــان ویژگی هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می فهمانــد می کنــد کــه 
دیــن اســلام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه بــا 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می دهــد.

عناوین جلسات	 
جلسه اول:  جامعه ای با هدف بزرگ، جامعه ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده اندیش
، آینده نگر و جامع نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

سلام فرمانده	 
»آشنایی با شخصیت ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســلام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه بــا اینکــه مختــص 

قشــر کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیــر خــود کــرد.

»کتــاب ســلام فرمانــده« بــه معرفــی  شــخصیت ها و مفاهیــم ســرود ســلام 

فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می پــردازد.

عناوین جلسات	 
 ) بخش اول: نامه ای به امام زمان علیه السلام )زندگی نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی(

بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی 313 نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل ها )زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی(

بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی نامه آیت الله بهجت(

بخش ششم: می خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(

) ! )زندگی نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل بیتی! )زندگی نامه سلمان فارسی(

بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه السلام! )زندگی نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک نفره! )زندگی نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی هــا 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کــودک  نــوع محتــوا: طــر
و نوجــوان

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
ایران زمیــن غیورمــردان  

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ظلمِ سکوت	 
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

سخنرانی ویژه روز قدس »روایت نامسلمانی سکوت کنندگان در برابر ظلم«

نْ نَعْضُــدَ 
َ
عُــوذُ بِــکَ  مِــنْ ...أ

َ
هُــمَ  إِنــیِ  أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســلام می فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
ظَالِمــا

خدایــا! بــه تــو پنــاه می بریــم از این کــه ظالمــی را یــاری کنیــم، یــا نــدای دردمنــد و 

ســتمدیده ای را بی جــواب بگذاریــم؛ و البتــه ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری 

ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت. 

نْصُرْهُ«
َ
مْ أ

َ
ل

َ
ومٍ  ظُلِمَ  بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ  مِنْ  مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی  أ هُمَ  إِنِّ

َّ
»الل

خدایــا از تــو عــذر می خواهیــم، از اینکــه در برابــر دیدگانمــان به مظلومانی ســتم 

شــده و ما ایشــان را یــاری نکردیم.

خورشید مقدس	 
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام  رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه مقــام 

نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی بن موســی الرضا؟ع؟ کــم مــی آورد، چــه می کنــد؟ 

می خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیــده، دســت بــه 

انتحــار می زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی رســول الله؟صل؟ 

اهانــت می کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم 

ــقَ الُله نُــورِی« وقتــی دشــمن، متعــرض بــه 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــی امــام رضــا؟ع؟ می شــود معلــوم می شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟  وجــود نوران

در جهــان گرفتــه اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی هــا

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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سخنرانی چند رسانی 180 درجه	 
سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه ای

یکــی از مشــکلات اصلــی مــا در انقــلاب اســلامی ایــن اســت کــه همیشــه روایت 

اول را از وقایعی که اتفاق می افتد برای ما نیســت و اگر روایت نکنیم دشــمن 

روایــت می کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می کنــد و باعــث شکســت مــا در 

جنگ رســانه ای می شــود. 

کتاب »1۸0 درجه« در قالب یک جلســه ســخنرانی پیرامون ســواد رســانه، انواع 

و روش هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در پایــان هــم راهکار های 

مقابلــه بــا آن نیز بیان شــده اســت. 

سخنرانی چند رسانه ای 3۶0 درجه	 
اتصال به خدا راه گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه تنهــا 

نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیــم وقتــی نــگاه 

حــاج قاســم در مقابلــه بــا محاصــره 360 درجــه نظامــی جــواب می دهــد، در همــه 

محاصره هــای 360 درجــه ای دیگــر کــه در بحران هــا و امتحانــات روزگار بــه آن هــا 

برخــورد می کنیــم نیــز جــواب می دهــد. چــه ایــن محاصــره اقتصادی باشــد و چه 

اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و چــه جمعیتی و نســل و نیرویِ انســانی؛ اتصال 

بــه خــدا و تــوکل بــر خــدا راه گشــا اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای 

کاری از گروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای 

کاری از گروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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سخنرانی چندرسانه ای امیدِ صادق	 
امید واقع بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــلاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد:  »اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در 

 ، مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه هایــی می کنــم... امّــا پیــش از همه چیــز

نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن 

کلیــد اساســیِ همــه ی قفل هــا، هیــچ گامــی نمی تــوان برداشــت. آنچــه می گویــم 

یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه واقعیّت هــای عینــی اســت. اینجانــب همــواره از 

امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و 

ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر می دارم.... شما جوانان باید پیش گام 

در شکســتن این محاصره تبلیغاتی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران نهال 

امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. 

ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه انقــلاب و 

آرمان هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می کنــد. 

سخنرانی جندرسانه ای شهید کم نظیر	 
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکی از شاخص ترین و بارزترین قربانیان شهدای ترور در زمان معاصر شهید 

، عالــم، مجتهــد، مبــارز و شــخصیت خودســاخته آیــت الله شــهید دکتر  کم نظیــر

ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی کــه از حیــث علمــی و عملــی 

حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مورد 

 کم نظیــر اســت. 
ً
ایشــان بــه کار برده انــد انصافــا

البتــه تلخ تــر و ســخت تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، ترور شــخصیت ها و 

واژگونــی حقایــق اســت کــه بــا توجــه به جملــهٔ ماندگاری کــه امام خمینــی)ره( در 

رثــای ایــن شــهید عزیــز فرمودنــد: »بهشــتی مظلــوم زیســت، مظلــوم مُــرد و خــار 

چشــم دشــمنان بــود« جهــت امتثــال همه جانبــهٔ امــر امــام خامنــه ای در عرصهٔ 

جهــاد تبییــن و جنــگ روایت هــا بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچنــد ناچیــز در مســیر 

روایــت صحیــح برداشــته و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت این شــهید بپردازیم. 

ایــن اثــر بــر محــور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی کــه بود؟ « 

»بهشــتی چه کرد؟ « »بهشــتی چه شــد؟ « و در ادامه »در مورد شــهید بهشــتی 

و ادامــه راه او چــه باید بکنیم؟ « ســازمان یافته اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای 

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
شــیراز امیربیــان 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای 
کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 

امیربیــان اصفهان
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قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	 
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفادهٔ خاصــی نمی شــود. این هــا می تواننــد بــا هم دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتــاب »قــدرت پنهــان« بــه بازخوانــی ســیره حضــرت زهــرا؟سها؟ در مدیریــت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنــان ایــران اســلامی در ســه عرصــهٔ: فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی قابــل اســتفاده 

بــرای عمــوم مبلغیــن اســت.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم:  کدام آزادی؟ 

جلسه چهارم: مادر عاطفه ها! 
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	 
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفاده خاصــی نمی شــود. این هــا می تواننــد بــا هم دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 
اجتماعی و تبیین جایگاه زنان ایران اســلامی در ســه عرصهٔ: فردی، خانوادگی 
و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی بــرای مخاطــب خــاص بــوده 

و بــرای فضــای علمی و نخبگانی قابل اســتفاده اســت. 

عناوین جلسات	 
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« در اســلام 
تــا »مردوارگــی زن« در غــرب 

مجلس سوم: از »پرده نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«

مجلس پنجم: مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق یابی« تا »نهادسازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 
کاری از گروه تولیدِ محتوایِ شهید 

حاج قاسم سلیمانی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گروه تولیدِ محتوایِ شهید 
حاج قاسم سلیمانی 
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آغوش جاودانه	 
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد. 
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد آوری بــه 
ایــن مســأله می پــردازد کــه مادری کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق تریــن لذت هــا و عبادت هــا و خاطره هــا را مــادران می چشــند؛ امــا ایــن 

ــود.  ــگ می ش دارد کمرن

برشی از کتاب	 
دغدغه های مادرانه در فرزند آوری

می خواهم رشد فردی کنم بچه نمی گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار های درنگ آور

روضه های مادرانه

فاطمه ای دیگر	 
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می تــوان کاری کــرد که زنانمــان »فاطمه ای 

« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند.  دیگــر

« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی فاطمــهٔ  کتــاب »فاطمــه ای دیگــر

زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و 

عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ زهــرا)س( را در خانواده هــای خــود 

ببینیــم و از آن بهره هــا بگیریــم. 

عناوین جلسات	 
مجلس اول: مادرانه های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می کرد! 

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری

مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: متن ترویجی 

: اداره محمدمهــدی باقــری  کاری از
و حســین یوســفیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ح درس دستیار مادر	  طر
چگونه فرزندان می توانند در کار های خانه مادرشان را یاری کنند؟ 

« وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری مادرشــان را  کتــاب »دســتیار مــادر
بیــان می کنــد و آموزش هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی  در قالــب داســتان و 

بــازی و معمــا بیــان می کنــد.

عناوین جلسات	 
ماه میهمانی

قوانین زندگی 
مسئولیت پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش 
خلاقیت 

مادر همیار

تبیین با نور قرآن	 
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــلاب، فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کــرده و آن را فریضــه ای قطعــی و فــوری نامیده انــد. 
کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« بــا الهــام از کتــاب تبییــن به بررســی30 موضــوع تبیینی 

در حــوزه جهــاد تبییــن کــه فریضــه ای قطعــی و فوری اســت می پــردازد. 

فهرست کتاب	 
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیرت، خوش اخلاقی، شــجاعت، مردم داری، تقوا، 
غیرت دینی، اســتقامت، دشمن شناســی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم ســتیزی، امربه معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، 

، توحیــد ، جهــاد کبیــر زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت پذیــری، انتظــار
جلد سوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ واقعیت های میدان و نقاط امیدبخش

ظرفیت هــا، چالش هــا، دســتاورد های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از بحران هــا، 
امیــد بــه وعده هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــلاب

مخاطب: عمومی 
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
زمیــن ایــران  غیور مــردان 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ح درس کمک یار خانواده	  طر
چگونه فرزندان می توانند در خانواده و جامعه انسان هایی موفق شوند؟ 

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقــش در جامعــه دارنــد و خانــواده بــه عنــوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ــدان.  ــای نقــش فرزن ایف
کتــاب کمکیــار خانــواده بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری 
خانواده شــان در مســائل اقتصــادی آموزش هایــی در قالــب داســتان و بــازی 

و معمــا بیــان شــده اســت. 

عناوین جلسات	 
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه ها )پدر و مادر
دعای مقبول 

نشان ادب )سلام(
بهترین هم نشین )دوست(

مثل آینه 
سنگ های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری 

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

ح درس همیار پدر	  طر
چگونه فرزندان می توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟ 

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 
اقتصــادی آموزش هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت. 

عناوین جلسات	 
محافظان منزل

راز سلامتی
دل های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1 
رمز موفقیت2 
شیرین زبونی 

قشنگترین شب دنیا 
بهترین الگو ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
زمیــن ایــران  غیور مــردان 

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر
کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 

مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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راز رزق	 
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی مان سرازیر می کند. 

ــی از  ــغلی، نگران ــدهٔ ش ــی از آین ــی. نگران ــت از نگران ــر اس ــا پ ــیاری از م ــی بس زندگ
 . وضعیــت بــد اقتصــادی، نگرانــی از تلاش هــای بی ثمــر و صد هــا نگرانــی دیگــر

چطــور می خواهیــم ایــن نگرانی هــا را برطــرف کنیــم؟ 
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی کــه قــرآن و روایــات بیــان 
می کننــد، آشــنا می کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی هــا را از بیــن خواهــد بــرد و بــا 
بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل هایــی ارائــه می دهــد کــه پــای روزی هــای جدیــد 

را بــه زندگی مــان بــاز کنیــم. 

عناوین جلسات	 
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه 
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی 

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی 
جلسه هشتم: رزق زمان 

جلسه نهم: رزق اجتماعی 
جلسه دهم: نقش ولایت در رزق وروزی

اقتصاد ماه	 
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصــاد ایــران چیــزی غیــر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن بــرای مــا تصویــر کــرده نــه واقعیــت آن. 
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت کــه هــدف آن، ارائــه پاســخ هایی کوتــاه 
بــه مهم تریــن مباحــث و گره هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تــورم، گرانــی و اوضــاع اقتصــادی ایــران اســت و مبلــغ را بــرای پاســخ بــه ســؤالاتی 
ــا آن مواجــه هســت، فراهــم می کنــد.   در فضــای تبلیغــی امســال، ب

ً
کــه حتمــا

عناوین جلسات	 
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت 

؟  از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟! 

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟! 
ماجرای خودرو! 

ماجرای مسکن! 
این همه مشکل چرا؟ 

بن بست شکن های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی هــا

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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قصه دست ها	 
خط سیر پیروزی های حق بر باطل

چــرا تقابــلِ حــق و باطــل را یادمــان مــی رود؟ و چــرا شــیرینیِ وعــدهٔ پیــروزی حــق 
را در تلــخ آبِ ناامیــدی محــو می کنیــم؟ کمــی اوج بگیریــم تــا بدانیــم ماجــرا از چــه 
قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب شناســی باشــد، وضعیت چطور اســت؟ اگــر قرار 
بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگر قــرار بــه راه حل یابی باشــد، عقل چه 

می گویــد؟ و اگــر قــرار بــه الگوگیــری باشــد، قــرآن چــه می فرمایــد؟ 
کتابچــه »قصــه دســت ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و شــیوا 
بــرای مخاطــب تشــریح می کنــد و در او حــس امیــدواری بــه پیــروزی جبهــه 

حــق را ایجــاد می کنــد. 

عناوین جلسات	 
تاریــخ را نمی تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس آرامــش 

و صلــح چــه می شــود؟ 
آیا خط سیری در معجزه های پیامبران می توان یافت؟ 

 پیروزی و شکست چیست؟ 
ً
 اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکــه ایــن پیــروزی تاریخــی 
شرط وشــروطی هــم دارد؟ 

مهره هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می خواهنــد ایــن جنــگ را ببَرنــد؟ و 
اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده انــد یــا از جایــی در تاریــخ، پنهان تــر عمــل کردنــد؟ 

، چگونه امید و اعتماد گسترش می یابد؟  با تواصی به حق و صبر

رزقی نو 	 
راه حل های ر هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد قرآنــی 
اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل اســلامی بــوده و 

افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می گشــاید

عناوین جلسات 	 
رازق کیست؟ 

نقش من در رزق و روزی چیست؟ 
نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو
نقش خانواده در رزق اجتماعی 

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی
نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی
تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من 

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حسین یوسفیان و محمد 
مهدی باقری

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی هــا

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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دستی بالای دست ها	 
ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت های پنجه درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته اند: جبهــهٔ حــق، جبهــهٔ 
ــت  ــان پش ــاب خودم ــا انتخ ــه ب ــم ک ــران مِیدانی ــز بازیگ ــان ها نی ــا انس ــل. م باط
ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می کنیــم. خبــر خوشــی هــم در کار اســت: 
دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم او وعــدهٔ پیــروزی داده اســت بــه دســتهٔ 

پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنــان. 
کتــاب »دســتی بــالای دســت ها« بــا قلمی زیبا و امیــد آفریــن پیروزی های جبهه 

حــق بــر باطــل را در ادوار مختلف تاریخــی بیان می کند. 

عناوین جلسات	 
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست های خدا
گفتار سوم: دست های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟ 
گفتار هفتم: دست های شفابخش

گفتار هشتم: دست های رحمت
گفتار نهم: دست های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از حجت الاســلام حســین 
یوســفیان 

»به توان او«	 
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی« 

بخشی از کتاب:
 مهم تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربــلای ســال 61 ثبات قدمــی بــود 

کــه ایشــان و یارانشــان در کربــلا داشــتند.
 مهم ترین عاملِ ایجاد ناامیدی وجود مشکلات حل نشدنی در زندگی است.

عناوین جلسات:	 
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

 جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای به ســوی 
ملکوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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»با بچه هایم سر یک سفره«	 
ع فرزندآوری در خانواده های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

معرفی	 
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ بــه 
ــر  ــه ه ــدآوری ک ــت و فرزن ــوزه جمعی ــردم در ح ــم م ــؤالات مه ــا و س دغدغه ه
طلبــه در تبلیــغ بــا آن مواجــه اســت تولیــد شــده اســت. ایــن محتــوا تحــت 
اشــراف فعالیــن حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون اســتاد عباســی ولدی 

نوشــته شــده اســت.

عناوین جلسات:	 
جلسه اول: سر سفرۀ بچه های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به  دست اوست!
جلسه سوم: به سختی اش می ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی 
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم:  سفره را او پهن می کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

»با کاروان عشق در کربلا«	 
»تبیین انواع کربلا در زندگی امروز ما، برای دستیابی به قله های امیدآفرین 

در آزمایش های زندگی«

بخشی از کتاب:	 
ح  حضــرت آقــا می فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــر

. حــال مــا در صحنــه ای دیگر
آزمایــش کربــلا در صحنه   هــای دیگــر و در زمان  هــای دیگــر نیــز روی می دهــد؛ 
ــر  ــای دیگ ــری، کربلاه ــال 61 هج ــین در س ــام حس ــلای ام ــۀ کرب ــی در ادام یعن

نیــز هســت.

عناوین جلسات:	 
 جلسه اول:  تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

 جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
 جلسه پنجم: کربلای رسانه ای

 جلسه ششم:  کربلای رسانه ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای تبلیغی 
امیران بیان)امیربیــان شــعبه قــم(

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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